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بضاعت مزجاتی است برای قدردانی از یک جهان مهربانی پیامبر اسلام، 

بهترین  که و خاندان پاکشکه با شفاعت او  حضرت محمد مصطفی

، نزد خداوند یکتا آبرو پیدا کرده ایم و تمام زندگی من و ندستخلائق ه

 .ندهمه دلباختگان حضرت الله را شیدائی کرده ا

  او و به خاندان پاکش ...تقدیم به 

 

   ... اَلْمُصْطفََى آلَ یَا أُمِّی وَ أَنْتُمْ بِأَبِی
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مقام پژوهش بر خود لازم می دانم مراتب تقدیر  نسبت بهاز باب قدردانی 

 اعلام ذیل اعلام دارم. خود را از و تشکر

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شهرستانی وکیل و نماینده تام  -

الاخیار مرجعیت عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سیستانی، بانی محترم 

یار و ارائه خدمات بسکتابخانه علوم حدیث در قم، بابت فراهم سازی منابع 

 خوب پژوهشی.

؛ فقه و حقوق، مطالعات سیاسی و ارتباطات و علمیهای انجمنمدیریت  -

 .بابت راهنمایی و مشاوره های پژوهشیقم  درعلمیه  های حوزه تبلیغ

 م پرتلاش و وارسته در مکتب اهل بیتاو که یک عالِ ،پدر عزیزتر  از جانم -

 .بی دریغ ایشان است بابت راهنمایی ها و حمایتهای

 نشریه بین المللی زائر وابسته به آستان قدس رضوی بابتسردبیر محترم  -

 .گیری رساله حاضر با موضوع مربوطه و شروع شکلمقاله سفارش 
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 :چکیده

در طول تاریخ پیروان ادیان و مذاهب، اماکن مقدس را تبدیل به محلی برای عینیت بخشی 

بر همین اساس افراطیون، جنگهای خونین متعددی به راه به حفظ قلمرو عقائد خود نموده اند. 

انداخته و در طی آن تمامی جریانات اجتماعی و سیاسی کشورهای اسلامی را به خود مشغول 

. با بررسی عملکرد و ادله شودند که لطمات زیادی به چهره اسلام وارد ه اجب شدکرده اند و مو

ه کمشاهده می شود در آنها تخریب کنندگان بقاع و اماکن مقدس در اسلام، ضعفهای بسیاری 

رد با رویکبه عدم توجه به موضوع یاد شده در بین پایان نامه های حوزوی شایسته است  نظر

  نسبت به آنها نقد جدی صورت گیرد.و تکیه بر قداست بقاع و اماکن مقدس جدید 

یامبر پبا تبعیت از خاندان برگزیده  نبویو سنت  وحیانی با پشتوانه کتابمکتب اهل بیت

هستند؛ توانسته  مورد توجه و احترام قرآن و رسول خدا کهبه عنوان مفسران دین  ،اسلام

ر اکثر مذاهب و شخصیتهای مختلف اسلامی را به خود جلب است پیرامون اماکن مقدس نظ

درتهای قبا دستور کار برخی که قاتل انسانیت هستند و وهابیت افراطیون و و در مقابل  د.نمای

مقاومت نموده و  کرده اند،علائم مسیر توحید، بقاع و اماکن مقدس اسلامی را تخریب  ،جهانی

 ائمه هدیقبور با اقتدار بر گرفته از قدرت معنوی خود مقهور دشمان اسلام نشود. و همواره 

چشمان حضرت  همچنانکه پیراهن حضرت یوسف همچون قبر مطهر نبی مکرم اسلام

از  راخلائق  فهم قرآنی چشمانبه همراهی  و قداست خودتکیه بر با  1رو شفا داد یعقوب

  .داده استنجات  تاریکیجهل و 

با روشهای توصیفی، تحلیلی و انتقادی، برگرفته از منابع مختلف عقلی، نقلی و در رساله حاضر 

اهدافی از جمله؛ رسوا کردن عملکرد افراطی تخریب کنندگان اماکن مقدس، تاثیرگذاری تاریخی، 

شده  گرائی پیگیری افراط گسترش بر افکار عمومی مسلمین و زمینه سازی برای جلوگیری از

میزان بهره مندی ، اعلام غیر اسلامی بودن تخریب اماکن مقدسدر راستای در نتیجه و است. 

مذاهب از جوهره اسلام ناب محمدی و تطابق عملکرد آنها تبیین می شود و می تواند مخاطب 

 را به سمت مسیر حق، رهنمون سازد.
 

  کلید واژه؛

   مزار، تخریب کنندگان، افراط گرائی، ابن تیمیه، وهابیت، داعش.قاع متبرکه، اماکن مقدس، بِ
                                                           

 .39، آیه 11سوره یوسف: .  1
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 :مقدمه 
متعلق  هی کعملکرد تخریب کنندگان به ظاهر مسلمان نسبت به بقاع متبرک و اماکن مقدس

در طول تاریخ چهره دین مهربانی و صلح و دوستی اسلام و بوده به مذاهب و ادیان مختلف 

مخدوش نموده است. جنگ، کشتار، ترور، توطئه، هتک حرمت مقدسات، ادیان وحیانی را 

تخریب قبور، کوچ اجباری و غارت اموال و نوامیس مردم مواردی است که همچون وقایع تلخ 

اثر منفی تخریب اماکن مقدس را در  ،بشری از جمله جنگهای صلیبی، جنگ جهانی اول و دوم

 به خود می گیرد. را حافظه تاریخ، جایگاه دائمی  اذهان و قلوب مردم ماندگار می کند و در

در دنیای معاصر حرکتهای افراطی دینی شکل حکومتی به خود گرفته و با تشکیل دولت با 

حمایتهای قدرتهای جهانی به منظور اهداف فرا منطقه ای عملیات افراط و خشونت را در جوامع 

ی، گروه طالبان، گروه القاعده، دولت داعش و دینی نهادینه نموده اند و با ایجاد حکومتهای وهاب

سایر موارد مشابه سعی در تحقق اهداف تخریبی خود داشته اند. افراطیون چه شهرهای بسیاری 

را ویران کردند، کودکان بی شماری را شکنجه نمودند، خون انسانهای بی گناهی را ریخته اند، 

کردند، رعب و وحشتی که در منطقه ایجاد هتک حرمت به آنان زنانی را که در اسارت و بردگی 

کردند. همگی با رمز توحید گرائی و مبارزه با شرک که با ابزار دینی ولی برای تامین حرص و 

 طمع خود با اهداف کشور گشائی و برای کسب قدرت بیشتر بوده انجام شده است.

ید، ؛ شیخ مفچونهمعلمائی از قبیل  مستقل،دانشمندان آزاده و محافل علمی  ،در تمامی قرون

علامه  ،علامه امینی، علامه شرف الدین، علامه امینشیخ طوسی، شیخ صدوق، علامه حلی، 

مراجع عظام تقلید با تالیف آثار ماندگار و آگاه سازی مردم نسبت به  و عسکری، علامه بلاغی

بسیاری نیز از جمله هزینه های در این راستا علماء،  .چهره واقعی آنان تلاش بسیاری کرده اند

شهید دوم و بسیاری از علماء و مبارزین دیگر برای نیل به آن پرداخت نموده  ،شهادت شهید اول

ولی فقیه در سازمان حج و زیارت ایران،  گیاز جمله نمایندنیز بسیاری از نهادهای مختلف  اند.

در جهان،  بیت مکتب اهلمربوط به و برخی موسسات فرهنگی و دینی ایران سازمان اوقاف 

ائی ن جامعه دینی و رسویاعملکرد افراطگرا تبیین قباحتنسبت به آگاه سازی جوامع دینی در 

ز هر کدام اشده است که مشاهده با پژوهش و بررسی آثار ارزشمند تلاش بسیار کرده اند. آنها 

 بسیاری در مورد توجهبرخی از آنها نیز و  هستند آنها از ویژگیهای موثر و مفیدی برخوردار

 و نیاز است که به آن توجه بیشتری بودهاهمیت دارای نکته ای که  ند.دنیای اسلام قرار گرفته ا

 ای اماکن مقدس با مصداق قداست آنها و یا توسعه یبیان وجه ارتباط بین رویکرد تخریبشود 

 در باور انسانهاست. 
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افراط گرائی در تخریب اماکن با تمرکز بر چنین رابطه ای می توان در نقد ادله و عقائد 

مقدس به تاثیر گذاری بیشتر دست یافت و جایگاه اجتماعی افراطیون را در جوامع مربوط به 

خود مورد هدف قرار داد و بتوان در نهایت نسبت به بهبود و احیای جایگاه آسیب دیده شریعت 

 طب با عقائد تکفیریبا همین زاویه دید است که یک مخاوحیانی و محمدی تلاش موثری نمود. 

و افراطی در مواجهه با بسیاری از آثار یاد شده و مرور آیات قرآن و روایات نبوی و کلام بزرگان 

کشتار و حمله به برخی از شهرهای اسلامی  ،متوجه می شود که در طول تاریخ افراطیمذهب 

و تخریب حرمهای برخی شخصیتهای بزرگ دینی امری غیر انسانی و غیر اسلامی بوده است. 

یجه و پذیرش نتمی شود با فهم جدید تردید فراوانی در قضاوتهای قبلی خود فراهم در نهایت 

 د.گردتحقیق حاضر برای ایشان میسور می 

رساله حاضر ضروری است تا بتواند علاوه بر مرتفع سازی نیاز  بر همین اساس، تدوین

غ در راه تبلی که سخنرانان ،افراد قلم به دست ،مخاطب جویای حقیقت، نیاز کنشگران نهادی

ی با بررسو دفاع از مقدسات اسلام فعالیت می کنند را تامین نماید.  معارف مکتب اهل بیت

 1222تا  12به شیعیان و اهل تسنن با قدمت بین  مسجد و مکان مقدس مربوط 1222بیش از 

سال در قلمرو حکومت افراطیون از جمله سرزمین حجاز، بحرین و شمال آفریقا و اماکن مقدس 

سایر بلاد اسلامی از جمله عراق و سوریه که با یورش عمُّال افراطی مورد هجمه و تخریب قرار 

ه صورت برهانی، وحیانی و تاریخی با استفاد گرفته اند تلاش می شود با روش عقلی و نقلی به

از اسناد نوشتاری، سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی با روش داده پردازی توصیفی، 

 تحلیلی و انتقادی قدمی برای تحقق هدف رساله برداشت نمود.
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  مفاهیم و کلیات: اولفصل:  

 :مفهوم شناسی واژگان کلیدی 

  :اماکن مقدس 

بقعه ایشان  1اختصاص داده است.سرزمینهای پاک دکتر معین واژه اماکن مقدس را به 

مکان مقدس در سایر ادیان را بیت اللحم  و اورشلیم ،ناصرهشهر های  در اسلام و های ائمه

مکان مقدس را به اماکنی اختصاص داده که مورد احترام ادیان قرار  ،دهخدا .می نماید معرفی

 ومکانها از جمله مسجد الحرام، بیت المقدس در قرآن کریم نسبت به برخی از  9گرفته است.

وََّّ ََ إِنََّ أَ»می فرماید؛ سرزمین طُوَی تصریح به قداست آنها دارد. خداوند نسبت به قداست مکه 

می فرماید؛ نیز یت المقدس خداوند نسبت به ب 4«بّيْتٍ وَُضِعّ لِلنََّاسِ لَلََّذِي بِبّكََّةَ مُبّاركًّا وَّهُدًى لِلعّْالَمِينَ.

خداوند  5«وا خَاسِريِنَ.يّا قَوْمِ ادْخلُُوا الْأَرضّْ الْمُقَدَّّسّةَ الََّتِي كَتَبّ اللََّهُ لكَُمْ وَّلاَ تَرْتَدَُّوَا علَّى أَدبّْارِكُمْ فَتَنْقَلِبُ»

 6«وًى.طُ الْمُقَدَّّسِ بِالوّْادِ إِنََّكّنَِّي أنََا رّبَُّكّ فَاخْلَعْ نَعْلَيكّْ إِ»می فرماید؛ به قداست سرزمین طوی  نسبت

اولیاء  قبورمساجد و عنوان مکان مقدس را همچون برای می توان نیز در برخی از آیات دیگر 

خداوند مساجد را منحصر به خود معرفی می کند . برداشت نموداصحاب کهف  الهی از جمله

وَّأَنََّ الْمّسّاجِدّ لِلََّهِ فلََا تَدْعُوا »ماید؛ می فرو از همین روی برای آن حرمت و قداست قائل می شود و 

قبور اصحاب کهف تعلیم می دهد که حرمت و قداست قبور اولیاء به بهانه خداوند  7«مّعّ اللََّهِ أَحّداً.

                                                           
 .946، ص 1، ج «فرهنگ فارسی». معین، محمد،  1

 .1217، ص 1، ج «لغتنامه دهخدا». دهخدا، علی اکبر،  9

بکهّ است که در آن برکت و هدایت ای که برای عبادت خلق بنا شد همان خانه )کعبه( است که در اول خانهترجمه؛ .  4

 .(36، آیه 9)آل عمران:  خلایق است

ای قوم، به سرزمین مقدسی که خدا سرنوشت شما کرد داخل شوید و پشت )به حکم خدا( مکنید، که زیانکار ترجمه؛ .  5

 (11، آیه 5)مائده:  .شویدمی

 (11، آیه 12)طه:  !هستی« طوی»سرزمین مقدّس من پروردگار توام! کفشهایت را بیرون آر، که تو در ترجمه؛ .  6

)جن:  .مساجد مخصوص )پرستش ذات یکتای( خداست پس نباید با خدا احدی غیر او را پرستش کنید ترجمه؛ و.  1

 (12، آیه 71
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می فرماید؛ خداوند  .خودش حفظ شود و بر روی قبورشان مسجد و محل عبادت ساخته شود

  2.«امّسْجِدً عّلَيْهِمْ لنََتََّخِذَنََّ أَمْرِهِمْ يلََّذيِنَ غَلَبُوا عّلَا قَا ََ بِهِمْ أعَْلَمُ رّبَُّهُمْ بُنْيّانًا عّلَيْهِمْ إبنوا فَقَالُوا»

بنابراین اماکن مقدس برای مکانهایی صدق می کند که از منشأ قداست که ذات باری 

با  .قرار گرفته باشد العالمینرب ید خداوند یمورد تا و قداست آنها بودهتعالی است بهره مند 

 شیئ مقدس مییا اثبات قداست برای مکان و یا هر چیز دیگر لازمه آن که حفظ حریم مکان و 

اماکن مقدس  برای حفظ حرمت. بر اساس ایمان و اعتقاد به خداوند الزام آور می شودباشد 

هتک حرمت اماکن  ساززمینه و کسانی که احیاء و توسعه آنها، ضروری می گردد. مراقبت و یا 

و تقبیح امت می شوند و بدیهی است نکوهش و آنها را تخریب می کنند مستحق  هستندمقدس 

و هتک حرمت اماکن مقدس تخریب هستند و از  عقلاء و علماء صالح اسلامکه نیازمند ارشاد 

 .منع شوند

 

 :اماکن متبرکه 

و  12ائمه مقابرو  پیامبر اسلامقبر خانه خدا،  ؛همچون 3سرزمینهای مقدساماکن و به 

 اماکن متبرکه گویند.و اولیاء الهی،  سایر انبیاء

 :اماکن عمومی 

 اماکن عمومی گویند. 11، کاروانسرا و غیرهجاهای همگانی مانند مسجدبه 

  امام زاده:حرم 

واژه امام زاده را به دو معنی شخص و مکان تعریف کرده است. او می گوید امام  ،دهخدا

، شخصی که بلافاصله یا با واسطه 11زاده یعنی فرزند و یا نواده یکی از امامان دوازدهگانه

                                                           
پس بعضی گفتند: باید گرد آنها حصار و بنایی بسازیم )که در حبس از خلق مستور و ممنوع شوند( خدا به ترجمه؛ .  2

تر است و آنان که بر واقع احوال آنها ظفر و اطلاع یافتند )یعنی خداپرستان و نیکان امت با خود( گفتند: احوال آنها آگاه

 (11، آیه 12)کهف: م. البته بر ایشان مسجدی بنا کنی

 .946، ص 1، ج «فرهنگ فارسی». معین، محمد،  3

 .1217، ص 1، ج «لغتنامه دهخدا». دهخدا، علی اکبر،  12

 .946، ص 1، ج «فرهنگ فارسی». معین، محمد،  11

 .947ص همان مدرک، .  11
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کم از نسل امام باشد. ایشان امام زاده را نیز به مکانی که در آن امام زاده مدفون است 

در اصطلاح رایج امروزی به ساختمان  19.آن به مقبره تعبیر می نمایدمعرفی می کند و از 

امام زاده؛ آستان، آستانه، عتبه، مقام، مقبره، مرقد، حرم و یا مشهد گفته می شود. در این 

نوشتار هر جا که از واژه امام زاده بدون قرینه و قید خاصی استفاده شود مراد همان محل 

و یا  بدون واسطه یا با واسطه که مورد توجه معصومیندفن امام زاده اعم از فرزند 

 مؤمنین  قرار گرفته است می باشد.

 :بنِاء و بقُعه 

بِنا، بُقعه و یا عمارت را مقابل عرصه و زمین می داند و آن را به قسمتی از خانه  ،دهخدا

سرای،  . ایشان بقعه را علاوه بر بنا و عمارت به14که در آن ساختمان است معرفی می کند

در  16.و معنی واژه عمارت را به مطلق آباد کردن می داند 15جا و مقام نیز تعریف می کند

و  17.کتب لغت عرب، بِناء را به مطلق هر چیزی که انسان آن را برپا کند تعریف کرده اند

بنابر این هر  12.عبارت بَنی الشیءَ را به بر پاساختن دیوار و امثال آن را ترجمه می کنند

 که در اماکن مقدس و بر روی قبور ساخته شود بنِاء و یا بقعه تلقی می گردد. چیزی

 مقدسه بِقاع: 

جمع  "المعجم الوسیط"جمع بُقعَه و به معنی خانه ها، سراها و جاهاست. در کتاب بِقاع، 

 13.بُقعه را بِقَع می داند و معنی آنرا قطعه ای از زمین می داند که از لحاظ رنگ متمایز است

ان ها، مزارها، مک زیارتگاهاماکن مقدس، بُقَع، قعه ها، امکنه متبرکه، بُکلمات مترادف بِقاع؛ 

 .می باشد های متبرک، امکنه، محلها، جاها، مکانها، تکیه ها، خانقاه ها، صوامع، صومعه ها

                                                           
 .1291، ص 1، ج «لغتنامه دهخدا». دهخدا، علی اکبر،  19

 .4941، ص 9. همان مدرک، ج  14

 .4155. همان مدرک، ص  15

 .14939، ص 12. همان مدرک، ج  16

 .39ص ، «الرافد». الحمصی، احمد سلیم و ضناوی، سعدی عبد اللطیف،  17

 .71، ص «المُعجَمُ البَسیِطُ»، عبدالحلیم، منتصرو محمد خلف الله  ،حمدو أ عطیه، صوالحی و براهیم، إنیسأ.  12

 ، ماده بَقِع.66. همان مدرک، ص  13
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مشاهد و مقابر  به معنی؛ مقدسه قاعبِ و است. صومعه و خانقاه و تکیهبِقاع خیر به معنی؛ 

 . می باشدن و بزرگان دی ائمه

 گاهزیارت: 

و مزار برای مکانی به کار می رود که زائر و یا زائرین برای انس و  گاهواژه های زیارت

دو معنا آورده نیز برای واژه زیارت  ،دهخدا 12.عرض حاجتی به آنجا مراجعه می کنند

متبرک و بقعه ها است و دوم خواندن است. اول؛ رفتن به مکان خاص که همان مشاهد 

ذکر و دعای مخصوص که به عنوان تشرف باطنی برای امام ها و امام زاده ها و اولیاء می 

اضافه می کند که زیارت می تواند شامل حج و مسافرت به مشاهد متبرکه  ،باشد. دهخدا

بر  11.و تشرف در عتبات آنها باشد و ائمه هدی و کسب فیض از قبر منور پیامبر

را به آنچه که در وقت شرفیابی قبور متبرکه از دعاهای  زیارتنامهواژه  ،همین اساس دهخدا

 روایت شده و روایت نشده قرائت می کنند تعریف می نماید.

 :شعائر 

واژه شعائر را جمع شعارة می داند و آن را به معنی عبادت ها، علامتها و نشانه  ،دهخدا

هائی مانند وقوف، طواف و امثال اینها که در اعمال حج تعریف شده و معظم می باشد و 

. منتهی الارب، شعائر را به معنی نشانه هائیکه معرفی می کند مورد طاعت قرار می گیرند

. جرجانی در تعریف می کند تا مسلمین آنها را انجام دهندخداوند فرمان داده است 

، الشعیرة را به 19"المعجم الوسیط"در کتاب  11.ترجمان قرآن، شعائر را از شعیرة می داند

 14.معنی آنچه که شرع می خواهد و امر به انجام دادن آن می کند، ترجمه می کند

 

                                                           
 .426، ص همان مدرک.  12

 .11521، ص 2، ج «لغتنامه دهخدا». دهخدا، علی اکبر،  11

 .11629و  112622. همان مدرک، جلد نهم، صص  11

 ، ماده شَعَر.425، ص «المُعجَمُ البَسیِطُ»، عبدالحلیم، منتصرو محمد خلف الله  ،حمدو أ عطیه، صوالحی و براهیم، إنیسأ.  19

 (. الْقُلُوبِ تَقْوىّ مِنْ فإَِنََّهّا اللََّهِ شَعّائِرَ يُعّظَِّمْ وَّ مّنْما نَدّبّ الشرعُ إليه وَ أمّرَ بِالقيام بِه. وَّ في تَنزيل العزيز ).  14
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پس از معرفی نگاه اسلام به اماکن مقدس و با شناخت واژه های بقاع و اماکن مقدس 

عملکرد و ادله مورد استناد تخریب و نقد در فصلهای آتی به بررسی شناسائی مصادیق آن 

 کنندگان اماکن مقدس در اسلام پرداخته می شود.
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 مبارزه با تخریب بقاع و اماکن مقدس در کلامی های گزاره شناسی ظرفیت: 

ن است بنابرایافراد جامعه اعتقادی  هاینیازمنطقی و صحیح رویکرد علم کلام تامین 

را در مقام اثبات و ثبوت  یاسلاممباحث کلام چرائی جایگاه اماکن مقدس در در آن می توان 

رد آن در أثر و کارب ،اهمیت و جایگاه اماکن مقدس و بقاع متبرکهبه در مقام ثبوت  بررسی نمائیم.

برای تقرب به خداوند یکتا، ضرورت بهره مندی از مکانهای  ، چگونگی وسیله بودنبین مسلمین

کشف شعائر بودن و ضرورت تعظیم و تکریم مقدس برای جبران درجات معنوی و قربی انسانها، 

 در مقام اثبات .پرداخته می شودو تاثیرگذاری آن در سعادتمندی اخروی  آثار و قبور معصومین

 مقوله درعقلی  ی وو با بهره مندی از روشهای برهانکتاب و سنت نقلی از  ادلهپشتوانه  هبنیز 

 طریقیت و حجیت؛ قول، کلامبرای اثبات و فضایل ایشان و نبوت اثبات امامت  هایی از جمله؛

همیت و ا، ضرورت توجه به معادو اثبات معاد و  اثبات توحید و مصداق یابی آن، و تقریر ایشان

 اسلام اثبات می شود.دس در اماکن مقبقاع و جایگاه والای 

را یک امر ضروری تلقی می کند چراکه  آن 15ابن میثم بحرانیبه عنوان نمونه در باب امامت، 

ان . ایشداردمعتقد است امامت ما را نسبت به زشتی ها و پلیدیها آگاه و ما را  از آن برحذر می 

و می گوید که امامت برای امامت را سبب حرکت آدمی به سمت تعقل گرائی و خوبیها می داند 

 شیخایشان به همراه  16انسانها انتخاب مطابق با عقل و صلاح آدمی را زمینه سازی می نماید.

امام  وجودلطف خداوند یکتا نسبت به بندگانش را دلیلی بر  12علامه حلی هاو به تبع آن 17طوسی

طوسی  شیخدر جامعه می دانند.  واجب بودن ایفای نقش امام معصومو ضروری و  معصوم

امری ضروری  پس از حیات پیامبر برای عقلای جهان ایفای نقش امام معصوم»می گوید؛ 

                                                           
فقیه،  ،هـ ق 633هـ ق و متوفی سال  696کمال الدین میثم بحرانی هم عصر خواجه نصیر الدین طوسی متولد سال .  25

متعددی از جمله؛ اختیار می باشد. شهرت ایشان در کلام است و آثار  هجری قمری هفتمن متکلم و محدث شیعی قر

 قواعد المرام فی علم الکلام در کلام به رشته تقریر درآورده است.و مصباح السالکین، النجاة فی القیامة 

 .41، ص «فی عِلمِ الکلَامِ قَواعِدُ المَرامِ»بحرانی، کمال الدین میثم بن علی بن میثم، .  26

هفتم  نشیعی قرمتکلم و حکیم  ،هـ ق 671و متوفی سال هـ ق و  537محمد خواجه نصیر الدین طوسی متولد سال .  21

اثر در علوم مختلف؛ اخلاق، منطق، فلسفه، کلام، ریاضیات و  124خواجه نصیر الدین بیش از می باشد. قمری  هجری

نجوم به رشته تقریر درآورده است. شهرت ایشان به احیاگر فلسفه و مبتکر روش فلسفی در کلام شیعه است و کتب؛ 

 درآورده است. به رشته تقریر را کلامعلم در  تجرید الاعتقاد و اخلاق ناصری

می هجری قمری  هشتم نشیعی قرمتکلم و فقیه  ،هـ ق 716و متوفی سال هـ ق و  642علامه حسن حلی متولد سال .  21

اثر در علوم مختلف؛ فقه، اصول فقه، حدیث، تفسیر، منطق، کلام و رجال به رشته  112خواجه نصیر الدین بیش از باشد. 

فقه شیعه نقش مهمی را ایفا نمود و توانست به خوبی مبانی اعتقادی و کلامی شیعه تقریر درآورده است. ایشان در توسعه 

 را با تکیه بر مبانی عقلی تبیین نماید. ایشان کتب؛ باب حادی عشر، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد و منهاج الکرامة

 به رشته تقریر درآورده است. را کلامعلم در 
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لطف خالق یکتا بر جامعه بشری است بنابراین امام  محسوب می شود. و حضور امام معصوم

بر همین اساس می توان در و  13«می تواند در امور دنیوی و اخروی تصرف نماید معصوم

قدند که معتامور شرع به قول، تقریر و رفتار ایشان استناد نمود. سید مرتضی و شیخ طوسی 

جامعه و افراد غیر معصوم برای تنبیه ستمکاران، دفاع از ضعیفان، جلوگیری از فساد اجتماعی و 

 92هستند. توسعه خیر و صلاح ضرورتاً نیازمند امام معصوم

با  می توانندبه خوبی اسلامی اقوال علماء کلام مشاهده می کنیم که علماء  رخی ازبررسی ببا 

 اصول دین و مذهب و سایر مباحث اعتقادیکتاب و سنت و با کمک ادله عقلی ضرورت  پشتوانه

ه جایگاه و ببهره مندی از ظرفیتهای گزاره های کلامی می توان  باد. بنابراین نرا به اثبات برسان

الهی بودن تکلیف ما را نسبت به  نهایتدر  و شدرهنمون و اولیاء الهی  صومینفضائل مع

آثار باقی مانده شان و ایشان  حفظ حرمت و تعظیمو اولیاء الهی  و تبعیت از امامان معصوم

معتقد از جمله بقاع و اماکن مقدس و در زمان بعد از ممات و یا شهادت ایشان در زمان حیات 

 .نمود

 

  اسلامی فقهدر  بقاع متبرکهاماکن مقدس و جایگاه: 

بدون اختصاص به قومیت، نژاد، زمان و مکان به دور از هوی و هوس دانش فقه اسلامی 

می کند و فقهاء اسلامی سعی می کنند تا انتظار خالق یکتا را تلاش برای فهمیدن قوانین الهی 

بنابر این  31.«كُلِّ فِرْقَةٍ منِْهُمْ طائِفَةٌ لِيتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فلََوْ لا نَفَرَ منِْ»می فرماید؛ تامین نمایند. خداوند 

یکی از شاخصهای مورد اهمیت در کشف جایگاه اماکن مقدس و بقاع می توان مدعی شد که 

علماء  چرا که میزان و نوع پرداختن فقهاء امت به مسائل پیرامون آن می باشد. ،متبرکه در اسلام

با بهره برداری از منابع فقهی اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع بر اساس روشها و ادله فقهیه  فقه

جایگاه و اهمیت اماکن مقدس و بقاع ، صدور فتاوای خوددر ضمن می رسند و مرحله افتاء به 

 ید می کنند.کمتبرکه در اسلام را تا

در فقه اسلامی مشاهده می کنیم که احکام متعددی برای مسائل مربوط به اماکن مقدس و بقاع 

متبرکه مطرح شده است و فقهاء برای آنها فتوا صادر کرده اند. عدم ورود غیر مسلمین، عدم 

                                                           
 .961، ص «قادِعتِالإ جریدِتَ رحِفی شَ رادِالمُ شفُکَ»، علامه حلیهر، حلّی، حسن بن یوسف بن مط.  22

 .5و4، ص «الغَیبةَُ»طوسی، محمد بن حسن، .  30

 (111، آیه 3. )توبه: ای از آنان گروهی رهسپار نشوند که دین پژوهی کنندچرا از هر فرقهترجمه؛ .  31
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پیاده روی جهت زیارت، ، عدم ورود جنب و حائض، تقدم نمازگزار بر قبر امام معصوم

ساخت بناء و توسعه آن، نذر، وقف، استحباب روزه سفر زیارتی، استحباب خواندن نماز، 

و حفظ حرمت  ، در امنیت بودن جانی پناهنده به حرمهاطهارت، زیارت، تبرک، دفن اموات

ن پرداخته اند و در مورد آنها سایر ادیان از جمله مواردی است که فقهاء اسلامی به آ مقدسات

 توا داده اند.ف

؛ فرموده استشیخ طوسی نسبت به عدم ورود غیر مسلمین به اماکن مقدس به عنوان نمونه؛ 

شیخ طوسی  .«مشرکان و کافران اهل ذمه اجازه ندارند وارد مسجد الحرام و سایر مساجد شوند»

کفار اهل ذمه نمی توانند به »می گوید؛ از فتوای شافعی نظر مالک را هم رای خود می داند و 

ایشان فتوای ابو  .«حرام وارد شوند ولی با اذن می توانند به سایر مساجد وارد شوندمسجد ال

می توانند وارد مسجد با اذن کافران اهل ذمه »می گوید؛ حنیفه را نیز بیان می کند و از قول او 

فخر رازی نیز همچون شیخ طوسی اختلاف فتوائی در ورود  91.«الحرام و سایر مساجد شوند 

شافعی فتوا می دهد که کافران فقط »می گوید؛ غیر مسلمانان به اماکن مقدس را بیان می کند و 

نمی توانند به مسجد الحرام بروند. و مالک فتوا دارد که کافران در تمامی مساجد نمی توانند 

علامه  99.«ند که کافران در هیچ مسجدی منع ورود ندارندوارد شوند. و ابو حنیفه إفتاء می ک

همه علماء اجماع دارند که کافر ذمی و یا حربی اجازه »می فرماید؛ حلی ادعای اجماع می کند و 

از این سال )که عهدشان به پایان »فرموده است؛ د ندارد وارد مسجد الحرام شود چراکه خداون

 34.«ذارندرسد( نباید قدم به مسجد الحرام گمی

                                                           
المساجد لابأذن وَلابغير اذن وَ به قا َ مالك وَ قا َ الشافعي لايجوز لايجوز للمشركين دخو َ المسجد الحرام وَلابشيئ من .  32

لهم ان يدخلوا المسجد الحرام بحا َ لاباذن الأمام وَلابغير اذنه وَما عداه من المساجد لابأس ان يدخلوها بالأذن وَ قا َ: ابوحنيفه: 

 .(512، ص 1، ج«فالخلِا»طوسی، محمد بن حسن، ) .يدخل الحرم وَ المسجد الحرام وَ كل المساجد باذن

خاَصَّةً، وَّعنِدّْ  الحّْرَامِ الْمّسجْدِِ مِنَ يُمْنَعوُنَ الْكُفَّارُ :الْمّسأْلََةُ الْخاَمِسّةُ: قاَ ََ الشَّافعِِيُّ رضِّيّ اللَّهُ تَعاّلَى عّنْهُ . 33

دین فخرال)رازی  .الْمّساّجدِِ ساّئِرِ مِنْ وَّلاَ الحّْرَامِ الْمّسجْدِِ مِنَ يُمْنَعوُنَ اللَّهُ: لاَالْمّساّجِدِ، وَّعِندّْ أبَِي حّنِيفَةَ رّحمِّهُ  كلُِّ مِنْ يُمْنَعوُنَ :ماّلِكٍ

 (.11ص ، 16 ، ج«التَّفسیرُ الکبَیر، مَفاتیحُ الغیَب»سین، حمحمد بن عمر بن حسن بن خطیب الری، 

 حلی(. )12، آیه 3)توبه:  .يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذافلا لايجوز لمشرک ذمي اوَ حربي دخوله اجماعاً لقوله تعالي: .  34

 (.192 ، ص3 ، ج« هاءقَالفُ ةُرَذکِتَ»، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر
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بعد از بیان استحباب غسل زیارت قبر پیامبر در کتاب فقهی خود صاحب جواهر نمونه دیگر؛ 

بیان می کند و در ادامه از قول کتب  96الوسیلة و 95الغنیة ؛ادعای اجماع آن را از کتب اکرم

غسل زیارت قبور  با اشاره به استحباب زیارت قبور ائمه هدی 92نهایة الأحکام و97الموجز 

و از قول ابو علی؛ عمومیت استحباب غسل زیارت را بیان می  سازدرا مطرح می   اهل بیت

کند و از قول او اشاره می کند که استحباب غسل، شامل هر حرم در هر مکان و زمان مقدس و 

تن در سفر صاحب جواهر پیرامون استحباب سه روزه گرف 93برای هر کار مقدسی می باشد.

را نیز الحاق می کند و آن را مستند به قول  ، زیارت قبور اهل بیتارت قبر پیامبر اکرمزی

را نیز مستحب  صاحب جواهر، دفن مؤمنین در جوار قبور ائمه هدی 42.نمایدشیخ مفید می 

علامه مجلسی و إرشاد القلوب دیلمی، مستنداتی را می آورد.  "بحار الانوار"می داند و از کتاب 

                                                           
و صاحب  زهره ابن معروف به هـ ق 525متوفی  حمزة بن علی بن زهره حسینی حلبی، الغنیة نویسنده کتاب فقهی.  35

 است. هجری قمری قرن ششم در شیعه الغنیة، یکی از علمای بزرگ

هـ  525مشهدى، زنده تا  الوسیلة إلى نیل الفضیلة عماد الدین، محمد بن علی بن حمزه طوسیفقهی کتاب  نویسنده.  36

 است.قمری ششم هجرى  قرندر  امامیه از اکابر فقهاى، الوسیلةو صاحب  ق معروف به ابن حمزه

معروف به ابن فهد هـ ق  241متوفی احمد بن محمد بن فهد حلّى، ، الفتاوىالموجز الحاوی لتحریر نویسنده کتاب .  31

 است.حلی 

جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر ، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکامنویسنده مهم کتاب فقهی قرن هشتم، به نام .  31

 ق است. هـ 716ی متوفی علامة حل حلی اسدی، معروف به

وَإذا أردت دخو َ مسجد م: في خبر ابن مسل السلامعليهم لقو َ الباقر وَسلموَآلهعليهاللهصلى وَغسل دخو َ مسجد النبي.  32

ادة وَنهاية الأحكام زي ، وَفي الموجز كما عن شرحهالمعتضد بما سبق من الوسيلة أيضاإجماع الغنية  وَ، وَسلموَآلهعليهاللهصلى الرسو َ

في الأغسا َ المكانية بعد أن ذكروَا استحبابه للزيارة، وَجعلوه من الغسل للفعل، وَهو أعم من الزيارة  السلامعليهم دخو َ مشاهد الأئمة

إذ يكون لها وَلغيرها، وَلم نعرف له شاهدا سيما إذا أريد البلد، إلا فحوى ثبوته للمدينة وَمكة وَمسجديهما، وَكذا ما يحكى عن أبي 

 )نجفی .ه ذلك أيضا في الزمان لكل زمان شريف، وَلكل فعل يتقرب به إلى اللهعلي من استحبابه لكل مشهد أوَ مكان شريف، كقول

 (.61، ص 5، ج «الإسلام عِرائِشَ رحِفی شَ لامِالکَ رُواهِجَ»، محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم، صاحب جواهر

ة السفر تطوعا وَلا فرضا إلا صوم ثلاثوَلا يجوز لأحد أن يصوم في »نعة باقي المشاهد: قا َ فيها: وَألحق بها المفيد في المق.  40

أوَ  ،ذر إذا نواه في الحضر وَالسفر معا، وَمن كانت عليه كفارة يخرج عنها بالصيام، وَصوم الندم المتعة من جملة العشرة الأيامأيام ل

مشهد من  أوَ في وَسلموَآلههعلياللهصلى علقه لوقت من الأوَقات، وَصوم ثلاثة أيام للحاجة أربعاء وَخميس وَجمعة متواليات عند قبر النبي

 (142، ص 16)همان مدرک، ج . «... السلامعليهم مشاهد الأئمة
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در امان بودن جنایتکاری که به حرم پناه بیاورد صاحب جواهر همچون سایر فقهاء اسلامی  41

 41ملحق می سازد. را به مسجد الحرام و حرم پیامبر حرمهای امامان معصوم

پیرامون فقهاء بزرگ اسلامی مرور مباحث مختلف فقهی  مشاهده می کنیم که با

برخورداری اماکن مقدس  به دست می آید و آن؛ مهمی که تانک ی ازیک ،موضوعات مطرح شده

فقه که همچنان ماند. البته نباید غافل است یاسلامفقه از جایگاه بالا و ویژه در  و بقاع متبرکه

اسلامی نسبت به موضوع خاصی ما را به نظر الهی در احکام خمسه؛ واجب، مستحب، مکروه، 

خود دینی بر اساس باورهای  می تواندهر عالم و یا مذهبی  لیوحرام و مباح می رساند. 

مصادیق خمسه را کم و یا زیاد نماید. پیروانی که در دستشان مستحدثات و موضوعات فقهی 

 و مرتکباحکام واجب و مستحب دارند حرمت ارتکاب را حفظ می کنند  ،نسبت به موضوعی

حرمت اجتناب را  کسانی که از احکام مکروه و حرام تبعیت می کنند در مقال نیز ومی شوند 

قهی فتاوا و مواضع ف تضادّتناقض و یا در  باید توجه داشت که .و پرهیز می کنند نگه می دارند

رف مصادف با واقع فتوا داده است کدام ط کشف کنیم موضوع حیاتی و ضروری این است که

 .ندارد چرا که در عالم واقع، در نظرات خالق یکتا تناقض راه و کدام طرف به خطا رفته است

در فصلهای بعدی مستندات وحیانی و روائی پیرامون ضرورت حفظ حرمت اماکن مقدس و 

                                                           
لأمر قلت: وَا «.إنه قد وَردت أخبار كثيرة في فضل الدفن في المشاهد المشرفة لا سيما الغري وَالحائر»وَقا َ في البحار: .  41

من »إرشاد القلوب الديلمي أنه قا َ:  منه عنكتاب المزار  ء ندبا أمر بمقدمته كذلك، فيستحب النقل حينئذ، وَحكى فيبالشي

خواص تربة الغري إسقاط عذاب القبر وَترک محاسبة منكر وَنكير للدفن هناک، كما وَردت به الأخبار الصحيحة عن أهل 

ؤيا عن بعض الصلحاء تناسب ذلك، وَخبر اليماني المشهور، قلت: وَفي بالي إني سمعت من بعض ثم نقل ر» السلامعليهم البيت

« رمسقط لسؤا َ منكر وَنكي السلامعليهم قد تواترت الأخبار أن الدفن في سائر مشاهد الأئمة»مشايخي ناقلا له عن المقداد أنه قا َ: 

إن لذلك مدخلية أيضا في مسألة ، فوَرد فيها من الفضل وَالبركةهذا كله مع قطع النظر عما فيه من ملاحظة نفس الأرض وَما 

 (946، ص 4)همان مدرک، ج ن. الدف
 
في الرجل يجني في » في صحيح هشام السلامعليه قو َ الصادق وَلفحوى( وَ غيرها 79، آيه 3آ َ عمران: ) لعموم آيات الأمن.  42

غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قا َ: لا يقام عليه الحد وَلا يطعم وَلا يسقى وَلا يكلم وَلا يبايع، فإذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج 

وَلو للإجماع المزبور على عدم الفرق بين « جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد فإنه لم ير للحرم حرمةفيقام عليه الحد، وَإن 

بل لا  (فيما ذكره المصنف وَغيره من أنه )لو جنى في الحرم اقتص منه( فيه )لانتهاكه الحرمةمنه يعلم الوجه  . )وَ(الحد وَالقصاص

يلزم  وَهل. )ى حينئذ عموم أدلة القصاص وَالحدوَد بحالها سليمة عن المعارضخلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض، فيبق

قا َ به في( المقنعة وَالمهذب وَ )النهاية( وَالسرائر وَحدوَد التحرير ) وَآلهعليهاللهصلى فضلا عن النبي ( مالسلاعليهم الأئمة مشاهد مثل ذلك في

 (91، ص 49)همان مدرک، ج . زيادة شرفها على الحرموَغيرها، وَاستحسنه المصنف في النكت، وَلعله لمعلومية 
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بقاع متبرکه تبیین می شود و مبانی و استدلالهای فقهی و روائی تخریب کنندگان نقد و بررسی 

 با مرور آن قضاوت با خواننده فهیم است که بتواند جانب حق را تشخیص دهد. می شود.
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  قبور اولیاء: ابنیهضرورت بحث بناء اماکن مقدس و 

یکی از ویژگیهای دین اسلام پویایی و علمی بودن آن است. بسیاری از کشفیات دوره 

معاصر را می توان به آیات قرآن کریم تطبیق داد که همگی نشانه برخورداری قرآن کریم از 

. خداوندی که در قرآن کریم سرچشمه علم و دانش و معرفت نسبت به عالم هستی بوده است

أَوَلَا یعَْلمَُونَ أنََّ »می فرماید؛ خودش را عالم به هر آنچه آشکار و پنهان است معرفی می کند و 

 49.«اللَّهَ یعَْلَمُ مَا یُسِرُّونَ ومََا یعُْلِنوُنَ

اللََّهّ يعّْلَمُ أَنََّ »می فرماید؛ خداوندی که خود را عالم هر آنچه در آسمانها و زمین است می داند و 

  44.«مّا فِي السَّّماّوَّاتِ وَّمّا فِي الْأَرضِْ وَّأَنََّ اللََّهّ بِكُلَِّ شَيْءٍ عّلِيمٌ

خداوندی که قرآن کریم را به عنوان قانون اساسی و به دور از ابهام نازل کرده است و بر همین 

عیت نمودن از تفسیر قرار داده است و تب اساس خداوند تمرد از علمی را که در اختیار پیامبر

به رای ها و عمل به سلیقه دیگران که بر خلاف قرآن باشد را مستحق توبیخ و تنبیه می داند. 

بّعْدّمّا جّاءّکّ مِنَ العِْلْمِ مّا لكَّ منَِ  أَهْواّءّهُمْ اتََّبعّْتّ وَّلَئِنِ عّرَبِيًَّا حُكْمًا أَنْزَلْناَهُ لكِّوَّكَذَ»می فرماید؛ خداوند 

  45.«مِنْ وَّلِيٍَّ وَّلَا وَاّقٍاللََّهِ 

چنین قرآنی با پشتوانه وحیانی خود موافقت و مخالفتش، بیان و سکوتش از سر حکمت است 

و عمل به او راه سعادت انسان را ضمانت می کند در حالیکه بسیاری از پیروان اسلام با بخشهائی 

از قرآن کریم مخالفت می کنند و دین اسلام را به هر راهی می کشانند. خداوند به شدت آنها را 

 اللََّهِ ىعّلَ لِتَفْتَرُوَا حّراَمٌ وَّهّذاَ حلَّا ٌَ ذاَوَّلَا تَقُولُوا لِمّا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَْذِبّ هّ»می فرماید؛ ی می کند و نف

  46.«يُفْلِحوُنَ لَا الْكَذِبّ اللََّهِ علَّى يّفْتَرُوَنَ الََّذيِنَ إِنََّ الْكَذِبّ

ده می شود علی رغم تمام خوبیهایی که اسلام همچون صدر اسلام در دنیای امروزی نیز مشاه

در خود جای داده است به دلیل برداشتهای نادرستی که بسیاری از مذاهب و گرایشهای موجود 

                                                           
 (77، آیه 1)بقره: دانند که خدا بر آنچه پنهان داشته و یا آشکار کنند آگاه است؟آیا نمیترجمه؛ .  49

 (37، آیه 5)مائده: . خدا به همه چیز داناستهمانا خدا به هر چه در آسمانها و زمین است آگاه است و مانا ترجمه؛ ه.  44

و همچنین ما قرآن را کتابی با حکمت و فصاحت عربی فرستادیم، و اگر با این علم و دانش که بر تو آمد باز ترجمه؛ .  45

 (97، آیه 19)رعد:  .پیرو میل جاهلانه آنها شدی دیگر مدد و نگهبانی از )قهر( خدا نخواهی داشت

ی را حرام گویید و به خدا نسبت دهید تا بر خدا و شما نباید از پیش خود به دروغ چیزی را حلال و چیزترجمه؛ .  46

 (116، آیه 16)نحل:  .دروغ بندید، که آنان که بر خدا دروغ بندند هرگز روی رستگاری نخواهند دید
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در دین اسلام از قرآن و سیره نبوی کرده اند و بسیاری از رفتارهای نادرست و بعضا غیر عقلی 

و دلهای  اذهانزده اند چهره اسلام را در و غیر انسانی را به عنوان اسلام و دستورات آن جا 

مردم جهان ناخوشایند جلوه داده اند. در طول تاریخ اسلام، ازدواج خاص، برخی عبادات، وضو 

گرفتن قرآنی و بسیاری از دستورات و احکام قرآنی و نبوی و سیره مسلمین حرام اعلام شد و 

بسیاری از موارد ریز و درشت دیگر که تشوی پا در وضو و ستکتّف در نماز، عقد مسیار، ش

توسط عده ای در طول تاریخ به عنوان احکام اسلام جا زده اند و بسیار تلاش کرده اند که برای 

آن وجه شرعی پیدا کنند. در دنیای امروزی نیز مشاهده می کنیم منحرفین جامعه اسلامی کشتن 

 یی آدمعقد جهادی، جوشاندن سرها طفل پنج ساله جلوی دیدگان والدینش، سربریدن انسانها،

 افراگرایاندر دیگ آبجوش و خوردن آن و بسیاری جنایتهای دیگر توسط گروه های مختلف 

اسلامی یک عمل اسلامی تلقی می شود و عامل آن را سعادتمند و مستحق بهشت معرفی کرده 

ء و عموم مردم جهان اند در حالیکه بسیاری از رفتارهای اختراعی و خارج از اسلام منفور عُقَلا

است. همه اینها حاکی از انحراف برخی از معارف بلند، نورانی، انسانی و حقیقت اسلام ناب نزد 

 گروهکهای افراطی به اصطلاح مسلمان می باشد. 

یکی از موضوعاتی که از بی مِهری و هوای نفسانی برخی دچار تزلزل شده و وجه المصالحه 

به  در اماکن مقدس و ساخت ابنیهای و مذهبی قرار گرفته است، برخی نزاعهای سیاسی، قبیله 

خصوص ساخت بناء بر روی قبور اولیاء می باشد. مقوله ای که بر سر آن به بهانه شرع در طول 

قرنها نزاعهای مختلفی صورت گرفته است، بسیاری از حرمتها شکسته، شهرها ویران گشته و 

د مختلف بناء در اماکن مقدس و بر روی قبور بررسی خونها ریخته شده است. ضروری است ابعا

ر در اماکن مقدس و بو یا حفظ و توسعه آن شود و در نهایت نتیجه گیری شود آیا ساخت بناء 

  امر شرعی است یا خیر؟به خصوص قبور اولیاء دین،  روی قبور
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  :ابعاد نظری تحقیقفصل دوم: 
 

 مقدس و بر روی قبور اولیاء: دیدگاه قرآن کریم در ساخت بناء در اماکن 

احترام گذاشتن به مکان مقدس و حفظ حرمت آن مورد توجه خداوند بوده است و آن 

نَِّي أنََا رّبَُّكّ إِ»می فرماید؛ در وادی مقدس طوی انتظار دارد و  خود موسی نبی را از پیامبر

  47.«طُوًى الْمُقَدَّّسِ بِالوّْادِ إِنََّكّفَاخْلَعْ نَعْلَيْكّ 

در عرف جامعه کفش از پا درآوردن برای جلوگیری از انتقال خاکها و آلودگی های بیرون از 

خانه به داخل خانه، ساختمان و یا روی فرش می باشد ولی در وادی مقدس طوی فرش و یا 

خانه و ساختمانی در کار نبود و خداوند هم نیازی به رعایت بهداشت و خاکی نشدن طوی 

ش درآوردن همچنانکه در آیه ذکر شده است به خاطر حضور در مکان نداشت بنابر این کف

مقدس طوی و متفاوت بودن طوی با مکان غیر آن است که خود نشانه احترام گذاشتن به آن می 

عظیم احترام و ت ایتاکید می کند که آیه بردر ذیل آیه فوق زمخشری در تفسیر کشاف باشد. 

مأمور شد تا »می گوید؛ تفسیر نمونه  42.رخوردار استبه مکانی است که از قداست بگذاشتن 

کفش خود را از پای در آورد، چرا که در سرزمین مقدسی گام نهاده، سرزمینی که نور الهی بر 

ت شود، باید با نهایشنود و پذیرای مسؤولیت رسالت میگر است، پیام خدا را در آن میآن جلوه

 43.«این است دلیل بیرون آوردن کفش از پاخضوع و تواضع در این سر زمین گام نهد، 

ی معلاوه بر آنکه خداوند در آیه فوق عظمت و نقش خود را برای پیامبرش یادآوری می کند و 

خداونی که تدبیر و تربیت عالم هستی را بر عهده دارد برای به حضور رسیدنش  «أنََا رَبُّکَ»فرماید؛ 

نیازمند رعایت رفتار خاصی است که آیه به آن اشاره می کند. انسان در هر زمان و مکانی می 

تواند با خدای خویش نجوا کند و صدایش زند و از او خواسته هایش را در قالب دعا طلب 

                                                           
 (11، آیه 12طه: سوره ) !هستی« طوی»من پروردگار توام! کفشهایت را بیرون آر، که تو در سرزمین مقدّس ترجمه؛ .  47

 الكَشَّافُ عّن حّقَائِقِ غَواّمضِِ»زمخشری، محمود بن عمر، ) .يدُّ َُّ عّلَي أنَّ ذلِكّ إحتِراَمُ لِلبُقعّةِ، وَّ تَعظِيم لَهّا، وَّ تَشريِف لِقدُسِها وَّ القُرآنُ.  41

 (.71، ص4، ج «التَّنزِيلِ وَّ عُيُونِ الأقَاوَِيلِ فِي وَُجُوهِ التَّأوَيِلِ

 .139، ص 19، ج «تفسیر نمونه»، جمعی از نویسندگانمکارم، ناصر و .  42
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 نْعّ يّسْتَكْبِروَُنَ الََّذيِنَ إِنََّوَّقَا ََ رّبَُّكُمُ ادعْوُنِي أَسْتَجِبْ لَكمُْ »می فرماید؛ یم نماید همچنانکه قرآن کر

  52.«دّاخِريِنَ جّهّنََّمّ سّيّدْخُلوُنَ عِبّادتِّي

مشاهده می کنیم برقراری ارتباط مورد اهمیت بوده ولی در هیچ کجا کفش در آوردن تذکر داده 

دس مکان مقپیرامون ان مقدس چنین تذکری داده می شود. پیام آیه نشده است در حالیکه در مک

  .لازم است و باید به آن توجه کنیم مؤمنینبه ما می رساند که حفظ حرمت مکان مقدس برای 

بدیهی است در صورتیکه قرار است همگان به سمت مکان مقدس مراجعه کنند نیاز به خرید ما 

بنابراین  ،نیاز به سرویس های بهداشتی است ،بنابراین بازار راه اندازی می شود ،یحتاج خود دارند

بنابراین محل طبخ غذا و سرویس  ،نیاز به خوراک دارند ،سرویسهای بهداشتی ساخته می شود

و موارد  ،بنابراین سایه بان ساخته می شود ،نیاز به سایه دارند ،پذیرائی ساخته و فراهم می شود

منین اقدام به ساخت ابنیه می شود. ؤگر که همگی برای رفع نیازهای مراجعین و مبی شمار دی

و معنویت حریم مکان مقدس نیازمند است از اطراف مکان مقدس  سازی آباددر در حالیکه 

منین اجازه می دهند مکان ؤآیا م شود چه فکری باید نمود؟.مراقبت و محافظت حاکم بر آن 

انات اهلی و غیر اهلی باشد؟ بهترین راه حل، ساخت بناء و بلکه مقدس محل عبور و مرور حیو

بناء فاخر متناسب با نیازهای مراجعین و مؤمنین به مکان مقدس با حفظ فضای معنوی مورد نیاز 

 "یوهابیت، مبانى فکرى و کارنامه عمل"در کتاب برای عبادت و مناجات با خداوند می باشد. 

ام شده و به هنگ حفظ این است که این بیوت از هر نوع آلودگى یکى از مظاهر تعظیمآمده است؛ 

 بناء متناسبو توسعه بنابراین لازمه حفظ حرمت مکان مقدس ساخت  51.فرسودگى تعمیر گردد

 می باشد.معبود یکتا با عبادت 

می توان بیان داشت یکی از بهترین مصادیق جواز ساخت بناء در اماکن مقدس به خصوص بر 

روی قبور، حکایت اصحاب کهف است. زمانیکه ایشان به اراده خداوند از خواب چند قرنی 

خود بیدار شدند و به میان مردم آمدند و مردم شهر ایشان را شناختند و برای زیارتشان به پای 

ی اصحاب کهف از خداوند تقاضا کردند که به اذن خداوند به خواب خود برگردند. کوه آمدند ول

بیدار شدن و خواب مجدد ایشان برای آگاهی و تنبه دلهای بندگان خدا بود و در نتیجه مردم 

شهر تصمیم گرفتند که بر ایشان مسجدی بنا کنند تا با زیارت ایشان ایمانهایشان محکمتر و 

ند متعال با نقل این حکایت و بیان ساخت مسجد بر بدنهای ایشان هیچ استوارتر شود. خداو

                                                           
و خدای شما فرمود که مرا با )خلوص دل( بخوانید تا دعای شما مستجاب کنم. آنان که از )دعا و( عبادت من . ترجمه؛  52

 (62، آیه 42غافر: سوره ) .اعراض و سرکشی کنند زود با ذلت و خواری در دوزخ شوند

 .161، تک جلدی، ص «کارنامه عملیوهابیت مبانی فکری و »سبحانی، جعفر، .  51



  اسلام و نقد آنرساله؛ عملکرد و ادله تخریب کنندگان بقاع و اماکن مقدس در 

 
21 

گونه مخالفتی بیان نکرد و آنرا شرک معرفی نفرمود. در حالیکه اگر مراد شارع مقدس شرک 

بودن احداث بناء بر قبور بوده است در این آیه به جای بیان احداث بنا بر قبور و به نوعی تمجید 

اخت منین را نسبت به سؤم ،منین و پرهیز ایشان از شرکؤتربیت م از آن بهترین فرصت برای

 وَّأَنََّ حّقٌَّ اللََّهِ وَعّْدّ أَنََّ لِيّعلَْمُوا عّلَيْهِمْ أعَْثَرنَْا لكِّوَّكَذَ»می فرماید؛ بناء بر قبور پرهیز می نمود. خداوند 

 يوا عّلَلََّذيِنَ غَلَبُا قَا ََ بِهمِْ أعَْلَمُ رّبَُّهُمْ بُنْيّانًا عّلَيْهِمْ إبنوا فَقَالُوا أَمْرَهمُْ بّيْنَهمُْ يّتَنَازعّوُنَ إِذْ فِيهاّ ريّْبّ لَا السَّّاعّةَ

  51.«امّسْجِدً عّلَيْهِمْ لنََتََّخِذَنََّ أَمْرِهِمْ

در نتیجه در هیچ کجای قرآن کریم نسبت به احداث بناء در مکان مقدس و بر روی قبور نفی 

اهده می مشبوده است؛ اماکن مربوط به اولیاء تاکید بر تکریم و احترام  بلکهمطلق نشده است 

وَّإِذْ جعّّلْنَا »می فرماید؛ خداوند مقام حضرت ابراهیم را محل عبادت معرفی می کند و کنیم که 

ينَ إِلَى إبِْرَاهِيمّ وَإِّسْمّاعِيلَ أَنْ طَهَِّراَ بّيتِْيّ لِلطََّائِفِ الْبّيْتّ مّثَابّةً لِلنََّاسِ وَّأَمْنًا وَاّتََّخِذُوَا مِنْ مّقَامِ إبِْرَاهِيمّ مُصلًَّّى وَّعّهِدنَْا

می در تکریم خانه های اولیاء خود متعال خداوند در آیات دیگر و  53وَاّلعّْاكِفِينَ وَاّلرَُّكََّعِ السَُّجُودِ.

و نسبت به مکان  54.«حُ لَهُ فِيهّا بِالْغُدُوََِّ وَاّلْآصّا َِفِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللََّهُ أَنْ تُرْفَعّ وَّيُذْكَرَ فِيهّا اسْمُهُ يُسّبَِّ» فرماید؛

به تدبیر خالق یکتا در آن قدم گذاشته و برای نجات  خاص که هاجر، همسر حضرت ابراهیم

کودک خود برای به دست آوردن آب سعی و تلاش کرده است را به عنوان شعائر و مکان مقدس 

و سپس بندگان خود را به تکریم  55.«هالصَّّفَا وَّالْمّرْوَّةَ مِنْ شعَّائِرِ اللََّإِنََّ »معرفی می کند و می فرماید؛ 

بنابراین می  56.«الْقُلُوبِ تَقْوّى مِنْ فَإِنََّهّا اللََّهِ شعَّائِرَ يُعظَِّّمْ وَّ مّنْ»شعائر تشویق می کند و می فرماید؛ 

                                                           
و این چنین ما مردم را بر حال اصحاب کهف آگاه ساختیم تا خلق بدانند که وعده خدا )به روز معاد و زنده ترجمه؛ .  51

گاه که میانشان تنازع و خلاف در امر آنها بود هیچ شک خواهد آمد، آنکردن مردگان( به حق بوده و ساعت قیامت البته بی

در عدد یا آیین آنها که قائل به معاد و قیامت بودند( پس بعضی گفتند: باید گرد آنها حصار و بنایی بسازیم )که در )یعنی 

تر است و آنان که بر واقع احوال آنها ظفر و اطلاع یافتند حبس از خلق مستور و ممنوع شوند( خدا به احوال آنها آگاه

 (11، آیه 12کهف: سوره )م. د: البته بر ایشان مسجدی بنا کنی)یعنی خداپرستان و نیکان امت با خود( گفتن

و )به یاد آر( هنگامی که ما خانه کعبه را مرجع امر دین خلق و مقام امن مقرّر داشتیم و )دستور داده شد که( ترجمه؛ .  53

را )از بت( بپردازید و مقام ابراهیم را جایگاه پرستش خدا قرار دهید و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که حرم م

، 1)سوره بقره:  .پاکیزه دارید برای اهل ایمان که به طواف و اعتکاف حرم آیند و در آن نماز و طاعت خدا به جای آرند

 (115آیه 

قرار دارد که خداوند اذن  (مانند معابد و مساجد و منازل انبیاء و اولیاء) هاییاین چراغ پرفروغ( در خانه). ترجمه؛  54

هایی که نام خدا در آنها برده فرموده دیوارهای آن را بالا برند )تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان باشد(؛ خانه

 (96، آیه 14. )سوره نور: گویندشود، و صبح و شام در آنها تسبیح او میمی

 (152، آیه 1بقره: سوره . )صفا و مروه از شعائر دین خداستترجمه؛ .  55

 (91، آیه 11حج: سوره ) .و هر کس شعائر )دین( خدا را بزرگ و محترم دارد این از صفت دلهای باتقواستترجمه؛ .  56
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 و دلائل عقلی و با تایید دلائل نقلی از سنت ،وان نتیجه گرفت که با توجه به آیات ذکر شدهت

ید کتارد مومکان مقدس را و تعظیم تکریم  کریم، آنقرنبوی که در آینده به آن پرداخته می شود؛ 

  57مخالفتی با مطلق احداث بناء در مکان مقدس و بر روی قبور ندارد.و  قرار می دهد

  

                                                           
 دِائِقَعّلِ ةيّوعِوضُمّ ةُاسّدرّ انِيزَالوهّابيّة في المِ »)سبحانی، جعفر،  .إلى هنا تم بيان ما هو رأي القرآن الحكيم في البناء على القبور.  51

 .(45، ص «ةنَّالسُّوَّ  ابِتَالكِ وءِى ضَلَعّ ينيّابِهّالوّ
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 :شعائر الهی بودن ساخت بناء در اماکن مقدس 

کریم توصیه های متعددی در تعظیم شعائر الهی نموده است که جملگی حاکی از  قرآن

 می فرماید؛ پیرامون مصادیق ذیل اهمیت بخشی به مناسک و اعمال حج می باشد. خداوند

  52.«الْقُلُوبِ تَقْوّى مِنْ فَإِنََّهّا اللََّهِ شعَّائِرَ يُعّظَِّمْ وَّ مّنْ لكِّذَ» مناسک حج؛

  53.«هإِنََّ الصَّّفَا وَاّلْمّرْوَّةَ مِنْ شعَّائِرِ اللََّ» صفا و مروه؛

  62.«هوَاّلْبُدْنَ جعّّلْنَاهّا لَكُمْ مِنْ شعَّائِرِ اللََّ» شتر قربانی؛

  61.«فَإذا أَفَضْتُمْ مِنْ عّرَفَاتٍ فَاذْكُرُوَا اللََّهّ عِنْدّ الْمّشْعّرِ الْحّراَمِ» بیتوته در مشعر الحرام؛

  61.«يّا أيََُّهّا الََّذيِنَ آمّنوُا لَا تُحِلَُّوا شعَّائِرَ اللََّهِ» صید در حالت احرام؛

قرآن کریم در تمام موارد فوق اعمال و مناسک حج را جزء شعائر برشمرده است. سوال 

 و خاندان اینجاست؛ آیا ما بقی احکام و دستورات دینی جزء شعائر نیستند؟ آیا خود پیامبر

 خود قرآن جزء شعایر محسوب نمی شود؟ش جزء شعائر نیستند؟ آیا پاک

 

 :اهمیت شعائر دینی 

هر دین و آئینی برای خود هویتی قائل شده است و برای آن نشانه هایی است که می  

توان با مشاهده علائم متوجه آئین و دین او شد. از جمله آن در مسحیت صلیب، انجیل و کلیسا 

                                                           
 .این است )سخن حق( و هر کس شعائر )دین( خدا را بزرگ و محترم دارد این از صفت دلهای باتقواستترجمه؛ .  52

 (91، آیه 11حج: سوره )

 (152، آیه 1بقره: سوره . )صفا و مروه از شعائر دین خداستترجمه؛ .  53

 (96، آیه 11حج: سوره . )شتران قربانی را برای شما از شعایر خدا قرار دادیمترجمه؛ .  62

 (132، آیه 11حج: سوره . )مشعَر الحرام یاد کنیددر هنگامی که از عرفات کوچ کردید، خدا را ترجمه؛ .  61

، 5مائده: سوره . )را حلال ندانید (صید و محرمات احراماید! شعائر و حدود الهی )ای کسانی که ایمان آوردهترجمه؛ .  61

 (1آیه 
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نوع پوشش، معابد و نوع اعمال عبادی شان در  69در یهود نوع پوشش و نوع عبادت در بودا

و سایر ادیان و گرایشهای بشری هر کدام دارای نشانه هائی است  66، شینتو65، کنفوسیوس64هندو

که می توان از طریق آن به هویت دین و مذهبشان پی برد و با حفظ شعائر خود مرزها و 

حریمهای هر گرایش مشخص می شود. اسلام نیز دارای شعائر است و با دیدن علائم آن مسلمان 

می شود. مسلمین با تعظیم شعائر دین از حریم و دایره  بودن جامعه و افراد آن به نمایش گذاشته

اسلام محافظت می کنند و با پایبندی به آن دشمنان دین و شریعت را دور می کنند و عقب می 

به حفظ شعائر دینی  "وهابیت، مبانى فکرى و کارنامه عملى"در کتاب بر همین اساس  زنند.

قرن بازگو مى  14تاریخ ماست که اکنون پس از این بخشى مهم از »می گوید؛ تاکید می کند و 

شود و ما بایستى براى حفظ تاریخ خود، کلیه آثار و نشانه هاى مربوط به آن را محفوظ نگهداریم، 

 67.«نه اینکه آنها رابه بهانه هاى واهى نابود سازیم

شعائر دینی علاوه بر هویت بخشی از توان بالائی نیز برخوردار است و می تواند به عنوان 

ب شریعت و صاح مؤمنینشاخص دین گرائی بین مسلمین عمل کند. شعائر دین پل ارتباطی بین 

می باشد که با مراعات و اهمیت به آن متدین شده و موجب تقرب به خالق  می شود. با تعظیم 

به سمت اصلاح رفتار سوق پیدا می کند و به اهداف شریعت نیز نزدیکتر می گردد.  شعائر جامعه

خداوند در قرآن کریم حفظ آئین اسلام را توصیه می کند و انتظار دارد که با تعظیم آن عمکرد 

                                                           
. بسیاری از مردم کشورهای دنیا به خصوص آسیای جنوب شرقی پیرو آئین بودا هستند و بودا یکی از ادیان اصلی  69

هن ذ کنترلو  یهانیک، پرهیز از بد رفتارسال قبل از میلاد شکل گرفته است به  522جهان به شمار می آید. بودا که از 

 .تأکید دارد

. اکثر مردم هندوستان پیرو آئین هندو هستند. قدمت هندو به سه هزار سال می رسد. عدم باور به بهشت و جهنم و  64

 اعتقاد به تناسخ و تولد مجدد و احترام به گاو از جمله اعتقادات مردم هندو می باشد.

سال قبل از میلاد در چین از  552فیلسوفی نامدار و در . بسیاری از مردم چین پیرو آئین کنفوسیوس هستند. او که  65

و خیر و  نگاه می کندآفرینش جهان کنفوسیوس با نگاه دو قطبی به جایگاه اجتماعی و حکومتی مناسبی برخوردار بود. 

 شر و تمام رفتارهای آدمی در زندگی روز مره را نتیجه تعامل بین دو قطب می داند.

دم ژاپن است. مردم ژاپن اماتراسو )خورشید( را نگهبان خود و پادشاه را فرزند آن می دانند و دین باستانی مر شینتو.  66

 برای او احترام زیادی قائل هستند.

 .151، تک جلدی، ص «وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی»سبحانی، جعفر، .  61
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 هِرّبَِّ عِنْدّ لَهُ يْرٌخَ فَهُوّ اللََّهِ حُرُمّاتِ يُعظَِّّمْ وَّمّنْ لكِّذَ»می فرماید؛ و گفتار انسانها اصلاح شود. خداوند 

  62.«الزَُّوَرِ قَو ََْ وَاّجْتَنِبُوا الْأَوَْثَانِ مِنَ الرَِّجْسّ فَاجتَْنِبُوا عّلَيْكُمْ يُتلَْى مّا إِلََّا الْأنَْعّامُ لَكُمُ وَّأُحلََِّتْ

 

 و شمولیت بقاع و اماکن مقدس فراتر بودن گستره شعائر الهی از مناسک حج: 

شعائر، مشاهده می کنیم که عمده تعابیر به صورت عام آمده است همچنانکه در آیات 

 ه( استفاده نمودهمِنْ شَعَائِرِ اللَّو مناسک حج را جزئی از شعائر الهی معرفی نموده و از تعبیر )

است. به بیان دیگر قرآن کریم در آیات شعائر در مقام بیان مصداق بوده و بنای بیان انحصار 

ا نداشته است. همچنانکه در قرآن کریم نسبت به امور غیر مناسک حج شعائر در مناسک حج ر

توصیه های متعددی از قبیل؛ رعایت موازین شرعی، اخلاقی و انسانی و تعظیم و حفظ حرمت 

 و خاندان او فرموده است. چند نمونه آن اشاره می شود؛ پیامبر اکرم

رماید؛ می فان گوشزد می کند و خداوند یکی از بدیهی ترین رفتارهای انسانی را به انس -

 لَيَّّإِ وَّلِواّلِديّكّْ ليِ اشْكُرْ أَنِ عّامّيْنِ فيِ وَّفِصّالُهُ وَّهْنٍوَوَّّصَّّيْنَا الْإِنْسّانَ بِواّلِدّيْهِ حمّّلَتْهُ أُمَُّهُ وَّهْنًا علَّى »

  63.«الْمّصِيرُ

حضرت مسیح در قنداقه خود اعلام می دارد که تا زنده است خداوند او را به رعایت  -

 وَّجعّّلَنِي مُبّاركًّا أَيْنَ مّا كُنْتُ وَّ»می فرماید؛ نماز و ادای زکات توصیه می نماید قرآن کریم 

  72.«أوََْصّانِي بِالصَّّلَاةِ وَاّلزََّكَاةِ مّا دُمْتُ حّيًَّا

                                                           
این است )احکام حج( و هر کس اموری را که خدا حرمت نهاده بزرگ و محترم شمارد البته این برایش نزد ترجمه؛ .  62

 آمده است( 9وره مائده آیه )که حرمت آن از جمله در س شده استخدا بهتر خواهد بود. و چهارپایان غیر آنچه تلاوت 

همه برای شما حلال گردید، پس از پلید حقیقی یعنی بتها اجتناب کنید و نیز از قول باطل )مانند دروغ و شهادت ناحق و 

 (92، آیه 11حج: سوره ) .سخنان لهو و غنا( دوری گزینید

ر حمل و ما به هر انسانی سفارش کردیم که در حقّ پدر و ما در خود نیکی کن خصوص مادر که چون باترجمه؛ .  63

فرزند برداشته و تا مدتّ دو سال که طفل را از شیر باز گرفته )هر روز( بر رنج و ناتوانیش افزوده است، )و فرمودیم که( 

 (14، آیه 91لقمان: سوره ) .شکر من و شکر پدر و مادرت بجای آور، که بازگشت )خلق( به سوی من خواهد بود

 .ام به عبادت نماز و زکات سفارش کرد)و رحمت( گردانید، و تا زنده و مرا هر کجا که باشم مایه برکتترجمه؛ .  72

 (91، آیه 13مریم: سوره )
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یت موازین شریعت را توصیه می کند و از ایشان وحدت و خداوند به انبیاء خود رعا -

 وَاّلََّذِي نُوحًا بِهِشَرَعّ لَكُمْ مِنَ الدَِّينِ مّا وَصَّّّى »می فرماید؛ حمایت از دین خدا را می خواهد و 

  71.«فِيهِ تَتَفَرََّقُوا وَّلَا الدَِّينَ أَقِيمُوا أَنْ وَعِّيسّى وَّمُوسّى إِبْرَاهِيمّ بِهِ وَّصَّّيْنَا وَّمّا إِلَيكّْ أَوَْحّيْنَا

قُلْ لَا أَسْأَلكُمُْ »می فرماید؛ تاکید نموده است و  قرآن کریم به حفظ حرمت خاندان پیامبر -

  92.«رٌ شَكُورٌعّلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمّوّدَّةَ فِي الْقُرْبّى وَّمّنْ يّقْتَرِفْ حّسّنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهّا حسُْنًا إِنَّ اللَّهّ غَفُو

وَمِّنْهُمُ الََّذيِنَ يُؤْذوَُنَ النََّبِيَّّ وَيّّقُولُونَ »می فرماید؛ تقبیح نموده است و  نسبت به آزار پیامبر -

 يؤُْذُوَنَ وَاّلََّذِينَ مِنْكُمْ آمّنُوا لِلََّذيِنَ وَّرّحْمّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَّيؤُْمِنُ بِاللََّهِ يُؤْمِنُ لَكُمْ خَيْرٍ أُذُنُ قُلْهُوّ أُذُنٌ 

  79.«أَلِيمٌ عّذاَبٌ لَهُمْ اللََّهِ رّسُو ََ

خداوند متعال توجه به نوع برخورد اطرافیان به پیامبر داشته و به مردم توصیه به رعایت  -

يّا أيََُّهّا الََّذيِنَ آمّنُوا لَا تَرْفَعوُا »می فرماید؛ را نموده است و  احترام و شانیت رسول اکرم

بِيَِّ وَّلَا تَجْهّرُوَا لَهُ بِالْقَو َِْ كَجّهْرِ بّعْضِكُمْ لبِعّْضٍ أَنْ تَحْبّطَ أعَْمّالُكُمْ وَأَّنْتُمْ لَا أَصْواّتَكُمْ فَوْقَ صّوْتِ النََّ

  74.«تَشْعُرُوَنَ

و خاندانش نسبت به  خداوند در کنار تعظیم دستورات دینی و تکریم جایگاه پیامبر -

قُرئَِ   وَّإذا»می فرماید؛ قرآن کریم نیز به مؤمنین توصیه به حفظ حرمت آن کرده است و 

  75.«الْقُرْآنُ فَاسْتمَِعوُا لَهُ وَّأَنْصِتوُا لعَّلََّكُمْ تُرْحّموُنَ

                                                           
خدا شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داد حقایق و احکامی است که نوح را هم به آن سفارش کرد و ترجمه؛ .  71

سفارش نمودیم که دین خدا را بر پا دارید و هرگز  بر تو نیز همان را وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی هم آن را

 (19، آیه 41شوری: سوره ) .تفرقه و اختلاف در دین مکنید

پاداشى از شما خواستار نیستم مگر دوستى در باره خویشاوندان و هر  (رسالت)به ازاى آن )ای پیامبر( بگو ترجمه؛ .  71

ه سور. )براى او در ثواب آن خواهیم افزود قطعا خدا آمرزنده و قدرشناس است (و طاعتى اندوزد)کس نیکى به جاى آورد 

 (19، آیه 41شوری: 

پذیرد( آزارند و )چون عذر دروغ آنها به حلم خود میو بعضی )از منافقان( هستند که دائم پیغمبر را میترجمه؛ .  79

ه نفع شماست، که به خدا ایمان آورده و به مؤمنان گویند: او شخص ساده و زودباوری است. بگو زودباوری او لطفی بمی

هم اطمینان دارد و برای مؤمنان )حقیقی( شما وجودش رحمت است، و برای آنها که رسول را آزار دهند عذابی دردناک 

 (61، آیه 3توبه: سوره ) .مهیاّست

مکشید چنانکه با یکدیگر بلند سخن ای اهل ایمان، فوق صوت پیغمبر صدا بلند مکنید و بر او فریاد بر ترجمه؛ .  74

 (1، آیه 43حجرات: سوره ) د.گویید، که اعمال نیکتان )در اثر بی ادبی( محو و باطل شود و شما فهم نکنیمی

 .دو چون قرآن قرائت شود همه گوش بدان فرا دهید و سکوت کنید، باشد که مورد لطف و رحمت حق شویترجمه؛ .  75

 (124، آیه 7اعراف: سوره )
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سوال می شود آیا ما بقی اعمال و مناسک حج و یا سایر اعمال عبادی و دستورات دینی جزء 

موارد فوق مشاهده می کنیم همچنانکه برخی از اعمال و مناسک حج را شعائر الهی نیستند؟ در 

( و به آن توصیه نموده است به موارد 76اللََّهِ شعَّائِرَ يُعظَِّّمْ وَّ مّنْ لكِّذَاز شعائر الهی بر شمرده است )

مورد  77(فِيهِ قُواتَتَفَرََّ وَّلَا الدَِّينَ أَقِيمُوا أَنْفوق هم توصیه شده است و همه شریعت با تمام ابعاد آن )

توصیه خداوند متعال می باشد و از مؤمنین انتظار دارد که همه آن را مورد توجه و مراقبت خود 

زم لا مؤمنینقرار دهند. بنابر این همه شریعت جزء شعائر الهی محسوب می شود و حفظ آن بر 

 می باشد.

ان انسقرآن کریم امتثال تمامی اوامر و نواهی خداوند را مورد تاکید قرار می دهد و بدیهی است 

چنین امتثالی را برای احکام واقعی خداوند خویش عقل در زمان نزول آیات و در زمان معاصر با 

قائل است و با دل آنرا  همراهی می کند و به تبع آن تعظیم و تکریم شریعت را در دستور کاری 

 ار می دهد. خود قر

از آنجائیکه طبع انسان به دنبال تمرد از عالم خارج از نفسانیات خود است و علاقه مند است از 

قرآن کریم همواره نسبت به انتخاب بنابراین هواها و خواهشهای نفسانی خود تبعیت نماید، 

إِنََّ »؛ مایدمی فرمی نماید و درست در زندگی خود و پرهیز از سرپیچی انسان توصیه و یادآوری 

 يلّْعّنُهُمُوَّ اللََّهُ يلّْعّنُهُمُ أُوَلَئكِّ الْكِتَابِ فيِ لِلنََّاسِ بّيَّّنََّاهُ مّا بّعْدِ مِنْالََّذيِنَ يّكْتُموُنَ مّا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبّيَِّنَاتِ وَاّلْهُدّى 

  72.«اللََّاعِنُونَ

تفاوت شریعت مورد به مورد مدر بررسی رفتار مسلمین مشاهده می کنیم کیفیت و کمیت امتثال 

و خاندان او نیز مورد تاکید قرآن کریم  بوده است از جمله آن احترام و تعظیم پیامبر اسلام

قرار گرفته است ولی هر چه حضور ایشان بین مردم بیشتر باشد و دیدن فضایل و کرامات ایشان 

رای انسان به ارمغان می توسط مردم بیشتر گردد در این راه عقل و دل، همراهی بیشتری را ب

آورد. کتاب آسمانی اسلام، قرآن کریم نیز همواره با مراجعه مستمر مسلمین به آن و دریافت 

راهنمائی های آسمانی و بهره مندی از فضایل و نورانیت آن همواره قلوب و اذهان را به سمت 

حکام و قوانین دینی عموم اخود جلب می کند و عموم مردم امتثال بیشتری را انجام می دهند. 

                                                           
 .91، آیه 11حج: سوره .  76

 .19، آیه 41شوری: سوره .  77

آن گروه که آیات واضحه و هدایتی را که فرستادیم کتمان نمایند بعد از آنکه آن را برای )هدایت( مردم در ترجمه؛ .  72

، آیه 1بقره: سوره ) .کنندکتاب آسمانی بیان کردیم، آنها را خدا و تمام لعن کنندگان )از جن و انس و ملک( نیز لعن می

153) 



  اسلام و نقد آنرساله؛ عملکرد و ادله تخریب کنندگان بقاع و اماکن مقدس در 

 
34 

با وجود آیات و روایات متعدد از حمایت بیشتری برخوردار هستند. در بین مناسک حج بخش 

ک که سالی یولی برخی از رفتارهای عبادی در حج قابل توجهی از آن نیز مورد توجه می باشد 

، قربانی داز جمله منع صیبار است و برای برخی شاید در عمرشان فقط یک بار مبتلا به باشد 

شتر، بیتوته و ماندن در بیابان و صحرا، دویدن بین دو کوه و موارد مشابه جدای از اعمال عبادی 

بودن و دستورات صادره از ناحیه خداوند ممکن است در طول سالهای دور برخی مسلمین 

در  و یبرخوردار شوند و نسبت به آنها بی توجهاز انگیزه کمتری  یاد شده اعمال نفسنسبت به 

جلوی  اه. بنابراین با تاکید کردن بر شعائر الهی بودن آنقربانی لغزش حاجیان قرار گیرددراز مدت 

احتمالی در آینده دور گرفته شود و اعمال حج در طول قرنها شکل و فرم خود را از  کم توجهی

دست ندهد و از همین روی است که مناسک امروزی حج همچون مناسک زمان ابلاغ حکم 

 یکسان برگزار می شود. الهی
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 دیدگاه پیامبر :اسلام نسبت به وجود بناء و یا مسجد بر روی قبور 

 یکی از راه های به دست آوردن احکام و منویات شریعت، کلام، فعل و تقریر معصوم

لَقَدْ كَانَ »می فرماید؛ است. خداوند متعال او را اسوه نیکو معرفی می کند و  و نبی مکرم اسلام

  73.«لَكُمْ فِي رّسُو َِ اللََّهِ أُسْوّةٌ حّسّنَةٌ

 مّا ضَلََّ صّاحبُِكمُْ وَّمّا غَوىّ»می فرماید؛  و در تایید سلامت کشف شریعت از طریق پیامبر اکرم

  22.«عّلََّمّهُ شَديِدُ الْقُوّى( 4) إِنْ هُوّ إِلََّا وَّحْيٌ يُوحّى( 3) وَّمّا يّنْطِقُ عّنِ الْهّوّى( 2)

نزدیکتر  مسلمین تلاش می کنند به امید رستگاری خود را هر چه بیشتر به سیره پیامبرتمامی 

 کنند. 

 اکرمدر زمان حیات رسول نسبت به ساخت بناء بر قبور در سیره ایشان مشاهده می شود 

که از ناحیه پیامبر به ماموریت فراخوانده شده بود  21همزمان با صلح حدیبیه وقتی که ابو بصیر

عمدة "دفن شد و پس از آن بر قبر او مسجدی بنا نمود. کتاب  21دنیا رفت و توسط ابو جندلاز 

، جریان را اینچنین بیان می 29نزد اهل سنت یکی از معتبرترین شروح صحیح بخاری "القاری

صیر رسید ب ابوبه بصیر نوشت که به سوی او بیاید، نامه زمانی  ای به ابونامه رسول خدا»کند؛ 

 دنیا از خواند، می را آن و بود دستش در حال جان دادن بود، وی در حالیکه نامه پیامبراو که 

اگر ساخت بناء بر  24.«نمود بنا قبرش بر مسجدی و کرد دفن همانجا در را او ابو جندل رفت

قبور امری نهی شده و غیر شرعی و قبیحی بوده ابو جندل چنین عملی را به عنوان آخرین کاری 

                                                           
 (11، آیه 99احزاب: سوره . )پیامبر خدا الگوی نیکویی است (روش و رفتار)یقیناً برای شما در . ترجمه؛  73

و هرگز به هوای ( 1) شما )محمّد مصطفی( هیچ گاه در ضلالت و گمراهی نبوده است صاحب )دوست(که ترجمه؛ .  22

او را )جبرئیل( همان )فرشته( بسیار توانا )به وحی خدا(  (4) وحی خدا نیستسخن او هیچ غیر ( 9) گویدنفس سخن نمی

 (5، آیه 59نجم: سوره ). علم آموخته است

 .ثقفی بن جاریة بن أسیدعتبة .  11

 .یشرَقُ بالِغَ بن یلؤ ر بنامِسل بن عَصر بن حَبد ود بن نَمس بن عَبد شَبن عَ بنُ سُهیَلِْ بنِ عمرٍو عاصأبو جندلِ .  12

 . اهل سنت تمامی روایات بخاری را صحیح می دانند و اعتبار آن را بعد از قرآن می شمارند. 29

 فكتب رسو َ الله إلى أبي بصير أن يقدم عليه، فقدم الكتاب وَأبو بصير في النزع، فمات وَكتاب رسو َ الله، في يده: يقرؤه، فدفنه أبو جند َ.  24

 ،11، ج «عمدة القاری شرح صحیح البخاری»، محمود بن احمدبدر الدین ابو محمد عینی، ال) .مكانه، وَجعل عند قبره مسجدا

 .(145ص 
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نیز  همسفر برای رفیق از دنیا رفته اش انجام می دهد مرتکب نمی شد و پیامبر اسلامکه یک 

 با چنین واقعه ای برخورد می کرد.

در مناسک حج در مسجد خیف خطبه  بسیاری از علماء اسلامی بر این باورند که پیامبر اکرم

ط مسلمین تجدید است و بارها توس و نماز خوانده است مسجدی که محل دفن هفتاد پیامبر

بنا شده و توسعه یافته است و در حال حاضر مسجد بزرگی می باشد و در سرزمین منا می 

 درخشد.

بیان می کند  ابن حجر عسقلانی عالم اهل تسنن در کتاب خود در قالب روایتی از پیامبر اسلام

فرمود:  سلامپیامبر ا» می گوید؛که محل مسجد خَیف محل دفن پیامبران متعددی بوده است و 

در ادامه تصریح می کند که إسناد  هفتاد پیامبر در مسجد خیف قبر )دفن( شده اند. ابن حجر

 25.«روایت صحیح است

مبر پیا» می گوید؛هیثمی عالم دیگر اهل تسنن نیز در کتاب خود روایت فوق را آورده است و 

فرمود: هفتاد پیامبر در مسجد خیف قبر )= دفن( شده اند. بَزّاز حدیث را روایت کرده  اسلام

 26.«است و رجال )و راویان( آن ثقه )و مورد اعتماد( هستند

سائی و ن "سنن"، ترمذی در کتاب "سنن"، ابی داوود در کتاب "مسند"احمد بن حنبل در کتاب 

در مسجد خَیف و توصیه به نماز  امبر اسلامخود نسبت به نماز خواندن پی "سنن"در کتاب 

  خواندن توسط ایشان می گویند؛

حج ایشان بودم. اعمال شاهد  سود عامری نقل می کند که به همراه پیامبر اسلامأیزید بن »

نماز صبح را با ایشان در مسجد خَیف خواندم زمانیکه ایشان نمازشان تمام شد متوجه دو نفر 

نزد ایشان  را به من فرمود که آنها بودند و با ایشان نماز نمی خواندند. پیامبرشدند که در آخر 

آنها را آوردم در حالیکه دست و پایشان می لرزید. ایشان فرمود: چه چیزی مانع آن شده  ،ببرم

گفت:  است تا با ما نماز نخوانید؟ آنها پاسخ دادند: که نماز خود را در سفر خوانده اند. پیامبر

                                                           
يَّ بِعّنِ ابْنِ عُمّرَ أَنَّ النَّصُورٍ عّن مُجّاهدٍِ حدَّّثَنَا إبراهيمُ بنُ المُستَمرِّ العُرُوَقِيِّ ثنا مُحّمَّدُ بنُ مُحّبَّبِ )أبُو همَّامٍ( ثنا إبراهيمُ بنُ طَهمّانَ عّن مّن.  25

وّ إسنادٌ قَا ََ البّزَّازُّ: تفرِّد بِهِ إبراهيمُ عّن مّنصُورٍ وَّ لَا نَعلَمُهُ عّن إبنِ عُمرَّ بأَِحسّنَ مِن هذّاَ الإسنَادِ. قُلتُ: هُنَبِيًّ.  سّبْعُونَ قُبِرَ الْخِيفِْ مّسْجدِِ فِي: قَا ََ

، باب فضل 1، ج «مُسنَد البَزَّاز علََی الکتُُب الستَِّة وَ مُسنَد أحمدَ مخُتَصَرُ زَواَئِد»عسقلانی، ابن حجر ابو الفضل، ) صّحيحٌ.

 (.476، ص 219مسجد الخیف و جبل الثور، حدیث 

بُغیةَُ »مصری، علی بن أبی بکر، هیثمی ) رّوَاّهُ البّزَّازُ، وَ رِجّالُهُ ثِقاَتٌ. نَبِيًّ. سّبْعُونَ قُبِرَ الْخِيفِْ مّسْجدِِ فِي: قَا ََعّنِ ابْنِ عُمّرَ أَنَّ النَّبِيَّ وَّ .  26

 (.642، ص 5763)فی مسجد خیف(، حدیث  3 - 54، کتاب حج، باب 9ج  ،«الرَّائِدِ فِی تحَقیقِ مَجمَع الزَّوائِد وَ منَبَع الفَواَئدِ
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کار را نکنید. زمانیکه در طول سفر نماز خود را می خوانید و بعد وارد مسجدی می شوید  این

که در آن نماز جماعت خوانده می شود با ایشان نماز بخوانید چرا که آن برای شما نافله محسوب 

  27«می شود.

سجد در م» ؛هجری می فرماید که 114، امام باقر قبل از سال در تایید فرمایش رسول اکرم

 22.«خیف هفتصد پیامبر نماز خوانده است

قمری توصیه  142قبل از سال نیز در صدراسلام  ، امام صادقدر تایید فرمایش رسول اکرم

 23.«در آن هزار پیامبر نماز خوانده است» ؛به اقامه نماز در مسجد خیف می نماید و می فرماید که

وبمجدک »می فرماید؛ حضرت ابراهیم به مسجد خیف آمده است و  در دعای سمات از انتساب

من  لإبرهیم علیه السلام خلیلک الذی تجلیت به لموسى کلیمک علیه السلام فی طور سیناء، و

 32.«الخیف، ولاسحق صفیک علیه السلام فی بئر شیع مسجد قبل فی

                                                           
لَّيتُْ  رسُّو َِ اللهِ حّجَّتَهُ، قَا ََ: فَصّيّعْلَى بْنُ عطَّاءٍ، قَا ََ: حّدَّثَنِي جّابِرُ بْنُ يّزيِدّ بْنِ الأسَْوّدِ الْعّامِرِيُّ، عّنْ أَبِيهِ، قَا ََ: شَهِدْتُ مّعّ ثَنَاحدَّّثَنَا هُشَيْمٌ، .  27

 بِرَجُلَيْنِ فِي آخرِِ الْمّسْجدِِ لمَْ يُصّلِّيّا مّعّهُ، فَقَا ََ: عّلَيَّ بِهِمّا فأَتُِيّ بِهِمّا تَرْعدُّ فَراَئِصُهُمّا،مّعّهُ صّلاةََ الْفَجْرِ فِي مّسْجدِِ الْخَيفِْ، فَلَمَّا قَضَى صّلاتََهُ إذا  هُوّ 

ةٍ، عّلاَ، إذا  صّلَّيْتُمّا فِي رِحّالِكُمّا، ثمَُّ أتََيْتُمّا مّسْجدِّ جّمّاعّتَفْ قَا ََ: مّا مّنَعّكُمّا أنَْ تُصّلِّيّا مّعّنَا؟ قَالاَ: يّا رسُّو ََ اللهِ قدَْ كُنَّا صّلَّيْناَ فِي رِحّالِنَا. قَا ََ: فَلاَ

، «المُسندَ للإمامِ أحمَدِ بن محَُمّد بن حنَبَل»أحمد بن محمد حنبل،  ،شیبانی ذهلی) . )إسنَادُهُ صّحِيحٌ(.ا لَكُمّا نَافِلَةٌفَصّلِّيّا مّعهُّمْ، فإَِنَّهّ

 نُنَسُ». و أبو داود أزدِیّ سِجِستَانیّ، سلیمان بن أشعث، 929، ص 17424لاسوَد العامری(، حدیث ، )حدیث یَزید بن ا19ج 

و  .141، ص 575، یک جلدی، کتاب الصلوة، باب فیمن صلی فی منزله ثم ادرک الجماعة یصلی معهم، حدیث «أبِی دَاوُد

)ما جاء فی الرجل یصلی  169، کتاب الصلوة، باب 1ج ،«التِّرمِذیِ نُنَسُ»تِرمِذِی، محمد بن عیسی بن عیسی بن سورة، 

، کتاب 1، ج«سنَُنُ النَّسَائی»، بن علیشعیب  بن حمدأ. و نسائی خراسانی، 414، ص 113وحده ثم یدرک الجماعة(، حدیث 

 (..111، ص 252الامامة، باب اعادة الفجر مع الجماعة لمن صلی وحده، حدیث 

محمد، عن ابن أبی نجران، عن المفضل، عن جابر، عن أبی جعفر )علیه السلام( قال: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن .  11

 .صلى فی المسجد الخیف سبعمائة نبی وإن ما بین الرکن والمقام لمشحون من قبور الأنبیاء وإن آدم لفی حرم الله عز وجل

 (.114، ص 7، حدیث الانبیاءالحج ، کتاب الحج، باب 1، ج «فرُُوع الکافی»کلینی رازی، محمد بن یعقوب، )

علی بن إبراهیم، عن أبیه، ومحمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیى، عن معاویة بن عمار، عن .  12

وهو مسجد منى وکان مسجد رسول الله )صلى الله علیه وآله( على  الخیف أبی عبد الله )علیه السلام( قال: صل فی مسجد

التی فی وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثین ذراعا وعن یمینها وعن یسارها وخلفها نحوا من عهده عند المنارة 

نه مرتفع لأ الخیف فأن استطعت أن یکون مصلاک فیه فافعل فإنه قد صلى فیه ألف نبی وإنما سمی ذلک فقال: فتحر ذلک

الصلوة فی ، باب الحج، کتاب 1 ج، «فُرُوع الکافی»کلینی رازی، محمد بن یعقوب، ) .خیفا عن الوادی وما ارتفع عنه یسمى

 (.513، ص 4، حدیث مسجد منی و من یجب علیه التقصیر و التمام بمنی

 .412، ص 1، ج «مِصباَحُ المتُِهجَِّد» طوسی، أبو جعفر محمد بن حسن،.  20
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است که مسجد خیف دارای بنای  آمده "آثار اسلامی مکه و مدینه"در همین راستا، در کتاب 

کهنه و عظیم تا عصر اخیر بوده و در قرن نهم از بنای با شکوهی برخوردار بوده است. وسط 

 31مسجد خیف بقعه و مناره ای مشهور به مقام ابراهیم قرار داشت.

با توصیفات بیان شده نمی توان مدعی شد و نیت خوانی نمود که سازندگان و توسعه دهندگان 

در ساخت و توسعه مسجد توجهی به جایگاه و لو به صورت اجمالی خیف در نیت خود مسجد 

و یا قبور انبیاء نداشتند و در توسعه مسجد فقط ملاحظه مسجد بودن را کرده اند. چرا که بعد از 

شناخت تقدم زمانی جایگاه و قبور انبیاء نسبت به ساخت و توسعه های متعدد مسجد خیف 

خریب مسجد خیف صورت نگرفته است. علاوه بر آن چنین نیتی در عملکرد هیچگاه اقدام به ت

، قبور اولیاء و تمامی مسلمین اعم از شیعیان و مذاهب اهل تسنن در توسعه حرمهای امامان

بزرگان خود نیز صادق است و قرینه آن ساخت مسجد و یا مدرسه علوم دینی در کنار قبور 

عه ابنیه قبور بزرگان شریعت و مذاهب نمازهایی را که در توستمامی موافقان خواص می باشد. 

در مسجد خیف به سمت قبله و  چنین مکانهایی می خوانند همچون نماز خواندن پیامبر اکرم

ین بر خلاف قاطبه مسلمدر حالیکه تخریب گنندگان اماکن مقدس متوجه خالق یکتا می خوانند 

نسبت به اماکن مقدس دست ی جلوگیری از شرک با ادعابه چنین اظهاراتی توجه نمی کنند و 

 (1 ویر شمارهاتصمجموع  - 1فصل ) .به تخریب و غارت و کشتار می زنند

قبور عده ای خاص را به عنوان مکان مقدس و تعظیم و حفظ ابنیه  پیامبر اکرمعلاوه بر آن، 

 رسانیو عمل ایشان را همچون کمک ساخته شده بر روی آن قبور را امری مقدس معرفی می کند

معتقد است که بهترین  در ساخت بناء بیت المقدس می شمارد. رسول اکرم به سلیمان نبی

انسانهای جامعه و دارای عقل و درک بالا متوجه فضائل چنین مکانهای مقدسی می شوند در هر 

  می فرماید؛ند. ایشان شرائطی سخت و آسان از آن بهره مند هستند و به زیارت ایشان می آی

ای ابوالحسن! خداوندْ قبر تو و قبر فرزندانت را بُقعه هایی از بقعه های بهشت و عرصه »

ای از عرصات بهشت قرار داده است و به یقین، خداوندْ دل های پاکْ سرشتان از خلقش 

و برگزیدگان از بندگانش را چنان قرار داده که به سوی شما کشیده می شوند و در راه 

زار را تحمّل می کنند، قبور شما را آباد می کنند و بسیار به شما هرگونه خواری و آ

زیارت آنها می روند، برای نزدیک شدن به پروردگار و به نشانه دوستی با پیامبر خدا. 

ای علی! آنان به شفاعتم ویژه هستند و بر حوض من )کوثر( وارد می شوند و آنان فردا 

ر شما را آباد و به آنها رسیدگی کند، در بهشت، زائران من اند. ای علی! هر کس قبو

                                                           
 .167، ص «اثار اسلامی مکه و مدینه»جعفریان، رسول، .  21
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گویا در ساختن بیت المقدسّ، سلیمان بن داوود را یاری کرده است. هرکس قبور شما 

رابر با ثواب هفتاد حجّ واجب پس از حجّ واجب ( بزیارت)را زیارت کند، ثواب آن 

 ا آن کهاست و از گناهانش بیرون می آید، مثل روزی که از مادرش به دنیا آمده است، ت

از زیارت شما برگردد. پس مژده باد بر تو، و به دوستان و پیروانت نیز بشارت بده که 

نعمت های الهی و روشنایی چشم از آنِ آنهاست، چیزهایی که نه چشمی دیده و نه 

گوشی شنیده و نه بر دل بشری خطور کرده است. لیکن برخی از مردم بی مقدار، همان 

اطر زنایش ملامت می کنند، زائران شما را هم به خاطر زیارت گونه که زناکار را به خ

شما سرزنش می کنند. آنان بدترینِ امتّ من اند. هرگز مباد که شفاعتم بدانان رسد و بر 

 31.«حوض من وارد نخواهند شد

به جای نهی از ساخت بناء و بقعه سازی بر قبور و دستور تخریب  در روایت دیگر پیامبر اکرم

 می فرماید؛به جایگاه آن برای توجه قلب مؤمنین به آن مکان آن نسبت 

پسرم حسین در سرزمینی صاحب مقبره می شود که به آن کربلا گویند. آن بقعه ای »

است که همواره قُبّه اسلام بوده است چنانکه خداوند یاران مومن نوح را در همان مکان 

 39.«از طوفان نجات داد

مورد نهی نبوده است  بر روی قبر به صورت مطلق در زمان پیامبربنابراین وجود بناء و مسجد 

در سیره ایشان نیز نقل شده است که ایشان فاطمه بنت اسد را در گوشه مسجد علاوه بر آنکه 

                                                           
هّ جّعلَّ قُلوبّ نُجّباءّ مِن خَلقِهِ وَصّفوتِّهِ يا أبّا الحّسّنِ ! إنَّ اللَّهّ جّعّلَ قَبرَکّ وَقَبرَ وَلُدکِّ بِقاعاً مِن بُقاعِ الجّنَّهِ وَعّرصّهً مِن عّرصاتِها ، وَإنَّ اللَّ.  31

روَنَ قُبورّكمُ وَيُكثِروَنَ زيارتَّها تَقَرُّبا مِنهُم إلَي اللَّهِ مّوّدَّهً مِنهُم لِرسَولِهِ ، اُوَلئِكّ يا عّليُِّ مِن عِبادِهِ تَحِنُّ إلَيكُم وَتَحتَملُِ المّذلََّهّ وَاّلأَذي فيكمُ ، فَيُعّمِّ

انَ سُلَيمانَ بنَ داوَوَُدّ فَكأََنَّما أعالمّخصوصونَ بِشَفاعّتي وَّالوارِدوَنَ حّوضي ، وَهمُ زُوَاّري غَدا فِي الجّنَّهِ . يا عّلِيُّ ! مّن عّمَّرَ قُبورّكمُ وَتَعاهدّّها 

مِن ذُنوبِهِ حّتَّي يّرجِعّ مِن زيِارتِّكُم كَيّومٍ عّلي بِناءِ بّيتِ المّقدِسِ ، وَمّن زارّ قُبورّكُم عدّّ ََ ذلِكّ لَهُ ثَوابّ سّبعينَ حّجَّهً بّعدّ حّجَّهِ الإسِلامِ ، وَخَرَجّ 

 نَيكّ مِنَ النَّعيمِ وَقُرَّهِ العّينِ بِما لا عّينٌ رّأَت وَلا اُذُنٌ سّمِعّت وَلا خطََرَ عّلي قَلبِ بّشَرٍ . وَلكِنَّ حُثالَهً مِوَلَّدتّهُ اُمُّهُ ، فَابشِر وَبّشِّر أوَلِياءکّّ وَمُحِبّ

ی، ابو جعفر طوس) .شَفاعّتي ، وَلا يّرِدوَنَ حّوضيم النَّاسِ يُعّيِّروَنَ زُوَاّرّ قُبورِكمُ بِزيِارتِّكمُ كَما تُعّيَّرُ الزَّانِيّهُ بِزِناها ، اُوَلئِكّ شِرارُ اُمَّتي ، لا نالَتهُ

)فضیلت زیارت امیر المومنین(،  1، باب 52، حدیث 6، ج «تَهذیِبُ الأحکَامِ فیِ شَرحِ المُقنعَة لِلشَّیخِ المُفیِد»محمد بن حسن، 

 (.11، ص 7حدیث 

إبن ) كانَت فيها قُبَّةُ الإسلامِ الَّتي نَجَّي اللهُ عّلَيها المُؤمّنينَ الَّذينَ آمّنُوا مّعّ نُوحٍ فِي الطُوفانِ.يُقبّرُ ابنَي بأَِرضٍ يُقا َُ لَها كَربّلاءُ هِيّ البُقعّةُ الَّتي .  39

)فضل کربلاء و زیارة الحسین(، حدیث  22، باب 621حدیث  ،«کَامِلُ الزِّیَارَات»قولویه قمی، أبو القاسم جعفر بن محمد، 

 (.451، ص 3
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دفن نموده است و با این عمل حجتی است که دفن اموات در مسجد مجاز می باشد و اینکه قبر 

 دارای بناء باشد منع شرعی ندارد. 

بر اصلاح قبرستان و مسطح کردن آن و رفع فراز  در صورتی که روایتی مبنی بر دستور پیامبر 

 و نشیبهای آن به ما می رسد در صورت صحت و وثاقت روایت با حکایات نقل شده از پیامبر

با  در تناقض نمی باشد و قابل جمع می باشد چرا که می توان نتیجه گرفت که پیامبر اکرم

اصل ساخت بناء بر قبور مخالفتی نداشته است مگر اینکه دلیل دیگری از جمله ایجاد نظم در 

 قبرستان عمومی باشد که در جای خود می توان به آن پرداخت.

 

  اولیاءعملکرد مذاهب و جامعه اسلامی در حفظ و احیاء ابنیه قبور: 

 جامعه اسلامی و سیره عملکرد: 

توان به کم و کیف سیره نبوی و روح حاکم بر شریعت دست یافت یکی از طرقی که می 

به دست آورده اند می باشد. در  سیره مسلمین و برداشتی که عموم مسلمین از رفتار پیامبر

مقبولیت و یا ممانعت مسلمین در ساختن بناء بر قبور مشاهده می کنیم که در هیچ یک از 

که نسبت به توسعه آن اقدامات گسترده ای انجام گزارشات تاریخی ممانعتی صورت نگرفته بل

 داده اند که به مواردی از آن می پردازیم؛

ابن تیمیه از عملکرد خلیفه دوم عمر بن خطاب نسبت به ابنیه قبور اولیاء الهی در  -

زمانیکه لشکر مسلمین به فرماندهی » می گوید؛سرزمین شامات گزارش می دهد و 

م ورود به سرزمین شامات در شهر الخلیل با ساختمانهای خلیفه دوم عمر بن خطاب هنگا

بلند بنا شده بر قبور انبیاء الهی از جمله حضرت ابراهیم، اسحق، یعقوب و یوسف مواجه 

 34.«نسبت به تخریب آنها هیچ اقدامی انجام ندادندو  شدند

در خانه ایشان به خاک سپرده شد و در طول تاریخ توسط  بدن مطهر پیامبر اکرم -

مسلمانان، خلفاء، حکّام، بنی امیه، بنی عباس، عثمانی و سعودی از جمله؛ عمر بن 

مهدی عباسی، امرای عباسی از جمله؛ ولید بن عبد الملک، عثمان بن عفان، خطاب، 

سلطان سلیمان  جمله؛ ممالیک مصر از جمله؛ امیر محمد بن قلاوون، سلاطین عثمانی از

                                                           
م إبن تیمیه، أحمد بن عبدالحلی) .ا بّعدّ الفُتُوحِ المُتأِخِّرَةري لَمَّا استولوا عّلَي هذِّهِ النَّواّحِي نقبُوا ذلَِكّ، ثمّ ترک ذَلِكّ مّسجدًِإنَّ النَّصّا.  34

، بخش الاجابة عن البینة التی کانت علی قبر 4ج  ،«إقتضَِاءُ الصِّرَاطِ المسُتَقیِم لِمُخاَلِفةَِ أصحَابِ الجَحیِم»بن عبدالسلام، 

 (.1773الخلیل، ص 
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 و سلطان عبدالحمید اول، پادشاهان سعودی از جمله؛ ملک عبد العزیز و ملک فهد،

توسعه و یا تجدید بنا شد. در طول این سالها به جز دوره وهابیت هیچ قومی و یا عالمی 

بزرگ اعتراض نکرد و همگی توسعه آن را تحسین می کردند و در حال حاضر مورد 

. در حال حاضر قبر و مسجد دارای یک همه مسلمین قرار می گیردتوجه و زیارت 

  35.تعبیه شده است سقف است و بزرگترین گنبد مسجد بر روی قبر پیامبر

بسیاری از علماء از جمله؛ ابن بطوطه، خالد بن عیسی، ابن جبیر و چلپی وجود ابنیه بر  -

ن در مکه از صدر اسلام سر برخی از قبور قبرستان های مشهور بقیع در مدینه و حُجو

ابن خلکان شافعی در شرح حال امام تا دوره معاصر قبل از تخریب را تایید کرده اند. 

 علی بندر قبرستان بقیع در کنار قبر عمویش حسن  زین العابدین ؛گویدمی سجاد

در طول تاریخ به غیر دوره وهابیت  36.و در زیر گنبد و بارگاه عباس به خاک سپرده شد

به این رویکرد بین قاطبه مسلمین هیچ گونه اعتراضی صورت نگرفت و در مقابل  نسبت

 با توجه به توسعه آن این سیره مورد تحسین قرار می گرفت.

ر قاط دنیای اسلام از صدسنت ساخت بناء بر قبور در خارج از قبرستانهای مشهور در اقصی ن 

وهابیت در طول این زمان هیچ گونه مخالفتی از کنون ادامه داشته است و غیر از دوره اسلام تا

ناحیه قاطبه مسلمین صورت نمی گرفت و بلکه با توجه به توسعه آنها مورد تحسین ایشان واقع 

توسط خلیفه عباسی هارون الرشید  از جمله؛ امام علی بود. در طول تاریخ قبور ابناء پیامبر

در طوس،  در بغداد، امام رضا و امام جواد در کربلا، امام کاظم در نجف، امام حسین

در سامرا، بسیاری از صحابه و مشهورین شیعه و اهل سنت  و امام حسن عسکری امام هادی

از جمله؛ سعد بن عباده رئیس قبیله خزرج، سلمان فارسی در مدائن، اویس قرنی در شام، طلحه 

معاذ بن جبل، عقبة بن عامر، محمد  و زبیر، جعفر فرزند منصور عباسی، سیده نفیسه در مصر،

بن ابی بکر، اسماء، ابن زبیر، بسیاری از علما و فقهاء از جمله؛ ابو الحسن دینوری عالم مصر، 

ی، شافع رئیس مذهب، محمد بن ادریس مالکی رئیس مذهبو حنیفه در بغداد، مالک بن انس اب

اری از امام زادگان از جمله؛ ،  محمد بن عیسی ترمذی و بسیحنبلی احمد بن حنبل رئیس مذهب

در قم، حضرت عبد العظیم در ری، بسیاری از  در کربلا، حضرت معصومه حضرت عباس

                                                           
 .151 – 141، صص «اثار اسلامی مکه و مدینه». جعفریان، رسول،  35

ابن ) .ي الله عنهرض ،في القبه التي فيها قبر العباس ،عنهتعالي الله  يرض ،بن عليافي البقيع في قبر عمه الحسن )زين العابدين(  دفن.  36

شرح حال ، 411راوی ، 9ج، «انِمَالزَّ اءِأبنَ اءُأنبَ وَ انِالأعیَ اتُیَفَوَ»، ابو عباس شمس الدین احمد بن محمد؛ خلکان شافعی

 (.163ص  ،زین العابدینعلی بن الحسین 
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قبور شهدای جنگهای قرون مختلف، بسیاری از شعرا و حکما و صوفیان مشهور از جمله؛ با 

ار است ا بر قریزید بسطامی در ایران همگی بر قبر خود دارای بنا شدند و در حال حاضر ابنیه آنه

از علماء اهل تسنن نسبت به دفن بخاری ذهبى  و مورد توجه و زیارت مسلمین قرار می گیرد.

هبانان با وجود نگ وقبر آشکار شد  تا اینکهرا برداشتند  بخاریخاک قبر می گوید؛ مردم تمامی 

ا ت تا اینکه ضریحى را بر سر قبر نصب کردیم ناچار شدیمشد از قبر محافظت کرد و ما نمى

 37.هیچکس نتواند به قبر دسترسى داشته باشد

سیره مسلمین در ساخت بناء بر قبور که در راستای منویات قرآن کریم و سیره نبوی و برگرفته 

از نیاز اجتماعی بوده است و مشاهده می شود که در طول قرنهای متمادی تا قبل از ظهور وهابیت 

ناحیه مسلمین، علماء و بزرگان دین اعم از شیعه و سنی هیچ گونه مخالفت عملی نشده و  از

کسی آن را نیز متهم به شرک و بت پرستی نکرده است و کسی مدعی نشده که با این کار مردم 

دست از عبادت خدا می کشند و از مسیر توحید خارج می شوند. با توجه به آن به راحتی می 

فت که مسئله تخریب ابنیه قبور، مسئله وارداتی است و از اختلاف قبیله ای و از توان نتیجه گر

روی کینه و حسادت شکل گرفته و ربطی به اسلام و شریعت نداشته و ندارد و در راستای 

 اهداف کسانی قدم برداشته اند که از عظمت اسلام و گرایش مسلمین به خداجویی نگران هستند.

 

 قبورروی بر و یا مسجد اسلامی نسبت به ساخت بناء مذاهب  مواضع: 

  امامیه:مذهب موضع 

ید ادعای اجماع می نمابناء بر قبور  ساخت تایید کراهتدر  ،"وطبسالم"شیخ طوسی در کتاب 

ایشان در کتاب  32.«تجصیص القبور و البناء علیه فی المواضع المباحه مکروه إجماعا»می گوید؛ و 

تجصیص و گل کاری و ایجاد سایه بان برای قبور را مکروه  ،"الفقه و الفتویالنهایة فی مجرد "

شیخ طوسی نظر به نگاه سایر  33.«ویکره تجصیص القبور والتظلیل علیها»می فرماید؛ می داند و 

فرماید؛  میعلماء اسلامی نشستن، تکیه دادن و راه رفتن بر قبور را نیز مکروه معرفی می کند و 

                                                           
على القبر  بالحراس، وَغلبنا على أنفسنا فنصبناوَاما التراب، فانَّهم كانوا يرفعون عن القبر، حتَّى ظهر القبر، وَلم يكن يُقدّر على حفظ القبر .  37

، 11، ج«سِیَرُ أعلامِ النُّبَلاء»، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمانذهبی، ) .خشباً مُشَّبكاً، لم يكن أحدٌ يقدر على الوصو َ إلى القبر

 (.467ص

 .127ص کتاب الجنائز، ، 1، ج«المَبسوُطُ فِی الفِقهِ الإمَامیَِّة»طوسی، محمد بن حسن، .  21

 .44ص ، «النِّهَایَةُ فِی مُجَرَّدِ الفِقهِ وَ الفتَویَ»طوسی، محمد بن حسن، .  22



  اسلام و نقد آنرساله؛ عملکرد و ادله تخریب کنندگان بقاع و اماکن مقدس در 

 
43 

المعتبر فی شرح "ی در کتاب علامه حلّ 122.«و الاتکاء و المشی على القبورکراهة الجلوس »

 121«.و یکره تجصیص القبور و تجدیدها»می گوید؛ بناء بر قبور  تایید کراهتدر  ،"المختصر

بر قبور را از قول مشهور و مسجد کراهت بناء  121"ذكري الشيعة"کتاب قدم اول در شهید اول در 

عدد ادامه از منابع مت ، و در«سجِداًمّ هِإتِّخاذِ ي القبرِ وَّلَكراهّةُ البِناءِ عّ المّشهُورُ»فرماید؛ می بیان می کند و 

برای مصادیق گچکاری، می آورد و همه روایات ایشان را روایات مختلفی را از جمله صحاح سته 

در و ید حمل بر کراهت می نماه به قبر، ن، نماز بر قبر، نشستن بر آن، تکیساخت بناء، و سایه با

سپس  می آورد و تعظیم، تعمیر و زیارت قبور ائمه اطهار نهایت روایات متعددی در فضائل

می کند و  استحباب بناء قبور ائمهروایات فضائل را حمل به  "الدروس"شهید اول در کتاب 

 129.«قُبُورِ الأئِمَّةِ وَّ تعاهدهاقَد بّيَّنَّا فِي كِتَابِ الذِّكرَي، إستِحبّابُ بّنَاءِ »می گوید؛ 

شیعیان در طول تاریخ برای اماکن مقدس خود اعم از مساجد، قبور امامان بر همین اساس 

، قبور امامزادگان مقرب، برخی علماء و دانشمندان بزرگ و برخی مکانهای خاص از معصوم

ن نداشته است و مورد تایید آناجمله قدمگاه بناء ساخته اند و هیچ عالم شیعه ای با آن مخالفتی 

بوده است. چنین رویکردی حاکی از حفظ حرمت مکانهای مقدس و تعظیم شعائر الهی در 

 (1مجموع تصاویر شماره  - 1فصل ) مذهب امامیه بوده است.

  مالکیمذهب موضع: 

ادن دبی عالم مذهب مالکی در کتاب تفسیر خود روایات نبوی مربوط به نهی مسجد قرار رطَقُ

از کتب فقهی  "قوانین الفقهیه"در کتاب  124قبور را به معنای قبله قرار دادن قبور دانسته است.

مذهب مالکی به موضوع بناء قبور پرداخته است و در آن بیان داشته است که فقهاء مذهب مالکی 

مالکی هاء از فقی عضببیان می کند که  نگاه های متفاوتی نسبت به آن دارند. ابوالقاسم کلبی

                                                           
 .727ص کتاب الجنائز، ، 1، ج«الخِلاف»طوسی، محمد بن حسن، .  100

 .924ص احکام مکروهات دفن، ، 1، ج«المُعتبَرَُ فیِ شَرحِ المخُتَصَر»، یبن سعید هذل یجعفر بن حسن بن یحی، حلّی.  101

 .412، کتاب الصلوة، ص 5، ج «موسوعة الشهید الاول )ذکری الشیعة(». الشهید الاول،  121

 .495، ص 112، کتاب المزار، درس 3ج  ،«موسوعة الشهید الاول )الدروس الشرعیة(». شهید اول،  129

العلماء مساجد. وَ روَي عن أبي مّرثدَ الغَنَويّ قا َ: سمعتُ رسو َ الله يقو َ: لا وَ هذا يحرَّم علي المسلمين أن يتَّخذوَا قبورّ الانبياء وَ .  124

من فيها، كما كان  تُصّلَّوا إلي القبور وَ لا تجلسوا عليها. أي: لا تتخذوَا قبلةً فتصلُّوا عليها أوَ إليها، كما فعل اليهود وَ النصاري؛ فيؤدي إلي عبادةِ

، ج «الجاَمِعُ لِأحکَامِ القُرآنِ وَ المبُیَِّنُ لَمَا تضََمَّنَهُ مِنَ السُّنَّةِ وَ آیِ الفُرقَانِ»د بن احمد، قُرطبُی، محم) السبب في عبادة الاصنام.

 (.141سوره کهف، ص  11، ذیل آیه 19
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در صورت قصد زینت بودن آن است و الا بناء قبور حرمتی قبور  ءبنامعتقدند که وجود حرمت 

  125ندارد و دارای کراهت می باشد.

معتقد است که نظر مالک بن انس رئیس مذهب  "منح الجلیل"علیش از فقهاء مالکی در کتاب 

علاوه بر آن  126مکروه می داند.مالکی برای بناء قبور قائل به حرمت آن نیست بلکه او را فقط 

قد است که عده ای در فقه مالکی معتقد به جواز بناء تمع "فتح العلی المالک"علیش در کتاب 

شاهد می آورد نیز شد بن رُإاز فتاوای  علیش 127قبور هستند و هیچ کراهتی برای آن قائل نیستند.

قابل  122است که بناء در پیرامون قبر و یا در ملک خود منع و کراهتی ندارد. بر این باورمالک که 

توجه است که قبر مالک بن انس در قبرستان بقیع تا قبل از تخریب وهابیت دارای بناء بوده 

 (9مجموع تصاویر شماره  - 1فصل ) است.

 

  مذهب حنفی:موضع 

معتقد است که برخی از فقهاء  "حتارالمُ ردّ"ابن عابدین از فقهاء به نام مذهب حنفی در کتاب 

حنفی ساخت بناء بر روی قبور بزرگان و سادات در زمین غیر موقوفه برای حفظ از ویرانی قبر 

وهرة الج"زبیدی از دیگر فقهاء شناخته شده مذهب حنفی در کتاب ابوبکر  123را جایز می دانند.

لازم به ذکر است که  112بر قبور اعتقاد دارند.بر این باور است که حنفی ها به کراهت بناء  "ةالنیر
                                                           

ر شبر وَاّخْتلف قَولَْانِ وَلَّا يرفع الْقَبْر إلَِّا بِقدوَيّكرهُ بِناَء الْقُبُور وَتجصيصها خلافًا لأبي حنيفَة فإَِن كَانَ للمباهاة حرم وَإِّن كاَنَ قصد التَّمْيِيز فَ.  125

 ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزی الکلبی الغرناطی) .فِي جّواّز تسنيمه وَلَّا يدْفن فِي قبر وَاّحدِ ميتان إلَِّا للضَّرُوَرّة

 (.66ص ، 1ج، «وَ التَّنبیِة عَلَی مَذهَبِ الشَّافِعیَّة وَ الحنََفِیَّة وَ الحنِبِلیَِّة ةیَّکِالِالمَ بِذهَمَ لخیصِة فی تَیَّقهِالفِ ینُانِوَالقَ»

علیش، محمد، ) وَ كره )بناء عليه( أي القبر فيها كره مالك تجصيص القبور وَ البناء عليها، وَ نهي النبي أن يبني علي القبور أوَ تقصص..  126

 (.517، ص1ج، «علََی مُختَصرَ العلامَة خَلیِل یللِالجَ نحِمَشرحُ »

كراهة قا َ الامام ابن عرقة في مختصره الفقهي سمع ابن القاسم مالكا يقو َ لا بأس بالمسجد علي القبور العافية  نعم يجوز ذلك كله بلا.  127

 (.153، ص1ج، «فِی الفتَوی عَلی مَذهَب الامام مالک کالِالمَ یّلِالعَ تحُفَ»احمد علیش، محمد، ) وَ كراهتها علي غير العافية.

علیش، ) ابن رشد البناء علي نفس القبر مكروَه، وَ أما البناء حواليه فإنما يكره من ناحية التضييق علي الناس، وَ لا بأس به في الاملاک..  122

 (.517، ص1ج، «علََی مُختَصَر العلامَة خَلیِل یللِالجَ نحِمَشرحُ »محمد، 

حمد إبن عابدین، م) .البناء إذا کان المیت من المشایخ والعلماء والسادات وفی الاحکام عن جامع الفتاوى: وقیل لا یکره.  123

 (.156، 1ج، «فی فقه مذهب الإمام أبی حنیفة النعمانالدُّرِّ المُختاَر شرح تنویر الأبصار رَدُّ المُحتاَر علََی »امین، 

كْتُبُوا لَا تُجّصِّصُوا الْقُبُورّ وَلَّا تَبْنُوا عّلَيْهّا وَلَّا تَقْعدُُوَا عّلَيْهّا وَلَّا تَ )ص(:وَيُّكْرَهُ تطَْيِينُ الْقُبُورِ وَتَّجْصِيصُهّا وَّالْبِنَاءُ عّلَيْهّا وَاّلْكَتْبُ عّلَيْهّا لِقَولِْهِ .  112

 .(197ص همان مدرک،) .عّلَيْهّا
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قبر ابو حنیفه رئیس مذهب حنفی در قبرستان خیزران دارای بناء می باشد و از زیارتگاه های 

ارای دقبر ابوحنیفه ن سلجوقیازمان تا  یجوزابنمهم بغداد به شمار می رود. بر اساس گزارش 

در کنار  (ق ـه) 453در سال  الملک مستوفیشرف بناء سایبان بوده است و در زمان سلجوقیان، 

 و آن را زیارتگاه ابو حنیفه می بنا می کند روی قبر ابوحنیفه گنبدساخت مدرسه علوم دینی 

 (4تصویر شماره  - 1فصل ) 111.نامد

 

  مذهب حنبلی:موضع 

ن تیمیه و ذهبی و از فقهاء شناخته شده در مذهب ز شاگردان ابشمس الدین محمد بن مفلح ا

همچون نظر احمد بن حنبل اعتقاد به کراهت  ،"الفروع و معه تصحیح الفروع"حنبلی در کتاب 

ساخت بناء بر قبر دارد و همچون بیان ابن تیمیه و مذهب مالکیه در صورت نیت تمییز و شناسائی 

به نیت فخر فروشی و ریاء اطلاق می دهد  قبر خارج از حکم حرام می داند و حکم حرمت را

مصطفى  111.و در ادامه بیان می کند که همچون شافعی ساخت بناء در زمین وقفی ممنوع است

در لی حنباز فقهاء دیگر شناخته شده مذهب الرحیبانی مشهور به  بن سعد بن عبده السیوطی

جابر و فتوای انهدام ابنیه علی رغم روایت  ،"فی شرح غایة المنتهی مطالب اولی النهی"کتاب 

ر را مکروه بناء بر قبوایشان  قبور توسط ابن قیم شاگرد ابن تیمیه که از بزرگان وهابیت است،

حکم مقبره در مسبله و مسیر راه را کراهت شدید و نه حرام معرفی می کند و دلیل و می داند 

او نیز پیرو احمد در ادامه و می کند  بیانمسیر راه دیگران آن را  تنگ کردن بدون فائده حکم 

قابل  119.اطلاق می دهدزمینهای وقف عام را به ساخت بناء قبور منع بن حنبل و همچون شافعی 

                                                           
أبي حنيفة رضي اللَّه عنه، وَ عمل لقبره ملبنا، وَ عقد القبة، وَ عمل المدرسة  المستوفي الملقب شرف الملك مشهد الإمامبنى أبو سعد .  111

إبن جوزی، عبد الرحمن بن علی بن محمد، ) .بإزائه، وَ أنزلها الفقهاء، وَ رتب لهم مدرسا، فدخل أبو جعفر ابن البياضي إلى الزيارة

 (.122، ص 16ج ،«فِی تَاریِخِ الأمَُمِ وَ المُلوُکِ مظَنتَالمُ»

حْرمُُ تَ وَّلَيْسّ بِمُراَدٍ فِي الْمُبّاهّاةِ، فإَِنَّهُ وَّظَاهِرُ كَلَامِهمِْ لَا يّحْرمُُ الْبِنَاءُ مُبّاهّاةً وَلَّا لِقَصدِْ التَّمْيِيزِ...  وَيُّكْرَهُ الْبِنَاءُ عّلَيْهِ أَطْلقََهُ أَحْمدُّ وَاّلأَْصْحّابُ.  111

رامینى ی مقدس إبن مفلح ) .ءُ فِي وَّقفٍْ عّامٍّ وَِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ وَّغَيْرِهِالْمُفَاخَرةَُ وَاّلرِّيّاءُ، وَّقَالَهُ هُنَا الْمّالِكِيَّةُ، وَّذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَّغَيْرُهُ، وَّعّنهُْ يُمْنَعُ الْبِنَا

 ،«یالمرداو انیمَلَسُ بنِ یِّلعَ ینِالدِّ لاءِعَلِ وعِرُالفُ یحُصحِتَ هُعَمَوَ وعُرُالفُ»، مفرجمحمد بن مفلح بن محمد بن ی، حنبل یصالح

 (.921، ص9ج

 سْلِمٌمُ رّوَاّهُ «عّلَيْهِ يُقْعدّّ وَّأَنْ عّلَيْهِ، يُبْنَى وَّأَنْ الْقَبْرُ، يُجّصَّصّ أَنْ اللَّهِ رسُّو َُ نهَّى: »قَا ََ جّابِرٍ لِحدِّيثِ ... الْقَبْرِ: أيَْ ،(عّلَيْهِ بِنَاءٌ وَيُّكْرَهُ).  119

 مّعْصِيّةِ لَىعّ أُسِّسّتْ لأَِنَّهّا الْقُبُورِ، عّلَى الَّتِي الْقِبّابِ هدّمُْ يّجِبُ: )الشَّيطَْانِ مّكَائدِِ فِي( اللَّهْفَانِ إغَاثَةِ) كِتَابِهِ( فِي الْقَيِّمِ ابْنُ وَّقَا ََ. ).. وَاّلتِّرْمِذيُِّ،

: أَيْ ،( وَّعّنْهُ) هُ،لَ تُوضَعْ لمَْ فِيمّا لِلْمُسّبَّلَةِ وَاّسْتِعْمّا ٌَ فَائدِةٍّ، بِلَا تَضْيِيقٌ لأَِنَّهُ ،( كَرَاهّةً أشَدَُّ مُسّبَّلَةٍ) مّقْبّرةٍَ( بِ) الْبِنَاءُ: أَيْ ،( وَّهُوّ( . )انْتَهّى. الرَّسُو َِ
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دارای بناء و مسجد )مسجد  توجه است که قبر احمد بن حنبل رئیس مذهب حنبلی در بغداد

 1 فصل) روند.دم به زیارت ضریح او در بغداد مىمرذهبی معتقد است که  ا( می باشد.عارف آغ

 (5شماره تصاویر  مجموع -

 

  مذهب شافعی:موضع 

 یبن حجر الهیتمإ؛ جملهفقهاء بزرگ و شناخته شده از در میان فقهاء مذهب شافعی تعدادی از 

ه و یا در املاک غیر موقوفبناء بر قبور معتقد هستند که  "یبرَة الکُیَّقهِی الفِاوَتَالفَ"در کتاب 

إعَانةَ الطّالِبینَ عَلىَ حَلِّ ألفَاظِ "البکری در کتاب  114حرمتی ندارد و مجاز می باشد.زمینهای موات 

ساخت بناء بر روی قبور صالحین و علماء مجاز بر این باور است که علاوه بر آن  ،"فَتحِ المعِین

قبور مختص ملک موقوفه است. البکری، البکری تصریح می کند که حرمت بناء  115می باشد.

وجه حرمت را عدم تطابق و منافات با هدف وقف می داند و هیچ اعتقادی به حرمت ذاتی بناء 

 قبور ندارد.

حجازی بن أحمد بن  117،"الفتاوی"در کتاب ی بن حجر الهیتمإ 116،"إعانة"البکری در کتاب 

إلى شرح  نهایة المحتاج"شمس الدین الرملی در کتاب  112،"تحفة الحبیب"در کتاب  فشنی بدیر

                                                           

 بُالِطَمَ»، یمصطفى بن سعد بن عبده السیوطی، حنبلی دمشق رحیبانى) وَّغَيْرِهِ. لِلشَّافِعِيِّ وَِفَاقًا ،( عّامٍّ وَّقفٍْ فِي الْبِنَاءِ مّنْعُ) أَحْمدّّ الإِْمّامِ

 (.311، ص1، ج«ىهَنتَالمُ ةِایَغَ رحِشَ یى فِهَالنُّ یأول

اءُ فِي وَّأَجّابّ الثَّانِي فَقَا ََ يّجُوزُ الْبِنَ... الْمُسّبَّلَةِ بلّْ لَا يّجُوزُ لِمّا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ عّلَى النَّاسِ  مّقْبّرةَِأَجّابّ الأَْوََّ َُ فَقَا ََ يُكْرَهُ الْبِنَاءُ فِي الْ.  114

، أحمد بن محمد بن علی بن حجری، أنصار یسعد یهیتم) .الصَّحْراَءِ الْمذّْكُورةِّ لأُِمُورٍ أَحدُّهّا أَنَّ هذِّهِ الصَّحْراَءّ حُكْمُهّا حُكمُْ الْمّواّتِ

 (.16، ص1، ج«یبرَة الکُیَّقهِی الفِاوَتَالفَ»

ين بِالِالطَّ ةُنَاإعّ»، عثمان بن محمد شطای، الشافع یدمیاطی بکر) .قبور الصالحين يجوز بناؤها وَلو بقية لإحياء الزيارة وَالتبرک.  115

 (.196، ص1، ج«(ينات الدّمهمّقرة العين بِ رحِشَعين بِالمّ تحِى فَلَة عّيّاشِحّ) عينالمّ تحِفَ اظِألفَ لِّى حّلَعّ

ى لَين عّبِالِلطَّا ةُانَإعّ»، عثمان بن محمد شطاي، الشافع يدمياطي بكر ؛يجوز بناؤها وَلو بقية لإحياء الزيارة وَالتبرک الصالحين نعم، قبور.  116

 .197، ص1، ج«(ینات الدّمهمّقرة العین بِ رحِشَعین بِالمَ تحِى فَلَة عَیَاشِحَ) عينالمّ تحِفَ اظِألفَ لِّحّ

ي بن أحمد بن محمد بن علي، أنصار يسعد يهيتم؛ لِمّا فِيهّا مِنْ إحْيّاءِ الزِّيّارةِّ وَّالتَّبّرُّکِ بِهّا وَاّلصَّالِحِينَ جّواّزّ الْوّصِيَّةِ لِعِمّارةِّ قُبُورِ الأَْوَْلِيّاءِ.  117

 .16، ص1، ج«یبرَة الکُیَّقهِی الفِاوَتَالفَ» ،حجر

 .669، ص«یّعِافِالشَّ قهِی الفِفِ یبِقرِالتَّ ةِایَى غَلَالعمریطی عَ ظمِرح نَشَ یبِبِالحَ ةُحفَتُ»، أحمد بن بدیری فشنی، حجاز.  112
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بناء بر قبور انبیاء، شهداء، صالحین، علماء، بزرگان دین و یا قبر در معرض خطر  113"المنهاج

سیلاب و یا نبش قبر برای تداوم زیارت و تبرک مجاز می دانند و آن را مصداق کراهت هم نمی 

بر در حال حاضر ق بناء قبور را هم مطرح می کند. استنباط استحبابی بن حجر الهیتمدانند. إ

فصل ) دارای بناء مجلل می باشد. قرافه در فسطاط مصرشافعی رئیس مذهب شافعی در قبرستان 

 (6تصویر شماره  - 1

 

 اماکن مقدس:بقاع و به  دلائل توجه 

 1. :طریقیت توسل و دعا در رجوع به اماکن مقدس 

در نظام دینی الهی و در ساختار مربوط به آن خداوند متعال علاوه بر وجود رابطه 

مستقیم خلق با معبود خود که در مظاهری همچون دعاکردن و دریافت دستورات تکوینی از 

خالق یکتا، خود را نشان می دهد برای تقرب آدمی واسطه هایی را از لطف خود قرار داده است 

لت بهتر و جلوگیری از بی راهه رفتن می توانند به انبیاء و راهنمایان آسمانی که انسانها برای سهو

وَّمّا أَرْسّلْنَا مِنْ »می فرماید؛ مراجعه کنند. خداوند چنین نظامی را در قرآن کریم اشاره می کند و 

للََّهّ ا جّدُوَالَوّ الرََّسُو َُ لَهُمُ وَّاسْتَغْفَرَ اللََّهّ فَاسْتَغْفَرُوَا جّاءوَُکّ أَنْفُسّهُمْ ظلََمُوا إِذْ أَنََّهُمْ وَّلَوْرّسُو ٍَ إِلََّا لِيطَُاعّ بِإِذْنِ اللََّهِ 

  112.«تَوَّّابًا رّحِيمًا

در اسلام و قرآن کریم هیچ منعی برای طلب مغفرت کردن برای دیگران نیامده است و مورد 

 دیگران را می دعا کردن برای واتفاق همه مسلمین می باشد. تمامی مسلمین اصل واسطه بودن 

هنگام زیارت قبور برای ایشان طلب مغفرت می کنند خداوند نسبت به به خصوص پذیرند و 

                                                           
ةِ، لَا سْمِ الْمّيِّتِ لِمّعْرِفَتِهِ لِلزِّيّارةِّ كَانَ مُسْتَحّبًّا بِقدَْرِ الْحّاجّنَعمّْ يُؤْخَذُ مِنْ قَولِْهِمْ إنَّهُ يُسْتَحّبُّ وَّضْعُ مّا يُعْرفَُ بِهِ الْقُبُورُ أَنَّهُ لَوْ احْتَاجّ إلَى كِتَابّةِ ا.  113

وَّمّا جّمّعّ بِهِ بّعْضُهمُْ مِنْ حّمْلِ الْكَراَهّةِ عّلَى الْبِنَاءِ عّلَى الْقَبْرِ خَاصَّةً ... حِينَ فإَِنَّهّا لَا تُعْرَفُ إلَّا بِذَلِكّ عِنْدّ تطََاوَُ َِ السِّنِينَ سِيَّمّا قُبُورُ الأَْوَْلِيّاءِ وَاّلصَّالِ

 ،جُوزُيّ لِعدّّمِ التَّضْيِيقِ، وَاّلْحُرْمّةُ عّلَى مّا لَوْ بّنَى فِي الْمّقْبّرَةِ بّيْتًا أَوَْ قُبَّةً يّسْكُنُ فِيهِ فإَِنَّهُ لَا بِحّيْثُ يّكُونُ الْبِنَاءُ وَاّقِعًا فِي حّريِمِ الْقَبْرِ فَيُكْرَهُ وَلَّا يّحْرمُُ

 .94، ص9ج، «اجِنهَالمِ رحِى شَإلَ اجِحتَالمُ ةُایَهَنَ»بن شهاب الدین،  محمد بن أحمد بن حمزةرملی منونی مصری انصاری، 

ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای این که به فرمان خدا، از وی اطاعت شود. و اگر این مخالفان، هنگامی . ترجمه؛  112

کردند؛ و آمدند؛ و از خدا طلب آمرزش میگذاردند(، به نزد تو میکردند )و فرمانهای خدا را زیر پا میکه به خود ستم می

 (64، آیه 4)سوره نساء:  .یافتندد؛ خدا را توبه پذیر و مهربان میکرپیامبر هم برای آنها استغفار می
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وَّمّا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبِْرَاهِيمّ لِأَبِيهِ إِلََّا عّنْ مّوْعِدّةٍ وَعّّدّهّا »می فرماید؛ دعای حضرت ابراهیم برای دیگران 

  111.«لِيمٌحّ لَأَوََّّاهٌ إبِْرَاهِيمّ إِنََّعّدُوٌََّ لِلََّهِ تَبّرََّأَ مِنْهُ إيَِّّاهُ فَلَمَّّا تَبّيَّّنَ لَهُ أَنََّهُ 

و نبی زادگان مشاهده می کنیم که می توان برای طلب مغفرت  در فرهنگ قرآنی، سیره انبیاء

واسطه قرار دهیم و از کسانی بخواهیم که برای ما نزد خداوند دعا کنند و هر چه مقام واسطه 

یازی قابل چنین ننزد خداوند متعال بالاتر باشد چنین تقاضائی منطقی تر و معقول تر می باشد. 

لیل وجود موانع استجابت مورد استجابت قرار نمی گیرد و درک است چرا که همه دعاها به د

به جبران بی اعتباری خود نزد بی پاسخ باقی می ماند و انسان صاحب درد و نیازمند احتیاج 

خالق یکتا دارد و می خواهد که واسطه و یا انسانی آبرومند و مقرب درگاه الهی چنین نقشی را 

 ایفا نماید. 

رفتاری عاقلانه و از روی تدبیر محسوب می شود فردی که احساس بی  در بین همه انسانها نیز

اعتباری کند و نیازمند کسب اعتبار و پیشرفت کار خود می باشد نزد افرادی که احساس تکیه 

اجابت تقاضایش نزد گاه مناسبی از آنان دارد برای واسطه گری مراجعه می کند. فرزند برای 

 مدیرش به رفقای مدیراجابت تقاضایش نزد برای پدرش به مادر مراجعه می کند، کارمند برای 

همسر آینده اش به دیگران اجابت تقاضایش نزد برای مراجعه می کند و خواستگار ازدواج برای 

مراجعه می کند چنین رفتاری بین همه انسانهای عاقل متداول است و هیچ عقل سالمی با آن 

دان خداوند نسبت به مراجعه فرزنندارد. در قرآن کریم نیز چنین رفتاری یاد شده است و مخالفتی 

پدر نسبت به گناه و طلب مغفرت دعا کردن نزد خداوند و به پدر برای  حضرت یعقوب

قَالُوا يّا أبَّانَا اسْتَغْفِرْ لنَاَ »می فرماید؛ کرده اند  جنایتی که نسبت به برادر خود حضرت یوسف

 111.«نوُبّنَا إنََِّا كُنََّا خَاطِئِينَذُ

نوع خلقت انسان و میل به بدیها اقتضا می کند که دچار حوادث بد از همین روی است که 

روزگار شود و گرفتار عواقب ناگوار رفتار و کردار خود شود و او را به دنبال جبران تلخی مسیر 

میل به کمال  ،نزد خداوند هستی زندگی خود راهی نماید. انسان خطاکار و کم و یا بی آبرو

چاره ای جز بهره مندی از آبرومندان خواهی دارد و تشنه سعادت واقعی در دنیا و آخرت است 

                                                           
ای بود که به او داده بود )تا وی را بسوی ، فقط بخاطر وعده(= عمویش آزر)و استغفار ابراهیم برای پدرش . ترجمه؛  111

ه یقین، ابراهیم مهربان ایمان جذب کند(؛ امّا هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست، از او بیزاری جست؛ ب

 (114، آیه 3)سوره توبه:  !و بردبار بود

در آن حال برادران یوسف عرضه داشتند: ای پدر بر تقصیراتمان از خدا آمرزش طلب که ما خطای بزرگ . ترجمه؛  111

 (37، آیه 11)سوره یوسف:  م.ایمرتکب شده
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در قرآن کریم به انسان توصیه می کند که  خداوندبنابر این  .و مقربان درگاه ذات احدیت ندارد

يلَةَ الَّذينَ آمّنُوا اتَّقُوا اللَّهّ وَّ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوّس يا أيَُّهّا»می فرماید؛  رستگاری متوسل به واسطه شود وجهت 

 119.«وَّ جاهِدُوَا في سّبيلِهِ لعَّلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

از  خود را معرفت نداشتن،چه بسیار انسانهائی که به خاطر بغض، حسادت، کینه و یا جهل و 

 و از قرار بگیرنده خداوند واسطه های آسمانی محروم کردند و نتوانستند مشمول لطف خاصّ

 کسب اعتبار لازم در درگاه الهی جا مانده اند. 

 

 2 . بودن اولیاءواسطه الهی: 

مصادیق بسیاری را می توان به عنوان واسطه معرفی نمود اعمال و کردار، قلب و تمایلات 

انسان هر کدام می تواند دلیلی برای قابلیت دریافت لطف نوع نگرش و اعتقادات  ودرونی 

خداوند محسوب شود و برای هر کدام مستنداتی در بین کلام بزرگان دین نیز بیابیم. ولی مناط، 

بر اساس آن خداوند انبیاء خود را فرستاده است و  به گونه ای است ومسیر و سلسله نظام الهی 

ین معرفی کرده اند و در این سلسله به علماء راستین می ایشان هم برای خود عده ای را جانش

دمی آعقل، قلب و رفتار شامل اقتضاء می کند که تمامی ابعاد عملکرد انسان؛ چنین نظامی رسد 

تار نیازمند است خود را با ساخ طلبنیازمند تطبیق سازی با ساختار الهی باشد و انسان سعادت 

نظام الهی تطبیق نماید. چه بسیار انسانهائی بودند که دارای جایگاه خوب اجتماعی و دینی بودند 

در  .ولی به خاطر بی توجهی به ساختار نظام الهی مورد قهر خداوند قرار گرفتند و طرد شدند

 114باعورابلعم ماء قوم یهود به نام یکی از علخداوند نسبت به مشاهده می کنیم  تاریخ انبیاء

با پیامبر عصر خود به مخالفت زمانیکه باعورا بود ولی  دادهقرار  خودمورد رحمت او را که 

                                                           
 در و! دبجوئی او به تقرّب براى اى وسیله و بپرهیزید؛ خدا( فرمان مخالفت) از! اید اى کسانى که ایمان آوردهترجمه؛ .  119

 (95، آیه 5)سوره مائده:  .دشوی رستگار که باشد کنید، جهاد او راه

. بلعم باعورا از بزرگان و علماء بنی اسرائیل بود. او دانا به اسرار عالم هستی و اسم اعظم خداوند را می دانست و  114

ش فوری به اجابت می رسد. زمانیکه لشگر حضرت موسی برای فتح بیت المقدس حرکت کرد مشهور شده بود که دعای

بزرگان قبیله عمالقه نزد بلعم باعورا آمدند و از او خواستند تا از اسم اعظم خدا استفاده کند و موسی نبی و لشگرش را 

همسرش تقاضای ایشان را پذیرفت. هنگام نفرین کند. در ابتدا او خواسته ایشان را رد نمود ولی در نهایت با وساطت 

نفرین با دیدن اخطارها و معجزات خداوند از کار خود منصرف نشد ولی نتوانست زبان به نفرین بگرداند. او از ایمان به 

خدا فاصله گرفت و قوم خود را ترغیب به توطئه بر علیه لشگر خدا نمود. و این گونه شد که یک عالم الهی از دایره ایمان 

 خارج و جزء گمراهان می شود. 
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وَاّتْلُ عّلَيْهِمْ نَبّأَ الََّذِي آتَيْنَاهُ »می فرماید؛  قرآن 115 .مطرود شدمورد قهر خدا قرار گرفت و برخواست 

 وَّاتََّبعّّ الْأرَضِْ إِلَى أَخْلَدّ كِنََّهُوَّلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْناَهُ بِهّا وَّلَ( 595) فَأَتْبّعّهُ الشََّيطَْانُ فَكَانَ مِنَ الغَْاوَِينَآياّتِنَا فَانْسّلَخَ مِنْهّا 

 اقْصُصِفَمِ الََّذيِنَ كَذََّبُوا بِآيّاتِنَا الْقَوْ مّثَلُ ذَلكِّ يّلْهّثْ تَتْرُكْهُ أَوَْ يّلْهّثْ عّلَيْهِ تَحْمِلْ إِنْ الْكلَْبِ كَمّثَلِ فَمّثَلُهُ هّواّهُ

 116.«يّتَفَكََّرُوَنَ لعَّلََّهُمْ الْقَصّصّ

سابقه مورد رحمت خدا بودن هم مانع قهر خداوند در بی توجهی به برخورداری از بنابر این 

ساختار نظام الهی نمی شود که خود نشانه اهمیت چنین ساختاری نزد خداوند متعال است و در 

مورد توجه عباد الرحمن قرار گیرد. نیازمند است تا واسطه قرار دادن و تقرب به خداوند لزوما 

راه و  می دهدچنین نظامی را مورد اشاره قرار شاهده می کنیم که نیز م پیامبر اسلامدر کلام 

 می فرماید؛خود و خانواده ایشان معرفی می کند و برنامه زندگی و روش رسیدن به خداوند را 

و همان طریق رسیدن به بهشت مخصوص خداوند ما همان وسیله رسیدن به خدا  (کلام و سیره)»

 117.«هستیم

در طول حیاتش در تمامی که  حضرت فاطمه زهرا از رسول اکرمتنها فرزند باقی مانده 

 سول اکرمربوده است نیز در تایید کلام و مکه پای به پای پدر مدینه سختیها و فراز و نشیبهای 

در مخلوقات خداوند خدا  (ارتباط)وسیله  (اهل بیت رسول خدا)ما  (کلام و سیره)» می فرماید:

ت در برگیرنده قداسما هستیم که و  ستخدا هبرگزیدما هست که  (شفاعت و توسل به)و  هست

 112.«خداوندیم

                                                           
)وفاة موسی و هارون و موضع 11، باب 19، ج «بحَِارُ الأنوَارِ الجَامِعةَُ لِدُررَِ أخبَارِ الأئمَِّةِ الأطهَارِ». مجلسی، محمد باقر،  115

 .971، ص 13قبرهما و یعض احوال یوشع بن نون(، حدیث 

حکایت آن کس )بَلعَْم باعور( را که ما آیات خود را به او عطا کردیم، و و بخوان بر این مردم )بر قوم یهود( ترجمه؛ .  116

خواستیم به آن آیات او و اگر می( 175) .او از آن آیات بیرون رفت و شیطان او را تعقیب کرد تا از گمراهان عالم گردید

و در این صورت مثل و حکایت بخشیدیم، لیکن او به زمین )تن( فروماند و پیرو هوای نفس گردید، را رفعت مقام می

حال او به سگی ماند که اگر بر او حمله کنی و یا او را به حال خود واگذاری به عوعو زبان کشد. این است مثل مردمی 

 (176، آیه 7)سوره اعراف:  .که آیات ما را بعد از علم به آن تکذیب کردند. پس این حکایت بگو، باشد که به فکر آیند

، «بحَِارُ الأنوَارِ الجَامِعَةُ لِدرَُرِ أخبَارِ الأئِمَّةِ الأطهَارِ»مجلسی، محمد باقر، ) ةُ إلی اللهِ و الوصلةُ إلی رضوانِ اللهِ.وسَیلَال نَحنُ.  117

 .(19، ص 92(، حدیث أنهم من نور واحد و مباب بدء أرواحهم وطینته)1باب  ،15ج 

عبد الحمید بن هبة الله بن محمد بن حسین ، أبی الحدید شافعیبن إ) قدُسِه. خاصَّّتُهُ وَّ مّحلَُّّ نَحنُ وَّسيلَتُهُ فى خَلقِهِ، وَّ نَحنُ.  112

 (.111، ص 16، ج «شَرحُ نهَجِ البَلاغةَ»ابن ابی الحدید، 

https://lib.eshia.ir/71860/25/1
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 متعالد خداونتوجه امت اسلامی به حفظ ساختار الهی مورد تاکید قرآن کریم بوده است و انتظار 

قلُْ »می فرماید؛ مطرح می کند و  ی را در قالب محبت کردن به خاندان پیامبررا از امت اسلام

 113«.اللَّهّ غَفُورٌ شَكُورٌأَسْأَلُكُمْ عّلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمّوّدَّةَ فِي الْقُرْبّى وَّمّنْ يّقْتَرِفْ حّسّنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهّا حُسْنًا إِنَّ لَا 

توجه به  مورد اهمیت قرار گرفته است و ایشان امام رضانیز در کلام  یساختارچنین حفظ 

وظیفه ای برای پیروان آن امام می داند و ثمره آن را بهره مندی از  را به عنوان امام معصوم

هر امامى به گردن دوستان و همانا برای » می فرماید؛ وبر می شمرد  شفاعت امام معصوم

وفاى کامل به این عهد با زیارت قبور آنان است. پس کسى که با رغبت  .شیعیان خود عهدى دارد

ند، امامانِ آنها در روز آنان ترغیب کرده اند، زیارتشان کبه زیارت ایشان و باور داشتن آنچه 

 192.«قیامت شفیعشان باشند

 بنابراین توحید فقط اعمال عبادی محسوب نمی شود بلکه ایمان آوردن به خداوند و به تمام

آنچه توسط پیامبرش آورده شده است در دایره ایمان قرار دارد. ساختاری که حافظ شریعت خدا 

بوده و موجب هدایت بشر می باشد و با نبودش موجب تزلزل و گمراهی انسان می شود ضمانت 

 باقر امام .و اهمیت آن بیش از سایر مصادیق ایمان می باشد بقاء ایمان را نقش آفرینی می کند

روزه  ،حج خانه کعبه ،تدادن زکا بر پا داشتن نماز،. استاستوار سلام بر پنج پایه ا» فرماید؛می 

در چهار تاى آن رخصت و تخفیفى داده شده ولى در ولایت  اهل بیت.دوستى ما  ماه رمضان،

سى ک کسى که مال ندارد حج بر او نیست، بر او نیست، تکسى که مال ندارد زکا. تخفیفى نیست

برای هر کس که کند ولى  خواند روزه رمضان را افطار میبیمار است نماز را نشسته مىکه 

 191.«و واجب استولایت و دوستى ما لازم باشد دارا یا ندار  ،تندرست یا بیمار

                                                           
پاداشى از شما خواستار نیستم مگر دوستى درباره خویشاوندان و هر  (رسالت)به ازاى آن )ای پیامبر( بگو ترجمه؛ .  113

 . )سورهبراى او در ثواب آن خواهیم افزود قطعا خدا آمرزنده و قدرشناس است (و طاعتى اندوزد)کس نیکى به جاى آورد 

 (19، آیه 41شوری: 

ما رّغِبُوا فيتَمامِ الوّفاءِ بالعّهدِ زيارةَّ قُبُورِهمِ فَمّن زارّهُم رّغبّةً في زيارتِّهمِ وَ تَصديِقا إنَّ لِكلُِّ إمامٍ عّهدا في عُنُقِ أوَليائهِ وَ شِيعّتِهِ وَ إنَّ مِن .  192

، 1 ج، «یهقِالفَ هُرُحضَن لا یَمَ»صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، ) .فيهِ كانَ أئمَّتُهمُ شُفَعاءّهمُ يّومّ القِيامّةِ

 (.945صفحه ، 1)ثواب زیارة النبی و الائمة(، حدیث  117، باب 1577حدیث 

رُخْصةٌّ  أَرْبعٍّ مِنْهّافَجُعلَِ فِي  أَهلَْ اَلْبّيْتِ وَّ الَْوّلايَّةِ لَنَا شَهْرِ رّمّضَانَ وَّ صّومِْ اَلْبّيْتِ عّلَى خَمْسٍ إِقَامِ الَصَّلاةَِ وَّ إِيتَاءِ الَزَّكَاةِ وَّ حجِِّ الَْإسِْلاَمُ بُنِيّ.  191

عِندّْهُ مّا ٌَ فَلَيْسّ عّلَيْهِ حّجٌّ وَّ مّنْ كاَنَ مّريِضاً صّلَّى قَاعدِاً وَّ وَّ لَمْ يُجْعّلْ فِي الَْوّلايَّةِ رُخْصّةٌ مّنْ لَمْ يّكُنْ لَهُ مّا ٌَ لَمْ يّكُنْ عّلَيْهِ الَزَّكَاةُ وَّ مّنْ لَمْ يّكُنْ 

صدوق، محمد بن علی بن حسین بن ) (.وَاّجِبّةٌ)وَّ الَْوّلاَيّةُ صّحِيحاً كَانَ أوََْ مّريِضاً أَوَْ ذاَ مّا ٍَ أَوَْ لاَ مّا ََ لَهُ فهَِيّ لاَزِمّةٌ  شَهْرَ رّمّضَانَ أَفطَْرَ

 (.177، ص 11، باب الخمسة، حدیث 1ج  ،«الخصَِالُ»بابویه قمی، 
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 3 معصومینتوسل به . امکان از حیات ایشان پس:  

اص مشاهده می شود دلیل وتوجه به قبور خ و امامان معصوم در کلام و سیره پیامبر اسلام

ر ه» می فرماید؛نسبت به خود و جایگاه زیارت کننده قبر خود  این توجه چیست؟ پیامبر اکرم

را زیارت کند، گویا در حال حیاتم به سوی من هجرت کرده ن کس پس از وفات من قبر م

یناً به من خواهد قاست. پس اگر نتوانستید قبرم را زیارت کنید، از دور به من سلام بفرستید، که ی

 191.«درسی

سلام او را می شنوم و کسی سلام کند نزد قبر من به من کسى که » می فرماید؛ و پیامبر اکرم

که از راه دور به من سلام کند سلام او نیز به من می رسد. سلام و رحمت و برکات خدا بر 

 199.«سلام دهنده بر من

 

از قول پدران  قرار داده اند و امام صادق اص را مورد تاکیدونیز زیارت قبور خ اهل بیت

 194«.مّنْ زاّرّ عّلِيّاً بّعْدّ وَّفَاتِهِ فَلَهُ الْجّنََّةُ»می فرماید؛  و ایشان نیز از قول رسول اکرم معصومش

جِواّرِي مّنْ زاّرّنِي فِي حّيّاتِي أَوَْ بّعْدّ مّوتِْي كَانَ فِي »می فرماید؛  در فضیلت زیارت رسول اکرم ایشان

 195«.يّوْمّ الْقِيّامّةِ

هر کس بعد رحلتمان ما را زیارت کند همچون » می فرماید؛در روایت دیگری  امام صادق

کسی است که ما را در زمان حیاتمان زیارت نموده است. و هر کس با دشمنان ما جنگ نماید 

                                                           
جعفر محمد  طوسی، ابو) .هّاجّرَ إلَِيَّ فِي حّيّاتِي فإَِنْ لمَْ تَسْتطَِيعُوا فَابْعّثُوا إلَِيَّ بِالسَّلامَِ فإَِنَّهُ يّبْلُغُنِيبّعدّْ مّوتِْي كَانَ كَمنّْ  قَبْرِي مّنْ زاّرّ.  191

 (.9، ص 1)فضیلت زیارت رسول الله(، حدیث  1، باب 6ج  ،«تهَذیِبُ الأحکاَمِ فیِ شَرحِ المُقنعَة لِلشَّیخِ المُفیِد»بن حسن، 

بحَِارُ الأنوَارِ الجَامعَِةُ لِدُرَرِ أخباَرِ الأئمَِّةِ »مجلسی، محمد باقر، ) .مّنْ سّلَّمّ عّلَيَّ مِنْ عِندِْ قَبْريِ سّمِعْتُهُ وَّ مّنْ سّلَّمّ عّلَيَّ مِنْ بّعِيدٍ بُلِّغْتُهُ.  199

 (.129، ص 12، باب زیارت النبی من البعید، حدیث 37، ج «الأطهَارِ

مفید، محمد بن محمد بن نُعمان بن مُعلم ) .علی را بعد از وفاتش زیارت کند، برای او بهشت است کسترجمه؛ هر .  194

)فضل زیارت  6کتاب الانساب و الزیارات، باب  ،«المُقنِعَة )سِلسِلَةُ مُؤَلِّفاَتِ الشَّیخِ المُفیِد(»بن ابی عبد الله عکُبَری بغدادی، 

 (.461(، ص امیر المؤمنین علی بن ابیطالب

مفید، ) . ترجمه؛ هر کس در زمان حیاتم و یا بعد از رحلتم مرا زیارت کند در روز قیامت در جوارم قرار می گیرد. 195

تاب الانساب ک ،«المُقنعَِة )سِلسِلَةُ مُؤَلِّفاَتِ الشَّیخِ المُفیِد(»محمد بن محمد بن نُعمان بن مُعلم بن ابی عبد الله عکُبَری بغدادی، 

 (.452)فضل زیارت رسول الله(، ص  1و الزیارات، باب 
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دوست داشته باشد  همچون کسی است که به همراه ما جهاد کرده است. و هر کس دوستدار ما را

همانا به ما ابراز دوستی نموده است. و هر کس مؤمنی را شاد نماید همانا ما را خوشحال نموده 

 196.«است. و هر کس به فقراء ما یاری رساند جزای او بر عهده جد ما رسول خداست

 

 4. اولیاء الهیزیارت قبور  نعبادت بود: 

 توجه به رسول خداست و توجه و تکریم به پیامبر اکرم تعظیم و توجه به اهل بیت

و حدیث معراج و  197توجه به خداوند باری تعالی است. از آنجائیکه خود خداوند در آیه مودت

و اهل بیت عصمت و  بسیاری از موارد دیگر توصیه فرموده است زیارت قبور پیامبر اسلام

 وب می شود. زیارت قبور پیامبر اکرمدر راستای توحید و وحدانیت خداوند محس طهارت

موجب تقرب به خداوند است و بی احترامی به آنها موجب هلاکت و  و اهل بیت طهارت

بعد از خود  در روایت مشهوری که تعداد امامان معصوم شقاوت اخروی است. پیامبر اکرم

خود و به تبع را زیارت  را معرفی می کند خطاب به ابن عباس زیارت نوه اش امام حسین

هر کس که حسین را با معرفت به حقش زیارت کند » می فرماید؛زیارت خدا معرفی می کند و 

برای او ثواب هزار حج و عمره ثبت می شود. آگاه باشید و هر کس او را زیارت کند مثل این 

است که مرا زیارت کرده و هر کس مرا زیارت کند مثل این است که خدا را زیارت کرده. و 

حق زایر حسین بر خداست اینکه او را با آتش عذاب نکند. آگاه باشید زیر قبه حسین اجابت 

 192.«دعا است و در تربت حسین و فرزندان امامش شفاست

بنابر این می توان زیارت قبور ایشان را هم سنگ اعمال عبادی خداوند تلقی نمود و آن را با 

در روایات متعدد در اهمیت بخشی به زیارت قبور مطهر، آن  عبادات مقایسه نمود. امام صادق

                                                           
نَا مِناً فَقَدْ سّرَّوَّ مّنْ تَولَّّى مُحِبَّنَا فَقَدْ أَحّبَّنَا وَّ مّنْ سّرَّ مُؤْمّنْ زاّرّنَا بّعدّْ مّمّاتِنَا فَكأََنَّمّا زاّرّنَا فِي حّيّاتِنَا وَّ مّنْ جّاهّدّ عّدُوََّنَا فَكأََنَّمّا جّاهدّّ مّعّنَا .  196

)فضل زیارت ابی الحسن  97همان مدرک،  کتاب الانساب و الزیارات، باب ) .الَلَّهِ رسُّو َِ وَّ مّنْ أَعّانَ فَقِيرَنَا كَانَ مكَُافَاتُهُ عّلَى جدِّّنَا

 (.425و ابی محمد علی بن محمد و الحسن بن علی(، ص 

 (19، آیه 41)سوره شوری:  .أَجْرًا إلَِّا الْمّوّدَّةَ فِي الْقُرْبّى وَّمّنْ يّقْتَرفِْ حّسّنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهّا حُسْنًا إِنَّ اللَّهّ غَفُورٌ شَكُورٌقُلْ لَا أسَأْلَُكُمْ عّلَيْهِ .  197

س کپاداشى از شما خواستار نیستم مگر دوستى در باره خویشاوندان و هر  (رسالت)به ازاى آن )ای پیامبر( بگو ترجمه؛ 

 .براى او در ثواب آن خواهیم افزود قطعا خدا آمرزنده و قدرشناس است (و طاعتى اندوزد)نیکى به جاى آورد 

أَنَّمّا زاّرّ الَلَّهّ وَّ حّقُّ الَزَّائِرِ عّلَى الَلَّهِ نِي وَّ مّنْ زاّرّنِي فَكَمّنْ زاّرهُّ عّارِفاً بِحقِّّهِ كُتِبّ لَهُ ثَواّبُ ألَفِْ حّجَّةٍ وَّ ألَفِْ عُمْرةٍَ أَلاَ وَّ مّنْ زاّرّهُ فَكأََنَّمّا زاّرّ.  192

فَایَة فِی الکِ»خَزَّان، علی بن محمد بن علی قمی، ) .مِنْ وَلُدِْهِ الَأَْئِمَّةَ أَلاَ وَّ إِنَّ الَإِْجّابّةَ تَحْتّ قُبَّتِهِ وَّ الَشِّفَاءّ فِي تُرْبّتِهِ وَّ بِالنَّارِ أَنْ لاَ يُعّذِّبّهُ

 (.195، ص 9، باب روایات ابن عباس، حدیث «النُّصُوصِ علََی عَدَدِ الأئِمَّةِ الإثنَی عَشرََ
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را هم سنگ عبادات خداوند تلقی می کند و ثواب آن را همچون حج معرفی می نماید. ایشان 

 هک است حجىّ معادل على، بن حسین قبر و شهداء قبور وزیارت قبر رسول خدا » می فرماید؛

 193.«است هآورد بجا خدا پیغمبر با

 

 5 . قبور:و توجه به زیارت دلیل اجتماعی 

قبور به ویژه قبور مطهر برقراری و توجه در توسعه ابنیه اهمیت زیارت  ئلدلایکی از 

و به این واسطه بتوان از فیض معنویت و مقام صاحب قبر بهره  برشمردارتباط با صاحب قبر 

باشد بهره زیارت کننده  هر چه مقام صاحب قبر بالاتر و نزد خداوند متعال مقرب تر .مند شد

لام س بیشتر می شود. از همین روی مشاهده می کنیم که در برخی روایات بیان می کنند که؛

اق اسحزیارت کننده به صاحب قبور می رسد و ایشان مورد توجه صاحب قبر قرار می گیرد. 

ند؛ می کسوال پیرامون برقراری ارتباط طرفینی در زیارت قبور مؤمنین  بن عمار از امام کاظم

قَا ََ نَعّمْ وَّ لَا يّزَا َُ مُسْتَأْنِساً »می فرماید؛ تایید می کند و  ؟ امام کاظمالمْؤمنُِ یَعْلمَُ بمِنَْ یَزُورُ قَبْرَهُ»

 142.«قَامّ وَّ انْصّرَفّ مِنْ قَبْرِهِ دّخَلَهُ مِنِ انْصِراَفِهِ عّنْ قَبْرِهِ وَّحْشَةٌإذا بِهِ مّا زاّ ََ عِنْدّهُ فَ

آیا مؤمن آگاه است از کسى که قبر او را زیارت مى »می کند؛ سوال  اسحق بن عمّارترجمه؛ 

بلى، پیوسته تا مادامى که زائر بر سر قبرش هست با او مأنوس پاسخ می دهد؛  امام کاظم کند؟

قبر او بر مى گردد از برگشتن وى وحشتى در مؤمن میتّ  ازمى باشد و وقتى زائر بلند شده و او 

 .«یدا مى شودپ

 

 6 . اولیاء الهی قبور توجه بهقداست مهمترین دلیل: 

است.  تخلق بهره مندی از فیوضات قدیسان عالم اولیاءتوجه به قبور شایع ترین دلیل 

است ، نوع پاکی قد"المفردات"قداست به معنی پاکی و طهارت است و بنابر قول راغب در کتاب 

یعنی  141بلکه از نوع طهارت الهی در آیه تطهیر است.از نوع طهارت حسی از نجاست نیست 

                                                           
إبن قولویه قمی، أبو القاسم جعفر بن ) .رّسُو َِ الَلَّهِ تَعدِْ َُ حِجَّةً مّعّقَبْراَِلْحُسّيْنِ  وَّ زيِّارةُّ قُبُورِ الَشُّهدّاّءِ وَّ زيِّارّةُرسُّو َِ الَلَّهِ  قَبْرِ زيِّارةُّ.  193

 (.135، ص 5، حدیث 64، باب «کَامِلُ الزِّیَارَات»محمد، 

 .591، ص 2، حدیث 125. همان مدرک، باب  142

راغب  ة.وسّحسُالمّ ةِاسّجّالنِّ ةُو إزالذي هُوَن التَّطهير ألَّ، دُ(33الأحزاب/ )ه: وَّ يطَُهِّرَكمُ تَطهِيراً ولِي قَور فِذكُالمّ الإلهيّ : التَّطهيرُالتَّقديِسُ.  141

 .641ص  ،«مفُرَدَاتُ فِی ألفَاظِ القُرآنِ»، حسین بن محمداصفهانی، 
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طهارتی که گذشته انسان را پاک می کند و آینده انسان را نورانی و در مسیر هدایت قرار می 

در کتب لغت نامه  141دهد و به انسان درجه و مقام و در عالم خلقت آبرو و اعتبار می بخشد.

اده قداست استف مربوط به ینرک و تنزیه از معاترجمه واژه های متب های فارسی عمید و معین در

پیرامون قداست سخن به میان آمده است و همگی به معنی  144در قرآن کریم ده مورد 149می شود.

هُوّ اللََّهُ الََّذِي لَا إِلَهّ إِلََّا هُوّ المّْلكُِ الْقُدَُّوَسُ السَّّلَامُ »می فرماید؛ پاک و طاهر بودن می باشد. خداوند 

 145.«الْمُهّيْمِنُ الْعّزيِزُ الْجّبَّّارُ الْمُتَكَبَِّرُ سُبْحّانَ اللََّهِ عّمَّّا يُشْركُِونَ الْمؤُْمِنُ

الْمَلِکُ الْقُدوُّسُ معرفی شده است که فرمانروای مطلق عالم هستی است خداوند متعال 

پاک است و منشأ خیرات و طهارت بخشی برای همه عالم خلقت محسوب می  اوکه 

 شود.

لدَِّمّاءّ اا ََ رّبَُّكّ لِلْملَّائِكَةِ إِنَِّي جّاعِلٌ فِي الْأَرضِْ خَلِيفَةً قَالُوا أتََجْعّلُ فِيهّا مّنْ يُفْسِدُ فِيهّا وَّيّسْفكُِ وَّإِذْ قَ -

  146وَّنَحْنُ نُسّبَِّحُ بِحّمْدِکّ وَّنُقَدَِّسُ لَكّ قَا ََ إِنَِّي أعَْلَمُ مّا لَا تَعلَْمُونَ.

                                                           
زرگی گناهان بای اهل ایمان( چنانکه از ترجمه؛ ) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبّائِرَ ماّ تُنْهّوْنَ عّنْهُ نُكَفَِّرْ عّنكْمُْ سّيَِّئَاتِكمُْ وَّندُْخِلْكمُْ مدُْخَلًا كَريِمًا..  142

ساء: . )سوره ناند دوری گزینید، ما از گناهان دیگر شما درگذریم و شما را به مقامی نیکو برسانیمکه شما را از آن نهی کرده

 (91، آیه 4

، ص 9، ج «فرهنگ فارسی عمید»پاک شدن، پاک ومنزه بودن = پاکی. )عمید، حسن،  - قدس :فرهنگ فارسی عمید.  143

کسی را از عیب و  – تَنزیه (.1132، ص 9، ج «فرهنگ فارسی عمید»پاک و پاکیزه، منزه. )عمید، حسن،  - مقَُدَّس (.1272

فرهنگ فارسی ». )عمید، حسن، آلایش دور کردن، پاک و بی آلایش دانستن = دور داشتن خود از عیب و آلایش و بدی

که: مونث متبرک. اماکن متبر – متبرکهدارای خسر و برکت، با برکت، خجسته و مبارک.  – متبرک (.796، ص 1، ج «عمید

 (.1162، ص 9، ج «فرهنگ فارسی عمید»)عمید، حسن، جاهای مقدس. 

فرهنگ »، محمد، جبرئیل. )معین -4بهشت.  -9پاکی، تنزیه.   -1پاک بودن، منزه بودن.  -1: قدسمعین:  فرهنگ فارسی

آنچه از نظر دینی  -9مرد خدا که از منهیات بپرهیزد؛ پارسا.  -1پاک، پاکیزه، منزه.  -1: مُقَدَّس(. 6451، ص 1، ج «فارسی

دور کردن از عیب و آلایش  –1: تَنزیه(. 4131، ص 4، ج «فرهنگ فارسی»مورد توجه و تقدس قرار گیرد. )معین، محمد، 

: متبرک(.  1151، ص 1، ج «فرهنگ فارسی»پاکی، طهارت، پاکدامنی. )معین، محمد،  -1کسی را، پاک و بی آلایش دانستن. 

 (.  9725، ص 9، ج «فرهنگ فارسی»مقدس. )معین، محمد،  -1مبارک، میمون.  –1

، 5و سوره مائده:  11، آیه 5و سوره مائده:  159، آیه 1بقره: و سوره  27، آیه 1و سوره بقره:  92، آیه 1سوره بقره: .  144

و سوره  1، آیه 61جمعه:  و سوره 19، آیه 53و سوره حشر:  11، آیه 12و سوره طه:  121، آیه 16و سوره نحل:  112آیه 

 .16، آیه 73نازعات: 

]بخش، و[ مؤمن ]به حقیقت حقه خود سلامتاوست خدایى که جز او معبودى نیست، همان فرمانرواى پاک . ترجمه؛  145

 (19، آیه 53)سوره حشر:  .گردانند[. پاک است خدا از آنچه ]با او[ شریک مى[ نگهبان، عزیز، جبّار ]و[ متکبّر ]استکه

 ای خواهم گماشت، گفتند: آیاو )به یاد آر( وقتی که پروردگارت فرشتگان را فرمود که من در زمین خلیفهترجمه؛ .  146

کنیم؟! کسانی در زمین خواهی گماشت که در آن فساد کنند و خونها بریزند و حال آنکه ما خود تو را تسبیح و تقدیس می

 (92، آیه 1بقره:  سوره) .دانیددانم که شما نمیخداوند فرمود: من چیزی )از اسرار خلقت بشر( می
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 جایگاهکه مضارع تقدیس است دلالت بر نقَُدسُِّ و قدس به معنای پاک و طاهر است 

آنها دائما اصطلاحا به آب و جارو کردن جهان  .داردپاکسازی دائمی فرشتگان در جهان 

  147مشغولند.

 142.فَتَنْقَلِبُوا خَاسِريِنَيّا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضّ الْمُقَدَّّسّةَ الََّتِي كَتَبّ اللََّهُ لَكُمْ وَّلَا تَرتَْدَُّوَا علَّى أَدبّْارِكُمْ  -

سرزمین مقدس برای انسان پاکی می آورد. جبران گذشته و آینده ایشان را می نماید و 

 برای ایشان اعتبار و آبرو می آورد همچنان که برای قوم بنی اسرائیل چنین شد.

در نتیجه قداست منحصر در ذات خداوند باری تعالی است و اوست که منشأ طهارت 

می کند و به او اعتبار  پاک و هموارو پاکی عالم خلقت است گذشته و آینده انسانها را 

و آبرو می بخشد. خداوند متعال در ساختار نظام فرمانروایی خود توان طهارت بخشی 

 در کهو مکانهای خاص  ه است و از آن جمله ملائکو قداست را به دیگران نیز بخشید

طهارت قداست و و از باب لطف به بندگان خویش آیات فوق اشاره به آن شده است 

                                                           
 .92،  آیه 41و سوره فصلت:  166، آیه 97سوره صافات: .  141

اى قوم من، به سرزمین مقدسى که خداوند براى شما مقرر داشته است درآیید، و به عقب بازنگردید که . ترجمه؛  141

 (11، آیه 5)سوره مائده:  .زیانکار خواهید شد
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را به بندگان منتخب خویش از جمله؛ جهت انجام راهنمایی و تاثیرگذاری در مردم 

 خود نیز اعطا می کند. 150و اولیاء 142انبیاء

و  به ویژه پیامبر اکرمضرورت بحث اقتضا می کند مقام انسانهای مقدس در اسلام 

ایشان در عالم خلقت به اهمیت موضوع قدسی شناخت جایگاه  تا ازرا مرور نمائیم  اهل بیت

می  در بسیاری از روایاتبا مشاهده رهنمون می شویم. قبور و مکانهای مقدس مربوط به ایشان 

الم عخداوند در از تدبیر  بعدواسطه فیض رب العالمین معرفی شده اند و  هارائمه اط یابیم که

. ممکن می باشد الهی مقدراتتغییر اراده خداوند و در طول و ذیل  اهل بیتهستی با دعای 

 مورد پذیرش قاطبه علماء شیعه قرار گرفتهسند آن در زیارت جامعه کبیره که  امام هادی

                                                           
خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و  به حقیقتترجمه؛  إِنََّ اللََّهّ اصطَْفَى آدمّّ وَّنُوحًا وَّآ ََ إِبْراَهِيمّ وَّآ ََ عِمْراَنَ عّلَى الْعّالَمِينَ..  142

 .(99، آیه 9)سوره آل عمران:  .خاندان عمران را بر جهانیان برگزید

وَّهّارُوَنَ وَّكذََلِكّ نَجْزِي  انَ وَّأيََُّوبّ وَيُّوسفُّ وَّمُوسّىوَّوَّهّبْنَا لَهُ إسِْحّاقَ وَيّّعْقُوبّ كُلًَّا هدّيّْنَا وَّنُوحًا هدّيّْنَا مِنْ قَبلُْ وَّمِنْ ذُرَِّيَّّتِهِ داّوَُوَدّ وَسُّلَيْمّ

و ما به ابراهیم، اسحاق و یعقوب را عطا کردیم و همه را به راه راست بداشتیم و نوح را پیش از ابراهیم ترجمه؛  الْمُحْسِنِينَ.

و فرزندانش داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت نمودیم و این چنین نیکوکاران را پاداش 

 .(24، آیه 6. )سوره انعام: یمدهمی

و را خدا فرمود: ای موسی من تترجمه؛ . قَا ََ يّا مُوسّى إِنَِّي اصطَْفَيْتُكّ عّلَى النََّاسِ بِرِسّالَاتِي وَّبِكَلَامِي فَخذُْ مّا آتَيْتُكّ وَّكُنْ مِنَ الشََّاكِريِنَ

زاران نچه را که به تو دادم کاملا فراگیر و از شکرگرسانی خود و همصحبتی خویش بر سایر مردم برگزیدم، پس آبه مقام پیام

 .(144، آیه 7. )سوره اعراف: باش

لَيَّّ يّومِْ الْقِيّامّةِ ثمَُّّ إِنَ اتََّبّعُوکّ فَوْقَ الََّذيِنَ كَفَرُوَا إلَِى إِذْ قَا ََ اللََّهُ يّا عِيسّى إِنَِّي مُتَوّفَِّيكّ وَّراّفِعُكّ إلَِيَّّ وَّمُطَهَِّرکُّ مِنَ الََّذِينَ كَفَرُوَا وَّجّاعِلُ الََّذيِ

به یاد آر( وقتی که خدا فرمود: ای عیسی، همانا من )روح( تو را قبض )ترجمه؛  مّرْجِعُكمُْ فأََحْكمُُ بّيْنَكمُْ فِيمّا كُنْتمُْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

( کافران گردانم و پیروان تو را بر نموده و به سوی )آسمان قرب( خود بالا برم و تو را پاک و منزّه از )معاشرت و آلایش

کافران تا روز قیامت برتری دهم، آن گاه بازگشت شما به سوی من خواهد بود، پس )به حق( حکم کنم در آنچه بر سر 

 .(55، آیه 9)سوره آل عمران:  .خاستیدآن با هم به نزاع بر می

ردم بلکه آنان به مترجمه؛  ضْلِهِ فَقدَْ آتَيْنَا آ ََ إِبْراَهِيمّ الْكِتَابّ وَاّلْحِكْمّةَ وَّآتَيْنَاهمُْ مُلْكًا عظِّيمًا.أمَْ يّحسُْدُوَنَ النََّاسّ عّلَى مّا آتَاهمُُ اللََّهُ مِنْ فَ

و اهل بیت اویند[ به خاطر آنچه خدا از فضلش به آنان عطا کرده، حسد می ورزند. تحقیقاً ما به  ]که در حقیقتْ پیامبر

 (.54، آیه 4. )سوره نساء: کمت دادیم، و به آنان فرمانروایی بزرگی بخشیدیمخاندان ابراهیم کتاب و ح

و )یاد کن( آن گاه که فرشتگان ترجمه؛  وَإِّذْ قَالَتِ الْمّلَائِكَةُ يّا مّريْمُّ إِنََّ اللََّهّ اصطَْفَاکِ وَّطَهَّّرکَِ وَاّصطَْفَاکِ عّلَى نِسّاءِ الْعّالَمِينَ..  150

 (.41، آیه 9)سوره آل عمران:  .دا تو را برگزید و پاکیزه گردانید و بر زنان جهانیان برتری بخشیدگفتند: ای مریم، همانا خ

جز این نیست که همواره خدا می خواهد هرگونه پلیدی ترجمه؛  .إِنََّمّا يُريِدُ اللََّهُ لِيُذْهِبّ عّنْكمُُ الرَِّجْسّ أَهلَْ الْبّيْتِ وَيّطَُهَِّرَكمُْ تطَْهِيراً

اند[ برطرف نماید، و  و حسین ، حسن، فاطمه، علیاهل بیت ]که به روایت شیعه و سنی محمدّ را از شما

 (.99، آیه 99. )سوره احزاب: .شما را چنان که شایسته است ]از همه گناهان و معاصی[ پاک و پاکیزه گرداند
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بِكمُْ فَتَحّ اللهُ وَّ بِكُمْ »می فرماید؛ را به خوبی بیان می کند و  اهل بیتجایگاه و منزلت  151است

فُ فِّسُ الْهمَّّ وَّ يّكْشِيّخْتِمُ وَ بِكُمْ يُنَزِّ َُ الْغَيْثَ وَِ بِكُمْ يُمْسكُِ السُّمآءّ اَنْ تَقَعّ عّلَي الاَرضِْ اِلَّا بِاِذْنِهِ وَّ بِكُمْ يُنَ

 151.«الضُّرَّ

به واسطه شما آغاز می کند و به واسطه شما ختم می نماید و به واسطه شما باران خدا ترجمه؛ 

ین )ا داردآسمان را از اینکه بر زمین فرو افتد نگاه می از آسمان نازل می کند و به واسطه شما 

 .دنمایزداید و سختی را برطرف می اندوه را می و به واسطه شما  مگر با اجازه خودش نیست(

 رماید؛می فجایگاه ایشان را رفیع معرفی می کند و متعال در معراج خطاب به پیامبر خود خداوند 

محمد! من، تو و علی و فاطمه و حسن و حسین را از سنخ نور خود خلق نمودم و  ایترجمه؛ »

. هر کس آن را بپذیرد، در نزد من از ها عرضه نمودمها و زمینولایت شما را بر آسمانآنگاه 

 است و هر که آن را انکار نماید، در نزد من از کافران است.مؤمنان 

ی شود، اکه بمیرد یا مانند مشک خشکیدهاز بندگانم مرا عبادت کند تا این  ایمحمد! اگر بنده ای

ه ببخشم تا اینکه کار کند، او را نمیکه ولایت شما را اندرحالی ایدیسپس در حالی نزد من ب

 ولایت شما اقرار نماید. 

فرمود: به سمت راست عرش  ن را ببینی؟ گفتم: بله پروردگارا.ای محمد! آیا دوست داری آنا

بن )مشاهده کردم علی و فاطمه و حسن و حسین و علی  در این هنگامنگاه کن. نگاه کردم؛ 

 و محمد (بن موسی)و علی  (بن جعفر)و موسی  (بن محمد)و جعفر  (بن علی)و محمد  (حسین

اند در حوضی از نور به نماز ایستاده  و مهدی (بن علی)و حسن  (بن محمد)و علی  (بن علی)

 ای درخشان در میانشان است. و مهدی مانند ستاره

به ای محمد، خونخواه عترت توست.  اینهایند و خداوند فرمود: ای محمد! اینان حجت سپس 

 159.«دوستانم و منتقم از دشمنانم است ایبر حجت واجبقسم که او و جلالم  عزت

                                                           
ترین جامعه بهزیارت سند و متن زیارت جامعه کبیره را مورد تایید خود قرار می دهد و می گوید؛  علامه مجلسی.  151

 ادُزَ». ابن بابویه و دیگران به سند معتبر آن را روایت کرده اند. مجلسی، محمد باقر، دور یا نزدیک استاز  ائمه زیارت

 .476، بخش زیارت جامعه کبیره، ص «ادِعَالمَ

)ما  115، باب 1615حدیث ، 1 ج، «یهقِالفَ هُرُحضَن لا یَمَ». صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی،  151

 (.974) 972صفحه ، 1(، حدیث یجزی من القول عند زیارة جمیع الائمه

مّاوَاّتِ أَهلِْ السَّ وَّ خَلَقْتُ عّلِيّاً وَّ فَاطِمّةَ وَّ الْحسّّنَ وَّ الْحُسّيْنَ مِنْ شبح )= سنخ( نورٍ مِن نُوريِ وَّ عّرَضْتُ وَلَّايّتَكمْ عّلَى يّا مُحّمَّدُ إِنِّي خَلَقْتُكّ.  159

يّا مُحّمَّدُ! لَوْ أَنَّ عّبدْاً مِنْ عِبّاديِ عّبّدّنِي حّتَّى يّنْقَطِعّ وَّ  كافِريِنَالْ مِنَ عِندْيِ وَّ الأَْرّضِينَ فَمّنْ قَبِلَهّا كانَ عِنْديِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَّ مّنْ جّحدّّهّا كانَ

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
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ه پیامبر بنیز جایگاه رفیع ایشان را گوشزد می کند و بر همین اساس خداوند متعال در قرآن کریم 

در این و  سازداهل بیت خود را همراه با علماء مسیحی خود توصیه می کند که برای مباهله 

فَمّنْ حّاجَّّكّ فِيهِ مِنْ بّعْدِ ماّ »فرماید؛ می معرفی می کند و  را نفس و جان پیامبر علیتوصیه 

هِ َنِسّاءّنَا وَّنِسّاءّكُمْ وَّأَنْفُسّنَا وَّأَنْفُسّكُمْ ثُمَّّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعّلْ لَعْنَتّ اللََّ ،عُ أَبْنَاءّنَا وَّأَبْنَاءّكُمْجّاءّکّ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعّالَواْ نَدْ

 154.«عّلَى الْكَاذِبِينَ

نوه های پیامبر،  و حسین قاطبه علماء شیعی و سنی مصادیق آیه مباهله؛ حسن به اذعان

می باشد. خداوند متعال در این  داماد و پسر عموی پیامبر و علی دختر پیامبر فاطمه

قندوزی حنفی عالم اهل سنت در کتاب  معرفی نموده است. را جان و نفس پیامبر آیه علی

و یکی بودن نقل می کند  155در ذیل آیه مباهله روایتی را از احمد بن حنبل "ینابیع المودة"

حمد بن حنبل در مسند خود و نیز در مناقب أ»می گوید؛ و تایید می کند  با پیامبررا  علی

اى بنى ولیعه دست از تمرد و سرکشى بردارید و گرنه : فرمود خداخود آورده است که رسول 

 دارد، و امر مرا درباره شما اجرا می حکم نفس مرام بسوى شما مردى را که انانگیز می من بر

 یبه سوی علرسول خدا د. سپس کن و ذریه شما را اسیر می دگجنمی با مردان جنگى شما  .کند

  156.«تسا آن مرد اینگفت: التفات نمود و دست او را گرفت و دوبار 

                                                           
ا ََ: إلْتَفِتْ عّنْ : نَعّمْ يّا رّبِّ فَقَحّمَّدُ! أتَُحِبُّ أَنْ تَرَاهمُْ؟ قُلْتُيّصِيرَ مثل الشَّنِّ الْبّالِي ثمَُّ أتََانِي جّاحِداً بِولَّايّتَكمْ مّا غَفَرْتُ لَهُ حّتَّي يُقِرَّ بِولَّايّتِكمُْ. يّا مُ

رٍ وَّ مُوسّى وَّ عّلِيٍّ وَّ مُحّمَّدٍ وَّ عّلِيٍّ وَّ الْحّسّنِ وَّ الْمّهْديِِّ يّمِينِ الْعّرْشِ فَالْتَفَتُّ فَإذا  أنا بِعّلِيٍّ وَّ فَاطِمّةَ وَّ الْحّسّنِ وَّ الْحُسّيْنِ وَّ عّلِيٍّ وَّ مُحّمَّدٍ وَّ جّعْفَ

 وَّ هذا الثَّائِرُ مِنْ عِتْرتَِك. يّا مُحّمَّدُ وَّ حٍ مِنْ نُورٍ قِيّام يُصّلُّونَ وَّ المّهدي فِي وَسّّطِهمِْ كأَنَّهُ كوْكبٌ دُرِّيٌّ فَقَا ََ: يّا مُحّمَّدُ! هّؤلَُاءِ الْحُجّجُفى ضَحْضَا

، بخش روایات الخاصة 1، فصل «الغیَبَةُ»طوسی، محمد بن حسن، ) تَقمُِ مِنْ أَعْداّئِي.عِزَّتِي وَّ جّلَالِي إِنَّهُ الْحُجَّةُ الْواّجِبّةُ لأَِوَلِْيّائِي وَّ الْمُنْ

 (.147، ص 123، حدیث فی ان الائمة اثنا عشر

هرگاه بعد از علم و دانشی که )در باره مسیح( به تو رسیده، )باز( کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخیزند، به . ترجمه؛  154

ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان بیایید »آنها بگو: 

. مخود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود؛ آنگاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهی

 (11، آیه 9)سوره آل عمران: 

 . امام مذهب حنبلی. 155

مْضِي فِيكُمْ أَمْرِي يّلَتَنْتَهُنَّ يّا بّنِي وَلِّيعّةَ أَوَْ لأََبْعّثَنَّ إلَِيْكُمْ رّجُلًا كَنفَْسِي : قا ََ اللهِ سو ََرّ نَّأَب: ناقِفى المّ د وَّسنَل فى المُنبّد بن حّحمّأج خرَأ.  156

، قندوزی حنفی، سلیمان بن ابراهیم حسینی بلخی) .قا ََ هُوّ هذا مّرََّتَيْنْ وَّ فَاخذََ بِيدِّهِ ،فَالْتَفَتّ الى عّلِىٍَّ، يّقْتُلُ الْمُقَاتِلَةَ وَّ يسّْبِي الذَُّرَِّيَّّةَ

 (.61(، صفي بّيانِ أنَّ عّلِيًّا كَنَفسِ رسّو َِ اللهِ وَّ حدّيثِ عّلِيّ مِنَّي وَّ أنا مِنهُ) 7، باب 1، ج «ینَابیعُ المَودََّة»
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را از قول احمد بن  با پیامبر اسلام علی یکی بودنپیرامون روایت نبوی  ،قندوزی در ادامه

سمِّعتُْ : قا ََ بْنِ جُنَادّةَ السَّّلُولِيَُّ شِيحب عّنْ 157هِدِسنَمُل فى نبَد بن حَحمَأ»می گوید؛ حنبل می آورد و 

 152«.عّنَِّي إِلََّا أنَا أَوَْ عّلِيٌّ وَّلَا يؤَُدَِّي ،لِيٌَّ مِنَِّي وَّأَنَا مِنْهُعّ :يّقُو َُ رّسُو ََ اللََّهِ

از  تاحمد بن حنبل در کتاب مسند خودش آورده است که حبیش بن جناده سلولی گفترجمه؛ 

تکلیف و رسالت مرا و  شنیدم که ایشان می فرمود: علی از من است و من از علی پیامبر خدا

 دم یا علی.کند مگر خواز طرف من کسى اداء نمى

 153"صحیح بخاری"در کتاب د و اشاره می کن بخاری نیز به جایگاه بی همتای امام علی

در روایت  و 162«أنََا مِنكّْ وَّ مِنَِّيلِعّلِيٍّ أنَتّ  يُّقَا ََ النََّبِ»؛ می گوید منینپیرامون فضایل امیر المؤ

در جای بخاری  ،161مِنْ مُوسّي أَمّا تَرْضَي أَنْ تَكونَ مِنَِّي بِمّنْزِلَةِ هّارُوَنَ لِعلِّيٍّ قَا ََ النََّبِيّدیگری می گوید؛ 

را برترین زنان عامل اشاره می کند و ایشان  حضرت فاطمه زهرابه جایگاه بی نظیر دیگر 

و  161«فَاطِمّةُ سّيَِّدّةُ نِسّاءِ أَهْلِ الجّنََّةِ قَا ََ النََّبِيُّ»معرفی می کند و می گوید؛  هستی و پاره تن پیامبر

 169«.يِبضّْعّةُ مِنَّي فَمّنْ أَغْضَبّها أَغْضَبّنفاطِمّة  قَا ََ النََّبِيَُّ»در روایت دیگر آورده است؛ 

 

 7  اولیاء الهیفوائد زیارت قبور . بهره مندی از: 

 سلامپیامبر ااهل بیت اولیاء الهی به ویژه چنین جایگاهی که خداوند باری تعالی برای 

ی سهل الوصول وساطت و ارتباطقرار داده است از سر لطف خداوند به بشریت است که راه های 

جایگاه رفیع در عالم خلقت نمی تواند به زمان حیات قرار داده است. بنابراین  انسانهارا برای 

                                                           
 . یکی از شش کتاب معتبر روایی اهل سنت. 157

 .64. همان مدرک، ص  152

 . معتبرترین کتاب نزد اهل سنت بعد از قرآن. 153

، «خَارِیّصَحیِحُ البُ»بُخاری جعفی، محمد بن إسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة بن بردزبة، ) . ترجمه؛ تو از منی و من از تو. 162

 (.575، ص 9724)مناقب علی بن ابیطالب القرشی العاشمی ابی الحسن(، حدیث  3، باب 9ج 

 (.577، ص 9726همان مدرک، حدیث . )آیا راضی نمی شوی که نسبت تو با من، به سان هارون و موسی باشدترجمه؛ .  161

 (.572)منقبة فاطمة بنت النبی(، ص  11همان مدرک، باب برترین زنان اهل بهشت است. ) ترجمه؛ پیامبر فرمود؛ فاطمه.  161

همان ) پاره تن من است. هر کس او را غضب ناک کند مرا غضبناک کرده است. . ترجمه؛ پیامبر فرمود؛ فاطمه 169

 (.573، ص 9711مدرک، حدیث 
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باقی است و در هر زمان زمان ممات نیز عظمت ایشان در ایشان اختصاص داشته باشد بلکه در 

  می توان از فیضشان بهره مند شد.حیات و ممات اعم از 

 

  ل بیت پیامبر اسلاماهفوائد زیارت قبور: 

 جایگاهی برای تقرب: .1

اشاره می  به جایگاه ویژه اهل بیتنیز  حضرتمشاهده می کنیم که  پیامبر اکرمدر کلام 

برای تقرب و آن را جولانگاه بهشت معرفی می کند و توجه  جایگاهیکند و قبور ایشان را 

ای علی خداوند قبر » می فرماید؛را به اراده خداوند بیان می کند و به قبور خوبان عالم خلقت 

و قلوب برگزیدگان عالم و منتخبین از بهشت  و جولانگاهیقطعه تو و قبر فرزندان تو را، 

 164.«بندگانش را ثناگوی شما قرار داده است

 

 آرامش اخروی: .1

از همین روی رسول اکرم زیارت قبور خود و ذریه خود را موجب آرامش روز قیامت معرفی 

در زیارت کند، ام را یا یکی از ذریه من و که  یای علی هر کسترجمه؛ » می فرماید؛می کند و 

 165.«ترس و هراسهای آن روز نجاتش می دهمکنم و از زیارت میروز قیامت او را 

 

 حفظ از هراس اخروی: .9

ترجمه؛ رسول » می فرماید؛پیرامون دوری از هراس آخرت  از قول پیامبر اکرم امام علی

خدا برای دیدن ما به خانه ما آمد و با هدیه های خوراکی ام ایمن که از قبل داده بود از پیامبر 

پذیرائی کردیم. سپس پیامبر در گوشه خانه دو رکعت نماز خواند در حالیکه در سجده آخر خود 

ام در این هنگگریه شدیدی نمود به خاطر عظمت پیامبر کسی دلیل گریه ها را از او نپرسید. 

 نای را ما چیز هیچ و شدى وارد ما منزل بهحسین در دامن پیامبر نشست و سوال نمود ای پدر 

                                                           
عِبادهِ  وَّ صّفوةٍّ مِنا، وَّ إنَّ اللهَ جّعلَّ قُلوبّ نُجّباءِ منِ خَلقِهِ مِن بُقاعِ الجْنََّهِ وَّ عّرصّةٌ مِن عّرَصاتِهّ بُقَاعًادکِّ وَلُجّعلَّ قَبرکُّ وَّ قَبرُ  تَعّالَي نََّ اللهَإ.  164

)فیما  6، باب 52، التعلیقات، تعلقه 1، ج «الغَارَات»ثقفی کوفی اصفهانی، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال، ) تحنُّ إلَيكُم.

 (.255ورد عن جعفر بن محمد الصادق من طریق العامة و الخاصة(، ص 

امِلُ کَ»إبن قولویه قمی، أبو القاسم جعفر بن محمد، ) .في يومِ الْقِيمّةِ فَانقَذتُهُ مِن اَهوالِهامنّ زارّني اَوَ زارّ اَحدّاً مِنْ ذُريِتي زُرتُهُ .  165

 (.16، ص 9، حدیث 1، باب «الزِّیَارَات
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 نگریست سبب کردى، محزون و مغموم را ما که طورى به گریستى سپس ننمود مسرور مقدار

 و دکشن مى را شما که داد خبر من به جبرئیل اکنون هم پسرم فرمود: خدا رسول چیست؟ شما

 این که سىک براى است ثوابى چه پدر اى :گفت حسین فرزندم. است پراکنده و متفرق شما قبور

 من امتّ از گروهى شما زائرین فرزندم :گفت خدا رسول ؟کند زیارت را پراکنده و متفرق قبور

 تقیام روز من که است سزاوار و باشد مى برکت حصول شما زیارت از درخواستشان که بوده

 خلاصشان اند کرده که گناهانى از و رهانیده قیامت وحشت و هول از را آنها و رفته نزدشان به

 166.«دهد مى جاى بهشت در را آنها حقتعالى سپس و بنمایم

 

 نجات از عقوبت: .4

را موجب رهائی از عقوبت گناهان می داند و در جواب  زیارت قبور معصومین پیامبر اکرم

 ،پدر! پاداش کسی که تو را زیارت کند چیست؟ فرمود: فرزندمای » می فرماید؛ امام حسین

کسی که در زمان حیات یا ممات مرا یا پدر و یا برادرت، و یا تو را زیارت کند این است که بر 

 167.«گناهانش او را رها و پاک سازم )عقوبت(من لازم می شود روز قیامت او را زیارت کنم و از 

 

 ورود به بهشت: .5

 و امام حسین ، امام حسنامام علیپاداش زیارت قبور خود،  پیامبر اکرم در نهایت و

بود، سپس  رسول خدادر دامن  حسن امام» می فرماید؛و  معرفی می کندخداوند  بهشترا 

 ای پدر ثواب کسی که پس از رحلتتان شما را زیارت کند چیست؟گفت؛ و  آوردبالا را  شسر

که  یکسو  است مستحق بهشتمن را زیارت کند  فوتمپس از پسرم، کسی که  ؛فرمود پیامبر

                                                           
زاّوَيِّةَ اَلْبّيْتِ وَّ صّلَّى رّكَعّاتٍ فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي الَنَّبِيُّ  مِنْهُ ثمَُّ قَامّلَبّناً وَّ زّبدّاً وَّ تَمْراً فَقدََّمْنَاهُ فأََكلََ  أمُُّ أيَْمّنَ وَّ قدَْ أَهدّْتْ لَنَارسُّو َُ الَلَّهِ  زاّرّناَ.  166

شيَءٍْ دّخَلْتّ بّيْتَنَا فَمّا سُرِرْنَا بِ فَقَعدّّ فِي حّجْرِهِ وَّ قَا ََ لَهُ يّا أَبهّْ لَقدَْالَْحُسّيْنُ  آخِرِ سُجُودِهِ بّكَى بُكاَءً شدَيِداً فَلمَْ يّسأْلَْهُ أَحدٌّ مِنَّا إِجْلاَلاً لَهُ فَقَامّ

 يّزُوَرُ لِمّنْ فَمّا أَبّهْ يّا قَا ََفَ شَتَّى مّصّارِعّكمُْ أَنَّ وَّ قَتْلَى أَنَّكمُْ فأََخْبّرَنِي آنِفاً جّبْرَئِيلُ كَسُرُوَرِنَا بذَِلِكّ ثمَُّ بّكَيْتّ بُكَاءً غَمَّنَا فَلمِّ بّكَيْتّ فَقَا ََ بُنَيَّ أتََانِي

 مِنْ أخَُلِّصّهمُْ حّتَّى يّوْمّ الَْقِيّامّةِ قٌ عّلَيَّ أنَْ آتِيّهمُْحّقِي وَّ الَْبّرَكَةَ بذَِلِكّ يّلْتَمِسُونَ يّزُوَرُوَنَكمُْ أُمَّتِي مِنْ طَواّئفُِ أُوَلَئِكّ بُنَيَّ يّا فَقَا ََ تَشَتُّتِهّا عّلَى قُبُورّنَا

، ص 12، ج «بحَِارُ الأنواَرِ الجَامعَِةُ لِدُرَرِ أخبَارِ الأئِمَّةِ الأطهَارِ»مجلسی، محمد باقر، ) .الَْجّنَّةَ الَلَّهُ يُسْكِنَهمُُ وَّ ذُنُوبِهمِْ مِنْ الَسَّاعّةِ أَهْواّ َِ

21.) 

أَوَْ زاّرّ أَبّاکّ أَوَْ زاّرّ أَخَاکّ أَوَْ زاّرکّّ كَانَ حّقَّاً عّلَي أَنْ أَزُوَرّهُ يومّْ يا بُنَي مّنْ زاّرّنِي حّياً وَّ مّيتاً النَبيُّ فَقَا ََ  زاّرّکّ؟  مّنْ جّزاَءُ مّا  يا أَبّتَاهْ.  167

حدیث ، 1 ج، «یهقِالفَ هُرُحضَن لا یَمَ»صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، ) .الْقِيامّةِ فأَُخَلِّصّهُ مِنْ ذُنُوبِه

 (.945صفحه ، 1الائمة(، حدیث )ثواب زیارة النبی و  117، باب 1576
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برادرت را پس از  کسی کهپدرت او را زیارت نماید به بهشت داخل می گردد و  فوتبعد از 

تو را زیارت کند بهشت از  رحلت توکه بعد از  یبهشت حق او بوده و کس کندزیارت  شممات

 162.«آن او می باشد

 

  و امام زادگان جلیل القدر:زیارت غیر معصومین 

قرآن کریم و از  زیارت امامان معصومجایگاه قدسی و هویت بخشی شریعت به 

 خواص غیر خود رازیارت نیز  امامان معصوم ایشان نشأت می گیرد و به تبع پیامبر اکرم

)و  کسى که نمى تواند ما» می فرماید؛ امام کاظمده اند. نمو ترغیبتایید و مؤمنین برای نیز 

واب را زیارت کند که ث)و قبور ایشان( را زیارت کند پس دوستان صالح و شایسته ما  قبور ما(

زیارت ما برایش نوشته مى شود و کسى که بر احسان به ما قادر نباشد پس به دوستان شایسته 

 163.«و صالح ما احسان کند که ثواب احسان به ما برایش نوشته مى شود

 امام صادقاز همین روی بوده است و  مورد توجه امامان معصوم مؤمنینمیت زیارت قبور اه

 ماید؛می فردرباره فضیلت او مستحق بهشت می داند و  رابرود زیارت مسلمان کسی را که به 

زیارت و یا دیدن کند )اگر مسلمانی در راه خدا و برای خدا برادر مسلمانش )و یا قبر او( را »

، زیارت نمی کند مگر اینکه خداوند عزیز و بلند مرتبه به او خطاب کند که ای زائر خوشا نماید(

 172.«بهشت گوارایت بادبه حالت چراکه 

                                                           
 فَقَا ََ يّا بُنَيَّ مّنْ أتََانِي زاّئِراً بّعدّْ مّوتِْي ؟مّا لِمّنْ زاّرکّّ بّعدّْ مّوتِْكّ ه،بّيْنَمّا الْحسّنُ بْنُ عّلِيٍّ فِي حّجْرِ رسُّو َِ اللَّهِ إِذْ رّفَعّ رّأسّْهُ فَقَا ََ لَهُ يّا أَبّ.  162

طوسی، ) .لْجّنَّةُبّعدّْ مّوتِْهِ فَلَهُ الْجّنَّةُ وَّ مّنْ أتََاکّ زاّئِراً بّعدّْ مّوتِْكّ فَلَهُ ا فَلَهُ الْجّنَّةُ وَّ مّنْ أتََي أَبّاکّ زاّئِراً بّعدّْ مّوتِْهِ فَلَهُ الْجّنَّةُ وَّ مّنْ أتََي أَخَاکّ زاّئِراً

(، )فضیلت زیارت امیر المؤمنین 7، باب 6، ج «تهَذیِبُ الأحکَامِ فِی شَرحِ المُقنعَة لِلشَّیخِ المُفیِد»ابو جعفر محمد بن حسن، 

 (.12، ص 1حدیث 

بُ ارتِّنَا وَّ مّنْ لمَْ يّقدِْرْ عّلَى صِلَتِنَا فَلْيّصلِْ عّلَى صّالِحِي مّوّالِينَا يُكْتَبْ لَهُ ثَواّمّنْ لمَْ يُقدَِّرْهُ أَنْ يّزُوَرّنَا فَلْيّزُرْ صّالِحِي مّواّلِينَا يُكْتَبْ لَهُ ثَواّبُ زيِّ.  163

 (.512، ص 1، حدیث 125، باب «کَامِلُ الزِّیَارَات»إبن قولویه قمی، أبو القاسم جعفر بن محمد، ) .صِلَتِنَا

کلینی رازی، محمد بن یعقوب، ) .الَْجّنَّةُ أيَُّهّا الَزَّائِرُ طِبْتّ وَّ طاَبّتْ لَكّ :فِي الَلَّهِ وَّ لِلَّهِ إِلاَّ نَاداّهُ الَلَّهُ عّزَّ وَّ جلَّّ الَْمُسْلِمّ أَخَاهُ مُسْلِمٌ ارّزّمّا .  172

 (.177، ص 12، کتاب ایمان و کفر، باب زیارة الإخوان، حدیث 1 جالأصُولُ مِنَ الکَافِی، »
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پیرامون توجه به قبور برادر ایمانی تشویق می نماید و برای آن آداب خاصی بیان می  امام رضا

وره سهر کس نزد قبر برادر مومنش برود دستش را بر روی قبر او بگذارد و » می فرماید؛کند و 

 171.«شودرا هفت مرتبه بخواند از روز فزع اکبر در امان می « انّا انزلناه»

 

 :جایگاه امام زادگان جلیل القدر 

در طول  پیامبر اکرم جلیل القدر اعضاء خاندانبسیاری از سادات و به ویژه مؤمنین برخی از 

ایشان همچون شهدای کربلا و مکتب ارائه کردند و خدمات بسیاری به  حیات امامان معصوم

و دین اسلام به زیارت و قبور ایشان توجه  قدسیه شدنددارای مقامات امام زاده های مشهور 

توصیه وارد  توسط معصومینمقام والای ایشان نسبت به مؤمنین برای آگاهی و جدی نموده 

خدا » می فرماید؛ در فضائل عمویشان حضرت عباس امام سجاداز جمله آن؛ . شده است

عمویم عباس را رحمت کند که ایثار کرد و خود را به سختی افکند و در راه برادرش جانبازی 

همچون جعفر ها دو بال به جای آننیز خداوند  هایش از پیکر جدا گردید.که دستکرد، تا آن

 باس نزد خداوند مقامی دارد. عر بهشت همراه فرشتگان پرواز کندبه وی عنایت فرمود که دطیار 

 171.«خورندکه همه شهدا در قیامت بدان غبطه می

سى که قبر عمّه ام ک» می فرماید؛ شان حضرت معصومهعمه در فضیلت زیارت  جوادامام 

 179.«درا در قم زیارت کند بهشت برایش مى باش

                                                           
مان مفید، محمد بن محمد بن نُع) . الأَْكْبّرِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ ثمَُّ وَّضَعّ يدّّهُ عّلَي الْقَبْرِ وَّ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ سّبْعّ مّرَّاتٍ أَمِنَ يّوْمّ الْفَزعَِمّنْ أتََي قَبْرَ .  171

 45 کتاب الانساب و الزیارات، باب ،«المُفیِد(المُقنِعةَ )سلِسِلةَُ مؤَُلِّفَاتِ الشَّیخِ »بن مُعلم بن ابی عبد الله عکُبَری بغدادی، 

. و روایت مشابهی نیز در کامل الزیارات آمده 431)ثواب زیارت قبور الاخوان علی العموم من اهل الولایة و الایمان(، ص 

مؤمنین و کیف )فضل زیارة ال 125، باب 223حدیث  ،«کَاِملُ الزِّیَارَات»است؛ إبن قولویه قمی، أبو القاسم جعفر بن محمد، 

 (.513، ص 4یزارون(، حدیث 

 عّزَّوَّجلَّّ مِنْهُما جِناحّيْن يطّيرُ بِهِما مّعّ الْمّلائِكَةِ في رّحِمّ اللَّهُ عّمِىَّ الْعّبَّاسّ فَلَقَدْ آثَرَ وَأَبْلي وَفدَي أَخاهُ بِنَفْسِهِ حّتَّي قطُِعّتْ يدّاهُ فأََبْدلَّهُ اللَّهُ.  171

حمد بن صدوق، م) .اءِ يّوْمّ القِيامّةِلَ لِجّعْفَرِ بْنِ أَبي طالِبْ ؛ وَإّنَّ لِلْعّبّاسِ عِنْدّ اللَّهِ تَبارکّّ وَتَّعالي مّنْزلَِةٌ يّغبِطَهُ بِها جّميعّ الشُّهدّالْجّنَّةِ كَما جُعِ

 (.62، ص 121، حدیث 1، ج «الخصَِالُ»علی بن حسین بن بابویه قمی، 

، ص 1، حدیث 126، باب «کَامِلُ الزِّیَارَات»إبن قولویه قمی، أبو القاسم جعفر بن محمد، ) .بِقُمَّ فَلَهُ الْجّنَّةُ مّنْ زاّرّ قَبْرَ عّمَّتِي.  179

596.) 
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در فضیلت وکیلشان حضرت عبدالعظیم حسنی خطاب به یکی از اهالی  امام حسن عسکری

آیا نمى دانى، اگر قبر عبد العظیم را که نزدتان هست زیارت کنى مثل آن » می فرماید؛شهر ری 

 174.«یین علیه السّلام را زیارت کرده ااست که حس

  

                                                           
 .أَمّا إِنَّكّ لَوْ زُرْتّ قَبْرَ عّبْدِ الْعظِّيمِ عِندّْكمُْ لَكُنْتّ كَمّنْ زاّرّ الْحُسّيْنَ.  174
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 تخریب اماکن فرقه های افراطی در و فتاوای عملکرد نقد : سوم فصل

 :مقدس

 :ضرورت و اهمیت پرداختن به عملکرد افراطیون 

در دنیای امروزی اهمیت دادن به بزرگان هر قوم و آئینی مورد اتفاق همگان قرار گرفته 

است و در زمان برقراری ارتباط با سایر ملل به بزرگان آن ملت که عمدتا از دنیا رفته اند و یا 

کشته شده های جنگ ملی و یا قهرمانهای آن قوم احترام گذاشته می شود و با اعطاء دسته گل 

با حضور بر سر مزار و ادای احترام به آنها جزء برنامه ای سمبلیک و دیپلماسی محسوب  و یا

می شود. تنها قوم و فرقه ای مشهور که بر خلاف جریان تمام ادیان به ویژه اسلام، معتقد به 

تخریب بناهای روی قبور است و معتقد است هیچ بنائی نباید روی قبور ساخته شود نصیب 

 شده و آن فرقه وهابیت است. جامعه اسلامی 

 1744وهابیت فرقه ای است که در دوره معاصر و با پیدایش حکمرانی خاندان سعودی در سال 

میلادی شکل جدی به خود گرفته و حدود دویست و هفتاد سال است که با ابزار شریعت و 

ول بدیهی ترین اصتوحید همه مخالفین خود را کافر و مهدور الدم می دانند و با زیر پا گذاشتن 

انسانی و اسلامی اقدام به قتل و غارت و جنایات بی شمار کرده اند. در دنیای متمدن امروزی 

هم با توان مالی حاصل از فروش نفت شاهد بقاء این تفکر هستیم و اقدام به تخریب بناهای 

مار یاسر ، قبر حجر بن عدی، قبر عو امام عسگری مختلفی از جمله؛ مرقد مطهر امام هادی

  و بسیاری موارد دیگر می کنند.

قمار بزرگ "در مقاله خود به نام؛  ،176ناستاد تاریخ اسلام دانشگاه پرینستو 175یسبرنارد لوئ دکتر

را با  وهابیت "عربستان با درگیری علیه ایران / چرا سعودی ها از توافق هسته ای عصبانی اند؟

                                                           
یکی از بزرگترین شرق شناسان غربی است. او استاد دانشگاه پرینستون آمریکا و  (Bernard Lewis) برنارد لوئیس.  175

کارشناس تاریخ اسلام و رابطه متقابل آن با غرب می باشد. نظرات او مورد توجه بسیاری از دولتمردان ایالات متحده 

 آمریکا قرار گرفته است.

 ایالات متحده آمریکا و یکی ازترین دانشگاه های می قدییکی از  (Princeton University) دانشگاه پرینستون.  176

اساتید بزرگی در رشته های مختلف از جمله ریاضی و فیزیک همچون است.  دنیاهای  پرافتخارترین دانشگاه معروفترین و

 آلبرت انیشتین در این دانشگاه تدریس می کردند. 
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ها گر کوکلاکس کلانا»می گوید؛ و کند ه میمقایس 177کلاکس کلان پرست افراطی کو نژاد فرقه

توانستند در هر شهر و ایالتی مدارسی تاسیس کنند و عقاید درآمدهای هنگفتی داشتند و می

ها را تبلیغ کنند چه بر سر مسیحیت در آمریکا و اروپا افراطی خودشان علیه سیاه پوستان و اقلیت

سعودی با رواج وهابیت بر سر جهان اسلام می آمد؟ این دقیقا همان کاری است که عربستان 

می آورد. آن ها با استفاده از درآمدهای نفتی سرشار، این مکتب افراطی را در میان مسلمانان 

رواج می دهند. این در حالی ست که اگر پول های هنگفت نفتی در اختیار عربستان نبود، وهابیت 

دان تاریخ به فراموشی سپرده میر زبالهبه یک فرقه منزوی در جهان اسلام تبدیل می شد و د

 172.«شد

بنابراین بر همه ما مسلمین اعم از شیعه و سنی تکلیف شرعی است که ضمن برائت از 

عقائد غیر اسلامی وهابیت در سدد رسوائی این فرقه برآئیم و برای آگاه سازی همگان اعم از 

تمامی دنیا برای محدود کردن هر مسلمان و غیر مسلمان قدمهای جدی برداریم. همچنان که در 

چه بیشتر افراطیون جامعه منطقه خود تلاش بسیار و گسترده می کنند با توجه به توان بالای 

مالی وهابیون چنین تلاشی در ممالک اسلامی دو چندان می باید و هر نوع سهل انگاری در این 

 زمینه خسارت بعضا جبران ناپذیر به بار می آورد.

 

 رت وهابیون:پیدایش قد 

)هـ ق( یکی از قبائل منطقه نجد در حجاز به دلیل طمع به کسب ثروت زیاد  11در قرن 

و سلطه بر سرزمینهای بیشتر نیازمند اهرمی شد تا بتواند به وسیله آن، راه رسیدن به اهداف خود 

می سلارا تسهیل نماید. بهترین راه نوع تفکری بود که عملکرد همه کانونهای قدرت و مذاهب ا

                                                           
یافته ایالات متحده آمریکا گفته می شود که حامی  به مجموعه گروه های مردمی سازمان (KKK) کو کلاکس کلان.  177

نژاد پرستی، یهود ستیزی و کاتولیک ستیزی می باشد. ایشان برای رسیدن به اهداف خود از رفتار های خشونت آمیز، غیر 

ند. راخلاقی، بهره گیری از پوشش ترسناک، استفاده از ایجاد رعب و وحشت، ترور، آتش زدن منازل و غیره به کار می گی

 پدر مالکوم ایکس رهبر مسلمانان سیاهپوست آمریکا از قربانیان و کشته شدگان اعمال خشونت آمیز آنها می باشد.

 ، تاریخ«https://www.entekhab.ir»، پرایز مریکن اینتراسایت اندیشکده . پایگاه خبری تحلیلی انتخاب به نقل از  172

مریکن امشهور به مؤسسه  پرایز مریکن انترامؤسسه پژوهش سیاست عمومی  . )137559: کد خبر، 1935مهر  11نشر: 

 اجتماعیو  یفاهر ی،، اقتصادی، سیاسرانیترین و پرنفوذترین موسسات سیاستگذاری در مسایل حکمیکی از مهم پرایز انتر

رتباط ات متحده آمریکا ایالامحافظه کار  واه و نوی خمرتبط با حزب جمهور شخصیتهای سیاسیاست که با  ی آزادآمریکا

 .(دارد عمیقی
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به خود وجه شرعی می بخشید و بتواند با کنترل  را نفی می کرد و با استنادش به قرآن و پیامبر

بر تعریف حدود و قصور شرع برای جنایتها و اعمال ضد انسانی خود پوشش دینی فراهم نماید 

ودش خو بدین وسیله با تفکر خود برتربینی می توانست اذهان عوام را فریب دهد و آنها را به 

 ـق( محمد ابن  1162د. در سال جلب نمای سعود حاکم دِرعیه در نجد با محمد بن عبدالوهاب )ه

به توافقی رسیدند که نیروهای حکومتی در اختیار عقائد وهابیت قرار گیرند و در مقابل او نیز 

 وحکومت را تایید و حمایت نماید. این اتحاد منجر شد تا به مناطق مختلفی حمله ور شوند 

نسبت به هر کس با ایشان مخالفت می کرد اقدام به قتل و غارت اموال آنها می کردند و با چنین 

روشهائی بسیاری از مناطق را به قلمرو خود اضافه کردند. وهابیت جنایات بسیاری در مناطق 

 مختلف دنیا انجام داده است و در کارنامه ایشان تجاوز و حمله وحشیانه به شهرهای مختلف از

جمله؛ کربلا، نجف، ریاض، قطیف، احساء، مکه و مدینه و بسیاری از مناطق دیگر دیده می شود 

که به آنها حمله ور شدند، آثار اسلامی را تخریب کردند، اموال مردم را به غارت بردند، مردان 

 را کشتند و زنان و کودکان را به اسارت بردند. با گسترش حکومت آل سعود و همراهی با برخی

کشورهای مسیحی پس از تقسیم امپراطوری عثمانی حجاز به آل سعود واگذار شد. با تثبیت 

حکومت آل سعود در عرصه جهانی تلاش بسیار کرده و می کنند که سایر شهرها و کشورهای 

اسلامی را از هر طریق اعم از تزریق پول، اعزام نیرو، ترور، خرید املاک، ایجاد ارعاب، اختلال 

 الی و سیاسی هم سوی خود سازند.در نظام م

اریخ مملکت ت"در کتاب  استاد تاریخ در دانشگاه محمد بن سعوددکتر عبد الله الصالح العثیمین، 

بعد از اعتراف به سیر تاریخی حکمرانان در حجاز و به خصوص در مکه و  "عربی سعودی

ویون، محمد بن سلیمان مدینه از اواخر قرن سوم تا قبل از پیدایش وهابیت به حکومتهای؛ عل

حسنی و خاندان حسنی، عباسیون، فاطمیون، خاندان حسینی، خاندان موسوی، ابوالفتوح حسن 

بن جعفر، عبد الشکر، خاندان سلیمانی، قتادة بن ادریس، حکام ایوبین، ممالیک، عثمانیها اشاره 

سعود و شروع و معتقد است که وهابیت با اتحاد محمد بن عبدالوهاب و محمد بن  173می کند

)هـ ق( بعد از رویکرد اقناع دیگران و قبل از دستهای خارجی  1153دولت جدید خود در سال 

 . 122بهره زیادی در پیروزی های نظامی به دست آورده بود

                                                           
 .11، ص 1، ج «تَاریِخُ الممَلِکَةِ العَرَبیَِّة السعُُودیَِّة». عثیمین، عبد الله صالح،  173

هـ، أن الوقت قد حان للانتقا َ ألي مرحلة جديدة ينا َ فيها بالقوة ما لم ينل بطريقة الحجة وَ  5557فإن القيادة في الدرعية رأت، سنة .  122

همان مدرک، ) الأقناع. ... وَ لذلك فأنها ميدان فسيح لتحقيق كثير من النجاح العسكري قبل أن تمتد إليها يد خارجية لتحاوَ َ القضاء عليها.

 (.32ص 
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بعد از اعتراف به جایگاه رفیع علمی مکه و مدینه در  "تاریخ مملکت سعودی"نویسنده کتاب 

به خاطر وجود کرسیهای تدریس بسیار، تالیفات فراوان و بین بلاد اسلامی در طول تاریخ 

، یورش وهابیت به مکه و مدینه و کشتار 121تاثیرگذاری آن در تداوم حیات علمی دنیای اسلام

دلیل همراهی وهابیون با » ؛مردم بی گناه توسط وهابیون را توجیه می کند و اظهار می کند که

سلمان شهرهای مختلف اسلامی بر این است که علماء وهابی در کشور گشائی و قتل مردم م

به بیان دیگر وهابیت خود را مظهر اسلام معرفی می  121«.دشمنان وهابیت دشمنان اسلام است

کند و معتقد هست هر کس که با ماست و با ما همراهی می کند مسلمان محسوب می شود و 

سلام محسوب می شوند و مهدور کسانی که با ما هم عقیده نباشند بر علیه ما هستند و دشمنان ا

 الدم هستند. 

راز توسعه عقیدتی وهابیت؛ نفی سایر مسلمین و سیره و عملکرد آنها در طول تاریخ است و 

خود را حق مطلق و برداشت صحیح از اسلام می دانند بر همین اساس عثیمین عضو هیئت 

 عه دینی از جمله ساخت بناء بردر طول تاریخ اسلام رویکرد جام؛ علماء کُبّار عربستان می گوید

، نیمه 15قبور ناشی از هدایت نادانها و به دور از اصل اسلام بوده است. عثیمین عالم وهابی قرن 

هجری هم زمان با پیدایش وهابیت و شروع قتل عام مردم شهر های مختلف توسط  11اول قرن 

 .  129وهابیت را یکی از بدترین دوره های مسلمین یاد می کند

                                                           
ة يجاوَروَن فوَ كان لوجود الحرمين الشريفين في البلاد أثره الكبير في الحياة العلمية. فقد كان بعض العلماء من الأقطار الإسلامية المختل.  121

 (.14همان مدرک، ص ) في مكة المكرمة وَ المدينة المنورة. وَ كثيراً ما قام بعضهم بالتدريس وَ التأليف.

 (.32همان مدرک، ص ) وَ كان هؤلاء علي استعداد لتنفيذ ما تطلبه منهم قيادتهم؛ إذ كانوا يروَن أن خصومها أعداء للإسلام..  121

 ان يري كما لفة،المخت العصور عبر المسلمين فئات بين انتشرت قد الدين في البدع من كثيراً أن يري عامال الإسلامي التاريخ في المتامل.  129

 قبور علي بابالق بناء الإسلامي الدين لتعاليم المخالفة الأمور أمثلة من وَ. الجها َ خاصة الناس؛ بعض عقائد الي تسلَّلت قد الخرافات من كثيراً

 الجها َ ينب من وَ. ذلك نحو وَ الله عند الشفاعة سؤالهم وَ الأموات أوَلئك تقديس وَ للعبادة، اماكن القبور تلك جعل وَ الولاية، فيهم يعتقد من

 بالنسبة امةع المسلمون بها مرَّ التي الفترات أسوأ من الهجري عشر الثاني القرن من الأوَ َ النصف كان وَ. يضروَن وَ ينفعون الأوَلياء أن اعتقد من

 .(54همان مدرک، ص ) .الأمور لتلك
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حالیکه تمامی مسلمین اعم از شیعه و سنی بر روی قبور بزرگان خود بقعه می سازند و طبق  در

برای فرزندان پشیمان خود  125و حکایت شفاعت حضرت یعقوب 124سیره قرآنی در آیه وسیله

از شفاعت ایشان نزد خداوند متعال بهره مند می شوند و در تعامل با اولیاء دین مانند بسیاری از 

روزمره انسانها از دیگران همچون تقاضای اولاد از والدین، تقاضای نیازمندان از اغنیاء، تقاضاهای 

تقاضای مردم از بانکها، تقاضای کارگران از کارفرمایان خود مردم نیازمند نیز از اولیاء و بزرگان 

ا معرفی شده اند تقاضای رفع نیازهای خود می کنند همه این ه دین که توسط قرآن و پیامبر

در طول اراده خداوند می باشد و اشکالی بد فهمی وهابیت در همین مسئله است که این مراجعات 

را در عرض خداوند می دانند و آنقدر شبهه را در ذهن خود تکرار کرده اند تا اینکه باورش 

  ککرده اند که تقاضای از دیگران و لو این که خداوند، کتاب و پیامبرش نیز اذن داده است را شر

می دانند و هر کس چنین کند مشرک است و مهدور الدم و باید کشته شود، مال و ناموسش نیز 

 حلال می شود.

 

 :سوابق وهابیون در تخریب اماکن مقدس و ابنیه قبور اولیاء 

یکی از عادات وهابی ها از پیدایش آنها و تا کنون ادامه دارد عمل غیر انسانی و برگرفته از 

ب ابنیه قبور و غارت اموال عمومی و قتل هر کسی که مانع آنها باشد بوده توحش آنها تخری

است. برای آنها بزرگ و قدیس بودن صاحب بقعه فرقی ندارد آیا حقی پایمال می شود؟ آیا 

حریم نفس محترمی شکسته می شود؟ آیا به اموال غیر، تجاوز و تعدی می شود؟ و بسیاری از 

ه وهابی ها به آنها اهمیت نداده اند و نمی دهند و با هر حمله مسائل انسانی و حقوقی دیگر ک

 خود هر چه سر راه آنها باشد را از بین می برند و اموال آنها را غارت می کنند. 

)هـ ق( شهر مدینه را تصرف کردند  1112وهابی ها پس از یک سال و اندی محاصره در سال 

و سعود بن عبدالعزیز پس از توقیف همه اموال خزانه های حرم نبوی بناها و گنبدهای مدینه را 
                                                           

 (95، آیه 5)سوره مائده:  .يا أيَُّهّا الَّذينَ آمّنُوا اتَّقُوا اللَّهّ وَّ ابْتَغُوا إلَِيْهِ الْوّسيلَةَ وَّ جاهدُِوَا في سّبيلِهِ لَعّلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.  124

 راه در و! بجوئید او به تقرّب ىبرا اى وسیله و بپرهیزید؛ خدا( فرمان مخالفت) از! اید اى کسانى که ایمان آوردهترجمه؛ 

 .دشوی رستگار که باشد کنید، جهاد او

 (32، آیه 11)سوره یوسف:  الرََّحِيمُ الْغَفُورُ هُوّ إِنََّهُقَا ََ سّوفّْ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رّبَِّي ( 79) قَالُوا يّا أَبّانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبّنَا إِنََّا كُنََّا خَاطِئِينَ.  125

در آن حال برادران یوسف عرضه داشتند: ای پدر بر تقصیراتمان از خدا آمرزش طلب که ما خطای بزرگ مرتکب ترجمه؛ 

 (32) .طلبم که او بسیار آمرزنده و مهربان استپدر گفت: به زودی از درگاه خدا برای شما آمرزش می( 37م )ایشده
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)هـ ق( شهر مدینه را آزاد و بناهای مقدس  1117تخریب نمود. پس از آن دولت عثمانی در سال 

)هـ ق( به مدینه یورش بردند و در همان سال  1944سازی نمود. وهابی ها مجدد در سال را باز 

شیخ عبد الله بلَُیهد قاضی شهر مکه، علماء شهر مدینه را در تخریب قبور همراه خود ساخت و 

برای همیشه تخریب گردید. ملک عبدالعزیز طی  )هـ ق( قبور امامان شیعه 1944شوال  2در 

ت به نسب "تاریخ آل سعود"ملکرد قاضی مکه در تخریب قبور تجلیل نمود. کتاب نامه ای از ع

سربازان سعودی با هدایت و رهبری برخی »تجاوز وحشیانه آل سعود به مدینة النبی می نویسد؛ 

افسران انگلیسی به سرپرستی جیسم لارسن، از هر سو شهر مدینة النبی را محاصره کردند و کلیه 

راه های کمک رسانی شهر را قطع کردند و حیوانات را غارت کردند و چشمشان به هر کسی 

از خبرگزاری رویترز، که روزنامه قطم به نقل روزنامه مصری المُکه می افتاد آن را می کشتند. 

های فرانسوی نیز از آن به عنوان دلخوری از رئیس پادگان این شهر نقل کرده اند، اظهار داشت: 

سعودی  - انگلیسی سربازانپیامبر توسط  و ضریح پیامبر در معرض خطر است. قبر سرزمین

بدون ی وحشی وهابی ها ..که .  ما از جهان اسلام و جهان متمدن می خواهیم دیده است.آسیب 

هر شحرمت و و به عزت  می کنندوقفه و بدون تبعیض اقدام به تیراندازی به سوی مردم شهر 

  126.«میلادی( 12/7/1375)نمی دهند.اهمیتی به خاطر وجود پیامبر 

                                                           
 في يجيء وَ" لحربيةا للخطط التنفيذي المسئو َ لارسن جيسم بقيادة الانكليز الضباط الخبراء من الفعلين بقادته السعودي الجنود تحرک.  126

 ... "جدة في تطهيرهم بعد اسلموا انهم وَ الملة وَ الدين خدم انهم" عنهم فاشيع "فيلبي جون بعد الثانية المرتبة

 من "لمنورةا المدينة" السعودية القوات فحاصرت النشمي إبراهيم وَكيله وَ عذ َ بن صالح من لكل أوَكلت قد الجند لهذا الظاهرية القيادة أن إلا

...  طفل وَ امرأة وَ ذكر بين ذلك في تمييز لا عليه عيونهم تقع من كل قتل وَ الاغنام وَ الابل بنهب بدأوَا وَ امداد كل عنها قطعوا وَ جهاتها كل

 بلد ان": فيها جائ المدينة حامية قائد من استغاثة أيضٌا الفرنسية الصحف عنها نقلت التي روَيتر وَكالة عن المصرية "المُقطم" جريدة قنقلت

 .الانكليزية السعودية المدافع تضره النبي ضريح ان للخطر، معرض الرسو َ

 يبالوا لم وَ تمييز بلا وَ انقطاع بلا المدينة أهل علي النار يطلقون اخذوَا الوحوش الوهابيين ان..  المتحضر بالعالم وَ الاسلامي بالعالم نستغيث اننا

تاریخ »سعید، ناصر، ) ... م 12/7/1375 ".السلام وَ الصلاة عليه الرسو َ بمثوي الله حرمة بذلك منتهكين بقداستها لا وَ المدينة بكرامة

 (.123، ص «آل سعود



  اسلام و نقد آنرساله؛ عملکرد و ادله تخریب کنندگان بقاع و اماکن مقدس در 

 
12 

 در سده اخیر گزارش تصویری از تخریب قبور بزرگان اسلام توسط وهابیون: 

 (1یر شماره اوتصمجموع  – 9فصل )

 

توسط وهابیت  یکی از رهبران وهابیت نسبت به تخریب قبر حضرت خدیجه، همسر پیامبر

هر چه از گنبد بر روی قبر حضرت خدیجه و غیره بنا شده بود، را تخریب کردند و »می گوید؛ 

 127.«دتمام گنبدها را از بین بردن

 مردم بی گناه کربلا؛ پیر و جوان، کوچکیکی از تاریخ نویسان وهابی پیرامون غارت و قتل عام   

در کربلا توسط وهابی ها می نویسد؛  و بزرگ، زن و مرد و تخریب مرقد مطهر امام حسین

با لشکری پیروز، متشکل از اهل نجد و اطراف آن، و منطقه حجاز  )هـ ق( 1116سعود در سال »

فرود آمد. و این واقعه در ذی  کربلاو تهامه و غیر آن، به قصد کربلا حرکت کرد و بر مردم شهر 

دیوار ها را ویران کردند و به زور داخل شهر شدند و  مسلمین )وهابی ها(القعده روی داد که 

حسین را ویران کردند؛ و آن ( امام)بیشتر مردم را در بازار ها و خانه ها کشتند؛ و قبه بالای قبر 

 بر که را صندوقی و ؛(بردند غارت به) فتندگر را بود جواهر و طلا ازچه در قبر و اطراف آن 

 و واسلحه اموال از آنچه هر و برداشتند؛ را بود جواهر و یاقوت و زمرد به مزین و بود قبر روی

 بود، شمار بی و یافتند شهر در که را ارزشمند تاریخی های کتاب و نقره و طلا و فرش و لباس

و نزدیک ظهر از آن جا خارج شدند، با تمامی اموال؛ و از ساکنین آن جا نزدیک  کردند غارت

راق ات« ماء الابیض»دو هزار نفر را کشتند. سپس سعود از شهر خارج شد و در جایی معروف به 

تقسیم نمود کرد و تمامی غنایم را جمع کرد؛ برای پیاده ها یک سهم، وبرای سواره ها دو سهم 

وهابی ها در طائف نیز جنایت کردند و بسیاری از مردم آن  122.«طن بازگشتو سپس به سوی و

                                                           
من، بن باز، عبد العزیز بن عبد الله بن عبدالرح) .وَهدموا ما فيها من القباب التي بنيت علي قبر خديجه وَ غيره فازالوا القباب كلها.  127

 (..963ص  )التوحید و ما یلحق به(، 1 ، ج«ازبن بَوَ مقََالات متُنَِوِّعَة ی اوَتَفَ وعُجمُمَ»

هـ، وَ فيها سار سعود بالجيوش المنصورة وَ الخيل العناق المشهورة من جميع حاضر نجد وَ باديها وَ الجنوب وَ  5251حوادث سنة .  122

جاز وَ تهامة وَ غير ذلك وَ قصدوَا ارض كربلاء وَ ناز َ اهل بلد الحسين. وَ ذلك في ذي القعدة فحشد عليها المسلمون، وَ تسوروَا جدرانها الح

 يوَ دخلوها عنوة، وَ قتلوا غالب اهلها في الاسواق وَ البيوت، وَ هدموا القبة الموضوعة بزعم من اعتقد فيها علي قبر الحسين. وَ اخذوَا ما ف

ما حولها، وَ اخذوَ النصيبة التي وَضعوها علي القبر، وَ كانت مرصوفة بالزمرد وَ الياقوت وَ الجواهر، وَ اخذوَا جميع ما وَجدوَا في البلد القبة وَ 

 ةمن الاموا َ وَ السلاح وَ اللباس وَ الفرش وَ الذهب وَ الفضة وَ المصاحف الثمنية وَ غير ذلك مما يهجز عنه الحصر، وَ لم يلبثوا فيها الا ضحو

منها قرب الظهر بجميع تلك الاموا َ وَ قتل من اهلها قريب الفا رجل. ثم ان سعود ارتحل منها علي الماء المعروَف بالابيض، فجمع  وَ خرجوا

 ،نجدی حنبلی) الغنائم وَ عز َ اخماسها وَ قسم باقيها علي المسلمين غنيمة، للراجل سهم وَ للفارس سهمان، ثم ارتحل قافلا الي وَطنه.

 (.152 و 157، ص 1ج ، «جدنَ یخِارِی تَفِ جدِالمَ انُنوَعُ»،  بشر بن عثمان بن عبدالله
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مده آ "عجائب الآثار"شهر را به قتل رساندند و اموال شهر را به غارت بردند. در کتاب تاریخی 

بر  وهابیت روز جنگیدند تا این که 9با مردم طائف جنگیدند و اهل طائف با آنها  وهابیت»است؛ 

و مردان را  شدندبا جنگ بر شهر مسلط  هابی هاشدند و شهر را گرفتند ومردم طائف غالب 

و عادت آنها با هر کسی که می  روشکشتند و زنان و کودکان را به عنوان اسیر گرفتند و 

)هـ ق( در انجا  1127وهابی ها به ریاض هم حمله کردند و در سال  123.«جنگیدند چنین بود

نیز غارت بسیار کردند و انسانهای بیشماری را کشتند. ابن بشر حنبلی مجدی از مورخین بزرگ 

نفر از اهل  1922نفر،  4222وهابی ها به این یورش اشاره می کند و تعداد کشته شدگان آنرا 

 . 132گزارش می دهد نفر از وهابی ها 1722ریاض و 

 (1شماره مجموع تصاویر  - 9)فصل 

  

                                                           
ا َ ففحاربوا الطائف وَحاربهم أهلها ثلاثة أيام حتى غلبوا فأخذ البلدة الوهابيون وَاستولوا عليها عنوة وَقتلوا الرجا َ وَأسروَا النساء وَالأط.  123

 (.979، ص 9 ، ج«ارِالأخبَوَ اجمِرَی التَّفِ الآثارِ بُائِجَعَ»، عبد الرحمن بن حسن ،جبرتی) .وَهذا دأبهم مع من يحاربهم

وَقد أقام هذا الحرب سبع وَعشرين سنة، وَذكر لي أن القتلي بينهم في هذه المدة نحو من أربعة آلاف رجل من أهل الرياض ألفان وَ .  132

، ص 1 ج، «جدنَ یخِارِی تَفِ جدِالمَ انُنوَعُ»،  بشر بن ، عثمان بن عبداللهنجدی حنبلی) .مائة ثلثمائة، وَمن المسلمين ألف وَسبع

112.) 
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 :قتل و کشتن انسانها اصلی مسلّم در وهابیون 

عقائد عبد الوهاب خلاف عرف مسلمین و ظاهر اسلام بوده است در حالیکه دیگران را به رعایت 

 زینی آن ملزم می نمود و پای آن خون انسان ها فقط به جرم مخالفت با او به زمین می ریخت.

توجه نکرد و به  دحلان مفتی شافعی مکه واقعه قتل مؤذنی که به حکم منع صلوات بر پیامبر

)محمد بن عبدالوهاب( مردم  او دستور عبد الوهاب کشته شد را گزارش می دهد و می گوید؛ 

 صلوات از و نهی می کرد و از شنیدن صلوات بر ایشان اذیت می شد را از صلوات بر پیامبر

 راگ و کرد می نهی نیز ها مناره روی بر فرستادن صلوات بلند و جمعه شب در حضرت آن بر

 وذنم که نابینا مردی که تا جائی. کرد می عقوبت شدت به را او داد می انجام را عمل این کسی

بر روی مناره بعد از اذان نهی کرد  بود، او را از صلوات بر پیامبر صالحی فرد و صدایی خوش

صلوات می فرستاد، پس دستور  ولی او اعتنایی نکرد او )بعد از اذان بر روی مناره( بر پیامبر

 همانا گناه بهره مند از زن زناکار :گفت . سپس عبدالوهاببه قتل آن مؤذن را داد و او را کشتند

 .131لوات بفرستدکمتر از کسی است که بر پیامبر بر روی مناره ها ص

 

 :وهابیت در دنیای امروزی 

جای شگفتی است که در دنیای پیشرفته و مدرن امروزی تفکر وهابیت همچنان به حیات خود 

ادامه می دهد و هر روز گوشه ای از جهان امروزی را گرفتار جهل و خشونت عقائد انحرافی 

آنها می کند و چهره خشنی از اسلام را به دنیا معرفی کرده است. جنگهای افغانستان، سوریه، 

قا توسط طالبان، القاعده، داعش و بوکو حرام با حمایت قدرت های افراطی مسیحی عراق و آفری

و یهودی به وجود آمده و همگی از بطن وهابیت زاده شده اند و تمامی ادیان و بشریت را تهدید 

می کنند. بسیاری از توطئه ها، بمب گذاری ها، کشتار مسیحیان، ایزدی ها، علوی ها و شیعیان، 

لیاتهای تروریستی و در یک کلام مخالفین وهابیت و یا حکومت آل سعود از جمله اعدامها، عم

اعدام عالم شیعی الشیخ النِّمِر و قتل فجیع خبرنگار مشهور خاشقُچی همگی برگرفته از تفکر 

                                                           
سلم وَيتأذى من سماعها وَينهى عن الإتيان بها ليلة الجمعة وَعن الجهر بها على المنائر  وَكان ينهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وَ.  131

ذا صوت حسن نهاه عن الصلاة على النبي صلى الله وَيؤذي من يفعل ذلك وَيعاقبه أشد العقاب حتى أنه قتل رجلا أعمى كان مؤذنا صالحا 

ي بيت الخاطئة ف عليه وَسلم في المنارة بعد الأذان فلم ينته وَأتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وَسلم فأمر بقتله فقتل ثم قا َ إن الريابة

 دِّی الرَّة فِیَّنِالسَّ رُرَالدُ»دَحلان، أحمد بن زینی، ) .يعني الزانية أقل إثما ممن ينادي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وَسلم في المنائر

 (.122 ، ص«ةِیَّابِهَی الوَلَعَ
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وهابیت می باشد. تفکری که معتقد به تکفیر است و غیر خود را اهل جهنم معرفی می کند و 

  بین رفتن می دانند.مستحق نابودی و از 

 (9مجموع تصاویر شماره  - 9)فصل 

 

 :192گزارش تصویری از عملیات تخریب توسط وهابیت در دوره معاصر 

 (4مجموع تصاویر شماره  - 9)فصل 

 

 :دوری وهابیت از اسلام 

به دور شده اند چرا که اسلام دین رحمت است و  وهابی ها از اسلام، قرآن و سیره پیامبر

 معرفی شده است و پیامبر اسلام 139در قرآن کریم به عنوان رحمتی برای جهانیان پیامبر

هنگام فتح مکه که کانون دشمنان پیامبر، مشرکین و بت پرستان بود عفو عمومی اعلام کرد و 

بدون غارت اموال و خونریزی مکه را فتح نمود و اعلام نمود هر کس در خانه خود بماند در 

که به عیادت همسایه یهودی خود می رود که مدتها او را مورد آزار و اذیت امان است. پیامبری 

قرار داده بود، پیامبری که در سال آخر عمر شریفش از مردم حلالیت می طلبد و پیرمردی 

تقاضای قصاص ضربه ترکش شتر که به پهلویش خورده است را طلب می کند و حضرت آماده 

ند که بهانه ای بود برای اینکه خودم را برای بوسه زدن قصاص می شود و پیر مرد اعلام می ک

 برسانم. به پهلوی پیامبر خدا

آیا چنین پیامبری با کشتار وحشیانه و ددمنشانه وهابیت در طول تاریخ موافق است؟ اگر پیامبر 

در قید حیات بود در مقابل ایشان نمی ایستاد و از ایشان برائت نمی فرمود؟ عمرو  اسلام

وهابیون تکفیری را دچار بیماری )خود ، "داعش سفراء جهنم"نویسنده مصری در کتاب  فاروق،

حق پنداری( می داند و معتقد است که آنها فهم درستی از موازین شرعی ندارند و قتل را اصل 

                                                           
 اری های مختلف داخلی و خارجی تهیه شده است.ز. تصاویر از خبرگ 131

 (127، آیه 11)سوره انبیاء:  .وَّمّا أَرْسّلْنَاکّ إلََِّا رّحْمّةً لِلْعّالَمِينَ.  139
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دین و رحمت را فرع دین می دانند، دچار اوهام و گمراهی شده اند، به قرآن و سنت نبوی 

 134که در قرآن و سنت نیست. نسبتهایی می دهند

 

  تاوای بزرگان وهاّبیّت:فنقد نظرات و 

ر بقبور صالحین و بزرگان اسلام بقاع متبرکه، اماکن مقدس و تخریب و افراطیون در وهابیون 

هـ ق( و  751هـ ق( و فتاوای شاگرد او إبن قیّم )متوفی:  712اساس نظرات إبن تیمیه )متوفی: 

بر ه اند. کردعمل هـ ق( و سایر بزرگان وهابیت  1172دستورات محمد بن عبدالوهاب )متوفی: 

ان نندگمی توان پشتوانه عقیدتی تخریب کبا بررسی و نقد کلام ابن تیمیه و ابن قیم همین اساس 

نقد مورد بقاع و اماکن مقدس در عملکرد و دلائل ایشان را به طور جدی به چالش کشاند و 

 . قرار داد

 

  نظرات ابن تیمیه:نقد 

دست به اتهام زنی می زند و در توصیف عقائد  ابن تیمیه نسبت به پیروان اهل بیت پیامبر

 می گوید؛ شیعیان 

  شبهه اول:نقد 

 شبهه بیان: 

 را آنها تا آنجائیکه غلو می کنند، اطهار ائمه بلکه در رسولان، در شیعیان»ابن تیمیه: 

 وردست رسولان توسط که خدائی عبادت آنها گرفتند، ارباب عنوان ! بهجدای از خداوند

 شبخش و انبیاء توبه از که آنچه ! ورها کردند را ندارند شریکی که هیچ است شده داده

                                                           
مرصد الإفتاء لمقاوَمة الفكر التكفيري أن ما أوَردته الجماعات التكفيرية من نصوص وَ آراء لمن يطلقون علي أنفسهم من جانبه أوَضح .  134

علماء زوَرا وَ بهتانا، لتبرير استهدافهم رجا َ الشرطة وَ الجيش، تكشف عن منهجهم المنحرف، بالكذب في نقل ما أوَرده علماء أهل السنة وَ 

  ة عن دلالتها وَ مقاصدها الشرعية، لخدمة أفكارهم المريضة.الجماعة، وَ خرجوا بهذه الأدل

، ، وَفقهم فقه سقيم متخبط، كله أوَهام وَ ضلالاتقلبوا موازين فهم الشريعة فجعلوا القتل أصلا، وَ الرحمة فرعاوَأكد المرصد أن شيوخ الإرهاب 

 سبون به إلي القرآن ما لم يقل به، وَ يفتروَن علي الحديث النبويينوَ مفاهيم ملتبسة، يتلاعب بها الهوي، ناسئة عن جهل مغرق، وَ اندفاع أهوج، 

فاروق، عمرو. دَاعشِ سُفَراَءُ جَهنََّم )الحیَاَةُ فِی أحضَانِ الدَّم(، چاپ اول، مصر: قاهره، انتشارات ) بنسبة الجرائم المنكرة إليه.

 (.979میلادی، ص  1215کنوز، 
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 است داده دستور خدا که مساجدی که بر همین اساس انبیاء را دربرای ما آمده است 

بنابراین مشاهده می  می یابید آنها را انکار کرده اند )و معتقدند که ایشان معصومند(،

تعطیل کنید که شیعیان مساجدی که خداوند دستور به عبادت در آنها داده است را 

! آنها برای مساجد برپا نمی کننددر آنها  جماعت را و نمازهای جمعه ! و اندنموده

 خوانند.! و در مساجد )به جای جماعت( نماز فرادا میقائل نیستندزیادی  حرمت

مشاهد )حرم ها( که بر قبور )اهل بیت( بنا شده است را احترام می کنند و  شیعیان،

اعمال  ! در مشاهد اعتکاف می کنند و همچون حاجیان خانه خدا در آنهاهمچون مشرکان

 دانند، ! از حج خانه خدا میبزرگتربرخی از شیعیان، حج مشاهد را . ! انجام می دهندحج

 کند و باز! به کسانی که حج مشاهد برای آنها کفایت نمیدشنام می دهندبه حدی که 

 135.«هم می خواهند به حج خانه خدا روند و به اقامه نماز جمعه و جماعت بپردازند

 

 :نقد شبهه 

بالغ و عاقلی در مورد اتهامات ابن تیمیه از جمله؛ هشت اتهام فوق سوال شیعه  از هر

شود جواب آنها لبخندی از شگفتی است که یک مسلمان چگونه در جهل و بی اطلاعی نسبت 

 به سر می برد و شاید بغض و کینه او نسبت به اهل بیت پیامبر به پیروان اهل بیت پیامبر

د را به بی خبری زده است و چاره ای جز اتهام زنی نداشته است. و پیروانشان اینچنین خو

بنابراین عملکرد و باور شیعیان حاکی از رسوائی ابن تیمیه در هشت تهمتی است که ابن تیمیه 

در حال حاضر در کشور ایران سازمانی تحت عنوان شورای  در جملات فوق وارد کرده است.

 فعالیت دارد ،جمعه در سطح کشور نمازدیک به هزار با مدیریت نز 136سیاستگذاری ائمه جمعه

و در سایر بلاد شیعی در کشورهای مختلف از جمله؛ عراق، سوریه، بحرین، عربستان، آذربایجان، 

                                                           
هاّ ا شَريِكّ لَهُ الَّتِي أَمّرَهمُْ بِالرُّسلُِ، بلّْ فِي الأَْئِمَّةِ، حّتَّى اتَّخذَُوَهمُْ أَرْبّابًا مِنْ دُوَنِ اللَّهِ، فَتَرَكُوا عِبّادةَّ اللَّهِ وَّحدّْهُ لَ وَّكذََلِكّ الرَّافِضَةُ غَلَواْ فِي.  135

صّلُّونَ تِغْفَارِهمِْ، فَتَجدُِهمُْ يُعطِّّلُونَ الْمّسّاجدِّ الَّتِي أَمّرَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعّ وَيّذُْكَرَ فِيهّا اسْمُهُ، فَلَا يُالرُّسلُُ، وَّكذََّبُوا الرَّسُو ََ فِيمّا أَخْبّرَ بهِِ مِنْ تَوبّْةِ الأَْنْبِيّاءِ وَاّسْ

 . داّنًاحُرْمّةٍ، وَإِّنْ صّلَّواْ فِيهّا صّلَّواْ فِيهّا وَُحْ  فِيهّا جُمْعّةً وَلَّا جّمّاعّةً، وَلَّيْسّ لَهّا عِندّْهُمْ كَبِيرُ

لُ إلَِيْهّا كَمّا يّحُجُّ الْحّاجُّ إلَِى الْبّيْتِ الْعّتِيقِ، وَّمِنْهمُْ مّنْ يّجْعّ وَيُّعّظِّمُونَ الْمّشَاهدِّ الْمّبْنِيَّةَ عّلَى الْقُبُورِ فَيّعْكُفُونَ عّلَيْهّا مُشَابهّّةً لِلْمُشْرِكِينَ، وَيّّحُجُّونَ

هّا عنِّ لَى عِبّادِهِ، وَّمّنْ لَا يّسْتَغْنِي بِلْحّجِّ إِلَى الْكَعْبّةِ، بلّْ يّسُبُّونَ مّنْ لَا يّسْتَغْنِي بِالْحّجِّ إلَِيْهّا عّنِ الْحّجِّ الَّذيِ فَرَضَهُ اللَّهُ عّالْحّجَّ إلَِيْهّا أَعظْمَّ مِنَ ا

، 1، ج «السُّنَّةِ النبَّویّةِ فِی نَقضِ کَلامِ الشیّعَةِ القدََّریَِّة منِهاجُ»ابن تیمیه حرانی دمشقی ، احمد بن عبد الحلیم، ) .الْجُمْعّةِ وَّالْجّمّاعّةِ

 (.474فصل الرد علی قوله انهم یقولون ان الانبیاء غیر معصومون. ص 

 .«https://www.ejna.ir»، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ایرانپایگاه خبری .  126
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ترکیه، یمن و سایر بلاد شیعه نشین نمازهای جمعه در مساجد و مصلاهای مختلف برگزار می 

هزار مسجد را  72در ایران مدیریت بیش از  137شود. علاوه بر آن مرکز رسیدگی به امور مساجد

بر عهده دارد و تمامی جوامع شیعی در دنیا از جمله بلاد تحت سیطره حکومتهای وهابی و بلاد 

و همچون سایر بلاد شیعی در  جماعت اقامه می شود. هاینمازها کفر دارای مسجد بوده و در آن

نیز در صورت بسته نبودن مسیر عمره و حج توسط  132دنیا در سازمان حج و زیارت ایران

حکومت آل سعود هر ساله در ایام حج بیش از صد هزار حاجی و در ایام عمره صدها کاروان 

 اعزام می کند.

است و  خود پیرو سنت پیامبر اکرمفقهی ، رئیس مذهب شیعه جعفریه همچون امام صادق

ام می گذارد و به انجام آن اهتمام دارد. امام به حج و عمره همچون سایر دستورات دینی احتر

محبوبتر از نفقه معتدل نیست و  یدر نزد خدا نفقه ا» می فرماید؛ از قول پیامبر صادق

 133.«مالی خشمناک می شود مگر در مورد حج یا عمره یخداوند از اسراف و زیاده رو

 

  شبهه دوم:نقد 

 شبهه بیان: 

غییر ت!، دین خدا را مخالفت با مؤمنین! و در از مشرکینتقلید شیعیان به »ابن تیمیه: 

 122 .«! و مشاهد )حرمهای اهل بیت( را آباد کردندرها کردند! و مساجد را دادند

تمامی مشاهد )حرمهای( ساخته شده بر روی قبور انبیاء و صالحین اهل »ابن تیمیه: 

! در دین ایجاد شدهتازه و  بدعتهای حرام!سنت و اهل بیت )امامان شیعه( همگی از 

                                                           
 .«https://www.masjed.ir» ،مرکز رسیدگی به امور مساجد ایرانپایگاه خبری .  121

 .«https://www.haj.ir»، سازمان حج و زیارت ایرانپایگاه خبری .  121

ما من نفقة أحب إلى الله من نفقة قصد،  :وَآلهعليهاللهصلى قا َ: قا َ رسو َ الله السلامعليه وَروَى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله.  122

 ج، «یهقِالفَ هُرُحضَن لا یَمَ»صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، ) .عمرة أوَ حج في إلا وَيبغض الاسراف

 (..945صفحه ، 1)ثواب زیارة النبی و الائمة(، حدیث  117، باب 1577حدیث ، 1

 (.472همان مدرک، ص . )مضُاَهاّةً للِْمشُْرِكِينَ، وَمُّخاَلفََةً للِْمُؤمِْنِينَفاَلرَّافضَِةُ بدَّّلوُا ديِنَ اللَّهِ فَعّمرُّوَا الْمّشاَهِدّ، وَّعطَّّلوُا الْمّساّجِدّ، .  122
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اسلام می باشد. خداوند مساجد را جدای از مشاهد برای عبادت بدون شرک انتخاب 

 121.«نموده است

 

 :نقد شبهه 

م از صدر اسلا وجود ساختمانهای قبور انبیاء الهی و قبور شخصیتهای بزرگ اسلامی

 اسلامیچهار مذهب مراقد انبیاء، اولیاء الهی و شخصیتهای بزرگ  کنون حاکی آن است کهتا

حفظ حرمت قبور فرزندان بنابراین وحیانی از احترام برخوردار بوده است.  همچون تمامی ادیان

طی قرنهای متمادی و ساخت بناء بر قبورشان توسط علاقه مندان و  و اوصیاء پیامبر اسلام

هر قبور مط در حال حاضر در کنار پیروان ایشان نمی تواند مصداق نوآوری و بدعت تلقی شود.

 .مساجد بزرگی با قدمت چند قرنی وجود دارد همچون قبر مطهر پیامبر اکرم امامان معصوم

به سمت کعبه، نمازهای جماعت و هم زمان در کنار مساجد محلی و شهری نیز در حرمها مردم 

ت دمحافل انس با قرآن بپا می کنند و مؤمنین به عبا ر آن، دبعضا نماز جمعه برقرار می کنند

 می شوند.مشغول خالق یکتا 

مچون مثال ابن تیمیه هبر اساس مستندات ارائه شده در فصلهای قبلی رساله می توان گفت که 

از خطا و جهل به جهت مخالف طواف می کند و نزد خود می پندارد  است که طواف کننده ای

ادیان پیروان و  )غیر از فرقه افراطیون( همه مسلمین .دکننهمه به اشتباه طواف می که چرا 

می دانند زم را لاتعظیم قبور انبیاء و بزرگان دین خود دستورات دینی خود، ابراهیمی با تکیه به 

ادعای خطای همگان ابن تیمیه در قرن هشتم  و آن را از شعائر دین خود محسوب می نمایند ولی

 را می کند.

ابن تیمیه بیان می کند که خداوند به بندگان امر کرده که به جای مشاهد در مساجد او را عبادت  

کنند و مراد او از مشاهد، حرمهای شیعیان است. اولا منعی از خداوند نسبت به عبادت در مشاهد 

 دربرخلاف آن بلکه رساله آمده است. مختلف وجود ندارد که بررسی ادعاهای آن در بخشهای 

تلویحا و تصریحا توصیه به عبادت در کنار قبور متعدد و روایات نبوی  (11، آیه 12)کهف:  قرآن

اجماع مسلمین و علماء اسلامی است که در جایی در اسلام چه اشاره و  ثانیاًاولیاء شده است. 

                                                           
 الإْسِْلاَمِ، ديِنِمِنَ الْبدِعِّ الْمحُدْثّةَِ الْمحُرَّّمةِّ فيِ فاَلْمّشاَهدُِ المّْبْنِيَّةُ عّلىَ قُبوُرِ الأَْنْبِياّءِ وَّالصَّالحِِينَ مِنَ الْعاّمَّةِ وَمِّنْ أَهلِْ الْبّيْتِ كُلُّهاّ .  121

، فصل التعلیق علی قوله ان الانبیاء 1همان مدرک، ج . )وَّإِنَّماّ أمَّرَ اللَّهُ أَنْ يُقصْدّّ لِعِباّدتِّهِ وَّحْدّهُ لاَ شرَِيكّ لَهُ الْمسّّاجِدُ لاَ الْمّشاَهدُِ

 (.496معصومون، ص 
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چه با صراحت نداریم که عبادت منحصر در مساجد خاصه باشد بلکه در شرائط عرفی، در هر 

همچنان که خداوند در هر مکان سجده )مسجد( می شود خداوند را عبادت نمود. مباحی  مکان

می هنگام عبادت توجه به خود را می خواهد و با طلب دعای خالصانه آن را تاکید می نماید و 

 بّدأَّكُمْ كَمّامُخلِْصِينَ لَهُ الدَِّينَ  قلُْ أَمّرَ رّبَِّي بِالْقِسْطِ وَّأَقِيمُوا وَُجُوهّكُمْ عِنْدّ كُلَِّ مّسجِْدٍ وَّادعْوُهُ»فرماید؛ 

 121.«تَعُودُوَنَ

بعد از بیان فضیلت مسجد الحرام و مسجد  آمده است که پیامبر اسلام "سنن نسائی"در کتاب 

نابراین بزمین برای تو مسجد است » الاقصی پیرامون مسجد بودن زمین به ابوذر غفاری فرمود:

  129.«نماز بخوانهر کجا وقت نمازت رسید، همانجا 

 

  شبهه سوم:نقد 

 هشبه بیان: 

! است که در عهد بدعتی( بر قبور و وقف نمودن در آنها حرمها مشاهد )بناء» ابن تیمیه:

صحابه پیامبر، دوران تابعین ایشان، دوران تابعینِ تابعین ایشان و بلکه در دوران امامان 

 .نبوده است!فقهی )مذاهب چهارگانه اهل سنت( 

! که؛ )ساخت( بناء بر قبور، کمک رسانی به اتفاق کرده اندائمه )امامان مذاهب فقهی( 

قبور اعم از وقف و غیر وقف، نذر کردن برای قبور، اعتکاف در قبور، فضیلت خواندن 

 124.«نماز و دعا در قبور مشروع نیست. چراکه اینها خلاف دین اسلام است

                                                           
خویش را در هر مسجد )و به هنگام عبادت( به سوی پروردگارم امر به عدالت کرده است و توجّه  که بگو. ترجمه؛  121

او کنید! و او را بخوانید، در حالی که دین )خود( را برای او خالص گردانید! )و بدانید( همان گونه که در آغاز شما را 

 (13، آیه 7)سوره اعراف:  !گردیدآفرید، )بار دیگر در رستاخیز( بازمی

، کتاب 763، حدیث 1، ج «السُّنَنُ الکُبرَی»نسائی، احمد بن شعیب، ) .لِّصّفَ أَدْركتك الصّلاةُ ما حّيْثُفَ لَكّ مّسْجدٌ وَاّلأرضُ.  129

 (..156)ذِکرُ أیّ مسجدٍ وضُِع أوّلاً(، ص  9المساجد، باب 

  عّهدِْ الصَّحّابّةِ؛ وَلَّا التَّابِعِينَ؛ وَلَّا تَابِعِيهمِْ؛ بّلْ وَلَّا عّلَى عّهدِْ الأَْرْبّعّةِ.وَّأَمَّا بِنَاءُ الْمّشَاهدِِ عّلَى الْقُبُورِ وَّالْوّقفُْ عّلَيْهّا فَبِدْعّةٌ؛ لمَْ يّكُنْ عّلَى .  124

غَيْرِهِ؛ وَلَّا النَّذْرُ لَهّا؛ وَلَّا الْعُكُوفُ عّلَيْهّا؛ وَلَّا ى ذَلِكّ بِوّقفِْ وَلَّا وَّقدَْ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عّلَى أَنَّهُ لَا يُشْرعَُ بِنَاءُ هذِّهِ الْمّشَاهدِِ عّلَى الْقُبُورِ؛ وَلَّا الإِْعّانَةُ عّلَ

 .يْهِ بّيْنَ الأَْئِمَّةِفَقِ عّلَراَرِ الْمُتَّالْمّسّاجدِِ الْخَالِيّةِ عّنْ الْقُبُورِ؛ فإَِنَّهُ يُعّرَّفُ أَنَّ هذَّا خِلَافُ ديِنِ الْإِسْلَامِ الْمّعْلُومِ بِالِاضطِْ (فَضِيلَةَ لِلصَّلَاةِ وَاّلدُّعّاءِ )فِيهّا عّلَى

، کتاب الوقف الی النکاح، سئل: عن قوم بیدهم 91، ج «مجَمُوعُ فتَاَوَی»إبن تیمیه حرانی دمشقی، أحمد بن عبد الحلیم، )

 (.11وقف ...، ص 
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 :نقد شبهه 

صدر اسلام مشاهده می کنیم ساخت مسجد و بناء بر قبر در زمان حیات با مرور تاریخ در زمان  -

 توسط پیامبر آن یبانجام شده است و مورد اعتراض و یا صدور دستور به تخر پیامبر

 بوده است. بنابر این ساخت بناء قبور در زمان حیات پیامبر اسلام 125صورت نگرفته است

قبور انبیاء در سرزمین شامات گزارشی به تخریب آنها در دوران خلیفه دوم در زمان دستیابی به  -

بنابر این  126هد انبیاء به مدینه بر می گردندنرسیده است بلکه بدون وارد کردن صدمه ای به مشا

 تاییدیه ضمنی ساخت حرم )مشاهد( توسط خلفاء بوده است.

و اولیاء الهی  قبور بزرگاندر دوران تابعین و تابعینِ تابعین تاریخ مملو از آبادی و تکریم و تعظیم  -

در اسلام بوده است و از جمله آن انجام نذورات، وقف، ساخت ابنیه و زیارتهای متعدد توسط 

توده های مسلمین و بزرگان اسلام صورت گرفته است و تا قبل از دوران پیدایش وهابیت، خبری 

 ی بر تخریب قبور گزارش نشده است.مبن

خلفاء اموی و عباسی و بعدها برخی از أُمرای بلاد اسلامی توسعه  از افتخارات خلفاء اهل تسنن و -

 بوده است.  بناء و مسجد بر روی قبر پیامبر اسلام

در کتب فقهی امامان مذاهب اربعه اهل تسنن و کتب صحاح سته مورد پذیرش تمامی مسلمانان  -

سنی جهان اسلام هیچ کدام دستور به تخریب مطلق قبور نداده اند بلکه اتکاء به روایاتی دارند 

که حاکی از نفی تبدیل شدن قبر، تصاویر و مجسمه انبیاء به بُتهایی که مردم آن دین همچون امت 

عُزَیر )فرزند خدا( و عیسی )فرزند و روح خدا( از عبادت خداوند منحرف به عبادت بتهای 

جدید مشغول شوند که این مسئله به جا و مورد پذیرش و توجه تمامی مسلمین من جمله شیعیان 

 و سازندگان و وقف کنندگان و نذرکنندگان قبور اولیاء الهی و بزرگان دین می باشد. 

را انکار کند  فضیلت عبادت و دعا در کنار مضجع و قبر شریف پیامبر اسلامکسی نمی تواند  -

چرا که به حد وفور و تواتر و اتفاق نظر همه مسلمین فضیلت آن بسیار می باشد و تمام مسلمین 

( برسانند تلاش می کنند در زمان حضور در مدینه خود را به روضة النبی )بین قبر و منبر پیامبر

 را انجام دهند تا مشمول رحمات بیشتر الهی قرار گیرند. و عبادت خدا 

را جدا می کند و بین زیارت قبر ایشان با سایر مشاهد قبور  ابن تیمیه زیارت قبر پیامبر اسلام -

می )برای زیارت( می شود. ابن تیمیه  فرق قائل می شود و منکر رسیدن مردم به قبر پیامبر

                                                           
 .145ص  ،11، ج «یارِخَیح البُحِرح صَی شَارِالقَ ةُمدَعُ»، عینی، محمود بن احمد.  205

، بخش الاجابة عن البینة 4ج  ،«إقتِضَاءُ الصِّراَطِ المُستَقیِم لِمُخَالِفةَِ أصحَابِ الجَحِیم»إبن تیمیه، أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام، .  206

 .1773التی کانت علی قبر الخلیل، ص 
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آنچه واضح است اینکه شخصی که قصد زیارت قبری نماید قبر را به گونه ای قرار می »گوید؛ 

دهد که امکان زیارت فراهم باشد، بنابراین برای آن دری قرار می دهد و مکانی را برای نشستن 

زائرین اختصاص می دهد و آنرا برای پذیرائی زائرین توسعه می دهد، سپس کسی قبر را تبدیل 

ند و در آن تصویری از محراب و یا شبیه آن قرار می دهد و درب آن را قفل می به مسجد می ک

کند و در راه مردم پنجره ای قرار می دهد تا مردم از آن طریق داخل آن را مشاهده کنند و آن را 

 صدا زنند. 

 نقبر پیامبر بر خلاف آن است. نه در راه مردم قرار گرفته است و نه در مکان وسیعی برای نشست

زائرین قرار دارد و نه برای آن پنجره ای برای دیدن وجود دارد بلکه مردم از رسیدن به آن و 

 مشاهده قبر پیامبر منع می شوند.

! مواردی که خدا به پیامبر و امت او داده است استجابت دعای پیامبر است که خدا بزرگترینو از 

می نین هیچ کسی به زیارت قبر پیامبر او را در خانه خودش در کنار مسجدش دفن نماید بنابرا

 127 .«! الا اینکه وارد مسجد می شودآید

توسط مسلمین نافی بزرگی برای عقائد او  ابن تیمیه متوجه شده است که زیارت قبر پیامبر

را توجیه کند  محسوب می شود و تلاش کرده است که رفتن مسلمین به زیارت قبر پیامبر

ی مسلمین خود را از زیارت قبر پیامبرشان محروم نکرده و نمی کنند ولی علی رغم انکار او تمام

ایستند و به او سلام قرار می گیرند در مقابل او می و زمانیکه در مقابل قبر مطهر پیامبر اسلام

تجدید بنا شده است و در جلوی آن راه رویی برای  می دهند بارها ساختمان روی قبر پیامبر

پنجره تعبیه شده است و بر روی آن نام  ه اند و بر روی قبر پیامبرعبور زائرین درست کرد

مکتوب شده است و اگر ماموران مانع نشوند به قبر او تبرک نیز می جویند و  مبارک پیامبر

                                                           
يجعل وَّ برِالقَ ىلَإِ نهُيدخل مِ ابٌبّ هُون لَكُيّته فَيارّيمكن زّ يثُحّبره بِقَ نَلوُجعّبره يّة قَارّيّأتباعه زِ ي يقصدُذِالَّ خصّالشَّ نَّا أَذَهّ وضحُا يُمَّمِ وَّ.  127

وَ أَ ابٌحرَمِ ةٌورّصُ هُندّا جعل عِدٌسجِن اتخذه مّمّين وَّرِائِيسع الزَّان لِكَل يوسع المّبّ يهِفِ ودِعُالقُ نَيتمكن مِ يثُحّخل بِإذا  دّ رِلزائِان لِكَمّ برِالقَ ندّعِ

 .هونَيدعُفَ يهِاس فِيراه النَّلِ يقِرِى الطَّلَشباكا عّ هُا جعل لَقٌغلِاب مُالبّ انَإذا  كَوَّ نهُا مِيبٌرِقَ

 نهُاک يرى مِشب انِكَلمّلِ ا جعللَار وَّوَّير يسع الزُّبِان كَكَي مّفِ برَا قَلَوَّ وهِجُالوُ نَمِ جهٍوّبِ يهِلَإِ يقٌرِطَ ارِوَّلزُّم يجعل لِلَ هُلُّا كُذَهّ لافِخَبِ يّبِبر النَّقَوَّ

 .هُالمشاهدة لَوَّ يهِلَاِ و َِصُالوُ نَاس مِل منع النَّبر بّالقَ

 .دِسجِمّى اللَإِا لَّن يصل إِأَ دٌحّا يقدر أَلَفَ هِدِسجِمّ بِانِجّبِ هِيتِي بّن دفن فِاءه أَعّدُ يهِاب فِجّاستَوَّ هِتِمَّى أُلَعّوَّ هِولِسُى رّلَعّ هِه بِاللِ نَا مِمّ مِعظَن أَمِوَّ

، فصل «الرَّدِّ علََی الإخنَائِی وَ استِحبَابُ زیِاَرَةِ خَیرِ البَریَِّةِ الزِّیاَرَةُ الشَّرعیَِّةُ»إبن تیمیه حرانی دمشقی، أحمد بن عبد الحلیم، )

مزارات لاف ما علیه الذکر المتعرض احادیث لا تتناول محل النزاع و الجواب عنها من وجوه، الوجه السابع، فرع قبر النبی بخ

 (.932و المشاهد، ص 
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اگر مدعی شود که چنین نیست توهمی بیش نمی باشد. چه تفاوتی بین مشاهد و قبر پیامبر 

ابنیه بر روی قبور دارند پس  122است؟ ابن تیمیه و ابن قیم هر دو نظر به تخریب بقاء اسلام

را تخریب نمی کنند؟  اگر مبنایشان به زعم خودشان درست بوده است چرا قبر پیامبر اسلام

خود دلیلی بر بطلان ادعای ابن تیمیه محسوب  بنابر این وجود بناء بر قبر مطهر پیامبر اسلام

  می شود.

 (5مجموع تصاویر شماره  - 9)فصل 

در کتب و آثار فقهی امامان مذاهب اربعه اهل سنت مشاهده می کنیم که ایشان نیز تکریم قبور را  -

نسبت به قبر فرزندش ابراهیم آنرا  مورد تایید قرار می دهند. شافعی گزارش می دهد که پیامبر

اشی یامبر بر قبر فرزندش )ابراهیم( آبپهمانا پ»می گوید؛ نسبت به قبور دیگر ترفیع می دهد و 

نمود و بر آن سنگ ریزه قرار داد در حالیکه سنگریزه فقط بر قبر مسطح باقی می ماند )بر خلاف 

  123.«قبر عادی که شیب سطح نیمه گرد آن مانع باقی مانده سنگ ریزه ها می شود(

اول به نظر می رسد که نیازی  برای قبر فرزندش با اینکه طفل بود و در نگاه یعنی پیامبر اکرم

به تکریم آن نبود ولی گویا برای آموزش صحابه و مسلمین نیاز به چنین رفتاری بود بنابراین در 

 ابتدا زیر سازی فرمود سپس آنرا ارتفاع داد تا قبر را مورد احترام و تکریم قرار دهد.

و حنابلة حکم به کراهت ساختن علاوه بر این در مذاهب اربعه اهل سنت؛ حنفیة، مالکیة، شافعیة  -

بناء بر قبور داده اند. در مذهب حنفیة حکم به؛ کراهت ساخت بناء در قبر داده اند و در مذهب 

مالکیة حکم به؛ کراهت تطیین قبر یعنی زیباسازی با گِل و گچ و رنگ آمیزی آن و کراهت ساخت 

 ص و زیبا سازی قبر داده اند و دربناء بر قبر داده اند و در مذهب شافعیة حکم به؛ کراهت تجصی

 . 112مذهب حنابلة حکم به؛ کراهت ساخت بناء بر قبر داده اند

بسیاری از علماء مذاهب چهارگانه اهل تسنن در تکریم قبور وجوهی را بیان می کنند و از آن  -

 جمله در مذهب شافعی بیان می شود؛ 

                                                           
 يّجِبُ هدّمُ المّشَاهِدِ الَّتِي بُنِيّت عّلَي القُبُورِ وَّ لَا يّجُوزُ إِبقَائُهّا..  122

برِ وَاّلحّصبّاءُ لا تثبتُ إلَّا عّلَي قَ حّصْبّاءّ يهِلَعّ وَّوَّضَعّ هِرّشَّ عّلَى قَبْرِ ابنِ يِّبِالنَّ نَّأَ بيهِن أَعّ دٍمَّحّمُ بنِ رِعفَن جّعّ دٍمَّحّبن مُ براهيمُرنا إِخبّأَ.  123

 (.962، کتاب الجنائز و الحدود، ص «مُسنَد الإمَام الشَّافِعیِ»شافعی، محمد بن إدریس، ) مُسطَّّحٍ.

الحکم البناء علی  )البناء فی القبور(، فرع 2، مبحث «کشَفُ السُّتورِ عَمّا أشُکِلَ مِن أحکامِ القبُورِ». ممدوح، محمود سعید،  112

 .172القبر، ص 
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 مذهب شافعی:

و برگزاری  نسبت به اعمال زیارت قبر پیامبر اسلام "سیر اعلام النبلاء"در کتاب ذهبی شافعی 

ابراهیم بن »می گوید؛ در کنار قبر ایشان اشاره می کند و  برنامه های توسل به پیامبر اسلام

سعد: مشاهده کردم که ابن منُکَدِر جلوی مسجد النبی نماز می خواند بعد از اتمام نمازش مقداری 

تهایش را بلند کرد و دعا نمود. سپس از قبله روی برگرداند راه رفت سپس رو به قبله کرد و دس

می کند دستهایش را باز می نمود و دعا می کرد. ... ابن مُنکَدرِ  همچون کسی که وداعو پیوسته 

با یاران خود نشسته بود که سکوت همه برایش سنگین بود لذا پیوسته او از جای خود برخواست 

و می رفت و پیشانی خود را بر قبر پیامبر می گذاشت و برگشت. تا اینکه او از این کار خسته 

ی م از قبر نبی طلب کمکد و گفت هر زمان خطری به او برسد شد و احساس خطر می کند نمو

 111.«نمایم

عملکرد پیروان ابن تیمه در زمان تدفین ابن تیمیه و زمان بعد از او دلیل دیگری است که می  -

توان بیان داشت قاطبه امت اسلامی تا قبل از دوران وهابیت اعتقادی به نفی هرگونه احترام به 

از زیارت قبور، مقابله با کسانی که در قبور تبرک و یا عبادت می کنند،  قبور از جمله؛ جلوگیری

نداشته است. ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه گزارش می دهد که دوستداران ابن تیمیه در زمان غسل 

بدن او، آبِ اضافه از غسل ابن تیمه را نوشیدند و سدر باقی مانده از غسل او را بین خود تقسیم 

کثیری شب و روز به زیارت قبرش می رفتند و نزد قبرش تا صبح بیتوته )اعتکاف( کردند و تعداد 

و گروه دیگری ما بقی  نوشیدندگروهی آب مازاد غسل ابن تیمیه را » می گوید؛او  111می کردند

کردند. در تشییع جنازه او صدای گریه و دعا بلند بود. ابن تیمیه  تقسیمسدر غسل او را بین خود 

مهر های خوب دنیا مهر و موم شد. مردم شب و روز به قبر او تردد می کردند و تا  با بسیاری از

 119.«می کردند بیتوتهصبح نزد او 

                                                           
دّعّا، ثمَُّ وَّمدَّّ يّديّْهِ، وَّ رّأيَْتُ ابْنَ المُنْكدَِرِ يُصّلِّي فِي مُقَدَّمِ المّسْجدِِ، فَإذا  انْصّرَفّ، مشَّى قَلِيْلاً، ثمَُّ اسْتَقبلَّ القِبلَةَ، وَّقَا ََ إِبْراَهِيمُْ بنُ سّعدٍْ:.  111

كَانَ إبن المُنْكدَِرِ يّجْلِسُ مّعّ أَصْحّابِه، فَكَانَ يُصِيْبُه صُمّاتٌ، ...  يُشهِرُ يدّيّْهِ، وَيّّدعُو، يّفْعلُّ ذَلِكّ حِيْنَ يّخْرجُُ فِعلَْ المُوّدِّعِيّنحّرفُِ عّنِ القِبلَةِ، وَّ

 .بّ فِي ذَلِكّ، فَقَا ََ: إِنَّهُ يُصِيْبُنِي خطََرٌ، فإَذا  وَّجدّْتُ ذَلِكّ، اسْتَعّنْتُ بِقَبْرِ النَّبِيِّفَعُوتِ فَكَانَ يّقُوْمُ كَمّا هُوّ حّتَّى يّضَعّ خدََّهُ عّلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ثُمَّ يّرْجِعُ.

 (..952)محمد بن المنُکَدِر(، ص  169، فرع 5، ج «سیَِرُ أعلامِ النُّبَلاء»ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، )

، أحداث سنة 16-15، ج «البدِایَةُ وَ النِّهَایَةُ مبَدَأُ الخَلیِفَةِ وَ قِصصَُ الأنبیَِاءِ»، سماعیل بن عمر بن کثیر قرشى. إبن کثیر، إ 111

 .111، ذکر وفات الشیخ تقی الدین بن تیمیة، ص 712

وَّحّصلَّ فِي الْجِنَازةِّ ضَجِيجٌ وَّبُكاَءٌ وَتَّضَرُّعٌ،  ...بِهِ،  وَّشَرِبّ جّمّاعّةٌ الْمّاءّ الَّذيِ فَضلََ مِنْ غسُْلِهِ، وَاّقْتَسمّّ جّمّاعّةٌ بّقِيَّةَ السِّدْرِ الَّذيِ غُسِّلَ.  119

 (.111، ص همان مدرک) .ونَحُبِّصّيُوَّ هُندّعِ تونَيِّبّيُ يْلًا وَّنَهّارًاوَّخُتِمّتْ لَهُ خَتَمّاتٌ كَثِيرةٌَ بِالصَّالِحِيَّةِ وَاّلْبّلدَِ، وَتَّرَدَّدّ النَّاسُ إِلَى قَبْرِهِ أيََّامًا كَثِيرَةً لَ
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رفیع بوده است به حدی که می توانستند  سیوطی گزارش می دهد که قبرهائی در زمان پیامبر -

ه حزم( به قبری تکیپیامبر مشاهده کرد که من )عمر بن »می گوید؛ عده ای به آنها تکیه بدهند، 

 114.«زده ام سپس فرمود صاحب قبر را مورد آزار قرار ندهم

اجازه داده اند را به قبور اولیاء و یا شهدا از جمله نذر کردن بسیاری از علماء اهل سنت خدمت 

همچنانکه »می گوید؛ که پیرامون آن محمد بن عبد العزیز شایع،   115و از آن جمله ابن حجر است

ید ابن حجر نذر کردن برای تجصیص قبور را باطل می داند و از این قاعده قبور مشاهده می کن

انبیاء و اولیاء را استثنا می کند. ابن حجر می گوید: نذر کردن برای تجصیص قبور باطل است ... 

 116.«و چنین نذری در قبور انبیاء و اولیاء و علماء صحیح است

خداوند است و بر همین اساس صاحب جواهر غیر  نذر کردن نزد علماء شیعه منوط به ذکر نام -

لازم و واجب است که در صیغه نذر از لفظ )لِلّهِ عَلیََّ( »می گوید؛ آن را خارج از نذر می داند و 

ی برای غیر خدا مانند پیامبری یا فرشته مقرب، استفاده شود و اگر برای خداست بر گردن منیعنی؛ 

بنابراین شیعیان و مسلمین برای تقرب به شخصی که از دنیا  211«.نذر منعقد نشده استنذر کند 

نمی کنند بلکه همگی به  و یا امامان معصوم رفته و برای غیر خدا، از جمله نذر برای پیامبر

قصد تقرب برای ذات باری تعالی است. و اگر کسی برای کار، شخص و یا مکان مقدس مثل 

یا مسجد الحرام نذر نماید و از باب تلخیص و یا و  پیاده روی به مسجد قبا، شخص پیامبر

مجاز بگوید برای کار، شخص و یا مکان خاص نذر کردم برای تحقق نذر خود نیازمند لحاظ 

کردن )لله علیّ( می باشد در غیر اینصورت نذر محسوب نمی شود. تهمت و نسبت دادنهای ناروا 

ر است طبق سنت حسنه نبوی عمل نسبت به مؤمنین نزد همه عقلا امری ناپسند است. بهت

 مسلمانان حمل به صحت شود تا بتوان از گرفتاری در دام تهمت در امان بود.

                                                           
بَابُ أس»سیوطی، جلال الدین، ) .برِالقَ بّاحّذ صّؤِ: لا تُا ََقَ، فَبرٍى قَلَعّ ئٌكِتَّا مُنَأَ، وَّاللهِ و َُسُي رّآنِا َ: رّقَ زمٍحّ ر بنِمّن عُد عّحمّأَ أخرجّ.  114

، 15القبور و الاتکاء علیها، گروه حدیث ، باب الجنائز، فرع حکم الجلوس علی «وُرُودِ الحَدیِثِ أو اللَّمع فِی أسبَابِ الحَدیِثِ

 (.172، ص 69حدیث 

، فصل 1باب  ،«آراءُ إبنِ حَجَر الهیَتَمی الإعتقادیة عَرضٌ وَ تَقویمٌ فی ضَوءِ عَقیدةَِ السَّلَف». شایع، محمد بن عبد العزیز،  115

 . 119، فرع البناء علی القبور. ص 9، مبحث 1

 صِيصِ الْمذّْكُورِوَاّلنَّذْرُ لِلتَّجْ: ذلَِكّ. يّقو َ فِي ذَلِكّ قُبُور الأَْنْبِيّاءِ وَاّلأَْوَْلِيّاءِمِن يُسْتَثْنَى ، وَّ قُبُورِالجْصِيصِ بِتَ ن النَّذْرِبطُْلَاإبن حّجّر  ماّ يّرىَكَ.  116

 (.4/121)الفتاوی الفقهیة الکبری،  يّصِحُّ ذلَِكّ فِي قُبُورِ الأَْنْبِيّاءِ وَّالْأَوَْلِيّاءِ وَاّلْعُلَمّاءِ... وَّ بّاطِلٌ 

بمعني عدم انعقاد النذر لو جعل الالتزام لغير الله من نبي مرسل اوَ ملك « لله علي»يجب في صيغته التي هي سبب الالتزام ان يقو َ: .  211

 (.971، ص 95، ج «الإسلام عِرائِشَ رحِفی شَ لامِالکَ رُواهِجَ»، محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم، صاحب جواهر )نجفی .مقرب
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خود نسبت به نذر در مکه و مدینه و سایر شهرهای اسلامی معتقد  "فتاوای"در کتاب  112یّبْکِسُ -

ذر نجواز  حکم که با روایتی که گذشت مشخص گردید»می گوید؛ به جواز و تایید آن است و 

. نسبت به هدایا و یکی استهر دو به سبب یکی بودن عظمت  کعبه و حرم رسول خدا برای

مردم و یا اماکن در سایر شهرهای اسلامی از جمله گرگان که از لحاظ رتبه پائینتر عموم نذر برای 

ذر نگفته است مطابق با عرف ادای  "تهذیب"از مکه و مدینه هستند همچنانکه رافعی در کتاب 

 113.«الزامی است

 

: بنابراین نمی توان ادعای ابن تیمیه را پذیرفت که در صدر اسلام نسبت نتیجه بررسی شبهه سوم

به قبور تکریمی نبوده و عدم بناء بر قبور اتفاق نظر بوده است. نفی مطلق بناء بر قبور می تواند 

گان تی و یا کینه ای که از بزردلیلی بر بی اطلاعی ابن تیمیه دانست و یا اینکه به خاطر ناراح

و پیروان او بوده است و موجب شده تا چنین اظهارات  دین، اولیاء الهی، اهل بیت پیامبر

خلاف واقعی را بیان نماید. ابن حجر عالم حنفی نسبت به ابن تیمه معتقد است که او بسیاری 

من کتابی را که ابن تیمیه در ردّ ابن » 112می گوید؛از روایات صحیحه را مردود شناخته است و 

ه بود گفت "الاستیفاء"مطهر حلی نگاشته است را خواندم و آن را همانطور که سبکی در کتاب 

رده است ک بیانآنان را  )عالم بزرگ رافضی/ شیعی(یافتم، ولی او را در ردّ احادیثی که ابن مطهر 

ابن  .در نهایت سختگیری یافتم راشد که بسیاری از آن در موضوعات مختلف و الهیات می با

 ت خودتصنیفادر حال او  و در حالیکهتیمیه بسیاری از احادیثی که از لحاظ سندی خوب بودند 

                                                           
هـ ق قاضی القضات و خطیب جمعه مسجد جامع اموی بوده است.  741شافعی، متوفی  سبُکی علی بن عبد الکافی.  211

است. ایشان هم عصر ابن تیمیه بوده و دارای بیش از  فخر حفاظ و صاحب فنون ،علامهذهبی در مورد او می گوید، او 

ابن  الدره المضیئه فی الرد علی، شفاء السقام فی زیارة خیر الانامکتابها سبُکی، از جمله؛ کتاب می باشد. تعدادی از  152

 است.شده ابن تیمیه نوشته فتاوا و عقائد ، در ردّ سیف الصیقل فی رد علی ابن زفیلو  تیمیه
 

ي كَثِيرٍ منِْ بِالنَّصِّ لِلْحّديِثِ الْواّرِدِ الَّذيِ قدََّمْنَاهُ؛ وَاّلثَّانِيّةُ بِالإْلِْحّاقِ بِهِ وَّبِالقَْطْعِ بِعظَّمّتِهِمّا، وَّفِالْكَعْبّةُ وَاّلْحُجْرةَُ الشَّريِفَةُ قدَْ عُلمِّ حّالُهُمّا الأَْوََّ َُ .  212

 رُ فِي أَنَّهّا هلّْ تَلْحّقُ بِهذَّيْنِ الْمّكَانَيْنِ وَإِّنْ لمَْ تَبْلُغْ مّرتَْبّتَهُمّا أَوَْ لَا؟الْبِلَادِ غَيْرِهِمّا أَمّاكِنُ يُنذَْرُ لَهُمّا وَيُّهدْىّ إلَيْهّا وَّقدَْ يُسأَْ َُ عّنْ حُكْمِهّا وَّيّقَعُ النَّظَ

 ماّ يّتَصدَّّقَ بِهِ عّلَيهِْمْ قَا ََ: وَّمِنْ هذَّا الْقَبِيلِلدٍَ عّيَّنَهُ يّجِبُ أَنْ وَقَّدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ عّنْ صّاحِبِ التَّهْذيِبِ وَّغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ نذََرّ أَنْ يّتَصدَّّقَ بِكذَاَ عّلَى أَهْلِ بّ

لِكّ ذَ اعّةٍ مّعْلُومِينَ؛ وَّهذّاَ مّحْمُو ٌَ عّلَى أَنَّ الْعُرفّْ اقْتَضَىيُنذَْرُ بّعْثُهُ إلَى الْقَبْرِ الْمّعْرُوَفِ بِجُرْجّانَ فإَِنَّ مّا يّجْتَمِعُ مِنْهُ عّلَى مّا يُحْكَى يُقْسمُّ عّلَى جّمّ

يّجْريِّ فِيهِ خِلَافُ وَّجْهّيْنِ: أَحّدُهُمّا لَا يّصِحُّ النَّذْرُ لأَِنَّهُ لمَْ فَنَزَ ََ النَّذْرُ عّلَيْهِ، وَلَّا شَكَّ أَنَّهُ إذاَ كاَنَ عرُفِّ حُملَِ عّلَيْهِ وَإِّنْ لمَْ يّكُنْ عُرفِّ فَيظّْهّرُ أنَْ 

لَا وَّوَاّلثَّانِي يّصِحُّ إذَا كَانَ مشّْهُوراً بِالْخَيْرِ وَّعّلَى هّذاَ يّنْبّغِي أَنْ يُصْرفَّ فِي مّصّالِحِهِ الْخَاصَّةِ بِهِ  .عْبّةِ وَّالْحُجْرةَِ الشَّريِفَةِيّشْهدّْ لَهُ الشَّرْعُ بِخِلَافِ الْكَ

 لْكَعْبّةِ وَاّلْحُجْرةَِ الشَّريِفَةِ وَّالْمّسّاجدِِ الثَّلَاثَةِ لِعدّمِّ شَهّادةِّ الشَّرعِْ لَهّا وَإِّنَّ مّنْ خَرجَّ مِنْوَاّلأَْقْرَبُ عِندْيِ بطُْلَانُ النَّذْرِ لِمّا سِوىّ ا .يّتَعدَّّاهّا وَّالَلَّهُ أَعْلَمُ

ی، بن عبدالکاف یعلبکی، )سُ .ىأَعْلمَُ انْتَهّعّالَى هُ تَمّالِهِ عّنْ شَيْءٍ لَهّا وَاّقْتَضَى الْعُرْفُ صّرْفَهُ فِي جِهّةٍ مِنْ جِهّاتِهّا صُرِفّ إلَيْهّا وَاّخْتَصَّتْ بِهِ وَّالَلَّ

  (.124، ص نزل السکینة على قنادیل المدینة، باب الحج، فرع 1، ج «فتَاوی السُّبکِیُ»

112  . 

http://lib.efatwa.ir/44339/1/264/%22%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%22
http://lib.efatwa.ir/44339/1/264/%22%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%22
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 چراکه وسعت حفظ او به .آنان اطلاعی نداشته است را ردّ کرده است سندیاز مظنّه صحتّ 

 بود که از روی عمد خود را به در حالیکه ابن تیمیه انسان داشت بستگی بود او سینه در آنچه

فراموشی می زد. و چه بسیار در توهین کردن به کلام رافضی )ابن مطهر( مبالغه می کرد به حدی 

 111.«که منجر به تنقیص )امام( علی می شد

 

  شبهه چهارم:نقد 

 شبهه: بیان 

با عنوان پیرو که  . او مسلمانانیرا واجب می داند ابن تیمه قتال با پیروان اهل بیت پیامبر

؛ وضو، حج، عقد نکاح، اذان و اقامه، امامت جامعه، همچون مختلف، در احکام اهل بیت

 نتسبیش از اهل سنت به قرآن پایبند هستند و بر اساس  نماز و بسیاری از احکام دیگر،

ابن تیمه با  .را مانع شریعت معرفی می کندمذهب خود را شکل  داده اند  اسلام پیامبر

کسانیکه گمان می کنند به خدا، ؛ از حکم کشتار و قتال با در جواب سوالفریبنده  ظاهری

، کتب الهی و روز قیامت ایمان دارند و اعتقاد دارند که امام حق بعد ملائکه او، پیامبران

که صحابه حقش را ضایع کردند و مانع امامتش شدند،  ، علی بن ابیطالب استاز پیامبر

و برای مقایسه شیعیان با خوارج تلاش زیادی می کند و تمامی فرقه  دجواب طولانی می ده

  111می گوید؛و های منحرف از جمله زیدیه و اسماعیلیه را به پای تمامی شیعیان می گذارد 

                                                           
 إبنا هّدُورِتي يُالَّ يثِادِحّالأَ دِّرّ يف ةِايّى الغَإلَ لِحامُثير التَّن وَجدته كَكِلَ ،اءِيفَستِي الإي فِبكِالسَّ ا ََا قَمّكَ هُدتُجّوّور فَذكُالمّ دَّالرَ طالعتُ.  111

ظانها ر حالة التصنيف محضَستَتُم ي لَتِالَّ ادِيّالجِ يثِادِحّالأَ نَيراً مِثِكَ هِدِّي رّفِ دَّرّ هُنَّلكِ .اتِيَّاهِالوّ وَّ اتِوعّوضُالمّ نَمِ م ذلكّعظَمُ انَن كَإِ وَّ رِهَّطَالمُ

 يصِنقِإلى تَ اته أحيانًدَّأَ يِّضِافِالرَّ لامِكَ ينِوهِتُلِ ةٍغَبالَن مُم مِكَ وَّ .للنسيان عامدٌ انُنسّالإِ وَّ هِدرِعلى ما في صّ لُكِتَّيّ فظِي الحِفِ هِساعِاتِّلِ انَكَ هُنَّأَلِ

 ،7، ج «لِسَانُ المیِزَانِ»عسقلانی، إبن حجر أحمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد، ) .نهُى عّالَعّتَ اللهُ ىّضِرّ يٍّلِعّ

 (.513، ص 3465حرف الیاء، یوسف والد الحسن، شماره 

لْحّقَّ بّعْدّ ا وَّكُتبُِهِ وَّرسُُلِهِ وَاّلْيّوْمِ الْآخِرِ وَيّّعْتقَِدُوَنَ أَنَّ الإِْمّامّ سُئلَِ شَيْخُ الإِْسْلَامِ تقَِيُّ الدِّينِ عّمَّنْ يّزْعُمُونَ أَنَّهمُْ يُؤْمِنُونَ بِالَلَّهِ عّزَّ وَّجلَّّ وَّمّلَائِكَتِهِ.  111

 .وَّمّنَعُوهُ حقَّّهُ وَّأَنَّهمُْ كَفَرُوَا بِذَلِكّ. فَهلّْ يّجِبُ قِتَالُهمُْ؟ رسُّو َِ اللَّهِ هُوّ عّلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَّأَنَّ رّسُو ََ اللَّهِ نَصَّ عّلَى إمّامّتِهِ وَّأَنَّ الصَّحّابّةَ ظَلَمُوهُ

یکفرون  ، فرع: سئل عن الرافضة الامامیة و12، ج «مَجمُوعُ فتَاَوَی»الحلیم،  إبن تیمیه حرانی دمشقی، أحمد بن عبد)

 (.462باعتقادهم. ص 
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علماء مسلمین اجماع کرده اند که هر گروهی مانع شریعت ظاهری و متواتر اسلام شود تا » .1

 119.«)کشتار و( قتال با ایشان واجب استزمانیکه تمام دین خدا مستقر شود 

اگر بعضی از عقائدشان برای خدا و بعضی دیگر برای غیر خدا باشد باید کشته شوند تا » .1

 114.«اینکه تمام دین، برای خدا باشد

هر کس بر روی زمین به غیر از کتاب الهی و سنت پیامبر اسلام عمل نماید تلاش او فساد » .9

 115.«در زمین است

ن خود به قرآن عمل می کنند و به گمان اینکه سنت پیامبر اسلام با قرآن مخالفت آنها به گما» .4

 116.«دارد از آن تبعیت نمی کنند

 117.«واجب است هر یک از کفاری را که می توانید،به اجماع مسلمین قتال )و کشتن( » .5

ه سی کرافضیها به ابابکر، عمر، عثمان، تمامی )امت اسلامی اعم از( مهاجر و انصار و هر ک» .6

از ایشان به نیکی تبعیت نموده است را تکفیر نموده اند. ایشان توده های پیشین و اکنون 

 112.«امت محمد را تکفیر کرده اند

اهالی شام، مصر، حجاز، مغرب، یمن، عراق، جزیره و سایر سرزمینهای اسلامی اعتقاد دارند » .7

مایعات نزد ایشان اعم از  که نکاح با ایشان و حیوانات ذبح شده ایشان را حلال نیست و

میاه و دهنها و غیر آن نجس است و اعتقاد دارند که کفر ایشان از کفر یهود و نصاری 

شدیدتر است چرا که نزدشان علاوه بر کفار اصلی )یهود و نصاری( شیعیان نیز هستند )و 

رتداد امی توانند مقایسه کنند(. شیعیان مرتد هستند و همگی معتقد هستند که کفر از سر 

 113.«شدیدتر از کفر اصلی می باشد

                                                           
ونَ فإَِنَّهُ يّجِبُ قِتَالُهّا حّتَّى يّكُامِ الظَّاهِرةَِ الْمُتَوّاتِرةَِ فأََجّابّ: أَجْمّعّ عُلَمّاءُ الْمُسْلِمِينَ عّلَى أَنَّ كلَُّ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعّةٍ عّنْ شَريِعّةٍ مِنْ شَراَئِعِ الْإسِْلَ.  223

 همان مدرک(.) .الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

 (.463)همان مدرک. ص  .فَإذا  كَانَ بّعْضُ الدِّينِ لِلَّهِ وَّبّعْضُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ وَّجّبّ قِتَالُهمُْ حّتَّى يّكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.  224

 (.472)همان مدرک. ص  .أَرْضِ بِغَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ وَّسُنَّةِ رسُّولِهِ فَقَدْ سّعّى فِي الأَْرْضِ فَسّاداًوَّمّنْ عّمِلَ فِي الْ.  225

 همان مدرک. ص) .هّا تُخَالِفُ الْقُرْآنَي يظُّنُّونَ أَنَّوَّكَانُوا يّعْمّلُونَ بِالْقُرْآنِ فِي زّعْمِهمِْ وَلَّا يّتَّبِعُونَ سُنَّةَ رسُّو َِ صّلَّى اللَّهُ عّلَيْهِ وَسّّلَّمّ الَّتِ.  226

479.) 

 (.475 ص)همان مدرک.  .وَّكلُُّ هّؤلَُاءِ كُفَّارٌ يّجِبُ قِتَالهُُمْ بإِِجْمّاعِ الْمُسْلِمِينَ وَّقَتْلُ الْوّاحِدِ الْمّقْدُوَرِ عّلَيْهِ مِنْهُمْ.  221

وَا  وَّرّضُوا عّنْهُ وَّكَفَّرُوَّعُثْمّانَ وَّعّامَّةَ الْمُهّاجِريِنَ وَّالأَْنْصّارّ وَّالََّذيِنَ اتَّبّعُوهُمْ بإِِحْسّانِ الَّذيِنَ رّضِيّ اللَّهُ عّنْهمُْوَاّلرَّافِضَةُ كَفَّرَتْ أَبّا بّكْرٍ وَّعُمرَّ .  221

 (.477)همان مدرک. ص  .ينَرِخِّتأَجّمّاهِيرَ أُمَّةِ مُحّمَّدٍ صّلَّى اللَّهُ عّلَيْهِ وَّسّلَّمّ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالمُ

الإْسِْلَامِ أَنَّهُ لَا يّحلُِّ نِكَاحُ هّؤلَُاءِ وَلَّا ذَبّائِحُهمُْ وَّأنََّ وَيّّرَوَْنَ فِي أَهلِْ الشَّامِ وَّمِصْرَ وَاّلْحِجّازِ وَاّلْمّغْرِبِ وَّالْيّمّنِ وَّالْعِراَقِ وَّالْجّزيِرةَِ وَّسّائِرِ بِلَادِ .  222

صّارّى. لأَِنَّ أُوَلَئِكّ عِندّْهمُْ كُفَّارٌ أَصْلِيُّونَ دّهمُْ مِنْ الْمِيّاهِ وَاّلأَْدْهّانِ وَّغَيْرِهّا نَجسِّةٌ وَيّّرَوَْنَ أَنَّ كُفْرَهمُْ أَغْلَظُ مِنْ كُفْرِ الْيّهُودِ وَّالنَّالْمّائِعّاتِ الَّتِي عِنْ

 (.472 ص)همان مدرک.  .مِنْ الْكُفْرِ الأَْصْلِيِّوَّهّؤلَُاءِ. مُرتَْدُّوَنَ وَّكُفْرُ الرِّدَّةِ أَغْلَظُ بِالإِْجْمّاعِ 
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شیعیان قوم تاتار را در حمله به امت اسلامی کمک کردند. ایشان یکی از بزرگترین اسباب » .2

حمله چنگیزخان به بلاد اسلامی بوده اند. به همین دلیل به تاتارها و نیروهای فرنگی بر علیه 

 192«.افسردگی شدید به سراغشان می آمدمسلمین کمک رسانی کرده اند و با پیروزی اسلام 

شیعیان بیشترین ضررها برای دین و اهالی دین دارند. آنها از خوارج پر حرارت نسبت به » .3

قوانین اسلامی دور تر هستند بنابر این دروغگو ترین فرقه های امت اسلام محسوب می 

 191.«شوند

و سنت داشته باشد و هر شیعیان هر کسی را که ایمان به اسماء و صفات الهی در کتاب » .12

 191.«کسی را که ایمان به قدر و قضاء الهی داشته باشد را تکفیر می کنند

شیعیان مساجدی را که خداوند به یاد کردن خداوند در آن امر نموده است را تعطیل می » .11

کنند و در آنها نماز جمعه و جماعت برپا نمی کنند. ایشان مساجد خود را بر روی قبور بنا 

 199.«د و آنها را به عنوان مشاهد معرفی می کنندمی کنن

 

  شیعه(حکم تکفیر بخش اول )نقد: 

ی که کافر معرفی می کند. کسان مانع شریعت الهی و ،در جامعهتلویحا شیعه را در ابتدا ابن تیمیه 

نبوی  سنت در پی آن سنت نبوی با قرآن فقط به قرآن عمل می کنند وداشتن  مغایرتبه گمان 

ر کتاب غیو به خاطر عملهائی که از  بخشی از دین و شریعتشان از غیر خداسترا ترک می کنند. 

ای ابن تیمیه با ادع، اعمال و تلاششان فساد در زمین محسوب می شود. است الهی و سنت نبوی

 حکم رااجرای  وند می داآنها  را قتال و کشتن مصادیق موارد فوقاجماع علماء مسلمین، حکم 

برای اثبات ادعای خود در ادامه ابن تیمیه ، تسری می دهد. ایشانتا زمان خالی شدن جامعه از 

 مخاطب ارائه می دهد. به بر علیه شیعیانشواهد و قرائنی را 

                                                           
رِ إلَى بِلَادِ الإِْسْلَامِ وَّفِي قُدُوَمِ هُولَاكُو إلَى فَيُعّاوَِنُونَ التَّتَارّ عّلَى الْجُمْهُورِ. وَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبّابِ فِي خُرُوَجِ جنكيزخان مّلِكِ الْكُفَّا.  230

 درک(. م)همان  .بِانْتِصّارِ الإْسِْلَامِ مّا ظَهّرَ وَّبِهّذَا السَّبّبِ ظَهّرَ فِيهمِْ مِنْ مُعّاوَّنَةِ التَّتَارِ وَاّلإِْفْرِنْجِ عّلَى الْمُسْلِمِينَ وَاّلْكَآبّةِ الشَّدِيدةِّ.. . بِلَادِ الْعِراَقِ

)همان مدرک. ص . الحروَرية وَلِّهّذاَ كَانُوا أَكذَْبّ فِرَقِ الأُْمَّةِعِ الإْسِْلَامِ مِنْ الْخَواّرجِِ فَهمُْ أَشدَُّ ضَرَراً عّلَى الدِّينِ وَّأَهْلِهِ وَّأَبْعدُّ عّنْ شَراَئِ.  231

473.) 

)همان مدرک. . آمّنَ بِقدَّرِ اللَّهِ وَّقَضَائِهِوَّكلُِّ مّنْ  وَّهمُْ مّعّ هذّاَ الأَْمْرِ يُكَفِّرُوَنَ كلَُّ مّنْ آمّنَ بأِسَْمّاءِ اللَّهِ وَّصِفَاتِهِ الَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاّلسُّنَّةِ.  232

 (.421 ص

 ةِيهّا جُمُعّةً وَلَّا جّمّاعّةً وَيّّبْنُونَ عّلَى الْقُبُورِ الْمّكذُْوَبّوَّهمُْ مّعّ هذّاَ يُعطِّّلُونَ الْمّسّاجدِّ الَّتِي أَمّرَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعّ وَيّذُْكَرَ فِيهّا اسْمُهُ فَلَا يُقِيمُونَ فِ.  199

 (.421 صهمان مدرک. ). وَّغَيْرِ الْمّكذُْوَبّةِ مّسّاجِدّ يّتَّخِذُوَنَهّا مّشَاهِدّ
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لماء در اصلاح ع .پرداخته شوددر بررسی کلام ابن تیمیه بهتر است ابتدا به معنای شریعت 

 که یک ائل دینی اعم از؛ عقائد، اخلاق و احکام گفته می شوداسلامی شریعت به مجموعه مس

در کتاب تفسیر خود همین معنا را برای کلمه  194یلیحَ. زُمسلمان مکلف به انجام آنها می باشد

کرده  بیان 235،لَا يّعلَْموُنَثمَُّّ جعّّلْنَاکّ علَّى شَريِعّةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتََّبِعْهّا وَّلَا تَتََّبِعْ أَهْواّءّ الََّذيِنَ شریعت در آیه؛ 

 ن باش که موجبیمعنی آیه می شود؛ ای پیامبر بر طریق د»می گوید؛ است و پس از ذکر آیه 

ام و به احک به حقیقت می شود. پس از آنچه به تو وحی شده است تبعیت کن ،رساندن تو

ار قریش و ردارند عمل کن و از هواها و هوسهای کفیعت که از پشتوانه ادله واضح برخوشر

از کسانی که نسبت به وحدانیت و شریعتهای خدا جاهل و مشرک هستند تبعیت  ،متحدینشان

  196.«ننما

انعین م مبنی بر قتال و کشتنابن تیمیه و حکم قطعی با توجه به معنی شریعت و ادعای اجماع 

عمل  به دستورات غیر خدا و پیامبر وکسانی که به سنت نبوی عمل نمی کنند همان  ،شریعت

که لازم است قبل از طرح سوال  یک سوال پیش می آید یعنی فساد در زمین می کنند،می کنند 

همچنانکه در سوال سائل از ابن تیمیه آمده است و برخی مهمات در عقائد ؛ مقدمه ای ذکر شود

شیعه را بیان نموده است، تلویحا اشاره به وجود اختلاف در بین مذاهب اسلامی کرده است. 

ر بمذاهب مختلف اسلامی اعم از؛ جعفری، مالکی، شافعی، حنبلی و حنفی، یعی است که طب

به دلیل برداشتهای مختلف از کلام وحی و سنت نبوی اساس فرایند شکل گیری یک مذهب، 

انشان علماء هر مذهب پیروو دارند. پیرو آن مصادیق شریعت با یکدیگر اختلاف داشته تعیین در 

آیات خداوند متعال در از طرف دیگر و  ن به مواضع سایر مذاهب کنند.را منع از عمل کرد

بیین که تبخشی از احکام به تفصیل بیان شده است آیه است  522که بنا بر نظر مشهور الاحکام 

 .می باشد اسلامبر عهده پیامبر  تعیین مصادیق آنو 

                                                           
از و  گروه فقه مذاهب اسلامی دانشگاه دمشق سابق رئیس ،هـ ق 1496، متوفی وهبة بن مصطفى زحیلی دمشقی.  234

و تفسیر می باشد. در حال حاضر کتاب عنوان کتاب در زمینه های فقه، اصول  92دارای بیش از سوریه شافعی  اندیشمندان

 تفسیری ایشان مورد توجه بسیاری از علماء دوره معاصر قرار گرفته است.

سپس ما تو را بر شریعت کامل در امر دین مقرر فرمودیم. تو آن را کاملا پیروی کن و هیچ پیرو هوای نفس ترجمه؛ .  235

 .(12، آیه 45جاثیه:  سوره) .مردم )مشرک( نادان مباش

ربك، وَاعمل  من ما أوَحي إليك فاتبع الدين يوصلك إلى الحق، أمر من طريقة وَمنهاج على يا محمد جعلناک ثم أي.  236

وحيد الذين لا يعلمون ت الجها َ المشركين أهواء من حجة فيه لا ما تتبع وَلا المؤيدة بالأدلة الواضحة في أمتك، شريعتك بأحكام

، «جالمنهَ وَ ةِریعَشَّال وَ ةِقیدَالعَ یفالتَّفسیرُ المنُیر »، مصطفیبن  وهبة، یلیحَزُ) وَمن وَافقهم. الله وَشرائعه لعباده، وَهم كفار قريش

 (.172، ص 5ج 



  اسلام و نقد آنرساله؛ عملکرد و ادله تخریب کنندگان بقاع و اماکن مقدس در 

 
21 

 

 ابن تیمیه: زسؤال اول ا 

ختلافات اسوالات پیرامون در بین همه  ،بر علیه عقائد شیعه پیرامون ادعای تکفیری ابن تیمیه

از ابن تیمیه، پیرامون فقط یک موضوع سوال می شود البته می توان باقی  ،بین مذاهبفراوان 

سوال در مورد آیه وضو است که خداوند متعال در نمود. حمل به همین یک مورد  نیز موارد را

به جزئیات وضو پرداخته است و در پی آن برای فهم دقیق آیه، نیازمند مراجعه به آیه وضو 

يّا أيََُّهّا الََّذيِنَ آمّنُوا إِذاَ قُمْتُمْ إِلَى الصَّّلَاةِ فَاغْسِلوُا »می فرماید؛ خداوند  نبوی است. سیرهفرمایشات و 

در آیه وضو دو کار؛ شستن  ،237«ءُوَسِكُمْ وَّأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبّيْنِوَُجُوهّكُمْ وَّأيَْديِّكُمْ إِلَى الْمّراَفِقِ وَّامْسّحُوا بِرُ

 سر و پاها مورد تاکید قرار گرفته است. برای صورت و دستها و مسح کردن برای 

در آیه وضو به معنی  "الی"»می گوید؛  ،"طیفیسیر اللَّتَ"در کتاب  238عبد الرحمن آل سعدی

برداشت خود را به  ،"تفسیر السعدی"ایشان در کتاب  239.«می باشد «همراه بودن»یعنی  ”مع“

در آیه ذکر شده   ”الی“جمهور مفسرین معتقدند که »می گوید؛ جمهور علماء نسبت می دهد و 

و بر همین  240«أَمْواّلِكُمْ إِلَى وَّلا تَأْكُلُوا أَمْواّلَهُمْ»می فرماید؛ همچنانکه خداوند  ،می باشد ”مع“به معنی 

نیز در تفسیر بحرالعلوم  141ندیمرقَسَ 141.«شستن دستها به همراه آرنج می باشداساس وجوب 

                                                           
[ نماز برخیزید، صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید؛ و سر و اید، چون به ]عزماى کسانى که ایمان آوردهترجمه؛ .  231

 (6، آیه 5مائده:  سوره. )]هر دو پا[ مسح کنید پاهاى خودتان را تا برآمدگى پیشین

هـ ق، از مفسران حنبلی در کشور عربستان  1976، متوفی عبد الرحمان بن ناصر بن عبدالله آل سعدی ناصری تمیمی.  231

  .آن قرآنی استاثر  5اثر ایشان،  17که در بین  می باشد

العلماء: إن )إلَِى( بمعنى مع المرفقين، وَأيدوَا هذا بأن النبي صلى الله عليه وَأما اليدان فقد حدهما الله إلى المرفقين، فقا َ .  239

 .(21، ص 1، ج «نآرالقُ فسیرِتَ ةِلاصَفی خُ انِنّالمَ طیفِاللَّ یسیرُتَ»)آل سعدی، عبد الرحمن،  .وَسلم أدار الماء على مرفقيه

 .1، آیه 4نساء:  سوره.  240

الثامن: الأمر بغسل اليدين، وَأن ...  أحكام كثيرة، نذكر منها ما يسره الله وَسهلههذه آية عظيمة قد اشتملت على .  241

 وَلأن{ أمَوّْالِكمُْ إلِىَ أمَوّْالَهمُْ تأَْكُلوُا وَّلا: }تعالى كقوله "مع"كما قا َ جمهور المفسرين بمعنى   "يإل" وَ المرفقين إلى هماحدّ

، ص 1، ج «فی تَفسیرِ الکلَامِ المنَّان حمنِالرَّ ریمِالکَ یسیرُتَ»)آل سعدی، عبد الرحمن،  .المرفق جميع بغسل إلا يتم لا الواجب

111.) 

 علماءاز هـ ق،  975متوفی  الهدُی امام به ملقب سَمَرقْنَْدی خطّاب بن ابراهیم احمد بن محمد بن نصر بن ِاَبولیِث.  242

 علوم مختلف به ما رسیده است. اثر در 16در قرن چهارم بوده است. از ایشان  ماوراءالنهر حنفی
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قرینه معنای معیت  "موطأ"در کتاب  144مالک بن انس 149. می داندرا معیت در آیه  ”الی“معنای 

 معتقد است که "تفسیر الوسیط"در کتاب نیز طنطاوی  145را سنت نبوی بیان می کند. ”الی“در 

به معنی معیت می باشد و آنرا مطابق با سنت  ”الی“نظر تعداد بسیاری از فقهاء بر این است که 

 146نبوی می داند. و در ادامه از قول علماء لغت به ویژه سیبویه مؤیّد می آورد.

، رو بسیاری از علماء دیگ علامه طباطبائی ،عکُْبَریجمله از بر خلاف ایشان برخی از علماء دیگر 

معتقد است  147علامه طباطباییغایت گرفته اند.  به همان معنای مشهور آن، رادر آیه  ”الی“معنی 

. تبه کار گرفته شده اس ،نه غایت شستن ،هابرای نشان دادن غایت دست« إِلَى الْمّراَفِقِ» در ”الی“که 

قط ف می توان آن را طبیعی و عادی است واز بالا به پایین، امری دست : شستن گویدمی  ایشان

شروع شستن دست از  ،از آیه شریفهآورد چرا که به دست  نبوی روایات طریق صحیح از از 

قاش نکلام علامه طباطبائی را می توان پذیرفت چرا که اگر کارفرما به  142آرنج به دست نمی آید.

                                                           
 يعني: مع المرافق وَّامْسحّوُا برِؤُسُِكمُْ وَّأَرْجُلَكمُْ إِلىَ الْكعَْبّيْنِ يعني مع الكعبين.، فاَغسِْلوُا وَُجوُهّكمُْ وَّأيَدْيِّكمُْ إلَِى المْرّافقِِ . 243

، ص 1 ، ج«ملوحر العُالسَّمَرقنَدی المُسمّی بَ فسیرُتَ»، خطّاب بن ابراهیم احمد بن محمد بن نصر بنِ اَبولیِث، سَمَرقْنَْدی)

412.) 
هـ ق رئیس مذهب مالکی اهل سنت و از علماء قرن دوم مدینه می  173متوفی  س بن مالک بن ابوعامرنَأَمالک بن .  244

 بود. باشد. ایشان مدتی شاگرد امام صادق

 .أي رؤوَسكم كلها بالماء، فزيدت الباء لتفيد ممسوحا به :برءوَسكم وَامسحوا .أي معها، كما بينته السنة : المرافق إلى.  245

 (.11، ص 1، ج «أطَّوَمُ»، س بن مالک بن ابوعامرنَأَمالک بن ) .أي معهما، كما بينته السنة :الكعبين إلى

إلَِى الْمرّافقِِ.. وَإلَِى الْكَعْبّيْنِ أن المرافق داخلة مع اليدين في وَجوب الغسل،  -تعالى -ثالثا: أخذ كثير من الفقهاء من قوله.  246

قالوا: لأن إِلَى هنا بمعنى مع، وَلأن بعض علماء اللغة وَعلى رأسهم سيبويه  .وَأن الكعبين داخلان مع الرجلين في وَجوب الغسل

، وَإذا لم يكن من نوعه لم يدخل. وَهنا ما بعد إلى من نوع ما قبلها قد قرروَا أن ما بعد إلى إذا كان من نوع ما قبلها دخل في الحد

وَلأن جعل ما قبل المرفقين حدا، لا يصلح أن يكون علامة وَاضحة على ذلك، وَمن شأن العلامات أن  .فوجب دخوله في الحد

النبي صلى الله عليه وَسلَّم وَفضلا عن كل ذلك فالمعروَف من وَضوء  .تكون وَاضحة وَهذا لا يتأتى إلا بغسل المرفقين وَالكعبين

 (.62، ص 4، ج «لِلقرآنِ الکریم سیطالوَ فسیرُالتَّ»، طنطاوی، محمد سید) .أنه كان يغسل المرفقين وَالكعبين

در علوم اثر ایشان  46هـ ق از علماء شیعی قرن پانزدهم ایران است. از بین  1421متوفی  سید محمدحسین طباطبایی.  241

 المیزان مشهور می باشد.کتاب تفسیر مختلف 

فيكون الغسل المتعلق بها مطلقا غير مقيد بالغاية يمكن أن يبدأ  ،أيَدْيِّكمُْ ؛قيد لقوله ،إلَِى المّْرافقِِ ؛وَقد تبين بما مر أن قوله.  241

يبدأ  الأحوا َ أوَفيه من المرفق إلى أطراف الأصابع وَهو الذي يأتي به الإنسان طبعا إذا غسل يده في غير حا َ الوضوء من سائر 

 .يتفتي بالنحو الأوَ َ دوَن الثان السلامم عليه من أطراف الأصابع وَيختم بالمرفق، لكن الأخبار الواردة من طرق أئمة أهل البيت

اء يد َ على وَجوب الشروَع في الغسل من أطراف الأصابع وَالانته ،إلَِى الْمرّافقِِ ؛ وَبذلك يندفع ما ربما يقا َ: إن تقييد الجملة بقوله

، وَلا يوَقد تقدم أنه قيد للأيد ، فاَغْسِلوُا ؛قيدا لقوله ،إلَِى الْمرّافقِِ ؛إلى المرافق. وَجه الاندفاع أن الإشكا َ مبني على كون قوله
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یر برداشتی نمی کند که کارفرما مسهیچگاه نقاش چنین ، زیر سقف رنگ بزندیوار را تا بگوید؛ 

حرکت قلم رنگ را از بالا به پائین و یا برعکس تعیین کرده باشد. بلکه تنها برداشتی که نقاش 

در کتاب تفسیری 143 عکُْبَری دارد این است که کارفرما محدوده رنگ زدن را مشخص نموده است.

بر و را غیر معت به کار می برند ”مع“ معنی دردر آیه وضو را  ”الی“، نظر کسانی را که "التبیان"

بر اساس سنت نبوی  شستن آرنجها در وضو که وجوبضعیف می داند. ایشان معتقد است 

می آید. تناقضی پیش ن ”الی“بین دو تعریف بنابراین  .کاری به آیه وضو نداردشکل گرفته و 

محذوف می داند  کلمه مضافرا در موضع حال می گیرد و آنرا متعلق به  ”الی“ایشان در نهایت 

در کتاب  151بیضاوی 250.«المَْرَافِقِ إِلىَ مُضَافةًَ وَأَیْدِیکُمْ»می کند؛ و معنای جمله را چنین بیان 

 «قیل»را قول ضعیف و با واژه  ”الی“همه اقوال نسبت به معنی ، "ویلِأالتَّ سرارُأ وَ نزیلِالتَّ نوارُأ"

را به فقهاء و در حقیقت به سنت نبوی ارجاع می  ”الی“نظر برداشتی از تلویحا، مطرح می کند و 

                                                           

لى أن الأمة أجمعت على صحة وَضوء ع .مناص منه لكونه مشتركا محتاجا إلى القرينة المعينة ، وَلا معنى لكونه قيدا لهما جميعا

إلِىَ  ؛وَليس إلا لأن قوله :، وَليس إلا لأن الآية تحتملهي الغسل بالمرافق وَانتهى إلى أطراف الأصابع كما في المجمعمن بدأ ف

 (.116و  115 ص، ص5، ج فی تَفسیرِ القُرآن المیزانُ)طباطبائی، سید محمد حسین،  .قيد للأيدي دوَن الغسل ،الْمرّافقِ

هـ ق، از علماء حنبلی قرن ششم و هفتم عراق می باشد.  616متوفی  عکُْبَری عبد الله بن حسین بن عبد الله ،ابوالبقاء.  242

 ایشان صاحب نظر در علوم مختلف بود. از او بیش از بیست کتاب به جا مانده است.

قوَُّتِكُمْ، وَّلَيسّْ هذَّا الْمخُْتاَرّ، وَّالصَّحِيحُ أَنَّهاّ عّلىَ  إلِىَ لِهِ: وَيّزِّدْكمُْ قوَُّةًكَقوَْ« مّعّ»بِمّعْنىَ  «إلَِى»: قِيلَ (، الْمرَّافقِِ إلِىَ: )قوَْلهُُ تَعاّلَى.  250

عّلَى انْتِهّاءِ الفِْعلِْ، وَّلاَ يّتَعرَّّضُ  تَدُ َُّ «إِلَى» باِلسُّنَّةِ، وَّلَيسّْ بيّْنَهُماّ تَناَقُضٌ؛ لأَِنَّ الْمرَّافقِِ باّبِهاّ، وَّأَنَّهاّ لاِنْتِهّاءِ الغْاَيّةِ، وَّإِنَّماّ وَّجبّّ غَسلُْ

الْكوُفَةِ، فغََيرُْ مُمْتَنِعٍ أَنْ تَكوُنَ بّلغَْتّ أوَََّ ََ حدُوَُدِهاّ، وَّلمَْ تدَْخُلْهاّ،  إلِىَ قلُْتّ: سرِْتُ إذِاَ بِنَفيِْ الْمحّدْوَُدِ إِليَْهِ، وَّلاَ بإِِثْباّتهِِ، أَلاَ ترَىَ أَنَّكّ

 مُتَعّلِّقَةً بـِ «إلِىَ» الْكوُفَةِ، فَعّلَى هّذَا تَكوُنُ إلِىَ دّخلَْتَهّا، فَلوَْ قاَمّ الدَّلِيلُ عّلَى أَنَّكّ دّخلَْتَهّا، لَمْ يّكُنْ مُناَقضِاً لِقوَْلِكّ: سرِْتُ وَّأَنْ تَكوُنَ

یانُ التِّب»، ابوالبقاء، عکُْبَری). الْمرَّافقِِ إلِىَ مضُاَفَةً وَّأيَدْيِكمُْ :بِمحّذْوَُفٍ، وَّالتَّقدْيِرُيجّوُزُ أَنْ تَكوُنَ فِي موّْضِعِ الحّْا َِ، وَّتَتَعّلَّقُ  وَّ «اغسِْلوُا»

 (.411، ص 1، ج «فی إعرابِ القُرآنِ

هـ ق از علماء شافعی قرن هفتم شیراز و تبریز می باشد. ایشان  631متوفی  بیضاوی عبدالله بن عمر بن محمد بن علی.  251

 خواجه نصیر الدین طوسی بوده است. هم عصر
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آیه وضو دلالتی بر دخول آرنجها در در تفسیر جوامع الجامع معتقد است که  159سیبرِطَ 151دهد.

شستن دست ندارد و فقط فتوای اکثر علماء آن را تایید می کند. ایشان در ادامه بیان می کند که 

قط نه فشیعه آن را  لیومی دانند شروع شستن دستها در وضو از آرنجها را صحیح  مسلمینهمه 

 154واجب می داند.صحیح بلکه 

از زراره می نماید.  شیعه چگونگی وضو گرفتن خود را مستند به روش و سیره پیامبر اکرم

را   خدانقل می کند که امام سوال فرمود: آیا می خواهید برای شما  وضوء رسول  امام باقر

برداشتن  برای آبدست راستش را  و فرمودظرف آبی طلب امام، حکایت کنم؟ گفتیم: بله. سپس 

در این هنگام امام فرمود: این عمل زمانی است که دست پاک باشد. امام در در آب فرو برد. 

آب بر جبین صورت خود ریخت و ذکر بسم الله گفت، و تا اطراف محاسن صورتش را  ادامه،

ریخت و ساعد  راستش دستآن را بر آرنج و  برداشتدست چپش از آب  با سپس شست.

ست را همچون دراستش دست چپش دست با  .شستدستش را تا اطراف )نوک( انگشتان دست 

می فرماید؛  امام باقر 155امام در ادامه جلوی سرش و روی پاهایش را مسح نمود. .راست شست

                                                           
ةً إلِى وَّأيَْديِّكمُْ إِلَى الْمرّافقِِ الجمهور على دخو َ المرفقين في المغسو َ وَلذلك قيل: إلَِى بمعنى مع كقوله تعالى: وَيّزِّدْكمُْ قوَُّ.  252

دة، لأن لمعنى التحديد وَلا لذكره مزيد فائقوَُّتِكمُْ أوَ متعلقة بمحذوَف تقديره: وَأيديكم مضافة إلى المرافق، وَلو كان كذلك لم يبق 

: إلى تفيد الغاية مطلقاً وَأما دخولها في الحكم أوَ خروَجها منه فلا دلالة لها عليه وَإنما يعلم من وَقيل .مطلق اليد يشتمل عليها

ها إلى من حيث أنها تفيد الغاية تقتضي خروَج وَقيلخارج وَلم يكن في الآية، وَكانت الأيدي متناوَلة لها فحكم بدخولها احتياطاً. 

ا هنا عن ذي ميز الغاية هوَإلا لم تكن غاية لقوله تعالى: فَنظَرَِةٌ إلِى مّيْسرَّةٍ وَقوله تعالى: ثمَُّ أتَِمُّوا الصِّيامّ إلَِى اللَّيْلِ لكن لما لم تت

للتبعيض، فإنه الفارق بين قولك مسحت المنديل وَبالمنديل، وَقيل  الغاية وَجب إدخالها احتياطا. وَّامْسحّوُا برِؤُسُِكمُْ الباء مزيدة.

وَوَجهه أن يقا َ إنها تد َ على تضمين الفعل معنى الإلصاق فكأنه قيل: وَألصقوا المسح برءوَسكم، وَذلك لا يقتضي الاستيعاب 

ضي الله ر الشافعي فأوَجبقدر الواجب. لو قيل: وَامسحوا رؤوَسكم فإنه كقوله: فاَغسِْلوُا وَُجوُهّكمُْ وَاختلف العلماء في  بخلاف ما

 رضي الله تعالى عنه: مسح ربع الرأس، لأنه عليه الصلاة وَالسلام مسح وَأبو حنيفةتعالى عنه: أقل ما يقع عليه الاسم أخذاً باليقين. 

لَى الْكعَْبّيْنِ نصبه نافع وَابن مسح كله أخذاً بالاحتياط. وَّأَرْجلَُكُمْ إِ :رضي الله تعالى عنه وَمالكعلى ناصيته وَهو قريب من الربع. 

عامر وَحفص وَالكسائي وَيعقوب عطفاً على وَجوهكم وَيؤيده: السنة الشائعة، وَعمل الصحابة، وَقو َ أكثر الأئمة، وَالتحديد، إذ 

تفسیر بِ وفُرُالمَع ویلِأالتَّ سرارُأ وَ نزیلِالتَّ نوارُأ»، عبدالله بن عمر بن محمد بن علی، شیرازی شافعی بیضاوی) .المسح لم يحد

 .(117و116 ص، ص1، ج «البیضاوی

اثر ایشان سه  12ایران می باشد. از بین  و ششم هـ ق از علماء شیعی قرن پنجم 542فضل بن حسن طَبرسِی متوفی .  253

 مجمع البیان به تفسیر اختصاص دارد. و کتاب، جوامع الجامع، الکافی الشافی

ذهبوا إلى وَجوب غسل المرافق في الوضوء وَهو مذهب  في الغسل إلا أن أكثر الفقهاءلا دليل في الآية على دخو َ المرافق .  254

 .يوجبونه وَأصحابنا الأمة على أن من بدأ في غسل اليدين من المرفقين صح وَضوؤه ، وَأجمعت (أهل البيت )عليهم السلام

 (.472، ص 1، ج «فی تفَسیرِ القُرآنِ الکَریم تفسیر جوامع الجامع»، فضل بن حسن، طَبرسِی)

؟ فقلنا: بلى، فدعا بقعب فيه شئ من ماء ثم وَضعه صلى الله عليه وَآله: ألا أحكي لكم وَضوء رسو َ الله عليه السلامن زرارة قا َ: قا َ أبو جعفر ع.  255

م قا َ: على جبينه ثن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قا َ: هكذا إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف فملأها ماءا فوضعها ع بين يديه ثم حسر
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و ایشان هم مثل آن را برای او  سؤال کرد رسول خدا درباره وضو نیمؤمنالشخصی از امیر»

تصریح می کند که پیامبر  نقل شده است که امام باقر روایتی از امام باقر 156بیان می کند.

در شستن دستها از آرنج شروع می فرمود و تا انگشتها ادامه می داد و جهت شستن را  اکرم

  157بر نمی گرداند.

ایید دارقطنی تشیعه در استناد خود به سنت نبوی به سایر منابع نیز توجه می کند که از آن جمله؛ 

ایشان برای شستن دستها در وضو آب را به آرنجها می »می گوید؛ است که از سیره نبوی 

 153واجب می دانند.سر و پا را در وضو ابن عباس و انس بن مالک مسح و یا اینکه  152.«ریخت

طبری  162روی پای خود را مسح می کرد. ،در وضوء حنبل می گوید که؛ امام علیاحمد بن 

امام و  161فرزند خلیفه دوم جلوی سر را مسح می کرد؛ بیان می کند که "جامع البیان"در کتاب 

                                                           

وَسدله على أطراف لحيته ثم أمر يده على وَجهه وَظاهر جبينه مرة وَاحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملاها ثم وَضعه على  "بسم الله  "

لى عمرفقه اليمنى وَأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملاها فوضعه على مرفقه اليسرى وَأمر كفه 

 ،)کلینی رازی، محمد بن یعقوب. ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه وَمسح مقدم رأسه وَظهر قدميه ببلة يساره وَبقية بلة يمناه

 (15، ص 9ج  ،«الأصُولُ مِنَ الکافی»

صلى الله عليه وَآله( فحكى له قا َ زرارة: قا َ أبو جعفر )عليه السلام(: سأ َ رجل أمير المؤمنين )عليه السلام( عن وَضوء رسو َ الله ).  256

 )همان مدرک( .مثل ذلك

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن أذينة عن .  251

ه فدعا بطست أوَ بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كف وَآلهعليهاللهصلى عن وَضوء رسو َ الله السلامعليه بكير وَزرارة ابني أعين انهما سألا أبا جعفر

اليمنى في التور فغسل وَجهه بها وَاستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وَجهه، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده 

ة تهَذیِبُ الأحکَامِ فِی شَرحِ المُقنعَ»و جعفر محمد بن حسن، )طوسی، اب .اليمنى من المرفق إلى الاصابع لا يرد الماء إلى المرفقين

 (.56، ص 1، ج «لِلشَّیخِ المُفیِد

بن  وهبة، یلیحَزُ) .وَروَى الدارقطني أيضاً عن جابر، قا َ: كان النبي صلَّى الله عليه وَسلم إذا توضأ أمرَّ الماء على مرفقيه.  251

 (.972، ص 1، ج «الفقِهُ الإسلامی وَ أدِلَّتُه»، مصطفی

 
وَّأَنسَِ بْنِ ماّلِكٍ وَّعِكرْمِّةَ وَاّلشَّعبْيِِّ وَّأَبِي جعّْفرٍَ محُّمَّدِ بْنِ عّلِيٍّ الْباّقرِِ: أَنَّ الوّْاجبِّ  عّبَّاسٍ ابنِْ فَنَقَلَ القَْفَّا َُ فِي تَفْسِيرِهِ عنِّ.  252

ص ، 1 ، ج«التَّفسیرُ الکبَیر، مَفاتیحُ الغیَب»سین، حمحمد بن عمر بن حسن بن )رازی فخرالدین خطیب الری،  .الْمّسْحُ فِيهِماّ

925.) 

، «مُسنَد أَحمَد بنِ حنَبَل»، أحمد بن محمد حنبل، شیبانی ذهلی) ظاَهرَِهُماّ. يّمْسّحُ وَسّّلَّمّ عّلَيهِْ اللهُ صّلَّى اللهِ رسُّو ََ رّأيَْتُ.  260

 (141، ص 317، حدیث 1ج 

كان إذا توضَّأَ ردَّ  عُمّرَ ابْنَ بنَ سعيد، يقو َُ: أخبرني نافعٌ، أنََّقاَ ََ: سّمِعْتُ يحّْيّى  ، الوّْهَّابِ عّبدُْ ثنا : قاَ َ ، بّشَّارٍ ابْنُ حدَّّثَناَ.  261

 (.125ص ، )همان مدرکرأسه. ها فيه، ثم مسحّّ بيده مُقدََّمّ ضعّوَّ يه إلي الماءِ، وَّكفَّ
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از شواهد تاریخی به دست  161.به نوعی وضو می گرفت که مردم به آن عمل نمی کردند علی

و به دلیل تردید تا نیمه دوم خلافت عثمان ادامه داشت  اکرم می آید که نوع وضوء پیامبر

عثمان نسبت به نحوه صحیح وضوء گرفتن، آن را تغییر داد. چنین تغییری مورد اعتراض بسیاری 

از صحابه قرار گرفت ولی با قدرت یافتن بنی امیه و اصرار حکومت، وضوء عثمان که همان 

در این میان شیعیان که همیشه مورد غضب حاکمان وضوء رایج اهل تسنن است رواج یافت. 

 تا کنون بنا بر روش زمان و بنی امیه و بنی عباس بودند شیوه قرآنی و نبوی را حفظ کردند

 وضو می گیرند. پیامبر

و عمل برداشت خود از دین و در از جمله شیعه  اسلامی همه مذاهبمشاهده می کنیم که 

که  روشن است. می کنندنت نبوی سقرآن و ا منتسب به شریعت، عملکرد خود ربه پایبندی 

نمی کند و الا همه مذاهب، مذهبی را تارک و یا مانع شریعت و دین اسلام  بیناختلاف وجود 

مذاهب می توانند از نگاه مذهب دیگر تارک سنت و یا مانع شریعت محسوب شوند که چنین 

؛ ایمان به غیب، اقامه نماز، انفاق، ایمان به مصداق ایمان را در چهار موردخداوند متعال  . نیست

 آمّنَ الرََّسُو َُ بِماّ أُنْزِ ََ إِلَيْهِ مِنْ رّبَِّهِ وَّالْمُؤمْنِوُنَ»می فرماید؛ همه کتابهای الهی و یقین به آخرت، بر می شمرد و 

و بخاری  ،213«أَحدٍّ مِنْ رسُُلِهِ وَّقاَلوُا سّمِعْناَ وَّأَطَعْناَ غُفْرَانَكّ رّبَّّناَ وَإِّلَيْكّ الْمصِّيرُكُلٌَّ آمّنَ بِاللََّهِ وَمّّلاَئِكَتِهِ وَّكُتُبِهِ وَّرسُُلِهِ لاَ نُفَرَِّقُ بّيْنَ 

الایمانِ و قَولِ النَّبیِّ صلی الله علیه و سلم: "باب بعد از در کتاب صحیح خود در بخش ایمان 

 از فرمایشات رسول مؤمنینصادیق ، پس از ذکر آیات قرآن پیرامون م"بُنیَِ الاسلامُ عَلیَ خَمسٍ

اسلام  فرمود؛ اکرم پیرامون مصداق اسلام آوردن روایتی می آورد و می گوید که پیامبر اکرم

، اقامه نماز، ادای زکات، حج بجا آوردن و یگانگی خدا و نبوت محمددادن به  ؛ شهادتبر پایه

از سیره نبوی یاد می کند مسلم در کتاب صحیح خود  164، استوار است.روزه ماه رمضان گرفتن

                                                           
صّلَّى  , قاَ ََ: رّأيَْتُ عّلِيًّا, عّنِ النَّزَّا َِابْنُ الْمُثَنَّى, قاَ ََ: ثني وَهّْبُ بنُْ جرّيِرٍ, قاَ ََ: أَخْبرَّناَ شُعْبّةُ, عّنْ عّبدِْ الْملِّكِ بْنِ مّيْسرَّةَحدَّّثَناَ .  262

. «ذَا وَُضُوءُ منّْ لمَْ يحُدْثِْهّ»وَيّدّيّْهِ, ثمَُّ مّسحّّ برَِأسِْهِ وَّرِجْليَْهِ, وَّقاَ ََ:  الظُّهرَْ ثمَُّ قَعدّّ لِلنَّاسِ فيِ الرَّحبّّةِ, ثمَُّ أتُِيّ بِماّءٍ فغََسّلَ وَّجْههُّ

 (.152ص ، 2 ، ج«رآنالقُ ویلِأن تَعَ یانِالبَ عُجامِ»، ریرجَحمد بن مُری، بَ)طَ

مؤمنان، به خدا و فرشتگانش و پیامبر، خود به آنچه از جانب پروردگارش به او نازل شده ایمان دارد. و همه ترجمه؛  . 263

روردگار نهیم. گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم، اى پکتابهایش و پیامبرانش ایمان دارند. میان هیچ یک از پیامبرانش فرقى نمى

 (.125، آیه 1بقره:  سوره. )ته سوى توسما، آمرزش تو را خواستاریم که سرانجام همه ب

عّنْهُمّا قَا ََ: قَا ََ  اللَّهُ بْنُ مُوسّى، قَا ََ: أَخْبّرَنَا حّنظَْلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيّانَ، عّنْ عِكْرِمّةَ بْنِ خَالدٍِ، عّنِ ابْنِ عُمّرَ، رّضِيّ اللَّهِ حدَّّثَنَا عُبّيدُْ.  264

اللَّهِ، وَإِّقَامِ الصَّلاةَِ، وَّإيِتَاءِ الزَّكَاةِ، وَاّلحّجِّ،  وَّأنََّ مُحّمَّداً رسُّو َُ اللَّهُ إلَِّا إلَِهّ لاَ أَنْ شهَّادّةِ : خَمْسٍ عّلَى الإسِْلامَُ بُنِيّ: وَسّّلَّمّ عّلَيْهِ اللهُ صّلَّى اللَّهِ رسُّو َُ

 1باب ، )کتاب الایمان( 1 کتاب، 2، تک جلدی، حدیث «صَحیِحُ البخَُاریِّ»)بخاری، محمد بن اسماعیل،  .وَّصّومِْ رّمّضَانَ

 (.71)دعاؤکم إیمانکم(، ص 
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گفته اهر به ظواز علم غیبی خود استفاده نمی کرد و که حضرت در قضاوت کردن نسبت به افراد 

توجه می فرمود و کلام ایشان را می شنید و تلاش می کرد در قضاوت کردن حق های افراد 

نقل می  از قول پیامبر اکرم در کتب صحیحین  167و مسلم 166بخاری 165کسی پایمال نشود.

نی یع .فرمود؛ هر کس به برادر خود نسبت کفر دهد به خود او بر می گردد پیامبر اکرمد که نکن

اگر نسبت کفر صحیح باشد دچار عذاب می شود و اگر صحیح نباشد نسبت کفر به خود او بر 

فرموده است؛ اضافه می کنند که ایشان  از قول پیامبر اکرم 163و مسلم 162بخاری می گردد.

 .«ردن نسبت به یک مسلمان فسق و گناه است و قتال و کشتن او کفر استسبّ ک»

و  گواهی دهد ه یگانگی خداوند و رسالت پیامبر اکرمبدر ظاهر هر زن و مردی که این نابرب

 .محسوب می شودن مسلما نکند اودین را انکار تی از را ادا کند و هیچ ضروریاد شده ارکان 

که مذهب خود را از طریق اهل  شیعه ؛در قرن هشتم مدعی شودکه شخصی چگونه است که 

نبوی نت سو به کتاب آسمانی و شریعت نبوی پایبند بوده  گرفته است از پیامبر اکرم بیت

ل عمآیا غیر از این است که  ؟و سپس کشتن آن بدهد کافر بودنرا رها کرده است و حکم به 

ایشان با تحریک احساسات عموم  ؟ایشان در راستای تشویش اذهان عمومی محسوب می شود

ن به خون اعده ای مسلمدست جامعه موجب ایجاد اختلاف بین مسلمین و باعث آلوده شدن 

                                                           
: قَا ََ قَالَتْ .مّةَأَخْبّرَنَا أَبُو مُعّاوَيِّةَ، عّنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَّ، عّنْ أَبِيهِ، عّنْ زيّْنَبّ بِنْتِ أَبِي سّلَمّةَ، عّنْ أُمِّ سّلَ :حدَّّثَنَا يّحْيّى بْنُ يّحْيّى التَّمِيمِيُّ . 265

فَمّنْ  .مّعُ مِنْهُنَحْوٍ مِمَّا أسَْ عّلَى يّكُونَ ألَْحّنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بّعْضٍ، فأََقْضِيّ لَهُ أَنْ وَلَّعلَّّ بّعْضَكُمْ .صِمُونَ إلَِيَّرسُّو َُ اللهِ صّلَّى اللهُ عّلَيْهِ وَسّّلَّمّ: إِنَّكمُْ تَخْتَ

 مسلِمُ یحُحِصَ»اج، جَّم بن الحَسلِ، مُوریّابُسینَ یریّشَقُ) .قطََعْتُ لَهُ مِنْ حّقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يأّْخذُْهُ، فإَِنَّمّا أقَْطَعُ لَهُ بِهِ قطِْعّةً مِنَ النَّارِ

 9)الأقضیة(، باب  12، کتاب 4439تک جلدی، حدیث ، «)المُسنَدُ الصَّحیح المُختَصَر مِنَ السُّننَِ بنَِقلِ العَدلِ عَن رسَُولِ اللهِ(

 (.241 ص، 1719)بابُ الحکم بالظاهر و اللحن بالحجة(، حدیث باب: 

: قَا َ لَّمّوَسّّ  اللَّهِ صّلَّى اللهُ عّلَيْهِحّدَّثَنِي مّالِكٌ، عّنْ عّبدِْ اللَّهِ بْنِ ديِنَارٍ، عّنْ عّبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمّرَ رّضِيّ اللَّهُ عّنْهُمّا: أَنَّ رسُّو ََ :قَا ََ حدَّّثَنَا إسِْمّاعِيلُ، . 266

، تک جلدی، حدیث «صَحیِحُ البخَُارِیّ»)بخاری، محمد بن اسماعیل،  .بِهّا أَحّدُهُمّا )رّجّعّ( بّاءّ كَافِرُ، فَقدَْ يّا لِأَخِيهِ قَا ََ يُّمّا رّجُلٍأَ

 (.1516(، ص مَن کفََّرَ أخاهُ بِغیَرِ تأویلِ، فهو کما قالَ) 79باب ، (الأدب)کتاب  72 کتاب، 6124

يّحْيّى بْنُ يّحْيّى:  قَا ََ جّمِيعًا عّنْ إسِْمّاعِيلَ بْنِ جّعْفَرٍ، ،بْنُ أيَُّوبّ، وَّقُتَيْبّةُ بْنُ سّعِيدٍ، وَّعّلِيُّ بنُْ حُجْرٍوَّحدَّّثَنَا يّحْيّى بْنُ يّحْيّى التَّمِيمِيُّ، وَيّّحْيّى .  261

كَافِرُ،  يّا: لأَِخِيهِ قَا ََ أيَُّمّا امْرِئٍ: وَسّّلَّمّ و َُ اللهِ صّلَّى اللهُ عّلَيْهِرسُّ قَا ََ : هُ سّمِعّ ابْنَ عُمّرَ، يّقُو َُأَخْبّرَنَا إسِْمّاعِيلُ بْنُ جّعْفَرٍ، عّنْ عّبدِْ اللهِ بْنِ ديِنَارٍ أَنَّ

یح )المُسنَدُ الصَّح مسلِمُ یحُحِصَ»اج، جَّم بن الحَسلِ، مُوریّابُسینَ یریّشَقُ) .قَا ََ، وَإّلَِّا رّجّعّتْ عّلَيْهِ فَقدَْ بّاءّ بِهّا أَحّدُهُمّا، إِنْ كَانَ كَماّ

)بابُ بیَانِ حالِ  14(، باب الایمان) 1، کتاب 112تک جلدی، حدیث ، «المُختصََر منَِ السُّنَنِ بنَِقلِ العدَلِ عنَ رسَُولِ اللهِ(

 (.52 ص، 111(، حدیث باب: إیمانِ مَن قالَ لأخیهِ المُسلم: یا کافرُ

 96باب ، (بدء الایمان)کتاب  1 کتاب، 42، تک جلدی، حدیث «البخَُاریِّصَحیِحُ »بخاری، محمد بن اسماعیل، .  261

 .29(، ص خَوف المؤمنِ مِن أن یحبطِ عملُهُ و هو لا یشَعُرُ)

 مسلِمُ یحُحِصَ»اج، جَّم بن الحَسلِ، مُوریّابُسینَ یریّشَقُ) .سِبّابُ الْمسُْلِمِ فُسُوقٌ وَّقِتَالُهُ كُفْرٌ: قَا ََ رسُّو َُ اللهِ صّلَّى اللهُ عّلَيْهِ وَسّّلَّمّ.  262

 16(، باب الایمان) 1، کتاب 199تک جلدی، حدیث ، «)المُسنَدُ الصَّحیح المخُتَصَر مِنَ السُّننَِ بنَِقلِ العدَلِ عَن رسَوُلِ اللهِ(

 (.53 ص، 116(، حدیث باب: )بابُ بیَانِ قَولِ النبی صلی الله علیه و سلم: سبِابُ المیُلمِ فُسوقٌ، و قتِالُه کافرٌ

http://lib.efatwa.ir/42175/2/666/969
http://lib.efatwa.ir/42175/2/666/969
http://lib.efatwa.ir/42175/2/666/969


  اسلام و نقد آنرساله؛ عملکرد و ادله تخریب کنندگان بقاع و اماکن مقدس در 

 
21 

ر ابن تیمیه غیر علمی است و به خاط و فتاوای تکفیری به نظر می رسد که مواضع مؤمنین شود.

 زده است.دست به چنین اقدامی در مواضع و آثار خود مسائل شخصی 

 

  ابن تیمیه: زا دومسؤال 

مکه که به مدت در است. دعوت ایشان  پیامبر اکرمسوال دوم از ابن تیمیه؛ پیرامون عملکرد 

و  دسال به درازا کشید و مشرکین و کفار از هیچ گونه آزار و اذیتی دریغ نمی کردن 19طولانی 

چگونه  پیامبر اکرمو گسترش شریعت اسلام شوند  می کردند که مانع تحققبه جد تلاش 

آیا ایشان دستور به کشتن آشکار و یا مخفی کافران می داد؟ آیا از مسلمین مکه  ؟کردعمل می 

بوی با تایید تاریخ و سیره ن و یا آشکار اقدام به ترور و یا قتل کفار می کردند؟کسی مخفیانه 

علاوه بر آن از مؤمنین و  غیر محارب نمی دادندکفار  کشتندستور به  واضح است که ایشان

 مناطق امن وبه استند که واز ایشان می خبه دستور خداوند آسیب دیده دلجویی می کردند و 

ایشان را دعوت به صبر و تحمل شعب ابیطالب سه سال در کنند و هجرت خارج از کنترل کفار 

زمانی که با لشگر نیز  تدار و حکومت خویش در مدینهدر زمان اق رسول خدامی نمود. 

خانه سرسخت و به جای انتقام، سر داد  "ةیوم المرحم"قدرتمند خود وارد شهر مکه شد شعار 

ترین دشمن خود یعنی ابو سفیان را امن اعلام نمود و به هیچ خانه ای تعرض ننمود. چگونه 

ند را تکفیر ه اکه حافظ دین و شریعت نبوی بود است که ابن تیمیه پیروان فرزندان پیامبر اکرم

عملکرد ابن تیمیه انسان آزاد اندیش را به یاد آیه شریفه  می کند و دستور به قتل آنها می دهد؟

لهِِ اللَّهِ وَّرُسُنَّ الَّذيِنَ يّكْفُروَُنَ بِاللَّهِ وَّرُسُلِهِ وَيُّريِدُوَنَ أَن يُفَرِّقُوا بّيْنَ إِ»می فرماید؛ می اندازد که خداوند 

 حّقًّا الْكَافِروَُنَ هُمُ أُوَلَئكِّ (550) سّبِيلًا لكِّوَيّّقُولوُنَ نؤُْمِنُ بِبّعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبّعْضٍ وَيُّريِدوَُنَ أَن يّتَّخِذُوَا بّيْنَ ذَ

 290.«(555) ينَ عّذاَبًا مُّهِينًالِلْكَافِرِ وَّأعَْتَدنَْا

 

                                                           
آنان که به خدا و رسولان او کافر شوند و خواهند که میان خدا و پیغمبرانش جدایی اندازند و گویند: ما به . ترجمه؛  210

به حقیقت ( 152. )ای ایمان نیاوریم و خواهند که میان کفر و ایمان راهی اختیار کنندبرخی )از انبیاء( ایمان آورده و به پاره

 (.151و  152، آیات 4. )نساء: ایمر اینهایند و ما برای کافران عذابی خوار کننده مهیا ساختهکاف
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  (مصداق یابی)کلام ابن تیمیه بخش دوم نقد: 

 نقد انتساب رافضی به شیعه: 

در حالیکه  یاد می کند )از دین جدا شده( ابن تیمیه در ابتدا از شیعه با تعبیر تحقیر آمیز رافضی

 کافر، رافضی، ملحد و یا مهدورغیر شیعی، از تعابیری همچون؛  ن مذاهبپیروانسبت به  ،شیعه

د به شای به عنوان مسلمان یاد می کند.غیر شیعیان همه در اسلام از و  نکرده استاستفاده الدم 

همه مذاهب ندارد چرا که  غیر شیعیانشیعه چاره ای دیگر در نامگذاری  که برسد ذهن مخاطب

. ولی نباید فراموش کرد که ندهست سنت پیامبر اسلام قرآن و تابعغیر شیعی مسلمان هستند و 

و به خاطر  باشدمی نیز  بر قرآن تابع سنت رسول خدا علاوهدارد و شهادتین  به اقرارنیز شیعه 

ال مّپایبندی به قرآن و سنت نبوی و عدم هم آوائی با کانونهای قدرت همواره مورد قهر عُ

لطمات جانی و مالی فراوانی متحمل شده  ،حکومتی در شهرها و بلاد مختلف بوده و سر این راه

در محراب،  ی همچون؛ شهادت امام علیو حوادث ناگواری را تحمل نموده است. حوادث

در مدینه و ترور ایشان در نزدیکی مدائن و تیرباران شدن جنازه ایشان،  شهادت امام حسن

در و خاندانش و تمامی یاران ایشان و به اسارت رفتن زنان و بچه های او  شهادت امام حسین

، ، به زندان افتادن امام کاظممعصوم بیابانهای کربلا، مسموم و به شهادت رسیدن سایر امامان

، وقایع تلخی همچون واقعه و امام حسن عسکری و حصر خانگی امام هادیرفتن به تبعید 

، تبعید شدن و یا به شهادت رسیدن بسیاری از علماء بزرگ شیعه از جمله رفتن فَخّ، به زندان

ری کربلا و حلب و بسیا همچون؛ی شهید اول و شهید ثانی، قتل عام شیعیان در وقایع مهم تاریخ

یستادگی ، ااز جنایات دیگر از جمله مواردی است که به جرم پایبندی به کتاب وحی و سنت نبوی

 و عدم همراهی با کانونهای قدرت آنها را به خود دیده است. در مقابل ظلم و الحاد

یق ؟ آیا طرشودگفته رافضی  شیعهبه عده ای اصرار دارند که چرا جای سوال باقی می ماند که 

 کوتاه تریندر است؟  عده ای مورد اشکال اعظمسنت پیامبر  از شیعه وصال و بهره برداری

، دکتاب و سنت بر می آی آنچه ازمسلمانی پوشیده نیست که بر هیچ  می توان گفت که جواب

پیرامون طهارت، خداوند  نمی رسد. اکرم خاندان پیامبر حد و اندازه اعتبارهیچ طریقی به  اعتبار

إنََِّمّا يُريِدُ اللََّهُ لِيُذْهِبّ عّنْكُمُ الرَِّجْسّ »می فرماید؛  پیامبر اسلام پاکی و دور از خطا بودن اهل بیت
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انه بر شیعه پشتو "رافضی" بردن کلمهبه کاربه نظر می رسد دلیل  171.«أَهْلَ الْبّيْتِ وَّيطَُهَِّرَكُمْ تَطْهِيراً

بلکه به دلائل شخصی و یا گروهی چنین فته از منابع دین اسلام نمی باشد برگرندارد و علمی 

همانطور که یکی از معیارهای حقانیت و معتبر بودن نزد خالق صورت گرفته است.  کاربردی

 پیامبر اکرماز همین روی  در روز قیامت می باشدو سعادتمندی یکتا وضعیت رو سفیدی 

را موجب  اهل بیترا مورد تایید خود قرار می دهد و پیروی از  اهل بیتشیعیان و پیروان 

در عالم مورد اعتماد اهل تسنن  171کوفی هاِبْن عُقْدَ ،رستگاری در روز قیامت معرفی می نماید

إنَّ »فرموده است؛  اکرم می گوید که پیامبراز قول ام سلمه، همسر پیامبر  کتابش

در کتابش آورده است که؛ عالم اهل تسنن  174دویهرْإبن مَ 213.«القيامة يوم الفائزوَن هم شيعته وَ عليّا

إِنََّ الََّذيِنَ آمّنُوا  ؛آیهپس از نزول  نسبت به جایگاه دوستان و دشمنان امام علی پیامبر اکرم

ن تو و پیروا ،بهترین آفریدگاندر روز قیامت »می فرماید؛  215، وَعّّملُِوا الصَّّالِحّاتِ أُوَلَئكِّ هُمْ خَيرُْ الْبّريَِّّةِ

 دخوشنوهستید و خداوند نیز از تو و پیروانت  از میزان رحمات الهی خوشنودکه  هستند تو

 ،می کنند و بر تو لعن می فرستند در روز قیامتدشمنانت، کسانی که از تو دوری  ،است. یا علی

وز نیز در رهر کس در دنیا با تو همراه بود خداوند  ،هستند. یا علی خشمگین و دارای بد مکانی

                                                           
)سوره احزاب:  .دور کند و کاملاً شما را پاک سازد اهل بیتخواهد پلیدی و گناه را از شما خداوند فقط میترجمه؛ .  171

 (99، آیه 99

علماء  قرن سوم و چهارم مورد وثوق از هـ ق،  991متوفی  عُقْده،اِبْن  به معروف احمد بن محمد بن سعید کوفى.  212

می باشد. نعمانی، شیخ طوسی و نجاشی از شیعه و ابوعلی حافظ از اهل تسنن وثاقت او را در عراق  شیعه و اهل سنت

 هزار 922سند و متن هزار روایت را حفظ بود و بر  122بنابر قولی زبانزد بود و  روایت در حفظتایید نموده اند. ایشان 

 روایات مربوط به اهل بیت  آگاه بود.

 
وم إنَّ علياّ وَ شيعته هم الفائزوَن ي و َ:قُيّ صلى اللَّه عليه وَ سلميّ بِالنَ عتُمِسّ: تقالَ. فَيٍّلِن عّعّ صلى اللَّه عليه وَ سلميّ بِالنَ ة زوَجّلمّسّ أمَّ ألتُسّ َ: قا.  213

)منزلته فی الآخرة(، ص  15، فصل 32، حدیث « نینؤمِالمُ أمیرِ لُضائِفَ»احمد بن محمد بن سعید،  ،کوفیة قدَابن عُ) .القيامة

121.) 

هـ ق، از علماء ایرانی اهل سنت و  412دویه، متوفی رْبن مَمعروف به إ ردویه اصفهانىابوبکر احمد بن موسى بن مَ.  214

 لکممورد وثوق شیعه در قرن چهارم و پنجم می باشد. ایشان از حافظان بزرگ حدیثی محسوب می شود و از او با القاب 

 اعلامسیر»، محمد، ذهبیعالم اهل تسنن، ) و طراز المحرثین، همچون حاکم نیشابوری و طبرانی یاد می شود. ذهبی الحفاظ

  سند روائی ابن مردویه را همچون بخاری می داند. (96 ، ص17 ج، «النبلاء

، آیه 32نه: بی سوره. )اند، آنانند که بهترین آفریدگاننددر حقیقت کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کردهترجمه؛ .  215

7.) 

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A
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کلام نبوی را خطاب به دختر عالم اهل تسنن،  177ابن مغازلی 176.«قیامت با او همراه است

بدان که  ،ای فاطمه»می فرماید؛  پیامبر اکرمبیان می کند که  بزرگوارشان، حضرت زهرا

 جایگاهتوصیف در  عالم قرن ششم 173شاذان 172.«علی و پیروانش در روزگار فردا رستگارند

را به عنوان  امام علی، مپیامبر اکرمی گوید که  می آورد وروایتی را  بهشتی امام علی

ه وعدایشان و پیروان او  و نسبت بهمعرفی می کند درهای بهشت در بازکردن همراه خود 

 بینه،سوره  7بریه در آیه لمصداق خیر انسبت به  عالم شافعی، 121ایجی 122رستگاری می دهد.

 و پیروان ایشان را امام علی مصداق آیه تصریح می کند که ابن عباس از قول پیامبر اکرم

ذکر می کند که حضرت رسالت توجه جدی را روایت نبوی  129یحیرَطُ 121 است.معرفی کرده 

را شیعه، یاوران،  به شیعیان در روز قیامت می نماید و شیعه، یاوران، دوستان و حزب امام علی

را معیار حق مطرح می سازد و می فرماید:  دوستان و حزب خداوند معرفی می کند و امام علی

                                                           
هو أنت وَ شيعتك. تأتي يوم القيامة أنت وَ شيعتك  : لعليّ:صلى الله عليه وَ سلم قا َ: لمّا نزلت هذه الآية، قا َردوَيه، عن ابن عباس، ابن مّ.  216

لى الله عليه ص يا رسو َ اللَّه من عدوَيّ؟ قا َ: من تبرَّأ منك وَ لعنك. ثمّ قا َ رسو َ اللَّه: راضين مرضيين. وَ يأتي عداک غضابا مقمحين. فقا َ عليّ

 (.946 ص ،«منَاقِبُ علَیِّ بن أبیطالِب »، بکر أحمد بن موسى یأب، ردویه الأصفهانیبن مَ)إ .رحمه الله اللَّه عليّان قا َ: رحم : موَ سلم

 ابنهـ ق، عالم سنی قرن پنجم عراق بوده است.  429معروف به ابن مغازلی، متوفی  ابوالحسن علی بن محمد جُلابی.  211

از اهل تسنن  ابن حجر عسقلانی و ذهبی سمعانی،از شیعه و  علامه مجلسی حلی وعلامه  ،طاووس ابن، اربلی ،لیح بطریق

 از او روایت نقل کرده اند.

، «رضی الله عنهعلَیِّ بن أبیطالِب نین ؤمِالمُ أمیرِمنَاقِبُ »، علی بن محمد، لیغازِابن مَ) .يا فاطمة إنَّ عليّا وَ شيعته هم الفائزوَن غدا 211

 (.124، ص 122، حدیث 76باب 

هـ ق، عالم شیعی قرن  532، متوفی احتمالا شاذان بن جبرئیل بن اسماعیل بن ابی طالب قمیسدیدالدین ابوالفضل .  212

افندی، حر عاملی، خوانساری، محدث و چهار کتاب به جا مانده است  نششم ایرانی ساکن در مدینه بوده است. از ایشا

 نوری و شهید اول او را توثیق نموده اند.

الفضل بن ابو، قمی. )ابن شاذان وَ إنه في المقام عوني على مفاتيح الجنة فقومي يا فاطمة إن عليا وَ شيعته هم الفائزوَن يوم القيامة.  210

 (.111، ص «الفضائل»بن اسماعیل بن ابی طالب،  شاذان بن جبرئیلسدیدالدین 

ه بعد، عالم سنی قرن نهم مربوط به منطقه هـ ق ب 212ی، متوفی شافع یایج یحسین حمد بن محمداالدین شهاب.  211

 مکران و یا بلوچستان بزرگ می باشد.

لمّا  :عن ابن عباس رضى اللَّه عنه قا َبالإسناد المذكور،  وَ ،خَيْرُ الْبّريَِّةِ هُمْ عّمِلُوا الصَّالِحاتِ أُوَلئِكّ وَّ إِنَّ الَّذيِنَ آمّنُوا :تعالى قوله.  212

 .نيأتي عداک غضابا مقحمي وَ راضين مرضيّين، شيعتك وَ أنت القيامة يوم ، تأتيشيعتك وَ أنت لعليّ: هو آله وَ اللَّه عليهصلَّى  نزلت هذه الآية، قا َ

 .همن قا َ: رحم اللَّه عليا، رحمه اللَّ آله وَ صلَّى اللَّه عليه ثمّ قا َ رسو َ اللَّه. لعنك وَ من تبرَّأ منك: قا َ من عدوَّي؟ وَ رسو َ اللَّه يا: عليه السلام فقا َ

 ابِتن کِمِ ینِقلَالثِّ لُضائِفَ»، شهاب الدین احمد بن جلال الدین، شافعیحسینی  إیجی . )الزرندي وَ روَاه الإمامان الصالحاني

 (.132، ص «لضائِالفَ رجیحِى تَلَعَ لِلائِالدَّ توضیحِ

باشد. ایشان بیش از پانزده هـ ق، عالم شیعی قرن یازدهم عراق می  1227، متوفی فَخْرُالدیّن بن محمدعلی طُریحی.  213

 کتاب از خود به جای گذاشته است.
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 مند است و هر کسی که با توت داشت و از تو پیروی نمود سعادتهر کس تو را دوس ،ای علی

  124عداوت داشت نگون بخت می باشد.

 

 شیعه، مسلمانان غیر شیعه را کافر نمی داند: 

ابن تمیه در بخش شواهد خود اولین قرینه ای را که می آورد از اعتقاد شیعه است که مدعی می 

شود شیعیان در طول تاریخ، خلفاء سه گانه و تمامی مسلمین جهان را از صدر اسلام تا کنون 

با م دائچرا ازدواج  ستکافر می دانند. از ابن تیمیه سوال می شود؛ اگر شیعه همه را کافر می دان

وه و علازوجه کافر را جایز نمی داند ولی با زوجه غیر شیعه را به خاطر عدم کفر جایز می داند؟ 

شیخ صدوق از قول پدرش روایتی را در باب عقاب کسی که مومنی را کافر خطاب کند بر آن 

نقل می کند که حضرت، چنین کسی را مستحق خصلت کفر می داند و توصیه می  از امام باقر

علامه مجلسی نسبت به پیروان سایر  125پرهیز شود. مؤمنیند که از گوشه و کنایه زدن به فرمای

ان، علی رغم انحراف ایش بنابر اعتقاد اجماعی علماء شیعه مذاهبی که دارای عقائد انحرافی هستند

و اعمال صالحه ایشان را مقبول، شهادت های ایشان را پذیرفته شده،  را رد می کند کافر بودنشان

تمامی فرق و محقق کرکی  126.می داند مؤمنیننکاح های ایشان را صحیح و ایشان را در حکم 

مذاهب اسلامی را به جزء خوارج، غلات، نواصب و کسانی که اعتقاد به جسم بودن خداوند 

خوئی عالم بزرگ شیعی، مسلمان دانستن غیر شیعیان را  127دارند را پاک و مسلمان می داند.

می داند و اقرار ظاهری و لسانی به شهادتین را کفایت از مسلمان  طهارسیره قطعی ائمه ا

                                                           
مقام المحمود  ذا قمتعليّ، أنا الشفيع لشيعتك غداً إ يا: ... عليه السلاملعليّ  آله وَسلم وَ صلى الله عليه: قا َ رسو َ اللَّه بالإسناد إلى ابن عبّاس، قا َ وَ.  214

عليّ، سعد من توالاک، وَشقي  يا ه. أنصار اللَّه، وَأوَلياؤک أوَلياء اللَّه، وَحزبك حزب اللَّ اللَّه، وَأنصارک شيعة شيعتك عليّ، يا ك.فبشَّرهم بذل

 (.123ص  ،«بأبی طالِ بنِ یِّلِعَ لِضائِی فَفِ بِطالِالمَ رُواهِجَ»، فخر الدین محمدعلییحی نجفی، رَ)طُ. من عاداک

عنّْ  ،عّنْ جّابِرٍ ،عّنْ عّمْرِوَ بنِْ شِمْرٍ ،عّنْ أَبِيهِ عّنْ أَحْمدّّ بْنِ النَّضْرِ، عّنْ أَحْمدّّ بْنِ عّبدِْ اللَّهِ ،حّدَّثَنِي أَحْمدُّ بْنُ إِدْريِسّ :قَا ََ الله هحمأَبِي ر.  215

مْ وَّ وَّ إيَِّاكُ عّلَيْهِ، الْكُفْرُ وَّ إِنْ كَانَ مُؤْمِناً رّجّعّ ،صّدّقَ كَافِرٍ عّلَى شَهِدّ إِنْ كَانَ ،أَحّدُهُمّاباء به  إلَِّا قَطُّ بِكُفْرٍ رّجلٍُ عّلَى رّجُلٌ شَهِدّ مّا :قَا ََ أَبِي جّعْفَرٍ

 (.912، تک جلدی، ص «ثَوابُ الأعمالِ وَ عِقابُ الأعمالِ»)صدوق، محمد بن علی بن حسین بابویه قمی،  الْمُؤْمِنِينَ. عّلَى الطَّعْنَ
 

الصالحة، وَلا رد شهادتهم، وَلا تحريم مناكحتهم، وَحكمهم في الدنيا لكن لا توجب تكفيرهم وَلا عدم قبو َ إيمانهم وَأفعالهم .  216

، باب زیارت النبی 54، ج «بحَِارُ الأنوَارِ الجَامعَِةُ لِدُررَِ أخبَارِ الأئِمَّةِ الأطهَارِ»)مجلسی، محمد باقر،  .وَ الآخرة حكم المؤمنين

 (.147من البعید، ص 

 عُجامِ»، نورالدین علی بن حسین بن عبد العالی)کرکی، . وَالمجسمة من المسلمين، وَالغلاة، وَالنواصب، من عدا الخوارج وَ.  211

 (.164، ص 1، ج «دِواعِالقَ رحِی شَفِ دِقاصِالمَ
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بنابر این به صورت قطع اولین شاهد ابن تیمیه در کافر دانستن شیعیان  122بودن آن معرفی می کند.

 رد می شود.

 

 سلمین، شیعیان را کافر نمی دانندسایر م: 

سرزمینهای اسلامی معتقدند که تمامی اهالی مدعی می شود که  ابن تیمیه در دومین شاهد خود

مامی تحالیکه اهالی در  نکاح با شیعیان حلال نیست و کفرشان از یهود و نصاری شدیدتر است.

رغم  علیدر طول تاریخ  اسلامیبلاد اسلامی از جمله مناطق سنی نشین ایران و سایر کشورهای 

ردان مذهب مخالف را نداده اند اینکه علماء شیعه و سنی اجازه ازدواج زنان مذهب خود با م

ولی مشاهده می کنیم مردم و اهالی کشورهای اسلامی ازدواج را عملا حلال شمرده و بعضا با 

به مذهب مادر و برخی به از فرزندان ب اولاد می شوند برخی حیکدیگر ازدواج می کنند و صا

بل ندارند و پیروان مذاهب چرا که چنین افرادی اعتقادی به کفر طرف مقا. مذهب پدر در می آیند

می دانند بر همین اساس ازدواج را سنت  مختلف اسلامی را زیر پرچم قرآن و پیامبر اسلام

علاوه بر آن بسیاری از علماء اهل نبوی می دانند و به آن با نگاه به دور از تکفیر عمل می کنند. 

مه کنند و در نگاه خودشان هبه راحتی حکم کفر را صادر نمی  تسنن بر خلاف عقیده ابن تیمیه

نَووی، عالم اهل تسنن در شرح کتاب صحیح پیروان مذهب مخالف خود را مسلمان می دانند. 

بیان  ار مسلم، نگاه دقیق خود را نسبت به کافر بودن و یا نبودن سایر مذاهب، عدم کفر ایشان

ی گناهی تکفیر نم می کند و معتقد است که هیچ یک از پیروان سایر مذاهب به خاطر ارتکاب

شوند. ایشان در ادامه اضافه می کند که در صورتی می توان کسی را مرتد و کافر بر شمرد که او 

فخر رازی اعتقاد به عدم کفر مخالفین اعتقادی  123بعضی از ضروریات دین اسلام را انکار نماید.

اطر نباید به خیست و کافر نهر کسی که رو به قبله نماز می خواند »می گوید؛ و کلامی دارد و 

                                                           
 على لسانه يحكم باسلامه ظاهرا لاجل الاخبار المتقدمة هذا كله مضافا إلى السيرة الشهادتين أن منكر الولاية إذا أجرى .  211

وَكذلك الائمة بانفسهم كانوا يشتروَن منهم  -ع  -الخلاف حيث ان المتشرعين في زمان الائمة  أهل القطعية الجارية على طهارة

ئي )خو .اللحم وَيروَن حلية ذبائحهم وَيباشروَنهم وَبالجملة كانوا يعاملون معهم معامله الطهارة وَالاسلام من غير ان يرد عنه ردع

 (.25، ص 1، ج «لتَّنقیحُ فیِ شَرحِ العُروَةِ الوُثقیَا»موسوي، سيد ابوالقاسم، 

اعلم انَّ مذهب أهل الحق انَّه لايكفر أحد من اهل القبلة بذنب وَلايكفر اهل الاهواء وَ البدع وَ انَّ من جحد ما يعلم من وَ .  212

ن شرف، یحیی ب وی ،وَنَ) الا اي يكون قريب عهد بالاسلام اوَ نشأ ببادية بعيدة وَ نحوه. دين الاسلام ضروَرة حكم بردتَّه وَ كفره

 (.152، باب )لا یکفر احد من اهل القبلة بذنب(، ص 1، کتاب الایمان، ج «مٍسلِمُ یحِحِصَ رحِی شَفِ اجُنهَالمِ»
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نقل می  سیوطی روایتی را از پیامبر اکرم 132.«اختلاف در مسائل کلامی به او نسبت کفر داد

می گویند به خاطر گناهشان نسب کفر  "لا اله الا الله"کند که ایشان می فرماید به کسانی که 

ذهبی ادعا می کند که ابن تیمیه در  131ندهید و کسی که چنین کند خودش به کفر نزدیکتر است.

اواخر عمرش از نظر تکفیری خود بر می گردد و همه کسانی که با وضو نماز می خوانند را بر 

از تناقضات و خلاف حقیقت گوئی های کلام  131مسلمان می داند. اساس فرمایش پیامبر اکرم

وده و یان برخوردار بابن تیمیه به نظر می رسد که ایشان از یک بغض شخصی نسبت به شیع

روح و فکر خود را اسیر چنین بغضی نموده است. بنابراین او که کلامش عاری از حقیقت و 

 پشتوانه قرآنی و سنت نبوی است نمی شود به کلام او نسبت به شیعه اعتماد نمود.

 

 شیعیان اولین قربانیان حمله مغول به کشورهای اسلامی بودند: 

کمک یار تاتارها و مغولان در یورش  ،مدعی می شود که شیعیاند خود ابن تیمیه در سومین شاه

ی منابع بررسبا  ایشان به بلاد اسلامی بودند و با هر شکست مغولها شیعیان افسرده می شدند.

 اولین سرزمینهای قربانی هجوم بزرگ مغول بهمشاهده می کنیم که به آن نگاه تطبیقی تاریخی و 

مغول  ابن اثیر جنایاتآن مربوط به سرزمین ایران اسلامی و مناطق مربوط به شیعیان بوده است. 

تا سه روز مغول »می گوید؛ در هجوم آنها به سرزمین بزرگ ایران اسلامی را گزارش می دهد و 

ا و گریه های فراوانی را بلند کرد. ثروتمندان با تقسیم کردن زنان، مردان و کودکان صدای جیغه

قبر بزرگان را برای بدست آوردن طلا و جواره نبش قبر  ،ددندامی را مورد ضرب و شتم قرار 

آنها نیشابور را محاصره و  همه را کشتند.در روز چهارم به بعد و  ندکشور را سوزاندمی کردند، 

ند و آنجا آنها را کشتند و کسی را باقی سپس تصرف کردند مردم شهر را به صحرا می برد

روز  15تا  کسی نتواند فرار کند.تا همچون تصرف شهر مرو و سر همه را قطع کردند نگذاشتند 

                                                           
 (.52، ص 1، ج «المُحَصَّل»، محمد بن عمررازی،  فخر) .ان اختلفوا فى المسائل الكلامية وَ القبلة أهل من أحد يكفر لا.  220

 )سیوطی، جلال أقرب. الكفر إلى فهو "الله إلا إله لا" أهل أكفر فمن بذنب، تكفروَهم لا: "الله إلا إله لا" أهل عن كفوا.  221

 (.175، ص 1، ج 6162، حدیث «الجامعُ الصَّغیر» ،عبدالرحمن بن ابوبکرالدین 

لاَ "صّلَّى اللَّهُ عّلَيْهِ وَسّّلَّمّ: - شَيْخُناَ ابْنُ تيمِيَّة فِي أوََّاخرِِ أيََّامه يّقُوْ َُ: أَناَ لاَ أَكفر أَحّداً مِنَ الأمَُّة، وَّيّقُوْ َُ: قاَ ََ النَّبِيُّوَّكذََا كاَنَ .  222

، «سِیَرُ أعلامِ النُّبلَاء»)ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان،  .فمَّنْ لازَمّّ الصَّلوَّاتِ بوضوءٍ فهو مسلم "يحافظ عى الوْضوُء إلَّا مُؤمْنٌِ

 (.22، ص 51، راوی 15ج 
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طوس نیز شهر و حرم در مغول یکایک منازل را برای بدست آوردن اموال تفتیش می کردند. 

 139.«را تخریب و غارت کرد امام رضا

کرده اند تا موجب  فراوانچه بسیاری از بزرگان اهل تسنن تلاش  تیمیهبر خلاف ادعای ابن 

های ورود مغول به سرزمین زمینه ساز تحریک مغول برای حمله به مناطق مختلف ایران و در نتیجه

ز جمله ایشان؛ خیانت خلیفه عباسی، ناصر الدین است که عامل مهم در تحریک اسلامی شوند. ا

  .محسوب می شودحمله به ایران اسلامی و یان دفع خوارزمشاهمغول برای 

به خاطر اختلافات زیادش با دربار برخی از مورخین می گویند که ناصر خلیفه عباسی 

سلاطین غور و علماء متعصب ماوراء النهر را تحریک  ،ایرانیان قلع و قمعبرای خوارزمشاهیان 

ختلف قبایل مو  ، اقوام نایمانراختائیان متعددی نزد اسماعیلیه، غیر مسلمانان قسفیرمی نمود و 

ع ایران دف ایشان می خواست که با حمله بهو از  می فرستاد مغول و به خصوص نزد خانمغول 

اد ممالک آبان، سرنگونی خوارزمشاهبا این کار علاوه بر ایجاد زمینه ایشان . دنخوارزمشاهیان کن

  134معرض هلاکت قرار داد.ش را نیز در خاندان خودحکومت و و متمدن اسلامی و 

وده، هرچه بمغول به سرزمین ایران اسلامی می گوید که؛  در مقام بیان ذکر دلائل هجومبن اثیر ا

بنابراین شما مخاطبین گمان خیر داشته باشید و پیگیر دلائل  مذکر نکردآن را  و من گذشته است

نقش ت به را نسبحقیقت  ،خلعتبری معتقد است که ابن اثیر به خاطر ترس از خلیفه 135آن نباشید.

                                                           
وأما العامة فإنهم قسموا الرجال والنساء والأطفال فکان یوما مشهودا من کثرة الصراخ والبکاء والعویل وأخذوا أرباب .  223

مات أحدهم من شدة الضرب ولم یکن بقی له ] ما [ الأموال فضربوهم وعذبوهم بأنواع العقوبات فی طلب الأموال فربما 

یفتدی به نفسه ثم انهم أحرقوا البلد وأحرقوا تربة السلطان سنجر ونبشوا القبر طلبا للمال فبقوا کذلک ثلاثة أیام فلما کان 

سبعمائة الف  انوا نحوعلینا فقتلوهم أجمعین وأمر باحصاء القتلى فک الیوم الرابع أمر بقتل أهل البلد کافة وقال هؤلاء عصوا

ثم ساروا إلى نیسابور فحصروها خمسة أیام وبها جمع . قتیل فإنا لله وإنا الیه راجعون مما جرى على المسلمین ذلک الیوم

صالح من العسکر الإسلامی فلم یکن لهم بالتتر قوة فملکوا المدینة وأخرجوا أهلها إلى الصحراء فقتلوهم وسبوا حریمهم 

وکانوا لما قتلوا  . وه بمال کما فعلوا بمرو وأقاموا خمسة عشر یوما یخربون ویفتشون المنازل عن الأموالوعاقبوا من اتهم

أهل مرو قیل لهم ان قتلاهم سلم منهم کثیر ونجوا إلى بلاد الإسلام فأمروا بأهل نیسابور ان تقطع رؤوسهم لئلا یسلم من 

ى طوس ففعلوا بها کذلک أیضا وخربوها وخربوا المشهد الذی فیه الامام القتل أحد فلما فرغوا من ذلک سیروا طائفة منهم إل

ابوالحسن على بن محمد بن محمد بن عز الدین ، إبن أثیر). علی بن موسى الرضا ع والرشید حتى جعلوا الجمیع خراباً

 (.931، ص 11، ج «فِی التَّاریخِالکامِلُ » ،عبدالکریم شیبانى جزرى

 .992، ص «زندگانی عجیب یکی از خلفای عباسی)ناصر الدین الله(»اقبال آشتیانی، عباس، .  224

ابوالحسن على بن محمد بن محمد عز الدین ، إبن أثیر). عن الخبر تسأ َ فظن خيرا وَلا ،فكان ما كان مما لست أذكره.  225

 (.961، ص 11، ج «فِی التَّاریخِالکاملُِ » ،بن عبدالکریم شیبانى جزرى
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ن سخکتمان نموده است و نسبت به آن خلیفه در ورود لشکر مغول به سرزمینهای اسلامی 

است. ابن اثیر پس از مرگ خلیفه ناصر الدین عباسی درباره او گفته است؛  صریحی بیان نکرده

سبت ن و مکاتبه خلیفه با آنها بلاد اسلامیحمله به تحریک مغول در  در خلیفهآنچه عجم به »

خلعتبری در ادامه از ابن کثیر، ابن واصل، مقریزی و ابن خلدون،  136.«دهند صحت داردمی

یفه معتقدند که خلاینکه ایرانیان »می گوید؛ . و از قول ابن کثیر مؤیّداتی در این زمینه می آورد

 این کهاست  صحیح ،ه استبه حمله به بلاد اسلامی نمودمغولان را تحریک ناصر عباسی 

  221.«می باشدهر گناهی در برابر آن کوچک  واست  گناه بزرگترین

عالم سنی نسبت به ایفای نقش سایر بزرگان اهل تسنن نسبت به دعوت از مغول منهاج سراج 

علیه نزد مغولان بارها وین بزرگان سنی قز»می گوید؛ جهت حمله به سرزمینهای اسلامی 

می خواستند که دفع شر ایشان نمایند. از جمله ایشان؛ از آنها می کردند و گلایه اسماعیلیان 

دست دادن با آنها استمداد نمود که به سمت مغول سفر نمود و با قاضی شمس الدین قزوینی 

پس از صحبت های او بود که منکوخان شر اسماعیلیه )ملاحده( در بلاد اسلام را دفع نمایند. و 

 "جامع التواریخ"همدانی در کتاب رشیدالدین  221.«به سمت قلعه های الموت لشگر کشی نمود

 تایید نموده آن را مغول جهت دفع شر قلعه های الموتمنکوخان  از نیز نسبت به استمداد

ه از جملنسبت به حمله مغول ابراز شادمانی کردند. برخی از بزرگان اهل تسنن نیز  133است.

در جای جای کتاب خود در مذمت مغول قلم فرسائی کرده و ، شخصی که منهاج سراجایشان 

حمله آنها را تقبیح نموده است ولی نسبت به حمله ایشان به ایران اسلامی و قلعه های اسماعیلیه 

ملک تعالی دور ملک سلطان اسلام را تا انقراض » می گوید؛آنها را دعا می کند و در مقام تمجید 

922.حیات آدمیان باقی دارد و خان اعظم را در دولت و فرماندهی تا انقراض عالم باقی دارد
 

 و عاقبت در اواخر ذى القعدة من السّنة المذکورة»می گوید؛  "تاریخ جهانگشای"جوینی در کتاب 

از آن بدعت خانه طغیان و آشیانه شیطان تمامت سکّان آن با تمامت اقمشه و امتعه بصحرا آمدند 

و بعد از سه شبانروز لشکر بر بالا رفتند و آنچ آن جماعت از حمل آن عاجز بودند برداشتند و 

                                                           
 .111، ص «تاریخ خوارزمشاهیان»، شرفی، محبوبهو  خلعتبری، اللهیار.  226

 .111. همان مدرک، ص  221

 .112، ص 1، ج «(طبقات ناصری)تاریخ ایران و اسلام»، عثمان بن سراج الدین محمد، جوزجانی منهاج سراج.  221

 .622ص  ،«جامع التواریخ»، فضل اللّه ،رشیدالدین همدانی.  222

 .123، ص 1، ج «(طبقات ناصری)تاریخ ایران و اسلام»، عثمان بن سراج الدین محمد، جوزجانی منهاج سراج.  300
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ى اوهدم خاک آن بر باد دادند و با اصل متس محلّات و خانها را بر آب آتش انداختند و بجاروبِ

 921.«کردند
 

ول مغمربوط به تا قرنهای متمادی دستخوش حوادث  ،با حمله مغول به ایران اسلامی تاریخ آن

و در سرزمین محل در شام و پادشاهان دست نشانده و باقی مانده از آنها بود. در حالیکه مغول 

حضور جدی نداشت و در اکثر حملات خود شکست می خورد و یا در اسکان ابن تیمیه، 

روز بیشتر در شام باقی نمی ماندند و به خاطر حمله  122صورت پیروزی به مدت کوتاه حدود 

علماء و اندیشمندان ممالک علاوه بر آن  همسایگان از جمله ممالیک مصر عقب نشینی می کردند.

اسلامی اعم از شیعه و سنی مورد توجه فرماندهان مغول قرار می گرفتند و از آنها در مسائل 

 و از جمله ساخت رصدخانه مراغه توسط خواجه نصیر الدین طوسی بهره مند می شدند.علمی 

ابن تلاش می کردند.  علماء نیز از فرصتهای به وجود آمده برای کاهش درد و رنج مردم خود

مغول  حضورو در مدت کوتاه  مغول برخوردار بودبرخی فرماندهان تیمیه نیز از رابطه موثری با 

فرماندهان مغول دریغ نکرده بود. ابن تیمیه با فرماندهان مغول برخی در شام از ایجاد رابطه با 

و لعن یزید صحبت می کرد و در این  پیرامون موضوعات مختلف از جمله قاتلین امام حسین

ولی  921کار موفق بوده و آنها نیز نظرات ابن تیمیه را می پذیرفتند و با او تعامل خوبی داشتند.

به خاطر آسیبی که در حمله  چنین رابطه ای مانع ابراز عداوت او نسبت به مغولها نشده بود و

کینه مغول را به دل گرفت و بر خلاف تمامی احکام اسلامی  ه بودمغول به شامات تجربه کرد

 303حکم به عدم پذیرفتن شهادتین از مغول داد.

                                                           
  .722ص ، «تاریخ جهانگشای»، علاءالدین عطا ملک ،جوینی.  301

توجه الشيخ تقي الدين بن التيمية الي مخيمّ بولاي مقدم التتار يسأ َ في المأسورين، وَ كانوا خلقا كثيرا. وَ تحدث بولاي .  302

في أمر يزيد بن معاوَية مع الشيخ، وَ سأله: هل يجوز لعنته أم لا؟ ففهم الشيخ أنَّ فيه مولاة فكلمه بما لاق بخاطره بغير شيء يكره. 

فقا َ: هؤلاء أهل دمشق هم قتله الحسين بن علي صلوات الله عليه. فقا َ له الشيخ: إنه لم يكن من أهل دمشق من حضر قتله 

لا من العراق. فقا َ: صحيح. وَكانوا بنوا أمية خلفا الدنيا، وَ كانوا يحبون سكني الشام ... وَ جري بينه وَ الحسين ، وَ قُتل بأرض كرب

 (.96، ص 3ج ، «رِرَالغُ عُجامِ وَ رِرَالدُّ نزُکِ» ،ابن دواداری، ابوبکر بن عبدالله بن ایبک) بين الشيخ كلام كثير.

یمیه )إبن ت .نْ كلُِّ خاَرجٍِ عّنْ شرََائِعِ الإْسِْلاَمِ وَّإِنْ تَمّسَّكّ باِلشَّهاّدتَّيْنِ أوََْ ببِّعْضِ سِياّسةِّ الإْسِْلاَمِوَّهّؤُلاَءِ همُْ التَّتاَرُ وَّنحَوُْهمُْ مِ.  303

، ص باب تهنئة المؤلف للملک الناصر بفتح جبل کسروان، 12، ج «مجَمُوعُ فتَاَوَی»حرانی دمشقی، أحمد بن عبد الحلیم، 

933.) 
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رین شدید ت او. مشاهده می شودنیز  ذاهب دیگربرخی مدر مقابل  ابن تیمیهو همین کینه توزی 

شرکت می کند  آنهافتوا می دهد و در جنگ و کشتار شمال لبنان احکام را بر علیه دروزی های 

یمیه نماید. ابن تمی ترغیب کند و آنان را به جنگ  و به قبائل جا مانده شدید اللحن برخورد می

مسلمین در کفر آنها متفق هستند. اگر کسی در همه »می گوید؛ نسبت به دروزی های لبنان 

 ذایغ کفرشان شک نمود آن هم کافر محسوب می شود. کفر ایشان به گونه ای است که خوردن

 ذیرفتهپ آنها توبه. شود گرفته نیز آنها اموال شوند، گرفته اسارت به آنها زنان نیست، جایز آنها

 ن قرار بگیرند، به آنان اعتماد نشود و پستهایشوند، مورد لعن همگا کشته که هستند نیست، هرجا

 در نهاآ با شوند، خوابیدن کشته باید آنها صالح افراد و دانشمندان حساس به آنها واگذار نشود،

 یانوالبر است،  ممنوع آنها جنازهکردن ، هم قدمی با آنها و تشییع آنها با مهربانی ،هایشان خانه

 924.«آن عمل کنندکه خلاف  است حرام مسلمانان امور

ایرانیان موجب می شود تا فتاوای خود را با به خصوص عداوت شخصی ابن تیمیه با شیعیان و 

سمت و سوی عوام فریبی آمیخته نماید و به جای وحدت موجب ایجاد رخنه و شکاف در 

کنون ا ابن تیمه تغیر عالمانه  تاثیرات فتاوای مع الأسف شود.از مغول آسیب دیده اسلامی جامعه 

ادامه دارد و همچون خسارت مغول موجب ریختن خون انسانهای مسلمان بی گناه و تخریب 

از جمله بقاع و اماکن مقدس سایر مقدسات اسلامی  و شهر اسلامی و هتک حرمت سبط پیامبر

 گردیده است.اسلامی 

  

                                                           
 مْكُفرُْ هّؤُلَاءِ مِمَّا لاَ يّخْتلَِفُ فيِهِ الْمُسلِْموُنَ؛ بّلْ مّنْ شَكَّ فِي كُفرِْهمِْ فَهوُّ كاَفرٌِ مِثْلُهمُْ؛ لاَ هُ؛  "الدُّروَُزِ "عّلَى نُبذٍّ لطِوَّائِفّ مِنْ  رّدًّا.  304

لُّونَ فَلاَ يُباّحُ أكَْلُ طَعاّمِهمِْ وَتُّسْبىّ نِساّؤُهمُْ وَتُّؤْخذَُ أمَوّْالُهمُْ. فإَِنَّهمُْ زّناَدِقةٌَ بِمّنزِْلةَِ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَّلاَ المُْشرِْكِين؛َ بلّْ همُْ الكَْفرََةُ الضَّا

ظِ. وَيّجِّبُ قَتْلُ رَاسّةِ وَّالْبِوّابّةِ وَّالحِْفاَخْدّامُهمُْ لِلحِْمرُتْدَُّوَنَ لاَ تُقْبّلُ توَْبّتُهمُْ؛ بّلْ يُقْتَلوُنَ أيَْنمَاّ ثُقِفوُا؛ وَيُّلْعّنوُنَ كَماّ وَُصِفوُا؛ وَّلاَ يجّوُزُ اسْتِ

الْمّشْيُ مّعّهمُْ وَتَّشْيِيعُ جّناَئزِِهمِْ إذَا عُلمِّ موّتُْهاّ. علَُماّئِهمِْ وَّصُلحَاّئِهِمْ لِئَلَّا يضُِلُّوا غَيرَْهمُْ؛ وَيّحّرْمُُ النَّومُْ مّعّهمُْ فِي بُيوُتِهمِْ؛ وَّرُفْقَتهِمِْ؛ وَّ

لْمُقِيمُ لاَ المُْقاَمُ عّلَيْهِ. وَّاَللَّهُ الْمُستَْعاّنُ عّلَى وَُلاَةِ أمُوُرِ الْمُسلِْمِينَ إضاَعّةُ ماّ أمَرَّ اللَّهُ مِنْ إقاَمّةِ الحْدُوَُدِ عّلَيْهِمْ بأَِيِّ شَيْءٍ يّرَاهُ ا وَيّحّرْمُُ

قال: ردا على نبذ لطوائف باب ، 95، ج «موُعُ فتَاَوَیمَج»)إبن تیمیه حرانی دمشقی، أحمد بن عبد الحلیم،  .وَعّّلَيْهِ التكلان

 (.161، ص من الدروز
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 هـ ق( 727)متوفی  نظرات علماء اهل تسنن نسبت به ابن تیمیه : 

انند. و او را شیخ الاسلام بلا منازع می د قائلند ویژه ایوان ابن تیمیه برای او اعتبار وهابیت و پیر

تا کنون وهابیت تلاش بسیار کرده است تا نظرات علماء مخالف ابن تیمیه مطرح نشود و او را 

یکه تاز مباحث اسلامی مطرح سازند. در حالیکه طیف گسترده ای از علماء اسلام به ویژه اهل 

ه ن تیمیه کرده اند و جامعلفت با عقائد ابتا کنون ابراز مخاتسنن در زمان حیات ابن تیمیه و 

 925اسلامی را نسبت به انحراف عقائد او متنبّه ساخته اند.

أحَْمد بن مُحَمَّد بن عبد الْکَرِیم بن عَطاء الله الشَّیْخ الْعَارِف تَاج الدّین أَبُو الْفضل  -

م قیاهـ ق، از علماء بزرگ مالکی است و از بزرگان  723، متوفی مالکی الإسکندری

قاضی شیخ شرف الدین عبدالغنی بن یحیی حرّانی  306کننده بر ضد ابن تیمیه بوده است.

در مقابل عقائد ابن تیمیه هـ ق، او نیز هم عصر ابن تیمیه بود و  723متوفی  ،حنبلی

  301ایستاد و با او علنا مخالفت کرده است.

در محافل مختلف  ،ق ـه 712، متوفیلی بن اسمح یعقوب شافعیین عَلاء الدّشیخ عَ -

 922شدیدا بر علیه مواضع ابن تیمیه حمله می کرد.

 ـق، 742، متوفی شافعی مس الدین محمّد بن احمد بن عثمان ذهبیشَ - یکی از شاگردان  ه

 ةیحصالنّ»ابن تیمیه محسوب می شود ولی در اواخر عمر ابن تیمیه نامه ای معروف به نام 

در هبی ذ و از او و پیروانش انتقاد شدید می کند. برای او می نویسد« لابن تیمیه ةهبیالذَّ

 و شعارها اندازه تا چه: می کند و می گویدخطاب او به اعتراض به عملکرد ابن تیمیه 

کنی و سایر علماء را مورد مذمت قرار می دهی و به سراغ  می ستایش را خود عبارات

فوت شده که؛ از  ه استفرمود عیوب مردم می روی؟ در حالیکه می دانی رسول خدا

ست ای شککنید؟  توبه که است نرسیده آن وقت آیاکنید. نبه نیکی یاد جز هایتان 

اهل جاگر به کفر نزدیک کرده به خصوص اینکه ، خود را پیرو تو باشدهر کس  ،خورده

                                                           
 .74، ص1ج، «یاتِفَالوَ واتُفَ»، محمد بن شاکرصلاح الدین  ،کتُبُی بن شاکرإ.  305

الوافی »، للهاصلاح الدین خلیل بن أیبک بن عبد ، صفدی. )کَانَ من کبار القائمین على الشَّیخْ تَقِیّ الدیّن ابْن تیَْمیِة وَ.  306

 (.93، ص 2، ج  ،«بالوفیات

 .621، ص 1ج ، 423شماره راوی: ، «عیان المائه الثامنهأه فی نَالکامِ رُرَالدُ»، أحمد بن علی، عسقلانی. إبن حجر  301

اوی: شماره ر، «عیان المائه الثامنهأه فی نَالکامِ رُرَالدُ»، أحمد بن علی، عسقلانی)إبن حجر  .شدَيِد الحْطّ على ابْن تَيْميِة.  301

 (.95، ص 4ج ، 57
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. متدین و پیرو تو می شوندباشد که به خاطر هوای نفسانی و ارضای شهوت  و بی پروا

پیروان  تربیش. با تو دشمنی می کننددر باطن  ولی هستند مدافع توبه ظاهر  افرادیچنین 

اگر در  .تو، انسان های ناتوان، سبک مغز، بی سواد، دروغگو، کودن و یا فریبکار هستند

میان پیروانت افراد صالحی باشند، آنان نیز خشک مقدسان کوته فکر هستند. برای پی 

از جهل و نادانی دست  .توانی پیروانت را بیازماییبردن به درستی گفته های من، می 

کنم تو به یاد مرگ باشی؛ به خدا قسم گمان نمیبردار و به یاد مرگ و آخرتت باش. 

کنی آیا وقت آن نرسیده است که از بلکه کسانی را که به یاد مرگ هستند، تحقیر می

دور  بهستم، تند و ه وت جهل و نادانی دست برداری و توبه کنی؟ تو با من که دوست

923کنی؛ پس با دشمنانت چه خواهی کرد.می برخورد از ادب اسلامی
در نگاه تغییر  ذهبی 

                                                           

وَاحزناه على قلة حزنى، وَا أسفاه على السنة  .وَاحفظ على إيمانى .الحمد لله على ذلتي، يا رب ارحمنى وَأقلني عثرتي.  309

العلم وَأهل التقوى وَكنوز وَاحزناه على فقد أناس كانوا مصابيح . وَاشوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاوَنونني على البكاء. وَذهاب أهلها

، عيوب الناس عن عيبه وَتبا لمن شغله .آه على وَجود درهم حلا َ وَأخ مؤنس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس .الخيرات

إلى كم تمدح نفسك وَشقاشقك وَعباراتك وَتذم العلماء وَتتبع  . !إلى كم ترى القذاة في عين أخيك وَتنسى الجذع في عينك

لى ب مك بنهي الرسو َ صلى الله عليه وَسلم ) لا تذكروَا موتاكم إلا بخير، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا (عورات الناس مع عل

اعرف أنك تقو َ لى لتنصر نفسك: إنما الوقيعة في هؤلاء الذين ما شموا رائحة الإسلام وَلا عرفوا ما جاء به محمد صلى الله عليه 

مما إذا عمل به العبد فقد فازوَجهلوا شيئا كثيرا مما لا يعنيهم، وَمن حسن إسلام المرء  بلى وَالله عرفوا خيرا كثيرا. وَسلم وَهو جهاد

إياكم وَالغلوطات في الدين كره نبيك . يا رجل بالله عليك كف عنا فإنك محجاج عليم اللسان لا تقر وَلا تنام. تركه ما لا يعنيه

( وَكثرة ف على أمتى كل منافق عليم اللسانإن أخوف ما أخا):  َصلى الله عليه وَسلم المسائل وَعابها وَنهى عن كثرة السؤا َ وَقا

الكلام بغير زلل تقسى القلوب إذا كان في الحلا َ وَالحرام، فكيف إذا كان في عبارات اليونسية وَالفلاسفة وَتلك الكفريات التى 

ت ) سموم ( بعقولنا، يا رجل قد بلع وَالله قد صرنا ضحكة في الوجود فإلى كم تنبش دقائق الكفريات الفلسفية لنرد. تعمى القلوب

وَا شوقاه إلى مجلس فيه تلاوَة بتدبر . وَكثرة استعما َ السموم يدمن عليه الجسم وَتكمن وَالله في البدن. الفلاسفة وَتصنيفاتهم مرات

يذكروَن  بلى عند ذكر الصالحين. وَآها لمجلس يذكر فيه الأبرار فعند ذكر الصالحين تنز َ الرحمة. وَخشية بتذكر وَصمت بتفكر

الحبوب وَجدوَا . كان سيف الحجاج وَلسان ابن حزم شقيقين فواخيتهما بالاله خلونا من ذكر بدعة الخميس وَأكل. بالازدراء وَاللعنة

لم  ، وَمنوَمن لم يعرفها فهو كافر أوَ حمار في ذكر بدع كنا نعدها من أساس الضلا َ قد صارت هي محض السنة وَأساس التوحيد

يا خيبة من . ، وَالله في القلوب شكرک إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فانت سعيدوَتعد النصارى مثلنا. يكفر فهو أكثر من فرعون

لكنه ينفعك وَيجاهد عندک بيده وَلسانه . اتبعك فإنه معرض للزندقة وَالانحلا َ لا سيما إذا كان قليل العلم وَالدين باطوليا شهوانيا
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او  من در حق»می گوید؛ یافته خود اعتقادی به ابن تیمیه نداشت و با او مخالف بود و 

 912.«اعتقاد به عصمت ندارم، بلکه من مخالف او در مسائلی اصلی و فرعی می باشم

ال من بسیار در بررسی احو :گویدمی دلائل تنفر علماء و مردم از ابن تیمیه درباره ذهبی 

او زحمت کشیدم و درباره او به این نتیجه رسیدم که علت کنار گذاشتن او بین اهل 

مصر و شام و تنفّر مردم از او و سرزنش و تکذیب و تکفیر او به جهت تکبر و 

 911 .و توهین نسبت به بزرگان بوده است خودخواهی و شدت علاقه به رهبری علما

                                                           

عك إلا قعيد مربرط خفيف العقل أوَ عامى كذاب بليد الذهن أوَ غريب وَاجم وَفى الباطن عدوَ لك بحاله وَقلبه فهل معظم أتبا

إلى كم  .يا مسلم اقدم حمار شهوتك لمدح نفسكقوى المكر أوَناشف صالح عديم الفهم، فإن لم تصدقني ففتشهم وَزنهم بالعد َ، 

إلى  .إلى متى تخاللها وَتمقت الزهاد .ادإلى كم تعظمها وَتصغر العب .إلى كم تصادقها وَتزدري الأبرار .تصادقها وَتعادى الأخيار

يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك بل في كل وَقت  .بها أحاديث الصحيحين -وَالله  -متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح 

 تغير عليها بالتضعيف وَالاهدار أوَ بالتأوَيل وَالإنكار، أما آن لك أن ترعوى؟ أما حان لك ان تتوب وَتنيب ؟ أما أنت في عشر

أظنك تقبل على قولى وَلا  فما ما أذكر أنك تذكر الموت بل تزدرى بمن يذكر الموت -وَالله  -بلى  .السبعين وَقد قرب الرحيل

تصغي إلى وَعظى بل لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات وَتقطع لى أذناب الكلام وَلا تزا َ تنتصر حتى أقو َ: وَألبتة 

فيهم صلحاء وَعقلاء  -وَالله  -وَاعداؤک حالك عند أعدائك.  الشفوق المحب الواد فكيففإذا كان هذا حالك عندي وَأنا  .سكت

فرحم سرا ) بنى علانية وَتنتفع بمقالتيقد رضيت منك بان تس وَفضلاء كما أن أوَلياءک فيهم فجرة وَكذبة وَجهلة وَبطلة وَعور وَبقر.

ى إن أنا لا أتوب، وَوَافضيحتى من علام الغيوب وَدوَائي عفو الله امرءا أهدى إلي عيوبي( فإنى كثير العيوب غزير الذنوب. الويل ل

الله وَمسامحته وَتوفيقه وَهدايته وَالحمد لله رب العالمين وَصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وَعلى آله وَصحبه أجمعين. وَهنا 

 بنِإى لَعَ دِّالرَّ یقیل فِالصَّ یفُالسَّ»، علی بن عبدالکافیسبُکی، ) .انتهت صورة رسالة الذهبي إلى ابن تيمية وَفيها عبر بالغة

 (.117، ص 1، ج «یلفِزَ

وَّأَنا لاَ أعتقد فِيهِ عصمّة بل أَنا مُخاَلف الخْلاف ...  مساّئِل من مّسأَْلَة ذكر إِذا الْعجب مِنْهُ يقضِْي كاَنَ ملخصه ماّ الذَّهّبِيّ قاَ ََ . 310

 423 شماره راوی:، «عیان المائه الثامنهأه فی نَالکامِ رُرَالدُ»، أحمد بن علی، عسقلانیإبن حجر ) .لهَُ فيِ مساّئِل أَصْليَِّة وَفرعية

 (.176، ص 1ج ، )إبن تیمیة(

متطاوَلة، فما وَجدت الذى أخره بين أهل مصر وَالشام وَمقتته نفوسهم  سنين في مللت حتى وَتفتيشه وَزنه في تعبت وَقد.  311

رياسة المشيخة وَالازدراء بالكبار، فانظر كيف وَبا َ الدعاوَى وَمحبة  في وَالعجب وَفرط الغراموَازدروَا به وَكذبوه وَكفروَه إلا الكبر 

 (.127، ص «زفیل بنِإى لَعَ دِّی الرَّفِ قیلُالصَّ یفُالسَّ»ی، بن عبدالکاف یعل)سُبکی،  .الظهور



  اسلام و نقد آنرساله؛ عملکرد و ادله تخریب کنندگان بقاع و اماکن مقدس در 

 
112 

ابن تیمیه را از  او نیزهـ ق،  756متوفی ، شافعیالسُبکی أبو الحسن علی بن عبد الکافی  -

چون ابن تیمیه در اصول عقاید »می گوید؛ دین خارج شده و بدعت گذار می داند و 

بدعت هایی را ایجاد کرد و ارکان و پایه های اسلام را رشته رشته نمود بعد از آنکه 

خودش را در لباس تبعیت از کتاب و سنت پوشانده بود و اظهار کرد که دعوت کننده 

به حق و هادی به بهشت است، لذا از پیروی خارج شد و داخل در بدعت گذاری شده 

 312.«از جماعت مسلمانان خارج گشتمسلمین مخالفت اجماع  و با

ابن  رافضی )از دین خارج شده( بودنمعتقد به  هـ ق، 735، متوفی بن رجب حنبلیإ -

 فضیاو نیز راکند  ردابن تیمیه را  رافضی بودن که هر کسو بیان می کرد تیمیه بود 

 919است.

می دهد و می گوید  تیمیه حکم به تکفیر ابن، هـ ق 241متوفی ، حنفیبخاری محمد  -

  314.ابن تیمیه را شیخ الاسلام بداند نیز کافر استهر کس که 

می در مورد مقابله علماء هم عصر ابن تیمیه هـ ق،  251متوفی ،لانیسقَبن حجر عَإ -

قاضی شافعی اعتقاد داشت که ابن تیمیه کافر شده است و باید حداقل به او »گوید؛ 

سختگیری نمود و حکم به زندانی کردن انفرادی ابن تیمیه داد. و در سطح شهر دمشق 

                                                           

ة الأركان وَالمعاقد، بعد ان كان مستتراً بتبعيفانَّه لماّ احدث ابن تيمية ما احدث في اصو َ العقائد وَ نقضّ من دعائم الإسلام .  312

الكتاب وَالسنة، مظهراً انَّه داع إلي الحق هاد إلي الجنة، فخرج عن الإتَّباع إلي الإبتداع، وَ شذَّ عن جماعة المسلمين بمخالفة 

 (.6، ص «ةیمیّتِ لی ابنِعَ دِّفی الرَّ ةُضیئَالمُ ةُرَّالدُ»، علی بن عبد الکافیشافعی، تقی الدین  سبُکی). الإجماع

بن تيمية رافضي وَيقو َ بالتناسخ( وَاعلم: أن ما ذكرته من الرمز الى الصديق وَالفاروَق رضي الله عنهما، وَأن فيه إشعارا )إ.  313

بأنه رافضي هو كذلك، وَفي الرد على الرافضي أنه رافضي، وَهذا نبه عليه الشيخ زين الدين القرشي وَالشيخ زين الدين بن رجب 

 (.119، ص «ةالَسَالرِّ)ص( وَولِسُن الرَّعَ دَفْعُ الشبُهَِ»، أبو بکر بن محمد بن عبد المؤمن تقى الدین، حصنی دمشقی) . الحنبلي

سْلاَم إِأَن استحكم ذَلِك عّلَيْهِ فصَرحّ بتبديعه ثمَّ تكفيره ثمَّ صاّر يصُرّح فِي مجّلِْسه أَن من أطلق على ابْن تَيْميِة أنَه شيخ الْ.  314

شماره ، «عابِالسَّ رنِعد القَن بَمِ نِاسِحَمَبِ عُالِالطَّ درُالبَ»، محمد بن علی بن محمد بن عبد الله، شوکانی یمنی) فَهوُّ بِهذَّا الإطلاق كاَفرِ

 (.161، ص 1ج ، 515راوی: 
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اعلام نمود که هر کس معتقد به اعتقادات ابن تیمیه باشد جان و مالش حلال است. در 

 915.«ودند از ابن تیمیه اعلام برائت کردندپی آن علماء حنبلی که در معرض اتهام ب

قاضی القضاة شمس الدین هـ ق، معتقد است که  274 متوفی حنفی، بن تغری بردیإ -

منتقد ابن تیمیه  نسبت به هـ ق، 712، متوفیابوالعباس احمد بن ابراهیم سرّوجی حنفی

ی اعتراضاتو در علوم متعددی تخصص داشت و نیز ا می گوید: . ابن تغریبوده است

 پیرامون ابن تغریابن حجر عسقلانی  316را بر ابن تیمیه در علم کلام وارد کرده است.

انه است که در آن منصفانه و مؤدّب "الردّ علی ابن تیمیه"از تصنیفات او، کتاب  می گوید:

 311و به طور صحیح بحث کرده است.

ابن خداوند متعال نام معتقد است که هـ ق،  374، متوفی شافعیمکی می تهیبن حجر إ -

نابینا و ناشنوا است. چرا که او در مقابل کلام حق  را جزء گمراهین قرار داده است تیمیه

ط به نه فقابن تیمیه بسیاری از علماء شافعی، مالکی و حنفی عقائد او را رد کرده اند. 

جریانات معاصر از جمله صوفیه بلکه به شخصیتهایی همچون عمر بن خطاب و علی 

میه سخنان ابن تی ازهمین رویاست.  داشتهن ابیطالب رضی الله تعالی عنهما اعتراض ب

بی توجهی به حال خود رها شود. ابن تیمیه روی از لازم است کلامش بی ارزش بوده و 

ابن حجر در در ادامه ، گمراه کننده، جاهل و اهل غلو است. گمراهبدعت گذار، فردی 

سالم ماندن جامعه از اثرات کلام ابن تیمیه دعا می کند برای مورد او نفرین می کند و 

خداوند با او به عدالت رفتار کند و جامعه اسلامی را از شر عقائد انحرافی »می گوید؛ و 

 311.«او محفوظ بدارد

                                                           
إلِىَ وَلاَيّته  عيد الْفطر إِلَى الجْب وَّعاّد القاَضِي الشَّافِعِيفَقاَ ََ يجب التَّضْيِيق عّلَيْهِ أَن لم يقتل وَّإِلَّا فقد ثَبت كفره فنقلوه لَيلَْة  .  315

ب ابْن الشهاّ وَّنوُدِيّ بدِمِّشقْ من اعْتقد عقيدة ابْن تيَْمِية حل دمّه وَمّاّله خصُوُصا الحّْناَبِلَة فَنوُديّ بذلك وَقرىء المرسوم وَّقرأَهاّ

 )إبن حجر. الصالحية وَغَّيرهاّ وَاشهدوَا على أنفسهم أَنهم على مُعْتَقد الإمِاّم الشَّافعِِي محّْموُد فِي الجْاّمِع ثمَّ جمعوُا الحّْناَبِلَة من

 (.171، ص 1ج )إبن تیمیة(،  423شماره راوی: ، «عیان المائه الثامنهأه فی نَالکامِ رُرَالدُ»، أحمد بن علی، عسقلانی

بی جمال الدین ا، اتابکیردی غری بِبن تَإ)كان بارعاً في علوم شتَّي وَله اعتراضات علي ابن تيمية في علم الكلام. .  316

 (.155، ص 3، ج «النجوم الزاهرة فى ملوک مصر والقاهرة»، المحاسن یوسف بن تغری

 فعُرَ»، أحمد بن علی، عسقلانی)إبن حجر  وَ من تصنيفاته: الردّ علي ابن تيمية، وَهو فيه منصف متأدب صحيح الباحث..  311

 (.41، ص «صرمِ ةِضان قُصر عَالإ

ابن تيمية عبد خذله الله تعالى وَأضله وَأعماه وَأصمه وَأدله وَبذ َ صرح الأئمة الذين بينوا فساد أحواله وَكذب أقواله، وَمن .  311

وَبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وَوَلده التاج أراد ذ َ فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتفق على إمامته وَجلالته 

وَلم يقصر اعتراضه على متأخري الصوفية  .وَالشيخ الإمام العز بن جماعة وَأهل عصرهم وَغيرهم من الشافعية وَالمالكية وَالحنفية
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در تشبیه،  ابن تیمیه عقائدهـ ق،  1422، متوفی نجم الدین محمد امین کردی شافعی -

های یهودیان دانسته از بدعت نوعیرا  تجسیم، جهت دار بودن و مکان دار بودن خداوند

تا اینکه پیرو عقائد او ند ه ااست. علماء اهل تسنن و اهل جماعت در مقابل او قیام کرد

 312دلشان مرض هست. مگر عده ای که یا دارای غرض بوده و یا اینکه درباقی نماند 

 

 ویژگیهای؛ گان جهان اسلام نسبت به ابن تیمیه بر می آید که او به دلیل از مواضع بزر

عت ، بدتوهین نسبت به بزرگانشدن در جهان اسلام،  شدت علاقه به رهبر ،خودخواهی ،تکبر

، ق، تقبیح عمر بن خطاب و امام علیگذاری در دین، گوش و چشم نداشتن در مقابل کلام ح

یگران دموجب تنفّر دروغ بستن به مخالفین خود از جمله شعیان، اهل غلو بودن، تجسیم خداوند، 

عقائد جسم دار بودن و جهت دار بودن ابن تیمه که دارای از او می شد. و بارها  ءعلماو سایر 

توسط علماء اهل تسنن به زندان افتاد و در نهایت در زندان قلعه دمشق فوت  912بود خداوند

مورد استناد یک مسلمان آزاده قرار چنین فردی نمی تواند افکار و عقائد به طور قطع  911کرد.

گیرد و بخواهد سعادت دنیوی و اخروی خود را بر اساس دینی که او ترسیم نموده است استوار 

                                                           

في  لامه وَزن بل يرمىبل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وَعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وَالحاصل أن لا يقام لك

ن مرزوق، )إب. كل وَعز وَحزن يعتقد فيه إنه مبتدع ضا َ وَمضل جاهل غا َ، عامله الله تعالى بعدله وَأجارنا من مثل طريقة وَعقيدته

 (.194، ص «ونیُّابِهّهلة الوَجَص( وَ) یِّبِالنَّبِ لُوسُّالتَّ»أبی حامد، 

فقد نجمت في القروَن الماضية بين أهل الاسلام بدع اليهودية من القو َ بالتشبيه وَ التجسيم وَ الجهة وَ المكان في حق الله  . 312

فقيض  –وَ المؤمن غرَّ كريم  –تعالي، مما عملته أيدي أعداء الاسلام تنفيذاً لحقدهم عليه، وَ دخلت الغفلة علي بعض أهل الاسلام 

وَ هم السواد الاعظم من علماء هذه الأمة، وَ قد أثمر ممهم وَ لله الحمد، فصارت بفضل جهادهم كالمتحرک  الله لهذه البدع من يحاربها

حركة مذبوح، حتي إذا كانت أوَائل القرن الثامن أخذت هذه البدع تنتعش لي آخوات لها لا تقل عنها خطراً علي يد رجل يدعي 

من أهل السنة وَ الجماعة في دفعها، حتي لم يبق في عصره من ناصره إلا من  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، فقام العلماء

، ص «بیَنَ صِفاتِ الخالِقِ وَ صفِاتِ الأکوَان القرآنِ رقانُفُ»سلامه، ، مزامی شافعی قضاعی) كان له غرض أوَ في قلبه مرض.

 .1، ص(. 194

لجهمیة فی ا لبیسِتَ یانُبَ»، احمَد بن عبَداُلحَلیم، حَرّانییمیه بن تإ) .فنفي التجسيم لا يمكن أن يكون بنص وَلا إجماع . 320

 انه ليس ،وَ ليس في كتاب الله وَ لا سنة رسوله وَ لا قو َ احد من سلف الامة وَ ائمتها (.617، ص 4، ج «بدعهم الکلامیة أسیسِتَ

ل، جهل بنفي الفاظ لم ينف معناها شرع وَ لا عق ؛فنفي المعاني الثابته بالشرع وَالعقل ؟وَ ان صفاته ليست اجساما وَ اعراضا ،بجسم

 (.979، ص 1، ج «بدعهم الکلامیة أسیسِالجهمیة فی تَ لبیسِتَ یانُبَ»، احمَد بن عبَدُالحَلیم، یمیه حَرّانیبن تإ) .وَ ضلا َ

ثيرة، عنه للناس أشياء كهذا مع أن الرجل مات بالقلعة محبوسا من جهة السلطان وَكثير من الفقهاء وَالفقراء يذكروَن حاشيه؛ .  321

 .(467، ص 1، ج «تَهذیبُ الکَمال فی أسماءِ الرِّجال»)المَزی، یوسف،  .مما ينفر منها طباع أهل الاديان، فضلا عن أهل الاسلام
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 تا کنون کتابهای بی شماری در ردّاندیشمندان مذاهب مختلف اسلامی سازد. بر همین اساس 

وشته ناو ی نسبت به انحراف، افراط و افکار ضاله جهت آگاه سازی جامعه دینعقائد ابن تیمیه 

 برخی از آنها بیشتر مورد توجه جامعه اسلامی قرار گرفته است.ند که ا

 هـ ق. 711متوفی  ،محمد بن علی بن عمر مازنی دهّان دمشقیاز  فی مسأله الطلاق ةعلی ابن تیمی دّالرَّله فی رسا -

 هـ ق. 711متوفی  ،محمد بن علی بن عمر مازنی دهّان دمشقیاز  فی مسأله الزیاره ةعلی ابن تیمی دّالرَّرساله فی  -

 هـ ق. 717، متوفی محمدّ بن علی شافعی دمشقی کمال الدین معروف به ابن زملکانی ، ازالدره المضیئه فی الرد علی ابن تیمیه -

 هـ ق. 799 ، متوفیشهاب الدین احمد بن یحیی کلابی حلبیشیخ ، از رساله فی الردّ علی ابن تیمیهّ فی التجسیم و الاستواء والجهه -

 هـ ق. 794متوفی  ،یمن مالکیعمر بن از  ة،علی منکر الزیار دّفی الرَّ ةلمختارا ةالتحف -

 هـ ق. 795، متوفی فخر ابن معلم قرشی تیمیّه، از ابن رد فی المعتدی و رجم المهتدی نجم -

 هـ ق. 744متوفی  ،احمد بن عثمان ترکمانی حنفی از ة،تیمیعلی ابن  دّالرَّالابحاث الجلیله فی  -

 هـ ق. 742شافعی، متوفی  شمس الدین محمد بن احمد ذهبی از ة،الذهبی الی ابن تیمی ةنصیح -

 هـ ق. 756توفی مشافعی، بکی الدین علی بن عبدالکافی سُتقی زة، اتیمی علی ابن  دّالرَّالدرة المضیئة فی  -

  ق. هـ 756 شافعی، متوفیبکی الدین علی بن عبدالکافی سُتقی، از سیف الصقیل فی ردّ ابن تیمیّه و ابن قیّم -

 هـ ق. 756متوفی شافعی، بکی الدین علی بن عبدالکافی سُتقی از ،سقام فی زیارة خیر الانامشفاء ال -

 هـ ق. 756متوفی  شافعی،بکی الدین علی بن عبدالکافی سُتقی از ،نقد الاجتماع والافتراق فی مسائل الایمان والطلاق -

 هـ ق. 756متوفی شافعی، بکی عبدالکافی سُالدین علی بن تقی از ،النظر المحققّ فی الحلف بالطلاق المعلقّ -

 هـ ق. 756 متوفیشافعی، بکی الدین علی بن عبدالکافی سُتقی از ،الاعتبار ببقاء الجنّه والنار -

  هـ ق. 769، متوفی محمّد بن ابی بکر اخنایی ، ازالمقاله المرضیّه فی الردّ علی ابن تیمیه -

د شیخ بهاءالدین عبد الوهّاب بن عب، از حوادث لا أوّل لهارساله فی الردّ علی ابن تیمیه فی مسأله  -

  هـ ق. 769، متوفی الرحمن اخمینی شافعی، معروف به مصری

 هجری قمری.قرن هشتم امامیه در از علمای بزرگ  ،الإنصاف فی الانتصاف لأهل الحق من الإسراف -

 هـ ق. 213 ، متوفیتقی الدین ابوبکر حصنی دمشقی ، ازدفع شبه من شبّه و تمرّد -

 هـ ق. 267ی متوف ،بن احمد فرغانی دمشقی حنفی محمد از ،الرد علی ابن تیمیه فی الاعتقادات -

  هـ ق. 311، متوفی علی بن محمّد سمَْهُودی شافعی مصری ، ازوفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی -

 هـ ق. 374متوفی  ،شافعی بن حجر هیثمیاحمد شهاب الدین  از ،الجوهر المنظم فی زیاره القبر المعظّم -

  هـ ق. 374مکی شافعی، متوفی  بن حجر هیثمی، از احمد شهاب الدین فتاوی الحدیثیهّ -

  هـ ق. 1214، متوفی لاّ علی قاری حنفی، از مشرح شفاء السقام -

  ق.هـ 1912، متوفی سنّیعبد اللّه بن محمّد بن یوسف هروی ، از المقالات السنیّه فی کشف ضلالات ابن تیمیّه -

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%DB%8C%D8%A6%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%81%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85
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 هـ ق. 1957متوفی  ،شیعی از محمدمهدی کاظمی قزوینی ،ةتیمیعلی ابن  دّالرَّمنهاج الشریعه فی  -

 هـ ق. 1932شیعی، متوفی  امینیعبدالحسین احمد علامه  کتاب الغدیر ، برگرفته ازنظرة فی کتاب منهاج السنة النبویة -

 هـ ق. 1959، متوفی فدا حسین مشهور به کهنوی یمانیبن عیسی از شیخ سراج الدین حسن  ،إکمال المنهّ فی نقض منهاج السنهّ -

  هـ ق. 1954، متوفی شیعی سیّد حسن صدر کاظمی از ،البراهین الجلیّه فی کفر ابن تیمیّه -

  هـ ق. 1922، متوفی شیعی قزوینیحائری سیدّ محمدّ حسن  ، ازالعظمی ةبری والخلافالک ةالإمام -

  هـ ق. 1922، متوفی شیعی قزوینیحائری سیّد محمّد حسن از ، البراهین الجلیّه فی رفع تشکیکات الوهابیّه -

 .حنفیسروطی احمد بن ابراهیم  ، ازفی علم الکلام ةاعتراضات علی ابن تیمی -

 .احمد بن حسین بن جبریل شهاب الدین شافعی، از خیر الحجّه فی الردّ علی ابن تیمیه فی العقاید -

 .عیسی بن مسعود منکاتی ، ازالردّ علی ابن تیمیّه -

 .محمّد حمید الدین حنفی دمشقی فرغانی ، ازالردّ علی ابن تیمیّه فی الاعتقادات -

 .الدین بن ابی الدر البغدادیشیخ نجم ، ازردّ علی الشیخ ابن تیمیهّ -

  .محمود الغراب ،شرح کلمات الصوفیه أو الردّ علی ابن تیمیّه -

 

 

 :فتاوای ابن قیم 

ه نسبت به تخریب ابنیه قبور و مصادرو دومین عالم فرقه وهابیت ابن قیم، شاگرد ابن تیمیه 

 می گوید؛ف شده آن فتوا می دهد و نذورات و اموال وق

بقاء اماکن شرک و طاغوت زمانیکه قدرت بر تخریب آن دارید یک روز هم جایز » -

که ! هستند، بنابراین زمانیبزرگترین منکرات! و شعائر کفر و شرکنیست، چراکه آنها 

درت بر تخریب هست تایید آنها جایز نیست، اماکنی که بر روی قبور بنا شده اند و به ق

!، غیر خدا، عبادت می شوند و سنگهایی که برای تعظیم، تبرک و بت و طاغوتعنوان 

نذر بر روی قبور قرار گرفته اند در صورت قدرت بر تخریب آنها مشمول تخریب قرار 

 ! و منات ثالثه یا بزرگترین شرکبتهای لات و عُزّینزله می گیرند، بسیاری از آنها به م

 911.«می باشد

                                                           
ا وَإِّبطَْالِهّا يّوْمًا وَاّحدِاً، فإَِنَّهّا شَعّائِرُ الْكُفْرِ وَّالشِّرکِْ، وَّهِيّ أَعظْمَُ وَّمِنْهّا: أَنَّهُ لَا يّجُوزُ إِبْقَاءُ مّواّضِعِ الشِّرکِْ وَاّلطَّواّغِيتِ بّعدّْ الْقدُْرةِّ عّلَى هدّْمِهّ.  911

نِ اللَّهِ، أَوَْثَانًا وَّطَواّغِيتّ تُعْبدُّ مِنْ دُوَ  عّلَى الْقُبُورِ الَّتِي اتُّخذَِتْالْمُنْكَراَتِ، فَلَا يّجُوزُ الإِْقْراَرُ عّلَيْهّا مّعّ الْقدُْرّةِ الْبّتَّةَ، وَّهّذاَ حُكمُْ الْمّشَاهدِِ الَّتِي بُنِيّتْ

مّنْزلَِةِ اللَّاتِ بِ عّلَى وَّجْهِ الأَْرْضِ مّعّ الْقدُْرةِّ عّلَى إِزاّلَتِهِ، وَّكَثِيرٌ مِنْهّاوَاّلأَْحْجّارُ الَّتِي تُقْصّدُ لِلتَّعظِْيمِ وَاّلتَّبّرُّکِ وَاّلنَّذْرِ وَاّلتَّقْبِيلِ لَا يّجُوزُ إِبْقَاءُ شَيْءٍ مِنْهّا 

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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! هستند توسط امام واجب است و آنها طاغوتتصرف اموال مشاهد )ابنیه( قبوری که » -

  919.«را برای لشکر، جنگ و مصالح اسلام هزینه نماید

! هستند و بر قبور بنا شده اند واجب همچون بتهمچنین تخریب مشاهدی که » -

 914.«است

 وای ابن قیمانقد فت : 

مبنی بر ساخت مسجد بر روی قبور  11اظهارات ابن قیم با آیات قرآنی از جمله سوره کهف آیه 

و از نیات نیست  شیعهکه منافات دارد. ابن قیم  پیامبر اسلام 915و توصیه ها و فرمایشات

ظاهر شیعان هم که مانند تمامی مسلمین رو به قبله و  و داردنخبر در عبادات خود شیعیان 

ایاک نعبد و "همچون ایشان نماز می خوانند، همه شیعیان در نماز و در سوره حمد می گویند؛ 

و ذکر آن را می گویند و و در رکوع و سجده تسبیح خداوند را انجام می دهند  "ایاک نستعین

د، از کجا ابن قیم متوجه شده که شیعیان در قبل از نماز طبق دستور قرآنی، وضو می گیرن

ر د ،شیعیان در مشاهد امامان خودعباداتشان غیر خدا را عبادت می کنند؟ جهت آگاهی ابن قیم، 

آنها  ، در مساجد محلات و شهر ها، در منازل و در هر جایی که عبادت می کنندمساجد مجاور

، به سمت قبله همه مسلمین نماز شوندمی کلام خداوند  مشغول تلاوت همچون سایر مسلمین

فرادا و جماعت می خوانند و مستقیم با خداوند مناجات می کنند و با چشمانی گریان و دلهایی 

در دعای کمیل  همچون امام علی خدا جوی از ادعیه و فرازهای بلند عرفانی اهل بیت پیامبر

بتهای عبادی خداوند را خطاب استفاده می کنند و صبحهای جمعه، شبهای جمعه و سایر مناس

الهی من لی غیرک و  ؛می گویند خدای خود خطاب می کنند وقرار می دهند و از جمله آن به 

از جهالت و یا بغض و کینه آدمی به نظر می رسد به خداوند تقرب می جویند. از این طریق 

ی لات و عزی نماید را تشبیه به بتها فرزندان پیامبر اسلاممشاهد کسی در قرن هشتم است که 

   و آنها را نماد شرک و کفر بداند.

                                                           

إبن القیَِّم جوزی، شمس الدین أبی عبد الله محمد بن أبی بکر بن ایوب، ) .وَاّلْعُزَّى، وَّمّنَاةَ الثَّالِثَةِ الْأُخْرىَ، أَوَْ أَعظْمَُ شِرْكًا عِندّْهّا، وَّبِهّا

یجوز ابقاء مواضع الشرک بعد القدرة علی هدمها، ، فصل فی غزوة الطائف، فصل فرعی لا «زَادُ المَعاَدِ فِی هَدی خَیر العبِاَد»

 (.511ص 

ان )هم .الطَّوّاغِيتِ الَّتِي تُسّاقُ إلَِيْهّا كُلَّهّا، وَّيّصْرفَِهّا عّلَى الْجُندِْ وَّالْمُقَاتِلَةِ، وَّمّصّالِحِ الإْسِْلَامِ يّجُوزُ لِلإِْمّامِ بّلْ يّجِبُ عّلَيْهِ أَنْ يأّْخُذَ أَمْواّ ََ هذِّهِ.  919

 مدرک(.

 )همان مدرک(. .وَّكذَلَِكّ يّجِبُ عّلَيْهِ أَنْ يّهدْمِّ هذِّهِ الْمّشَاهِدّ الَّتِي بُنِيّتْ عّلَى الْقُبُورِ الَّتِي اتُّخِذَتْ أَوَْثَانًا.  914

 . فصل دوم رساله حاضر؛ ابعاد نظری تحقیق.  915
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  :تخریب کنندگان اماکن مقدس:ادله نقد فصل چهارم 

  ی افراطیونقرآننقد مستندات: 

، امت را از بزرگترین انحراف برخی از نویسندگان وهابی بر این باورند که پیامبر اسلام

است برحذر  و سایر صحابه ایشان پیامبرقبور احترام به غیر خدا و تکریم و فتنه که همان فتنه 

داشته است و این فتنه را تشبیه کرده اند به فتنه قوم حضرت نوح که صورتهای بندگان صالح را 

 وَّمّكَرُوَا مّكْراً كُبَّّاراًو بر همین اساس به آیه ) می کردند به جای خداوند آنها را عبادتو ساخته اند 

 تَزِدِ وَّلَاوَّقَدْ أَضَلَُّوا كَثِيراً  (23) وَّقَالُوا لَا تَذَرُنََّ آلِهّتكَُمْ وَّلَا تَذَرُنََّ وَّدًَّا وَّلَا سُواّعًا وَّلَا يّغُوثَ وَّيّعُوقَ وَّنَسْراً( 22)

بور ق کنار عبادت خداوند را درکه استناد می کنند. بر این باورند که قوم نوح  (916ضَلَا ًَ إِلََّا الظََّالِمِينَ

در آیه مذکور مورد نهی خداوند قرار گرفته اند بنابراین عبادت صالحین قوم خود انجام می دادند 

 917 .نزد قبور صالحین شرک محسوب می شود

 

 بررسی آیه شریفه:

محمد بن کَعب معتقد است اسامی یاد شده پسران در تفسیر ابوالفتوح رازی آمده است که 

حضرت آدم هستند، محمد بن قَیس معتقد است اسامی تعلق به افراد صالح دوره زمانی بین 

حضرت آدم و حضرت نوح بوده است در هر دو صورت پس از فوت ایشان مردم و علاقه مندان 

ساختند تا در محل  مس و قلع را از جنسمجسمه آنها در فراق ایشان بسیار اندوهناک شدند و 

در نسل بعدی، فرزندان ایشان بر این  .عبادت مردم با خداوند باشند و موجب آرامش آنها شود

باور شدند که مجسمه ها معبود پدرانمان بوده است و ما نیز آنها را می پرستیم و همگی بت 

نوح  می گوید که حضرتعبد الله بن عباس . و بت پرستی در میان آنها باقی ماند پرست شدند

. ندبه دور بتها می گشتایشان را از پرستش بتها نهی می فرمود ولی آنها توجهی نمی کردند و 

زمانیکه طوفان حضرت نوح سر گرفت بتها به زیر خاک و گل پنهان شدند و به مرور زمان از 

                                                           
و گفتند: هرگز خدایان خود را رها نکنید و به ( 11) .و )بر ضد من( بزرگترین مکر و حیله به کار بردندترجمه، .  916

و آنها بسیاری از خلق ( 19) .خصوص دست از پرستش )این پنج بت( ودّ و سواع و یغوث و یعوق و نسر هرگز برمدارید

 (14، آیه 71)سوره نوح:  .را گمراه کردند، و تو ستمکاران را هیچ جز بر ضلالت و عذابشان میفزای

أن قون نوح كان سبب شركهم أنهم قصدوَا عبادة الله عند قبور هؤلاء الصالحين، وَ لم يشرع الله لهم ذلك، فد ََّ ه الدلالة: وَج.  917

تَحریِرُ »نجار، أحمد بن محمد بن صادق، ) علي أن قصد العبادة عند قبور الاوَلياء وَ الصالحين ذريعة للشرک بهم، وَ ذلك محرم.

 .(41ص  ،«یاَرَةِ القبُُورِ وَ المَشَاهِدِالقَوَاعِدِ المتََعَلِّقَةِ بِأحکَامِ زِ
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در  می پرستید. وزیر خاک برون آمدند و به دست قبایل عرب افتاد و هر قبیله یکی از آنها را 

 .912نابود گردید حضرت علیبه دست و  پیامبر اسلام توسطنهایت همگی 

در اکثر تفاسیر شیعه و سنی بر اساس روایت متعدد تعابیر مشابهی از مفهوم آیه شریفه آمده 

است. که همگی اشاره به ویژگیهای خاص قوم یاد شده دارند و حائز اهمیت است؛ مردم قوم از 

شان عبادتمحل مجسمه ساختند، عبادت کنندگان مجسمه را در کنار دینیشان  رهبرانروی شکل 

قرار می دادند، مردم برای مجسمه ها تقدیس خاصی برخوردار بودند و در سردی هوا آنها را به 

  ؛که برداشت می شودداخل منازلشان می بردند. و همچنین 

 قبله مشخصی نداشتند، ،مردم -

 را نهی کنند برخوردار نبوده اند، ناز کتاب خاصی که ایشا -

 ،ایشان فاقد مرشد دینی بودند -

 . و فقط با تغییر یک نسل یعنی حدود صد سال توحید تبدیل به شرک شد -

با این شناخت بر همه اذهان بدیهی می شود که آیه شریفه شامل ساخت هر بنائی بر قبور نمی 

سوره نوح  14طبق آیه سوره کهف می توان بر قبور مسجد ساخت و  11شود و با توجه به آیه 

 پرستی نشود.  بتباید ملاحظه نمود که تبدیل به پایگاه 

هی و جلوگیری از عبادت غیر خداست همچنانکه مراد آیه شریفه نبنابراین می توان گفت که 

 913.«وَّأَنََّ الْمّسّاجِدّ لِلََّهِ فَلَا تَدعُْوا مّعّ اللََّهِ أَحّدًا»می فرماید؛ خداوند 

 

ماّ وَّ»می فرماید؛ دلیل خلقت انسان بر اساس عبادت خداوند معرفی شده است و از آنجائیکه 

 992.«دوَُنِخَلَقْتُ الْجِنََّ وَاّلْإنِْسّ إِلََّا لِيّعْبُ

 

                                                           
، «رَوضُ الجنَِانِ وَ روَحُ الجنَِانِ فِی تَفسیِرِ القرُآنِ». ابوالفتوح رازی خزاعی نیشابوری، حسین بن علی بن محمد بن احمد،  912

 .491، ص 13ج 

)سوره  .را پرستش کنید و مساجد مخصوص )پرستش ذات یکتای( خداست پس نباید با خدا احدی غیر اوترجمه؛ .  913

 (12، آیه 71جن: 

 (56، آیه 51)سوره ذاریات:  .و من جنّ و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا )به یکتایی( پرستش کنندترجمه؛ .  992
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ي قُلْ إِنَِّ»می فرماید؛ است مورد نفی قرار گرفته می شود و  لذا هر چه منافات با عبادت خداوند

 991.«مّ لِرَبَِّ العّْالَمِينَنُهِيتُ أَنْ أعَْبُدّ الََّذيِنَ تَدعْوُنَ مِنْ دوَُنِ اللََّهِ لَمَّّا جّاءّنِيّ الْبّيَِّنَاتُ مِنْ رّبَِّي وَّأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِ

 

کمان و حا ، بزرگانمسلمینتوسط در طول قرنهای گذشته جدی که امسکدام از در حالیکه در هیچ

ساخته شده  قدمگاه های پیامبر اسلاممحل قبور و یا  اعم از شیعه و اهل تسنن کنارمسلمان 

 ستاقبله مشخص در همه آنها  .و نمی باشد نبودهبرقرار پرستش غیر خدا حکایت و جریان بود 

 و تلاوت قرآن کریمو علاوه بر و نماز به سمتی که خداوند فرموده یعنی کعبه خوانده می شود 

یک از بقعه  موازین قرآنی نیز در آن اجرا می شود. در هیچ هدیه ثواب آن به روح صاحب بقعه

است و در هیچ کدام قبله عبادت تغییر نکرده است. علاوه  مجسمه صاحب بقعه ساخته نشده ها

من و مسلمان هستند و همگی قبله و کتاب آسمانی مشخص ؤنکه زیارت کنندگان همگی مبر ای

خود همواره بهره مند بوده اند.  ارشاد مرشدین دینیدارند و هیچکدام آن را نفی نکرده اند و از 

قدرت و نفوذ  قرن از زمان شریعت و حیات پیامبر اسلام 14 بیش از صد سال بلکه با گذشت

یز نبه همان قوت خود باقی است بلکه در بعضی شاخصها قویتر و بیشتر  پیامبرقرآن و سیره 

 شده است. 

فسیر و تبه خطا بوده و با این  برداشت فرقه وهابیت از آیه شریفهتفسیر و  بنابراین به حتم

چه بسیار  .شدیدی ایجاد کرده اندو انحراف ، شکاف برداشت نادرست در دین اسلام بدعت

چه بسیار حرمت مؤمنینی را  ،ناحق به زمین ریختند و می ریزند مردم مظلومی را به خونهای

 .و چه بسیار اماکن مقدسی را تخریب کردند و می کنند هتک نمودند و می کنند

 

 تخریب کنندگان نقد مستندات روائی: 

به حرمت ساخت بناء بر روی قبور  نویسندگان وهابی به استناد روایاتی از پیامبر اکرم

 به سادگی می شود به خطای فتوائی آنها پی برد.مطرح شده ت افتوا داده اند با بررسی روای

                                                           
ید البته پرسترا از پرستش معبودان باطلی که شما به جای خدا مین بت پرستان( بگو که مبه ای رسول ما، . ترجمه، ) 991

اند چرا که بر من از خدای خود )به وحی( آیات و ادلهّ روشنی آمده است و من مأمورم که تنها تسلیم امر خدای کرده منع

 (66، آیه 42)سوره غافر:  م.عالمیان باش
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  سدیأ اجیّالهَ یبأ حدیثنقد: 

 :متن حدیث 
 :انِرَخَالآ ا ََوَّ قَ .اخبّرنَأ :ييرُ بنُ حّربٍ قا ََ يّحيّبِي شَيبّةَ وَّ زُهّأَ بّكرِ بنُ بُوأَي وَّ يّحيّ حّدّثنا يّحيّي بنُ

 : قَا ََا ََقَ ،يّدِسّي الهّيّاجِ الأبِأعّن  ،ي وَائِلبِأعّن  ،ابِتٍي ثَبِأعّن حّبيبِ بنِ  ،انَكِيعٌ عّن سُفيّا وَّنَحّدَّثَ

ا وَّ لَ ،تَهُلَّا طَمّسإا الًا تَدّعّ تِمثَن لَأ ؟اللهِ ي عّليهِ رّسّو َُي ما بّعّثَنِعّلَ بعّثُكّا أألَّ :بٍلِاي طَبِأ علِّيُّ بنُ يلِ

 991.لَّا سّوَّيتَهُإمُشرِفاً  اقَبرً

از وکیع از سفیان ثوری از  زهیر بن حرب و ابوبکر ابی شیبه مسلم از یحیی ابن یحیی وترجمه؛ 

 تو علی بن ابیطالب گفت: کند کهنقل می ابی وائل از ابی الهیاج الاسدی حبیب ابن ابی ثابت از

مرا بدان فرستاد و آن اینکه هیچ تمثالی را نیابی )ص( فرستم که رسول خدا را به ماموریتی می

 .مگر آنکه آن را محو کنی و هیچ قبر مشرفی را نیابی مگر آنکه آن را مساوی سازی

 

 أسدی وضعیت حدیث: 

 است.مردود دلالت از نظر حدیث دارای سند مخدوش و 

 

  أسدی راویان حدیثبررسی سند و وثاقت: 

 :بن الجَرَّاح بن مَلیح الرُّؤاسیّ الکُوفیِّ کیعوَ.1

اهل  راویاناقوال قابل توجهی از  "الرِّجال أسماءِ فی الکمَال تَهذیبُ" کتاب در 999مَزی -

 را جمع آوری کرده و اظهار نموده است؛ بن الجرََّاح  کیعوَتسنن نسبت به 

o «هبمذ رئیس حنبل بن احمد پدرش، که گوید می حنبل بن احمد بن الله عبد 

بت بن الجَرَّاح نس کیعوَبن الجَرَّاح گفته است که  کیعوَ وثاقت مورد در حنبلی،

به راوی دیگری خطای بیشتری دارد و می گوید که او کم می نویسد کنایه از 

                                                           
، «)المُسنَدُ الصَّحیح المخُتَصَر مِنَ السُّنَنِ بنِقَلِ العدَلِ عَن رسَُولِ اللهِ( مسلِمُ یحُحِصَ»اج، جَّم بن الحَسلِ، مُوریّابُسینَ یریّشَقُ.  991

  .492 ص، 363)بابُ الامرِ بِتَسویِةَِ القَبر(، حدیث باب:  91)الجنَائزِ(، باب  11، کتاب 1129تک جلدی، حدیث 

 .461، ص 6635، راوی 92، ج «تَهذیبُ الکَمال فی أسماءِ الرِّجال». المزَی، یوسف،  999

http://lib.efatwa.ir/42175/2/666/969
http://lib.efatwa.ir/42175/2/666/969
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حدیث  522بن الجَرَّاح در  کیعوَ 994اینکه از احتمال خطای زیاد برخوردار است.

 995.خطا کرده است

o من ثبت را آنها که گوید می خود قبل ما روایات ثبت چگونگی مورد در وکیع 

 رد خطا احتمال است طبیعی که سپارد می خاطر به را آنها فقط بلکه یکندو

 996.«است کتابت از بیشتر حفظ

بت اهل تسنن نس صاحبان قول دراز نظرات برخی  "النُّبلَاء أعلامِ سِیَرُ" کتاب در 997ذهبی -

 ضروریجمع آوری نموده است که توجه به برخی از آنها را نیز بن الجَرَّاح  کیعوَبه 

و  بن الجَرَّاح را تعدیل می کند کیعوَدر ابتدا توصیفات افراطی نسبت به است. ذهبی 

ویژگی قرائت شبی یک ختم قرآن را غیر قابل پذیرش می داند و آن را تعدیل می کند. 

 حنبل بن احمد فرزند الله عبد قول از مسعود بن احمد بن محمدذهبی در ادامه از قول 

 در هک است شنیده حنبلی، مذهب رئیس حنبل بن احمد پدرش، از الله عبد که گوید می

حدیث  522بن الجرََّاح در  کیعوَبن الجَرَّاح گفته است که  کیعوَ روایات وضعیت مورد

 992.خطا کرده است

 اهل تسنن صاحبان نظر در، نظرات تعدادی از "تَهذیب التَّهذیب"در کتاب  993عسقلانی -

را بیان نموده است که تعدادی از آنها در ارزیابی صحیح بن الجَرَّاح  کیعوَنسبت به 

 می گوید؛ روایات حفص موثر است. عسقلانی 

o «هبمذ رئیس حنبل بن احمد پدرش، که گوید می حنبل بن احمد بن الله عبد 

بت بن الجَرَّاح نس کیعوَبن الجَرَّاح گفته است که  کیعوَ وثاقت مورد در حنبلی،

                                                           
 ص وَ وَكيع أكثر خطأ من إبن مهدي، وَ وَكيع قليل التصحيف. قَا ََ في مّوضِع آخر: سمعتُ أبي يقو َ: ابن مهدي أكثر تصحيفاً من وَكيع،.  994

471. 

 .(471ص ) همان مدرک،  قَا ََ في مّوضِع آخر: سمعتُ أبي يقو َ: أخطأَ وَّكيعُ فِي خَمسِ مِئَةِ حّديثٍ..  995

 (.475ص ) همان مدرک،  قا َ وَكيع: ما كتَبتُ عن سفيان حديثاً قط، إنَّمّا كُنتُ آخِذُها، يّعني أتَحفَّظُها..  996

 .142، ص 42، راوی 3، ج «سیَِرُ أعلامِ النُّبلَاء». ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان،  997

. محمد بن أحمد بن مسعود: سمعتُ عبدَ الله بن أحمد بن حنبل: سمعتُ أبی یقول: أخطأَ وَکیعُ فیِ خَمسِ مئَِةِ حَدیثٍ.  992

 .154ص 

 .911ص ، 4 ، جیبِهذِالتَّ بُیهذِتَ»أحمد بن علی، لانی، سقَر عَجَبن حَ. إ 993
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حدیث خطا  522بن الجَرَّاح در  کیعوَ 942بیشتری دارد.به راوی دیگری خطای 

 941.کرده است

o نپیرامو نُفَیلی عثمان بن علی جواب در حنبلی مذهب رئیس حنبل بن احمد 

 کذاب او و کند می تکذیب را صدق اهل که است کسی او که» گوید؛ می وَکیع

 941است.

o در اواخر حفظ خود بن الجَرَّاح  کیعوَالمرَوَزی معتقد است که  نصر بن محمد

ذکر حدیث نقل به معنی می کرد و تعابیر روایت را تغییر می دهد و ایشان در 

 949.«اهل لسان نبود

یث حده نمود ک معلوممی توان پانصد حدیث از کجا در بن الجَرَّاح  کیعوَبا توجه به خطای 

جابر جزء خطاهایش نباشد علاوه بر آن که ویژگی ایشان در نقل به معنی کردن در ذکر 

بن  کیعوَاحادیث اعتبار روایاتش را مخدوش می کند و بر همین اساس نمی توان به روایت 

 اعتماد نمود.الجَرَّاح 

 

 :وریّالثُّوق سرُعید بن مَبن سَفیان سُ.2

فیان سُاهل تسنن نسبت به  شخصیتهایاقوال بعضی از  خود کتاب در بغدادی خطیب -

 د؛ می گویقابل توجه است. خطیب  یک نقل آنثوری را جمع آوری نموده که  بن سَعید

o «بن سَعید در مقایسه با مالک، فیان سُ وثاقت وزن پیرامون محمد بن صالح از

سوال می شود او در پاسخ می گوید که مالک دقت در انتخاب رجال روائی 

خود می کند ولی سفیان چنین دقتی را ندارد و از هر کسی روایت نقل می 

یعنی سفیان در نقل روایات بی ضابطه است و همین موضوع می تواند  944.«کند

 دلیلی بر بی اعتمادی به روایات سفیان تلقی نمود.

                                                           
 (.911ص ) همان مدرک،  قَا ََ في مّوضِع آخر: ابن مهدي أكثر تصحيفاً من وَكيع، وَ وَكيع أكثر خطأ منه..  942

 ) همان مدرک( قَا ََ في مّوضِع آخر: أخطأَ وَّكيعُ فِي خَمسِ مِئَةِ حدّيثٍ..  941

 ) همان مدرک( أبا قَتادة يتكلَّم فِي وَّكيع، قَا َ: مّن كذََّب أهلَ الصِّدق فهُو الكذََّاب.قَا ََ عّلي بن عُثمان نفَُيليّ: قُلتُ لاحمّد: إنَّ .  941

کن وَ لَم ی. قَالَ محَُمدّ بن نَصر المرَوَزی: کان یُحَدِّثُ بآخَرَة مِن حفِظِه فیُغیَِّرُ ألفاظَ الحَدیثِ، کأنّه کان یُحَدِّثُ بالمعنی،  949

 (.914ص ) همان مدرک، من أهل اللِّسان. 

لف ؤمن بن خأخبّرَني مُحّمدّ بن عّلِيّ بن أحمدّ بن المقرئ أخبّرنا أبو مسلم عبد الرَّحمّن بن مُحّمدّ بن عّبد الله بن مهراَن أخبّرنا عبد الم.  944

ر ندي فِي الدُّنيا أحدّ، وَّ هُو أحفَظ وَّ أكثَالنسفي قَا ََ سألتُ أبا عّلي صّالِح بن مُحّمدّ عّن سُفيان الثُّوري وَّ مّالِك. فَقَا ََ: سُفيان لَيسّ يتقدمه عِ
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 وثاقت پیرامون را خود آخر کلام ،"الرِّجالِ نَقدِ فیِ الإعتدِالِ مِیزانُ" کتاب در 945ذهبی -

بیان می کند و معتقد است که علی رغم اینکه  برای او در کنار بن سَعید فیان سُ روایات

نقد، ذوق قائل است ولی بیان می کند که او از ضعیفان تدلیس می نمود و می گوید که 

ت نقل می روایبن سَعید  تدلیس می کرد و از کذابین فیان سُچاره ای نیست بپذیریم که 

 946کرد.

هل ا راویاننظرات برخی از  گسترده صورت به "النُّبلَاء أعلامِ سِیَرُ" کتاب در 947ذهبی -

را بیان نموده است که توجه به برخی از آنها ضروری بن سعَید فیان سُتسنن نسبت به 

 می گوید؛ است. ذهبی 

o «بن سَعید محب امام علیفیان سُ که است معتقد ذهبی بوده و او را بر عثمان 

بر  گرچه ذهبی در اقوال بعد تلاش کرده تقدم امام علیمقدم می دانسته 

یان فسُلی در مورد مصرف شراب نبیذ معتقد بود که وشیخین را جبران نماید 

ا مُدلس بن سَعید رفیان سُ ،مشکلی با شراب نبیذ نداشته است. ذهبیبن سَعید 

  942.می داند

o بیذن شراب ولی داشت که جلالی رغم علی بن سَعیدفیان سُ که؛ گوید می ذهبی 

 ایرب که گوید می بن سَعیدفیان سُ قول از ذهبی 943دانست. می جایز و مباح را

 952نوشم. می نبیذ شراب مردم دیدن

                                                           

، «متاریخ بغداد أو مدینة السلا»خطیب بغدادی، ابوبکر احمد، ) حدّيثاً، وَّ لكِن كَان مالِك يّنتفي الرِّجا َ، وَّ سُفيان يّروَي عّن كلُِّ أحدّ.

 (.122، ص 4919، راوی 2ج 

945  . 

 يدلِّس عّن الضُّعفاء، وَّ لَكِن له نقدٌ وَ ذَوَقٌ، وَ لا عبرة لقو َ مّن قا َ: كان يدلَّس وَّ يكتب عّن الكَذَّابين. الحجَّة الثبت، مُتَّفق عّليه، مّع أنَّه كَان.  946

 (.162، ص 9179، راوی 1، ج «میِزانُ الإعتِدالِ فِی نَقدِ الرِّجالِ»ذهبی، محمد، )

 .113، ص 21 ، راوی7، ج «سیَِرُ أعلامِ النُّبلَاء». ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان،  947

لي الملوک، وَ كان ينكر عقلتُ: ... وَّ فيه تَشَيُّع يسير، كانَ يُثَلَّث بِعّلِيّ، وَّ هُو عّلي مّذهّبِ بّلدِهِ أيضاً فِي النبيذ، وَ يقا َ: رجع عن كل ذلك. .  942

 (.141ص ک، )همان مدر وَ لا يري الخروَج اصلا، وَّ كَانَ يُدلِّس فِي روَايتِه وَ رُبَّما دلَّس عّن الضُّعّفاء.

 (.153ص )همان مدرک،  قلتُ: مع جلالة سفيان، كان يُبيحُ النَّبيذَ الَّذي كثيرُهُ مُسكر..  943

بد الملك حدَّثنا عأخبرنا أحمد بن سلامة كتابةً، عن اللبَّان، أنبأنا الحدَّاد، أنبأنا أبو نُعّيم، حدَّثنا أحمد بن جعفر بن سّلمَ، حدثنا الأبَّار، .  952

 (.162ص ، )همان مدرک .النَّاس يراني لكي فأشربهُ النَّبيذَ، أشتهي ما وَ الدَّعوة، لآتي إنَّي: سفيان سمعتُ يعلي بن عبيد يقو َُ: قا َ المّيموني:
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o ن سَعیدبفیان سُ دوگانه تفکر نوع حکایت مسلم بن عطاء قول از کنایه با ذهبی 

 عمر و ابوبکر فضایل دیگر شهر در و علی فضایل شهری در که کند می بیان را

 عیدبن سَفیان سُ روایات به نسبت اعتمادی بی نوعی یعنی این و 951شود. گفته

 شود. می محسوب

o ُنپشیما است کرده نقل که روایاتی برخی از عمرش آخر در بن سعَیدفیان س 

 این و 951کنند. دفن را شا روایی کتب تمامی که کند می وصیت و شود می

 باشد. می بن سَعیدفیان سُ شده نقل روایات به نسبت کامل اعتمادی بی نشانه

o چیزی از ودب گفته که بن سَعیدفیان سُ قول تحلیل در نمَُیر بن الله عبد بن محمد 

 ترس دلیل گوید می ،ام کرده روایت که احادیثی الا ترسم نمی ام زندگی از

 ترس تحلیل در ذهبی 959است. بوده که ضعیفی روایات نقل بن سَعیدفیان سُ

 تهاییشهو و روایات در او تدلیسهای خاطر به او ترس گوید می بن سَعیدفیان سُ

 954.«باشد می امور بعضی در نیت عدم و داشته که

 بن سَعید اعتماد نماید.فیان سُبا ادله ذکر شده ذهبی نمی تواند به روایات 

ان فیسُاهل تسنن نسبت به  راویاندر کتاب رجالی خود نظرات برخی از  955عسقلانی -

می را جمع آوری نموده است و برخی از آنها قابل توجه است. عسقلانی  بن سَعید

 گوید؛ 

o «بن سَعید همچون باد هواست و کنایه فیان سُ مرسلات که گوید می معین ابن

 956از اینکه اعتباری ندارند.

                                                           
همان ) مّناقِبّ أبي بكر وَّ عُمر.قَا ََ عطّاءُ بن مُسلمِ: قَا ََ لِي الثُّوري: إذا كُنتّ بِالشَّامِ، فَاذكُر مّناقِبّ عّلِيٍّ، وَ إذا كُنتّ بِالكُوفَة، فَاذكُر .  951

 (.162ص مدرک، 

 (.161ص )همان مدرک،  عن الأصمعي: أنَّ الثوري أوَصي أن تدُفن كُتُبُهُ، وَ كان ندم علي أشياء كتبها عن قوم..  951

، )همان مدرک .الضُّعّفاء عّنِ يُحّدِّثُ كَانَ لأِنَّهُ ا ََقَ. الحّديثِ غَير نَفسِي عّلَي أَخَافُ مّا: مُحّمَّدُ بن عّبدِ اللهِ بن نُمّير فِي قَو َِ سُفيان قَا ََ.  959

 (.174ص 

 (.174ص )همان مدرک،  .الأحايين بّعضِ فِي النِّيَّةِ عدّمُّ وَّ الشَّهوةِّ، مِنَ يّخافُ كَانَ وَّ عّنهمُ، يدُّلِّسُ كَانَ لأِنَّهُ وَّ: قلتُ.  954

 .56ص ، 1ج  ،«یبِهذِالتَّ یبُهذِتَ»أحمد بن علی، لانی، سقَر عَجَبن حَ. إ 955

 (.57ص )همان مدرک،  قا َ إبن مّعين: مُرسلاته شبه الريح..  956
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o عسقلانی در کتاب خود می دانند. دلس مُرا سفیان ثوری  بسیاری از اهل تسنن

ورد می آابن مبارک بخاری، یحیی بن سعید، بَغَویّ، احمد حنبل و تعابیری از 

می  مبارک. عسقلانی از قول ابن داردکه حاکی از مدلس بودن سفیان ثوری 

 سفیان حدیث می گفت در این هنگام نزد او آمدم در حالیکه تدلیس در»گوید؛ 

با دیدین من شرمنده شد و سفیان گفت از این به بعد حدیث روایت می کرد 

  957.«را از تو روایت می کنم

خلاف عدالت  اینبرمی دهد بناجلوه  حق ناحق را به صورت ،تدلیس کننده در روایت

بنابر این بنا بر اقوال مطرح  .نداردت یحج تدلیس کنندهآدم قول ، یعنی محسوب می شود

 بن سَعید اعتماد نماید.فیان سُشده عسقلانی نمی تواند به روایات 

 

 :حبیب بن أبی ثابت.3

بن أبی  حبیب تضعیف در را دولابی نظر ای بهانه به "النُّبلَاء أعلامِ سِیَرُ" کتاب در ذهبی -

ف کرده و تضعیحبیب بن أبی ثابت را  ،بیان می کند. ذهبی می گوید که دولابی ثابت

ه کو می گوید  دلیل این کار را توجیه می کند ذهبی .در ضعفاء آورده استاسم آن را 

کرده  معرفی نابینای یک چشمبه خاطر قول ابن عون است که حبیب بن أبی ثابت را 

 952است.

بن  حبیباهل تسنن نسبت به  راویانعسقلانی در کتاب رجالی خود نظرات برخی از  -

را جمع آوری نموده است و برخی از آنها در ارزیابی صحیح روایات حفص  أبی ثابت

 می گوید؛ موثر است. عسقلانی 

o «953مُدلس است. حبیب بن أبی ثابت که گوید می حبّان إبن 

o مُدلس حبیب بن أبی ثابت که گوید می خود صحیح کتاب رد خُزَیمة إبن 

 962.«است

                                                           
 (.52ص )همان مدرک، قا َ إبنُ مّالِك حّدَّثَ سُفيّان بِحدّيِثٍ فَجِئتُهُ وَّ هُوّ يدُلِّّسُهُ، فَلَمَّا رّآنِي إستَحيّا، وَّ قَا ََ: نَروَيهُ عّنكّ. .  957

لامِ سِیَرُ أع»ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، ) بذكره في الضعفاء له بمجرد قو َ ابن عونٍ فيه: كان أعور. وَ قد تناكد الدّوَلابيّ.  952

 (.122، ص 197، راوی 6، ج «النُّبَلاء

 (.947ص ، 1 ج، یبِهذِالتَّ یبُهذِتَ»أحمد بن علی، لانی، سقَر عَجَبن حَإ) قا َ إبن حبّان في الثقات: كان مدُلساً..  953

 )همان مدرک(. إبن خُزيَمة في صحيحه: كان مدُلساً. قا َ.  962
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 :الکُوفیّ وائل وبُأشَقیق بن سلََمة الأسَدیّ .4

اقوال بعضی از  و گزارش ،"السَّلام مَدِینَة أو بَغداَد تاَرِیخ" کتاب در 961بغدادی خطیب -

 برخی از آنهارا جمع آوری نموده که  وائلأبُو شخصیت اهل تسنن نسبت به  راویان

 می گوید؛ قابل توجه است. خطیب 

o « 961زمان پیامبر را درک نموده ولی نتوانسته است او را ملاقات نماید. وائلأبُو 

o  ساکن در کوفه و از همراهان امام علی وائلأبُو  در جنگ خوارج در نهروان

 969.بود

o  964بوده است. پسر جوانیرسول اکرم  تدر زمان بعث وائلأبُو 

o  965در زمان بعثت پسر بچه بی ریش بوده است. وائلأبُو 

o از شیبه أبی بن أبوبکر از سفیان بن یعقوب از جعفر بن الله عبد از فضل إبن 

 رد آیا سلیمان ای گوید: می وائلأبُو  قول از أعمَش که کند می نقل معاویه أبو

 )که بُزاخَة منطقه به أبوبکر( حکومت زمان )در ولید بن خالد حمله جریان

 که کردی مشاهده مرا اشت(د نبوت ادعای که کسی بود اسدی طُلیحة پناهگاه

 خاطر )به مردم می بودم ساله یازده پسری که روز آن اگر بودم فرار حال در

  966بودم. دوزخ اهل ارتدادم(

                                                           
 .162، ص 4294، راوی 3، ج «تاریخ بغداد أو مدینة السلام». خطیب بغدادی، ابوبکر احمد،  961

 )همان مدرک(. أدرّکّ رسُّو ََ اللهِ وَّ لَم يلقهُ..  961

 )همان مدرک(. أبيطالب حِينَ قَاتَلَ الخَوارِج بِالنَّهروَان.كانَ مِمَّن سّكَنَ الكُوفَة، وَّ وَّرد المدّائِن مّعّ عّلِيّ بنِ .  969

بن عُمّر  نا مُحّمَّد بن يّحيّيأخبّرنا أبُو الحُسّين أحمدّ بن عّلِي بن أيُّوب القاضِيّ وَّ أبُو عّبد اللهِ الحُسّين بن مُحّمدّ يّحيّي الصَّائِغ قَالا: حدَّّثَ.  964

لامٌ غُا عّلِيّ بن حّرب حدّّثَنَا أبُو داوَُد )الحفري( حدّّثَنَا أبُو العّنبّس قَا ََ سّمعتُ أبا وَائل يّقُو َُ: بعثَ النَبِيُّ وَّ أنَا بن عّلِيّ بن حّرب الطَّائِي حدّّثَنَ

 (.163ص  )همان مدرک، شَابٌّ.

دّثَنَا أحمد بن عّلِيّ الأبار حدّّثَنَا أحمّد بن أخبّرنا مُحّمّد بن أحمّد بن رزق وَ مُحّمدّ بن الحُسّين بن الفضل قالا: أخبّرنا دعلج بن أحمّد حّ.  965

 (.163 ص )همان مدرک، منيع قا َ حدّّثَنَا عّلِيّ بن ثابت عن أبي العّنبّس قا َ: كان شقيق لا يخضب قا َ بعثَ النَبِيُّ وَّ أنَا غلامٌ أمرَد وَ لمَ أَرّهُ.

عقُوب بن سُفيّان حدّّثَني أبوبّكر بن أبي شَيبّه حدّّثَنَا أبُو مُعاوَيِه عّن الأعمّش قا َ: قا ََ أخبّرنا إبن فَضل أخبّرنا عّبد اللهِ بن جّعفَر حدّّثَنَا يّ.  966

لو مِتُّ يومئذٍ نُقي. فَلِي شَقِيق بن سّلَمة: يا سُليمان، لو رأيتَني وَ نحن هُرَّابٌ من خالد بن الوليد يّوم بُزاخَة، فوقعتُ عّن البعير، فكادت تندقُ عُ

 (.163ص  )همان مدرک،وَ سمعتُ شَقيقًا يقو َ: كنتُ يومئذٍ ابنَ إحدي عشرةَ سنة. كانت النار. 
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o  967.«از اصحاب عبد الله )پیامبر(، مردی صالح ولی جاهلی بود وائلأبُو 

ه بر می آید که باید نسبت بو از نگاه خطیب از مستندات ارائه شده توسط خطیب بغدادی 

تحقیق بیشتری نمود. با توجه به اهل دوزخ دانستن خود و تعبیر جاهلی  وائلأبُو شخصیت 

نمی توان به راحتی به روایات او اطمینان  بودن و عدم درک پیام اسلام از زبان خود پیامبر

 نمود و نیازمند قرائن محکمتری می باشد.

وال اق وائلأبُو ، پیرامون شخصیت "تاریخ مدینة دمشق"در کتاب  962إبن عساکر شافعی -

علماء اهل تسنن را ارائه نموده است که برخی از آنها زمینه شناخت کامل تری را نسبت 

و اعتماد و یا عدم اعتماد به روایات او فراهم می سازد. إبن عساکر  وائلأبُو به شخصیت 

أبو وائل به جاهلیت و بادیه  علاوه بر نقل گزارش راویان مبنی بر درگیری شخصیت

 می گوید؛ نشینی در زمان بعثت رسول اکرم 

o « بین  )برتری وائلإسماعیل بن سمیع معتقد است که در ابتدا عقیده و نظر أبُو

و عثمان( نیکو بود ولی توسط مسروق فاسد شد. إبوبکر می گوید  امام علی

ن مسروق است که که إبو وائل در ابتدا علوی بود و سپس عثمانی شد و ای

 963عثمانی بود.

o  و عمو زاده هایش بی توجه  وائلأبُو إبن عساکر از قول اعمش بیان می کند که

 972.«به حرمت برخی بازی های حرام، به بازی نرد و شطرنج مشغول می شدند

بوُ أ، پیرامون شخصیت شناسی "شرح نهج البلاغة"در کتاب  971إبن أبی الحدید شافعی -

اقوال علماء اهل تسنن را جمع آوری نموده است که توجه به آنها ما را به قضاوت  وائل

                                                           
ن عبد ح بن أحمدّ بأخبّرنا حمزة بن محمد بن طاهر حدّّثَنَا الوليد بن بكر حدّّثَنَا عّلِيّ بن أحمدّ بن زّكَريِّا الهاشِميّ حدّّثَنَا أبو مسلم صّال.  967

 (.171ص  )همان مدرک،قيق بن سلمة الأسديّ يُكَنَّي أبا وَائل، مِن أصحّابِ عّبدِ اللهِ، رّجُلٌ صّالِحٌ جّاهِلِيٌّ. الله العجلي حدّّثَنَا أبي قَا ََ: شَ

 .151ص ، 19ج  ،«تَاریِخُ مَدیِنَةِ دَمِشق»علی بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله، ، عساکر شافعیبن . إ 962

عياش، عن إسماعيل سميع، قا َ: قلت لابي وَائل: كان رأيك حسنًا حتي أفسدک مسروَق. قا َ أبوبكر: ثنا نُعّيم بن حمّاد، ثنا أبوبكر بن .  963

 (.176ص )همان مدرک، وَ كان أبووَائل علويًا قبلُ، ثم صار عثمانيًّا وَ كان مسروَق عثمانيا.

ن زيد، نرد وَ الشطرنج فيقو َ: سمعت أسامة بسمعتُ يحيي  يقو َ: سمعتُ الأعمش يقو َ: كنت آتي شقيق بن سّلَمة وَ بنو عمه يلعبون  بال.  972

 )همان مدرک(. وَ سمعت عبد الله، وَ هم لا يدروَن فينا نحن.

ص ، 4 ج ،«شَرحُ نَهجِ البَلاغَة»عبد الحمید بن هبة الله بن محمد بن حسین ابن ابی الحدید، ، أبی الحدید شافعیبن . إ 971

33. 
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  ائلوأبُو صحیح نسبت به شخصیت او و در پی آن اعتماد و یا عدم اعتماد به روایات 

 می گوید؛ نزدیک می کند. إبن أبی الحدید 

o «علی امام با که کسانی از بود. او محب عثمان بود  وائلأبُو  داشت حاشیه

قرارداشت. هنگام مقابله  ولی شرائط به گونه ای شد که در لشکر امام علی

لشگر با خوارج مخالفتی در قیام خوارج نداشت از همین روی زمانیکه از 

 971نهروان بر می گشت پشیمان و جدا شده بود.

o  نیروی جنگی با چهار هزار »می گوید؛  وائلخلف بن خلیفه می گوید که أبُو

 979خروج کردیم، علی با ما صحبت کرد تا اینکه دو هزار نفر ما برگشتند.

o  ُنسبت به صفوف صفین از جمله لشگر امام  وائلسفیان ثوری می گوید که أبو

 974آنها را صفوف بد نامیده است. علی

o  عاصم بن أبی النَّجُود گواهی می دهد که أبو وائل عثمانی بوده و علوی نبوده

 975.«است

ابو وائل دارای شخصیت دوگانه بوده است بنابراین با توجه به گزارشات ابن ابی الحدید، 

 نمی توان بدون قرینه مطمئنه و کسب وثاقت لازم از روایات او بهره مند شد.

اقوال قابل توجهی از علماء اهل  ،"الرِّجال أسماءِ فی الکمَال تَهذیبُ" کتاب در 976مَزی -

 را جمع آوری کرده و اظهار نموده است؛  وائلأبوُ شخصیت تسنن نسبت به 

                                                           
 عُثمانِيًّا يّقع فِي عّلِيٍّ، وَّ يُقَا َُ: أنَّهُ كَانَ يري رّأيّ الخَوارجِ، وَّ لمَ يّختلف فَي أنَّهُ خَرجَّ مّعّهمُ؛ وَّ أنَّهُ وَّ مِنهمُ أبُو وَائل شَقيق بن سّلمة، كَانَ.  971

 )همان مدرک(. عّادّ إلي عّلِيّ مُنيبًا مقلِعًا.

 )همان مدرک(. ألفَان. منَّا رّجع حّتَّي يكلَّمنا زاّ ََ فَمّا عّلِيٌّ، يناإلَ فَخَرجّ آلاف، أربعّة رّوَي خلف بن خَليفَة، قَا ََ: قَا ََ أبُو وَاّئِل: خرجنا.  979

 صِفَّينَ وَّ : شَهدتُرّوَي صّاحبُ كتابِ الغَارات، عّن عُثمّان بن أبِي شَيبة، عّن الفَضل ابن دُكَين، سفيان الثُّوريّ، قَا ََ: سّمِعتُ أبا وَائل يّقُو َُ.  974

 .)همان مدرک( بِئسّ الصُفَّوف كَانَت!

 )همان مدرک(. عّلَويًِّا.وَّ قَد رّوَيّ أبُوبّكر بن عّياش، عّن عّاصمِ بن أبِي النَّجُود، قَا ََ: كَانَ أبُو وَاّئِل عُثمّانِيًّا وَّ كَانَ زرُِّ بن حُبّيش .  975

 .542، ص 1767، راوی 11، ج «تَهذیبُ الکَمال فی أسماءِ الرِّجال». المزَی، یوسف،  976
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o « ابانبی در و بودم ساله ده پسری نم کند: می نقل سرََّاج زَبرقِان برای وائلأبُو 

 پیامبر اینکه تا بودم( نشین )بادیه کردم می نگهداری شتران( یا )و گوسفندان از

  977شد. مبعوث

o  در را خود عمر سال هفت نم کند: می نقل بَهدَلة بن عاصم برای وائلأبُو 

  972ام. کرده سپری جاهلیت دوران

o زمان در) ولید بن خالد حمله جریان در آیا گوید: می وائلأبُو  قول از أعمَش 

 ادعای هک کسی بود اسدی طُلیحة پناهگاه که) بُزاخَة منطقه به (أبوبکر حکومت

 پسری که روز آن اگر بودم فرار حال در که کردی مشاهده مرا (داشت نبوت

 ارتدادم( خاطر )به مردم می بودم ساله یک( و بیست نسخ: برخی )در یازده

  973بودم. دوزخ اهل

o سوال شد که کدام  وائلأبُو  از که گوید می بَهدلة بن عاصم از زید بن حمَّاد

نزد تو محبوبتر است ابتدا در جواب گفت علی نزد عثمان یا و امام علییک، 

است سپس از نظر خود برگشت و گفت عثمان نزد من محبوب تر از عثمان 

  922.«است من محبوتر از امام علی

 وائلبُو أ که است درک قابل، وائلأبُو با توجه به گزارشات یاد شده توسط مزی از شخصیت 

اساس نسبت به علاقه داشته باشد و بر همین ن از زمان رسول خدا صحیح و متعادلیدرک 

چنین شخصیتی چگونه می  اسلام خود را مذبذب نشان دهد.مندی به شخصیتهای صدر 

و در تشخیص راویان موثق و ضعیف در شهر مدینه  مورد اعتماد در بیان روایات باشد تواند

 .درست عمل نماید و در سایر بلاد بعد از حیات رسول اکرم در زمان پیامبر

                                                           
ين ح السَّرَّاج، عّن أبي وَائِل: إنَّي لأذكر وَ أنا ابن عشر حِججٍّ في الجاهلية وَ أنا أرعّي غَنَماً )وَ في روَاية: إبلاً( لأهلي بالباديةقا َ الزَّبرِقان .  977

 )همان مدرک(. بُعِثَ النَبِيُّ.

 )همان مدرک(. قا َ عاصم بن بّهدّلة، عّن أبي وَائِل: أدرّكتُ سبعّ سِنين مِن سِني الجاهِلِيَّة..  972

كادت تندقُ ر، فقا ََ الأعمّش: قا ََ لِي شَقِيق بن سّلَمة: يا سُليمان، لو رأيتَني وَ نحن هُرَّابٌ من خالد بن الوليد يوم بُزاخَة، فوقعتُ عن البعي.  973

 )همان مدرک(. عُنقُي. فَلو مِتُّ يومئذٍ كانت النار. قا َ: وَ سمعتُ شَقيقًا يقو َ: كنتُ يومئذٍ ابنَ إحدي عشرةَ سنة.

 إلَيَّ مِن عُثمّان ثمَُّ صّارّ قا َ حّمّاد بن زيد، عّن عّاصمِ بن بّهدلّة: قيلَ لأبي وَائل: أيّهُمّا أحّبُّ إليكّ عّلِيٌّ أوَ عُثمّان؟ قَا ََ: كَانَ عّلِيٌّ أحّبَّ.  922

 )همان مدرک(. عُثمان أحّبُّ إليَّ مِن عّلِيّ.
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 بیان لوائأبُو  شخصیت پیرامون را نکاتی برخی "النُّبلَاء أعلامِ سِیَرُ" کتاب در 921ذهبی -

  گوید؛ می ذهبی است. توجه قابل که کند می

o «دوران در را خود عمر سال هفت وائلأبُو  که؛ گوید می بَهدَلة بن عاصم 

  921است. کرده سپری جاهلیت

o درک را خدا رسول حیات زمان وائلأبُو  که؛ گوید می العَنبَس أبی از وَکیع 

 ندیده را رسالت حضرت و است بوده ریش بی بچه پسر او ولی است کرده

  929است.

o که بُزاخَة منطقه به أبوبکر حکومت زمان در ولید بن خالد حمله جریان در 

 فرار هبود مرتد وائلأبوُ  داشت، نبوت ادعای که کسی بود اسدی طُلیحة پناهگاه

 924آورد. می ایمان مجدد خداوند لطف به سپس و کند می

o هب اعتقاد حاکمان به نسبت وائل أبو که کند می نقل أعمش قول از معاویة أبو 

 اینکه یا و نیست تقوی یا حاکمان در» گوید؛ می و است داشته آنها انحراف

 925.«نیست هم جاهلیت دوران اندازه به عقلشان

 ویژگیهای شخصیتی نمی تواند درک درست،با چنین  وائلأبُو با توجه به گزارشات ذهبی از 

داشته باشد و بر  مستقل و مطابق با واقع از منویات، کلام و حوادث زمان رسول خدا

 برای محدثین محسوب شود.  مورد اعتمادینمی تواند راوی  وائلأبُو همین امر 

ت برخی روایااز قول إبن أبو حاتم و أبو زُرعة ، "یبِهذِالتَّ یبُهذِتَ"در کتاب  926عسقلانی -

نمی توانسته است از  وائلأبُو بدین معنی که را مرسل معرفی کرده است.  وائلأبُو 

                                                           
 .161، ص 53، راوی 4، ج «لنُّبلَاءسیَِرُ أعلامِ ا». ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان،  921

 )همان مدرک(. عاصم بن بّهدلّة: عّن أبي وَائِل قَا َ: أدرّكتُ سبعّ سِنين مِن سِني الجاهِلِيَّة..  921

 )همان مدرک(. وَّكيع: عن أبي العّنبّس، قلتُ لأبي وَائل: هلّ أدرّكتّ النبيّ؟ قا َ: نَعمّ، وَّ أنا غلامٌ أمرَد، وَ لمَ أَرّهُ..  929

ندقُّ ت قا َ الأعمش: قا َ لي شقيق بن سّلمة: يا سليمان، لو رأيتَنَا وَ نحن هُرَّاب من خالد بن الوليد يوم بُزاخَة، فوقعتُ عن البعير، فكادت.  924

كونه جاء  :عُنقُي. فَلو مُتُّ يومئذٍ كانت النار. قا َ: وَ كنت يومئذٍ ابنَ إحدي عشرة سنة. وَ في نسخة: ابن إحدي وَ عشرين سنة وَ هو إشبه. قلتُ

 )همان مدرک(. بالكبش ثم هرب من خالد، يُؤذِنُ بارتداده، ثم منَّ الله عليه بالإسلام.

 و َقُلا عُ سلام، وَّالإي أهل قوّم تَهِما فيِ اثنَتَين: منِ وَاحدِّة هؤلاء أمّرائِنا فِي مّا سُلَيمان، يا: وَائلِ أبوُ لِي قَا ََ  ش،ن الأعمّعّأبو مُعاوَيِّة .  925

 )همان مدرک(. .ةيَّلِاهِأهل الجّ

 .172ص ، 1، ج «یبِهذِالتَّ یبُهذِتَ»أحمَد بن عَلی، لانی، سقَر عَجَبن حَ. إ 926
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واسطه ا بین آنهبلکه مستقیم روایت نقل نماید همچون عائشه، أبوبکر و أبودرداء افرادی 

 927.نیاز می باشد

 

 :الکوفیّ اج الأسدیّیَّأبوالهَحیَّان بن حُصیَن .5

عتبر ، یکی از شش کتاب م"سُنَن نسََائی"سُیُوطیِ و سِندِی دو نفر از شارحین معتبر کتاب 

ثی اهل حدیکسی است که در تمامی کتب حدیثی اهل تسنن، معتقد هستند که ابو الهیاج 

کسی که فقط دارای  922صحاح سته فقط یک روایت از او نقل شده است.تسنن از جمله 

اکی از محدّث نبودن آن می باشد بنابراین نزد علماء اهل حدیث فاقد یک روایت است ح

  اعتبار می باشد.

 

 أسدی بررسی دلالت حدیث: 

که در حدیث أبی الهَیّاج آمده است از نظر لغت شامل هر بلندی نمی شود مُشرِفاً کلمه  .1

ه است؛ آمد "المعجم الوسیط"تسلط به دیگران می باشد. در کتاب لغت چرا که به معنی؛ 

 923الموّضِعُ العّالِي يُشرَفُ علَّي مّا حّولَهُ. يُقا َ: هُوّ علّي شَرَفّ مِن كَذاَ يّعنِي مُشرِفٌ عّلَيهِ وَّ مُقَارِبٌ لهَُ

ناد و به صورت قطع برای است بنابراین نمی توان هر قبر بلندی را مصداق روایت قرار داد

 حکم تخریب ابنیه بر روی قبور به حدیث فوق راهی ندارد.

مساوی قرار دادن و اصلاح کردن و که در حدیث آمده است به معنی  سوََّیتَهُکلمه  .2

لغت  ر کتابدبرگرداندن به وضعیت صحیح خود است یعنی شیئ کج را راست نماید. 

: أصلح، أعاد شیئًا إلی موضعه: سَوّی أرضًا، حقلًا: جعلَ آمده است؛ سَوّی: رَتبّ "المنجد"

                                                           
أدخل  رُبّماقا َ إبن أبي حاتَم في المّراسيل: قا ََ أبوزُرعة: أبُو وَائل عن أبي بكر مُرسلّ. قَا َ: قُلتُ لأبي: سّمع مِن عائشَه؟ قا ََ: لا أدري .  927

 بالكوفة. وَائلبّينها مّسروَقاً. قَا َ: وَّ قُلتُ لأبي: سّمع مِن أبي الدّرداء؟ قا َ: أدرّكَه وَ لا يُحكي سّماع شيئ عنه. أبو الدرداء بالشام وَ أبو بّينه وَّ 

 )همان مدرک(.

تب هياج، ليس له في الكقا َ السيوطي: قوله: عن أبي الهياج، ليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد. قا َ السندي: قوله: عن أبي ال.  922

سنُنَ »سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن و سندی، محمد بن عبدالهادی تتوی سنِدی ) إلا هذا الحديث الواحد؛ كذا ذكره السيوطي.

 (.595 ، ص1292)تَسویَِةُ القبُُورِ إذَا رفُِعَت(، روایت  33، باب 1، ج «النَّسائِیّ  بِشَرحِ الإمامیَن السُّیُوطیّ و السِّندِیّ

 ، ماده الشَّرفَُ.422، ص «المعُجَمُ البَسیِطُ»، عبدالحلیم منتصرو حمد أمحمد خلف الله  و نیس، عطیه صوالحیأبراهیم . إ 923
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بنابراین نمی  932،سطح شیئ أملس، مستویّا، سَوَّی سَطحَ حجر: جَعَل فی وَضع صحیح

ا نمود علاوه بر اینکه برابری قبر برا برداشت قبور معنی تخریب توان از کلمه سوّیته 

الفِقهِ علَیَ "جزیری در کتاب که  سطح زمین خلاف سنت رایج در اسلام است چرا

 به اندازه یک وجبزمین سطح بلند بودن سطح قبر از  ؛معتقد است که "مَذاهبِِ الأربعََةِ

برخی از بزرگان اهل تسنن از جمله؛ مسلم در کتاب صحیح خود،  931.باشدمی  ستحبم

قُرطبی در کتاب تفسیری خود، إبن  ، "المنهاج شرح صحیح مسلم"نووی در کتاب 

کلمه سوّیته را به مسطح و مساوی کردن بالای قبر معنی نموده اند یعنی عسقلانی  حجر

 عنایحدیث ماز بنابراین نمی توان بالای قبور همچون پشت ماهی و کوهان شتر نباشد 

ستنباط او ابنیه مربوط به آن را به سبک تخریب کنندگان اماکن مقدس تخریب کامل قبور 

 322نمود.

 

  حدیث أسدیبا محتوای  یاسلام و حکام صحابهعملکرد تطبیق: 

بیان شده است در حالیکه در سیره و عملکرد  به نقل از امام علی الهیاج الأسدیی أبروایت 

ایشان هیچ نوع گزارشی مبنی بر تخریب قبور اولیاء دیده نشده است. در زمان خلافت ابوبکر و 

شکر اب با لعمر و عثمان نیز گزارشی مبنی بر تخریب قبور نیامده است. زمانیکه عمر بن خط

دام به اقمشاهده نمود ولی ء و اولیاء الهی و از نزدیک ابنیه قبور انبیا مسلمین به شامات رسید

همچون دوره خلفاء و حکام اموی و عباسی ساختمان قبر مطهر تخریب نکرد. در دوره معاصر 

توسعه داده شده است برای قبر گنبد و گلدسته قرارداده اند و مسجد را به نام  پیامبر اسلام

گذاشته شده است و در دوره های مختلف توسعه یافته است چنین عملکردی با ادعای  پیامبر

 وهابیت در تناقض است.

 

  حدیث جابرنقد: 

                                                           
 ، ماده سّوَّي.927، ص «المُنجِدُ فِي اللُّغَةِ العّرَبِيَّةِ المُعّاصِرةَِ»نعمه، انطوان وَ مدوَّر، عصام وَ عجيل، لويس وَ شمّاس، متري، .  932

، کتاب الصلوة، 1، ج «کتَِابُ الفقِهِ علََی مَذاهِبِ الأربَعةَ»جزیری، عبد الرحمن، ) شبر. بقدر القبر فوق التراب ارتفاع يندب وَ.  931

 (.426باب حکم دفن المیت و ما یتعلق به، ص 

 .172ص ، تک جلدی، «وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی». سبحانی، جعفر،  931



  اسلام و نقد آنرساله؛ عملکرد و ادله تخریب کنندگان بقاع و اماکن مقدس در 

 
134 

 :متن حدیث 

: قا ََابِرٍ؛ َ، عّنْ جي الزُّبّيْرِن أبِ، عّجٍيبنِ جُرَإنا حّفْصُ بْنُ غِياثٍ، عّنْ حّدَّثَ :ةَي شَيبّبْنُ أبِ حّدَّثَنا أبوبّكْرِ

 939.ي عّلَيْهِوَّأنْ يُبْنَ ،أنْ يُقْعّدّ عّلَيْهِ وَّ ،نَهي رّسُو َُ اللَّهِ أنْ يُجّصَّصّ الْقَبْرُ

ر آنها بنا بنشستن روی آنها و ساخت ترجمه: جابر می گوید پیامبر از گچ کاری کردن قبرها و 

 .ده استکرنهی 

 

 جابر وضعیت حدیث: 

 است.و از نظر دلالی مردود متنی مضطرب از نظر  ،حدیث دارای سند مخدوش

 

 جابر بررسی سند و وثاقت راویان حدیث: 

 

 (الأَسدَیّ المَکیّ محُمّد بن مُسلِم بن تدرُس القرَُشیّ) أبو الزُّبیَْر:.1

 کینمترو و ضعفا جزء نیز را ابوالزبیر ،"المَترُوکِین و الضُعفَاء" کتاب در جوزی ابن -

  934.«دکنن می تضعیف را او جُرَیج ابن و شُعبه عُیَینَه، ابن» گوید؛ می و کند می معرفی

اقوال قابل توجهی از علماء اهل  "الرِّجال أسماءِ فی الکمَال تَهذیبُ" کتاب در 935مَزی -

 را جمع آوری کرده و اظهار نموده است؛  یربَبوالزُّأتسنن نسبت به 

                                                           
، «)المُسنَدُ الصَّحیح المخُتَصَر مِنَ السُّنَنِ بنِقَلِ العدَلِ عَن رسَُولِ اللهِ( مسلِمُ یحُحِصَ»اج، جَّم بن الحَسلِ، مُوریّابُسینَ یریّشَقُ.  939

، 372)بابُ النهی عن تجصیص القبَر و البناء علیه(، حدیث باب:  91)الجنَائِز(، باب  11، کتاب 1125تک جلدی، حدیث 

 .491 ص

، ص 9132راوی ، 9ج ، «الضُعفَاء و المَتروُکیِن»عبدالرحمن، ، جوزیبن إ) فُونَهُ.وَّ كَانَ إبنُ عُيّينَة، وَّ شُعبّة وَّ إبنُ جُريَج يّضعِ.  934

122..) 

 .421،  5621، راوی 16، ج «تَهذیبُ الکَمال فی أسماءِ الرِّجال». المزَی، یوسف،  935

http://lib.efatwa.ir/42175/2/666/969
http://lib.efatwa.ir/42175/2/666/969
http://lib.efatwa.ir/42175/2/666/969
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o قول از پدرش که گوید می حنبلی، مذهب رئیس حنبل بن احمد فرزند الله عبد 

 936دانست. می ضعیف را یربَبوالزُّأ روایات

o ُستنادا قابل غیر و ضعیف را یربَبوالزُّأ روایات ةینَیَعُ ابن قول از ادمّحَ بن یمعَن 

 937داند.می دانست می

o بوده باور این بر که کند می نقل ةشُعبَ از العزیز عبد بن سُوَید از عَمّار بن هِشام 

 کرد می نقل روایت او از که را کسی و نبود بلد خواندن نماز یربَبوالزُّأ که است

 932داد. می قرار خود ملامت مورد

o ُیروایات شعبه که کند می نقل یربَبوالزُّأ خود قول از و یمهشَُ از ادمّحَ بن یمعَن 

 933کرد. می پاره و گرفت می من از بودم نوشته که را

o و ندک می سوال ابوالزبیر روایات پیرامون پدرش از حاتم یاب بن الرحمن عبد 

 یعنی ددان نمی احتجاج برای مناسب را یربَبوالزُّأ روایات جواب در حاتم ابو

 422هستند. ضعیف ابوالزبیر روایات اینکه از کنایه

ارزیابی برخی از علماء اهل تسنن  ،"الرِّجالِ نَقدِ فیِ الإعتدالِ مِیزانُ" کتاب در 421ذهبی -

رخی آنها ب، ارائه نموده است که در بین را در نقل احادیث یربَبوالزُّأنسبت به عملکرد 

 می گوید؛ اقوال قابل توجه است. ذهبی 

o «توسط نماز خواندن نماز کردن فراموش خاطر به ةشُعبَ که است آمده ةشُعبَ از 

 421داشت. پرهیز او روایات از یربَبوالزُّأ

                                                           
؟ قا َ: نعم. فهُعِّضَيُ هُنَّأك! قلتُ لأبي: يربّوالزُّبُ، أيربّوالزُّبُأ وَّ ،يربّوالزُّبُأا نَثَدَّو َ: حّقُيّقَا َ عبد الله بن أحمد بن حّنبل: قا َ أبي: أيَّوب سّختيانيّ .  936

 (.427ص )همان مدرک، 

 )همان مدرک(. .فهُعِّضَيُ هُنَّأي كَأير. بّوالزُّبُأ وّهُ ير وَّبّوالزُّبُأا نَثَدَّ: حّو َُقُيّ ةينَيّعُ بنَإ عتُمِسّقَا ََ نُعّيمُ بنُ حّمّاد: .  937

 )همان مدرک(. .يلِّصّن يُأحسن ا يُلَ وّهُ ير وَّبّي الزُّبِأن عّ ذُخُأعبه: تَي شُلِ ا ََقَقَا ََ هِشام بن عّمّار، عّن سُويّد بن عبد العزيز: .  932

 )همان مدرک(. .هُقَمزَّي فَابِتَكِ ةعبّشُ ذَخَأير، فَبّي الزُّبِأن مِ عتُمِ: سّو َُقُيّهُشَيماً  عتُمِسّقَا ََ نُعّيمُ بنُ حّمّاد: .  933

 )همان مدرک(. .هِج بِحتَا يُلَ يثه وَّدِكتب حّ: يُا ََقَير، فَبّي الزُّبِأن ي عّبِأ لتُأسّقَا ََ عّبدُ الرَّحمّنِ بن أبي حاتِم: .  422

 .166، ص 7639، راوی 4، ج «میِزانُ الإعتِدالِ فِی نَقدِ الرِّجال». ذهبی، محمد،  421

 )همان مدرک(. أَنَّهُ تَرَكَهُ لِكَونِه يسِّيءُ صّلاتَهُ. عبهشُ وَّ جاءّ عّن.  421
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o ابوالزبیر که روایاتی و کند می تدلیس ابوالزبیر که بود معتقد زمحَ بن محمد ابو 

 429کرد. نمی قبول را نمودمی نقل جابر از آن مشابه و عن کلمه با

o 424.دانست می ضعیف را یربَبوالزُّأ روایات حنبلی، مذهب رئیس حنبل بن احمد 

o نمی استفاده خود های احتجاج در یربَبوالزُّأ روایات از حاتم أبو و زُرعة ابو 

 425باشد. می آنها بودن معتمد غیر و بودن ضعیف از حاکی که کردند

o اجاحتج یربَبوالزُّأ روایت از او علیه بر زمانیکه شافعی مذهب رئیس شافعی 

 اینکه از کنایه دانست اصلاح نیازمند را یربَبوالزُّأ روایات و شد غضبناک کردند

 426ست.ا استناد قابل غیر و ضعیف یربَبوالزُّأ اتروای

o ُیروایات ةشُعبَ که کند می نقل یربَبوالزُّأ خود قول از و یمهُشَ از ادمّحَ بن یمعَن 

 427کرد. می پاره و گرفت می من از بودم نوشته که را

o نقل هب یربَبوالزُّأ از حدیث تعدادی "مسلم صحیح" کتاب در که گوید می ذهبی 

 باشد کرده روایت را آن وی که نیست روشی آن از که است شده آورده جابر از

 دنبو مبهم یا و مخدوش از حاکی است. نداده آن برای هم توضیحی یربَبوالزُّأ و

 از نهی روایت شده یاد روایات جمله از و باشد می روایت به اعتماد عدم و

 422.«شمرد می بر قبور تجصیص

تری را از برخی علماء اهل تسنن ع امنظرات ج "النُّبلَاء أعلامِ سِیَرُ" کتاب در 423ذهبی -

. است مرو نیازجمع آوری نموده است که توجه به برخی از آنها  یربَبوالزُّأنسبت به 

 می گوید؛ ذهبی 

                                                           
 )همان مدرک(. و نحوه، لأنّه عندهم ممن یدلسّ. "عن جابر". و أما أبو محمد بن حَزم، فإنّه یردُّ من حدیثه ما یقول فیه:  429

 )همان مدرک(. قَا َ أحمد بن حّنبل: يضعِّفه بذلك..  424

 )همان مدرک(. به.ج حتَيُ الَقا َ أبوزُرعة وَ أبوحاتم: .  425

)همان  دِعامةٍ. يحتاج إلي يربّوالزُّبُ؛ فغضب، وَ قا َ: أيربّالزُّي بقا َ يونس بن عبد الأعلي: سمعتُ الشافعي، وَ إحتجَّ عليه رجلٌ بحديثٍ عن أ.  426

 مدرک(.

 )همان مدرک(. .هُقَمزَّفَ ةعبّشُ ذَخَأير، فَبّي الزُّبِأن مِ عتُمِ: سّو َُقُيّهُشَيماً  عتُمِسّنُعّيمُ بنُ حّمّاد .  427

 ها،من القلب ففي عنه، الليث طريق غير من هي وَ جابر، عنّ السماعّير بّوالزُّبُأ فيها يُوضِّح لمَ ممّا أحاديث عدةّ مُسلمِ صحيحِ في وَ.  422

 )همان مدرک(. تجصيص القبور. عن النهي حديث: حديث ذلك من وَ

 .922، ص 174، راوی 5 جسیَِرُ أعلامِ النُّبلَاء، ». ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان،  423
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o «وایاتر قبال در سختیانی قول تفسیر در حنبلی، مذهب رئیس حنبل بن احمد 

 412دانست. می یربَبوالزُّأ روایات شمردن ضعیف به تعبیر را آن یربَبوالزُّأ

o تندنداش احتجاج در یربَبوالزُّأ روایات به اعتقادی بخاری و حاتم إبو و زُرعة أبو 

 411است. یربَبوالزُّأ روایات بودن ضعیف از کنایه که

o رهیزپ یربَبوالزُّأ روایات از چرا شده سوال ةعبَشُ از که گوید می حَوضی عمر ابو 

 می فراموش را نمازش که دیدم او از آنجائیکه از که دهد می پاسخ داری؟

 411.کند

o اجاحتج یربَبوالزُّأ روایت از او علیه بر زمانیکه شافعی مذهب رئیس شافعی 

 اینکه از کنایه دانست اصلاح نیازمند را یربَبوالزُّأ روایات و شد غضبناک کردند

 419.«است استناد قابل غیر و ضعیف یربَبوالزُّأ روایات

از علماء اهل تسنن نسبت به  تعدادینظرات  ،"تَهذیب التَّهذیب"در کتاب  414عسقلانی -

از آنها در ارزیابی صحیح روایات حفص موثر  که تعدادینموده است  بیانرا  یربَبوالزُّأ

 می گوید؛ است. عسقلانی 

o «هبمذ رئیس حنبل بن احمد پدرش، که گوید می حنبل بن احمد بن الله عبد 

 ضعیف هب تعبیر را آن یربَبوالزُّأ روایات قبال در ایوب قول تفسیر در حنبلی،

 415دانست. می یربَبوالزُّأ روایات شمردن

o را آنها ریبَبوالزُّأ روایات به نسبت هعُیَینَ ابن که شنیدم گوید می مّادحَ بن نُعَیم 

 416.شمرد می بر ضعیف

                                                           
 همان مدرک(.) بذلك. فهُعِّضَيُ. قا َ أحمد بن حّنبل: يربّوالزُّبُ، أيربّوالزُّبُأ وَّ ،يربّوالزُّبُأا نَثَدَّحّوَ أمّا أيَّوب سّختيانيّ، فكان إذا روَي عنه، قا َ: .  412

 )همان مدرک(. به.ج حتَا يُلَوَ أمّا أبو زُرعة وَ أبو حاتم، وَ البخاري، فقالوا: .  411

 )همان مدرک(. ؟ قا َ: رأيتُه يُسيئ الصلاة، فتركتُ الروَاية عنه.يربّالزُّوَّ أمّا أبو عمر الحّوضِيّ: فقا َ: قيل لشُعبّة: لم تركت أبا .  411

)همان  دِعامةٍ. يحتاج إلي يربّوالزُّبُفضَعَّفَهُ، وَ قا َ: أ يربّالزُّي بعليه رجلٌ بحديثٍ عن أ يونس بن عبد الأعلي: سمعتُ الشافعي، وَ قد إحتجَّ.  419

 مدرک(.

 .634ص ، 9، ج «یبِهذِالتَّ یبُهذِتَ»أحمد بن علی، لانی، سقَر عَجَبن حَ. إ 414

 همان مدرک(.) ؟ قا َ: نعم. فهُعِّضَيُ. قلتُ لأبي: يربّوالزُّبُأ يربّوالزُّبُأ وَّ ،يربّوالزُّبُأا نَثَدَّو َ: حّقُيّقَا َ عبد الله بن أحمد: قا َ أبي: كان أيَّوب .  415

 )همان مدرک(.. فهُعِّضَيُ، أي كأَنَّهُ يربّوالزُّبُهُوّ أ وَّ ،يربّوالزُّبُأا نَثَدَّو َ: حّقُيّقَا َ نُعّيم بن حّمّاد: سمعت إبن عُيّينَة .  416



  اسلام و نقد آنرساله؛ عملکرد و ادله تخریب کنندگان بقاع و اماکن مقدس در 

 
131 

o ُیروایات ةشُعبَ که کند می نقل یربَبوالزُّأ خود قول از و هُشَیم از ادمّحَ بن یمعَن 

 417کرد. می پاره و گرفت می من از بودم نوشته که را

o  یربَبوالزُّأمحمد بن جعفر مدائنی می گوید که وَرقا از شُعبه دلیل ترک روایات 

 دستکاری با و کند می وزن روایات در یربَبوالزُّأ گفت: جوابش در پرسید را

 لکهب و نیست واقع با مطابق روایاتش اینکه از کنایه دهد می تغییر را آن وزن

 412است. شده تنظیم او میل اساس بر

o ستا شنیده شافعی مذهب رئیس شافعی از که گوید می الاعلی عبد بن یونس 

 نکهای از کنایه است حاصلا نیازمند را یربَبوالزُّأ روایات که است معتقد او که

 413باشد. می استناد قابل غیر و ضعیف یربَبوالزُّأ روایات

o ابو و کند می سوال ابوالزبیر روایات اعتبار پیرامون پدرش از حاتم ابی فرزند 

 ایهکن یعنی داند نمی احتجاج برای مناسب را یربَبوالزُّأ روایات جواب در حاتم

 412.«ندهست ضعیف ابوالزبیر روایات اینکه از

 

 ویّ(قُرشَیّ أُمَ ج)عبد الملک بن عبد العزیز بن جرَُی :جیبن جُرَإ.2

اهل تسنن نسبت به عبد  صاحبان نظر دراقوال بعضی از  خود رجالی کتاب در 411زیمَ -

 را جمع آوری و اظهار نموده است؛  جالملک بن عبد العزیز ابن جرَُی

o ستا معتقد حنبل بن احمد» گوید؛ می حنبلی مذهب رئیس قول از أثرم ابوبکر 

 استفاده رتُخبِأُ و قال همچون؛ کلماتی از خود تاروای در یجرَجُ ابن هرگاه که

  411.«باشد مین پذیرش مورد و است ضعیف آن تنم نماید

                                                           
 )همان مدرک(. .هُقَمزَّفَكتابي  ةعبّشُ ذَخَأير، فَبّي الزُّبِأن مِ عتُمِ: سّو َُقُيّهُشَيماً  عتُمِسّقا َ نُعّيمُ بنُ حّمّاد: .  417

همان ) ؟ قاَ ََ: رّأيَتُه يّزن وَ يسترجح في الميزان.يربّي الزُّبِقا َ مُحمدُ بنُ جّعفَر المّدائِني، عّن وَّرقَاء: قلتُ لِشُعبّة مّا لَكّ تَرَكتّ حديثَ أ.  412

 مدرک(.

 )همان مدرک(. يحتاج إلي دِعامةٍ. يربّوالزُّبُقا َ يونُس بن عبد الأَعلي: سمعتُ الشافعيَّ يقو َ، أ.  413

 )همان مدرک(. .هِبِ جُّحتَا يُلَ وَّ هُيثُدِحّ بُكتَ: يُا ََقَير، فَبّي الزُّبِأن ي عّبِأ لتُأسّقَا ََ إبنُ أبي حاتمِ: .  412

 .992 ص، 9593، راوی 12، ج «أسماءِ الرِّجالتَهذیبُ الکَمال فی ». المزَی، یوسف،  411

 )همان مدرک(. .يراكِنَمّبِ ءّاجّ "رتُخبِأُ" وَّ "لانٌفُ ا ََقَ" وَّ "نٌلافُ ا ََقَ": حيرَجُ إبن ا ََقَ قا َ أبوبكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: إذا .  411
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o بن مداح قول از و است یجرَجُ ابن تدلیس به معتقد تلویحا میمونی الحسن ابو 

 روایتش از نمود استفاده "قال" کلمه از جریجُ ابن گاه هر» گوید؛ می جَنیل

 هک بدانید نمود استفاده "سالت" و "سمعت" کلمات از گاه هر و نمایید پرهیز

  419.«است ننموده اضافه روایت در خودش از چیزی

o گوید؛ می مالکی مذهب رئیس ،سنَأ بن مالک قول از مخِراقی بن اسماعیل 

 بدین پردازد.می هیزم آوریجمع به شب در که است کسی مانندجُرَیج  ابن»

 تشخیص صحیح غیر و صحیح احادیث نبی تواندنمی جُریَج ابن که مفهوم

 414.«دهد

o بنا منابع به اطمینانی که است معتقد تلویحا مذهب، رئیس قول از زُرعَه أبو 

 مسجد هاینپیرز از نفر شش از جُرَیج ابن گوید می که چرا باشد نمی جُرَیج

 415.کندمی نقل روایت الحرام

o  ریججُ ناب که تیاروای است؛ معتقد سعید بن یحیی قول از الواحد عبد بن جعفر 

  416.ستا هوا باد شبیه روایات این چراکه نکنید؛ توجه کند،می بیان ،قال لفظ با

 رب علاوه جُرَیج ابن که است معتقد "الرِّجالِ نَقدِ فیِ الإعتدِالِ مِیزانُ" کتاب در 417ذهبی -

 احنک هفتاد و است کرده می تدلیس روایات در ولی است وثوق مورد بزرگان از اینکه

 رئیس ،حنبل بن احمد فرزند الله عبد قول از ذهبی 412است. داده انجام متعه جمله از

 زا بعضی و است استناد قابل غیر جُرَیج ابن مرسل روایات» گوید؛ می حنبلی مذهب

 اییتقوبی با جُرَیج ابن که است معتقد ذهبی هستند. دروغ و جعلی آن مرسل احادیث

                                                           
جاء بشيئٍ ليسّ في  "سألتُ"أوَ  "سمعتُ"فاحذروَه، وَ إذا قا َ:  "قا َ"قا َ أبوالحسن المّيمونيّ، عن أحمد بن جّنيل: إذا قا َ إبن جُريَج .  419

 )همان مدرک(. النَّفس منه الشيء.

 )همان مدرک(. قا َ إسماعيل بن داوَد المِخراقيُّ، عن مالك بن أنس: كان ابنُ جُريَج حاطبّ لَيلٍ..  414

 )همان مدرک(. .امِرَالحّ دِسجِالمّ زِائِجّن عّمِز ائِجّعّ تّن سِي عّوَّرّقا َ أبو زُرعّة الدّمشقيّ، عن أحمد بن حّنبلّ: .  415

 "رنيأخب"أوَ  "أخبرنا"فهو سّماع، وَ إذا قا َ  "حدّثني"قا َ جعفر بن عبد الواحد عن يحيي بن سعيد: كان ابنُ جُريَج صّدوَقًا، فإذا قا َ: .  416

 )همان مدرک(. فهو شِبهُ الرَّيح. "قا َ"فهو قرائة، وَ إذا قا َ: 

 .574، ص 4366، راوی 1، ج «میِزانُ الإعتِدالِ فِی نَقدِ الرِّجالِ». ذهبی، محمد،  417

 يأحد الأعلام الثقات. يدلِّس، وَ هو في نفسه مجمّع علي ثقته مع كونه قد تزوََّج نحواً من سبعين إمرأةً نكاح. المتعة كان يري الرخصة ف.  412

 )همان مدرک(. ذلك.
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 می آن نقل به است، گرفته آنان از را احادیث این که راویانی به توجه بدون و

  413.«اختپرد

ن اهل تسنن نسبت به إب بزرگاننظرات برخی از  "النُّبلَاء أعلامِ سِیَرُ" کتاب در 492ذهبی -

 می گوید؛ جُرَیج را بیان نموده است که توجه به برخی از آنها ضروری است. ذهبی 

o «خارج و شفاهیجرَُیج  ابن روایاتی به که است نموده توصیه سعید بن یحیی 

 یانیب چنین که نگیرید. بهره آنها از و نکنید اعتماد کند می نقل هایش نوشته از

 ستا ای قرینه بنابراین رساند می را او امانتداری عدم و دقت سطح بودن پائین

  491کند. می متزلزل را او روایات کل که

o حنبل بن احمد» گوید؛ می و کند می نقل حنبلی مذهب رئیس قول از أثرم 

 الَقَ" همچون؛ کلماتی از خود تاروای در یجرَجُ ابن هرگاه که است معتقد

 مین پذیرش مورد و است ضعیف آن تنم نماید استفاده "رتُخبِأُ" و "فلانٌ

  491باشد.

o نمود استفاده "قال" کلمه از جُریج ابن گاه هر» گوید؛ می احمد قول از مَیمُونی 

  499نمایید. پرهیز روایتش از

o یجرَجُ ابن روایات به اعتماد عدم به معتقد تلویحا مِخراقی داود بن اسماعیل 

 مانندجُرَیج  ابن» گوید؛ می مالکی مذهب رئیس أنسَ، بن مالک قول از و است

 ججُریَ ابن که مفهوم بدین پردازد.می هیزم آوریجمع به شب در که است کسی

 توان نمی این بنابر دهد تشخیص صحیح غیر و صحیح احادیث نبی تواندنمی

 494.داشت اعتمادی گونه هیچ یجرَجُ ابن روایات به

                                                           
ن الي مِبا يُلَ جيرَجُ إبنُ انَكَ ة.وعوضُمّ يثُادِحّأ جيرَجُ إبنيرسلها  انَي كَتِالَّ يثِادِحّالأ عضُبّ: قا ََ عبد الله بن أحمد بن حّنبل: قا َ أبي.  413

 )همان مدرک(. .اخذهّأي ينَأ

 .915، ص 192، راوی 6، ج «سیَِرُ أعلامِ النُّبلَاء». ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان،  492

سّعيد قا َ: كُنَّا نُسمّي كتب إبن جُريَج كتب الأمانة، وَ إن لم يُحدثك ابنُ جُريَج من كتابه لم تنتفع روَي ابوبكر بن خلاد، عّن يّحيي بن .  491

 )همان مدرک(. به.

 )همان مدرک(. .يراكِنَمّبِ ءّاجّ "رتُخبِأُ" وَّ "لانٌفُ ا ََقَ" وَّ "نٌلافُ ا ََقَ": حيرَجُ إبن ا ََقَ روَي الأثرم، عن أحمد بن حنبل قا َ: إذا .  491

 )همان مدرک(. فاحذروَه. "قا َ"روَي المّيمونيّ، عن أحمد إذا قا َ إبن جُريَج: .  499

 )همان مدرک(. قا َ إسماعيل بن داوَد المِخراقيُّ، عن مالك بن أنس قا َ: كان ابنُ جُريَج حاطِبّ لَيلٍ..  494
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o که چرا است یجرَجُ ابن روایات بودن اعتبار بی به معتقد تلویحا عزری بن یزید 

 495است. ارزش بی روایات همراه یجرَجُ ابن گوید می

o بنا منابع به اطمینانی که است معتقد تلویحا مذهب، رئیس قول از زُرعَه أبو 

 دمسج های پیرزن از نفر شش از جُرَیج ابن گوید می که چرا باشد نمی جُرَیج

 496.کندمی نقل روایت الحرام

o  کند،یم بیان ،قال لفظ با یجرَجُ ابن که تیاروای است؛ معتقد سعید بن یحیی 

  497.«است هوا باد شبیه روایات این چراکه نکنید؛ توجه

نسبت به  اهل تسننو راویان علماء برخی از  نظراتدر کتاب رجالی خود  492عسقلانی -

برخی از آنها قابل  را جمع آوری نموده است و جابن جُرَی عبد الملک بن عبد العزیز

 می گوید؛  توجه است. عسقلانی

o «ِاست کسی مانند ریججُ ابن» گوید؛ می مالکی مذهب رئیس قول از خراقیم 

 تواندنمی ریججُ ابن که مفهوم بدین پردازد.می هیزم آوریجمع به شب در که

  493.دهد تشخیص صحیح غیر و صحیح احادیث نبی

o با یجرجُ ابن که تیاروای» گوید؛ می سعید بن یحیی قول از الله عبد بن جعفر 

  442.است هوا باد شبیه روایات این چراکه نکنید؛ توجه کند،می بیان ،قال لفظ

o ُوید؛ می گرا ضعیف می داند و  جریابوبکر از قول سعید بن یحیی روایات ابن ج

از عطاء خراسانی سوال  جریاز یحیی بن سعید پیرامون وثاقت حدیث ابن جُ»

از  جیرَکردم. یحیی بن سعید گفت: ضعیف است. مجدد سوال کردم که ابن جُ

                                                           
 )همان مدرک(. اءٍ.قا َ مُحّمدّ بن منها َ الضرير، عّن يّزيد بن زريع قا َ: كان إبنُ جُريَج صاحِبّ غُث.  495

 )همان مدرک(. .امِرَالحّ دِسجِالمّ زِائِجّن عّز مِائِجّعّ تّن سِعّإبن جُريَج ي وَّرّقا َ أبو زُرعّة الدّمشقيّ، عن أحمد بن حّنبّل قا َ: .  496

 سَماع، و إذا قالفهو  "حدّثنی". قال جعفر بن عبد الواحد، عن یحیی بن سعید قال: کان ابنُ جُریَج صدَوقاً، فإذا قال:  497

 )همان مدرک(. فهو شبِهُ الریّح. "قال"فهو قرائة، و إذا قال:  "أخبرنی"أو  "أخبرنا"

 .616ص ، 1ج  ،«یبِهذِالتَّ یبُهذِتَ»أحمد بن علی، لانی، سقَر عَجَبن حَ. إ 492

 )همان مدرک(. حاطبَ لیَلٍ.. قال اسماعیل بن داود المخِراقیُّ عن مالک )رئیس المذهب المالکی(: کان ابنُ جُریَج  493

فهو سَماع، و إذا قال  "حدّثنی". قال جعفر بن عبد الواحد عن یحیی بن سعید: کان ابنُ جُریَج صَدوقاً، فإذا قال:  442

 )همان مدرک(. فهو شبِه الریّح. "قال"فهو قرائة، و إذا قال:  "أخبرنی"
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 عبارت فلانی مرا خبر کرد استفاده می کند. یحیی بن سعید مجدد جواب داد؛

 441.«است ضعیف روایاتش تمام و خوردنمی درد به او روایات

o حمد ز کتاب صحاح سته(، اعسقلانی تعابیر مختلفی از ترمذی )صاحب کتابی ا

 و ، ذهُلیحنبل )رئیس مذهب(، ابو حاتم، بَردیجیّ، بزّاز، ابن معین، دارالقطنی

 ابن حبان»می گوید؛  آورده است از جمله جیرَابن حّبّان حاکی از تدلیس ابن جُ

از فقهاء و قاریان قرآن حجاز است ولی او را اهل  جیرَمعتقد است که ابو جُ

 ننسبت به روایت ابدار القطنی »می گوید؛ در جای دیگر و  441تدلیس می داند.

 449.«باشیدجُرَیج  ابن هایتدلیس مواظباخطار می دهد و می گوید که  جُرَیج

 

 :بن طَلق غِیاث بنْ حَفْص.3

اهل تسنن نسبت به  صاحبان نظر دراقوال بعضی از  خود کتاب در 444بغدادی خطیب -

 حفص بن غیاث را جمع آوری و اظهار نموده است؛ 

o «از محمد بن عباس از مرابا ابن از عباس بن محمد از الواحد عبد بن محمد 

 می الواحد عبد بن محمد دارد. غیاث بن حفص تدلیس از کنایه معین بن یحیی

 .گفت می حدیث معین بن یحیی حضور با غیاث بن حفص روزی» گوید؛

 من، عن، کلمات به گفت می سخن حدیث راویان از غیاث بن حفص زمانیکه

 خداوند که گفت می ادامه در غیاث بن حفص کرد. می اکتفا من، عن، من، عن،

 نم ئیبازگو به نیازی و کند می حفظ را آن و داند می را حدیث راویان سلسله

 وسطت نراویا سلسله که خواست می غیاث بن حفص گوید: می یحیی .نیست

 445.نشود شنیده حدیث اصحاب

                                                           
، یُّانِاسَرَالخُ طاءِن عَعَ جٍیرَجُ بنِإ یثِدِن حَعَ یدٍعِسَ ی بنَحیَیَ لتُأسَ. قال أبوبکر: و رایت فی کتاب علی ابن المدینی:  441

 )همان مدرک(. ، انما هو کتاب دفعه الیه.یفٌعِضَ هُلُّی، کُاشَ: لَالَقَ ؟ینِرَخبَأ: ولُقُیَ هُنَّأی: حیَیَلِ لتُ. قُیفٌعِ: ضَالَقَفَ

 )همان مدرک(. الحِجازِ وَ قُرّائِهِم و متُقنیهم، و کَانَ یدُلَِّسُ.. قَالَ إبنُ حبِّان: کَانَ مِن فُقَهاَءِ أهلِ  441

 )همان مدرک(. جُریَج فَإنّه قبَیحُ التدّلیسِ. بنِإیس دلِتَ . قال الدار القطنی: تجنّب 449

 .122، ص 4919، راوی 2، ج «تاریخ بغداد أو مدینة السلام». خطیب بغدادی، ابوبکر احمد،  444

عبد الواحد الاکبر أنبأنا محمد بن العباس أنبأنا إبن مرابا حدثنا عباس بن محمد قال سمعت یحیی بن . أنبأنا محمد بن  445

 لمف احفظه الله و کنت و من عن من عن من عن یقول: فجعل یوما بحدیث الاعمش حدثنا یقول: حفصا سمعت معین یقول

 (.135ص )همان مدرک،  .الحدیث أصحاب یسمعه لا أن أراد یحیی: قال. علیه افتحه
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o بن یحیی از حیان ابن از مخرمی حمید بن محمد از کاتب بن محمد بن احمد 

 نقل کوفه و بغداد در که حَفصْ بْن غِیاث احادیث تمام که است آورده معین

 او ذهنی اتظوحفم از و خود کتاب از خارج حدیث، هزار چهار قرار از کرده

 می حدیث هزار سه او از خود کتب در حدیث راویان حالیکه در .است دهبو

 حفص از شده ثبت روایات به کردن اعتماد در بزرگی شکاف این و آوردند.

 446شود. می محسوب غیاث بن

o اشدیر جعفر بن محمد از حمدان بن جعفر بن احمد از فاتنی الله عبد بن بشری 

 می نقل حنبلی مذهب رئیس حنبل، بن احمد الله عبد پدرش از اثرم ابوبکر از

 که "قيام حنُنَ وَّ بُشرِنَ وَّ سعينَ حنُنَ وَّ لكُنَأ انَّكُ" روایت شنیدن از پس که شود

 لحنب بن احمد است شده روایت عمر ابن از نافع از الله عبید از حفص توسط

 نیدهش حفص از فقط که چرا نیست درک قابل من برای روایت این که گوید می

 روایات در او که چرا است معتبر غیر حفص روایات اینکه از کنایه یعنی ام

 447کند. می دستکاری آنها در یا و تدلیس

o یعقوب بن احمد بن محمد از عمر بن الرحمن عبد از هردو ازهری و برقانی 

ن حَفْص بْ ذهنی روایات و محفوظات برخی که هستند معتقد جدی از بهیش بن

 442باشد. می آن از پرهیز به نیاز و است اعتماد قابل غیر را غِیاث

o رشید نب داود که آورده ادریس بن حُسین از هَروَی خمیرویه ابن از برقانی 

 قلن در یزیاد اشتباهات او و است معتمد غیر حَفصْ بْن غِیاث که است معتقد

 443.«دارد حدیث

                                                           
. أنبأنا أحمد بن محمد الکاتب أنبأنا محمد بن حمید المخرمی حدثنّا إبن حیّان قَال وجدت فی کتِاب أبی بخطّ یَده قال  446

أبو زکریا و هو یحیی بن معین: جمیع ما حدّث بِه حَفص بن غیِاث ببِغَداد، أو الکُوفة إنّما هُو مِن حفِظه لَم یَکن یخرج 

 )همان مدرک(.ف، أربعة آلاف حدیث مِن حفظه. کتِاباً، کتبَوا عنَه ثَلاثة آلا

. أنبأنا بشری بن عبد الله الفاتنی أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا محمد بن جعفر الراشدی حدثنا أبوبکر الأثرم  447

ا فقال: نّقال قلت له: یعنی لأبی عبد الله أحمد بن حنبل، الحدیث الذی یرویه حفص عن عبید الله عن نافع عن إبن عمر؛ ک

 )همان مدرک(.ما أدری مل ذاک کالمنکر له، مل سمعت هذا الا من إبن أبی شیبة عن حفص. 

ة حدّثنا بیعقوب بن شیَ. أنبأنا البَرقَانی و الأزهری. قالا: أنبأنا عبَد الرحّمن بن عُمر بن الخلال حدثّنا مُحمد بن أحمَد بن  442

 (.132ص )همان مدرک، ث مِن کتابِه، و یتقی بعض حفظه. جدی. قَال: حَفص بن غیِاث ثقةٌ ثبت، إذا حدّ

. أنبأنا البَرقَانی أنبأنا محمد بن عبد الله بن خمیرویه الهروی أنبأنا الحسین بن ادریس. قال سمعتُ داودَ بن رشید یَقول:  443

 )همان مدرک(.حَفص بن غیِاث کثیرُ الغلطِ. 
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اهل تسنن نسبت به حفص  شخصیتهایاقوال بعضی از  خود رجالی کتاب در 452مَزی -

 بن غیاث را جمع آوری و اظهار نموده است؛ 

o « حفص بن یعقوب بن شیبه معتقد است که باید از برخی از روایات ذهنی

  451غیاث پرهیز نمود.

o  ابو زرعه بر این باور است که هر روایتی که حفص بت غیاث در پی آن بود به

ثبت روایت های حفص بن غیاث از پس اگر وضعیت بدی دچار می شد 

 451.و الا مورد اعتماد نیستکار درستی است تابش باشد ک

o  ست مَعین گفته اابن حِبّان از خط پدرش می گوید که نوشته بود که یحیی بن

تمامی روایات حفص بن غیاث در بغداد و کوفه از ذهنیات او بوده و از هیچ 

ز ا یتکتابی ذکر نشده است. در حالیکه در کتب روائی سه و یا چهار هزار روا

  459ذهنیات حفص به ثبت رسیده است.

o  حسین بن ادریس انصاری از قول داود بن رُشَید معتقد است که حفص بن

قل روایات بسیار خطا می کرد. کنایه از اینکه روایات حفص غیر غیاث در ن

  454.«استقابل اعتماد 

افراد صاحب نظر ارزیابی برخی از  ،"جالِالرِّ قدِنَ یفِ عتدالِالإ یزانُمِ" کتاب در 455ذهبی -

ارائه نموده است که  ،احادیث نقلاهل تسنن نسبت به عملکرد حفص بن غیاث در  در

 می گوید؛ در بین اقوال برخی قابل توجه است. ذهبی 

o «456.دارد غیاث بن حفص ذهنی روایات از پرهیز به توصیه شیبه نب یعقوب 

                                                           
 .56،  1415، راوی 7، ج «الرِّجالتَهذیبُ الکَمال فی أسماءِ ». المزَی، یوسف،  452

 )همان مدرک(. .  قَالَ یَعقوُب بن شیَبة: ثِقَةٌ ثبَتٌ إذاَ حَدَّثَ مِن کتِابِهِ، وَ یتَُّقَی بَعضُ حفِظهِِ. 451

 )همان مدرک(. فَهُوَ کَذَا.. قَالَ أبُو زُرعَة: سَاءَ حِفظُهُ بَعدَ مَا استُقضِیَ، فَمَن کتََبَ عنَهُ مِن کتَِابِهِ فَهُوَ صَالِحٌ، وَ إلاّ  451

 مَا حَدَّثَ : جَمیِعُ. قَالَ علَیُّ بنُ الحُسیَنِ بنِ حبِّان: وَجَدتُ فِی کتِابِ أبی بِخَطِّ یَدِهِ: قَالَ أبُو زَکَریِّا یَعنِی: یَحیَی بن مَعیِن 459

تاباً، کتبوا عنه ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف حدیث منِ بِهِ حَفصُ بنُ غیِاث ببَِغدَادٍ و الکُوفَة إنّما هُو مِن حِفظِه، وَ لَم یُخرَج کِ

 )همان مدرک(. حِفظِه.

 )همان مدرک(. . قَالَ الحُسیَنُ بنُ إدریِس ألأنصاریُّ عن دَاوُد بن رشُیَد: حفَص بن غیاث کثَیِرُ الغَلطَِ. 454

 .512، ص 1261، راوی 1، ج «میِزانُ الإعتِدالِ فِی نَقدِ الرِّجالِ». ذهبی، محمد،  455

 )همان مدرک(. . قَالَ یَعقوُب ابن شیَبة: ثِقَةٌ ثبَتٌ. یتَُّقَی بَعضُ حفِظهِِ. 456



  اسلام و نقد آنرساله؛ عملکرد و ادله تخریب کنندگان بقاع و اماکن مقدس در 

 
145 

o  ابو زرعه معتقد است که هر روایتی که حفص بت غیاث در پی آن بود به

 457وضعیت بدی دچار می شده است.

o فص بن غیاث در بغداد و کوفه از ذهنیات ابن مَعین می گوید: تمامی روایات ح

او بوده است. در حالیکه در کتب روائی سه و یا چهار هزار روایت از ذهنیات 

  452حفص به ثبت رسیده است.

o  داود بن رُشَید بر این باور است که حفص بن غیاث در نقل روایات کثیر الخطا

  453.«است بدین معنی که روایات او غیر قابل اعتماد است

اهل تسنن  راویانبرخی کاملتری را از نظرات  "النُّبلَاء أعلامِ سِیَرُ" کتاب در 462ذهبی -

نموده است که توجه به برخی از آنها ضروری جمع آوری حفص بن غیاث نسبت به 

 می گوید؛ است. ذهبی 

o «یاثغ بن حفص ذهنی روایات از برخی از پرهیز به نسبت شیَبه بن یعقوب 

 461دارد. اعتقاد

o ُرعه معتقد است که هر روایتی که حفص بت غیاث در پی آن بود به ابو ز

 461وضعیت بدی دچار می شده است.

o  ابن مَعین می گوید: تمامی روایات حفص بن غیاث در بغداد و کوفه از ذهنیات

است. در حالیکه در کتب روائی سه و از کتاب روائی حدیث نیاورده او بوده 

  469فص به ثبت رسیده است.و یا چهار هزار روایت از ذهنیات ح

                                                           
 )همان مدرک(. . قَالَ أبُو زُرعَة: سَاءَ حِفظُهُ بَعدَ مَا استُقضِیَ. 457

کتبوا عنه ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف منِ . قَالَ إبنُ مَعیِن: جَمیِعُ مَا حَدَّثَ بِهِ حَفصُ ببَِغدَادٍ و الکُوفَة إنّما هُو مِن حِفظِه؛  452

 )همان مدرک(. حِفظِه.

 )همان مدرک(. . قَالَ دَاوُد بن رشُیَد: حفَص بن غیاث کثَیِرُ الغَلَطِ. 453

 .915، ص 192، راوی 6، ج «سیَِرُ أعلامِ النُّبلَاء». ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان،  462

 )همان مدرک(. ثبَتٌ إذا حدَّث من کتابه و یتَُّقَی بعَضُ حِفظِهِ. . قَالَ یَعقوُبُ بنُ شیَبة: حفصٌ ثقَِةٌ 461

 )همان مدرک(. . قَالَ أبُو زُرعَة: سَاءَ حِفظُهُ بَعدَ مَا استُقضِیَ. 461

لاف بوا عنه ثلاثة آ. قَالَ إبنُ مَعیِن: جَمیِعُ مَا حَدَّثَ بِهِ حَفصُ ببَِغدَادٍ و الکُوفَة إنّما هُو مِن حِفظِه، و لم یُخرِج کتاباً، کت 469

 )همان مدرک(. حدیث أو أربعة آلاف مِن حفِظِه.
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o  که حفص در نقل روایات کثیر الخطا است بدین معنی  می گویدداود بن رُشَید

  464که روایات او غیر قابل اعتماد است.

o  حنبلی نقل شده است که معتقد است حفص  باحمد بن حنبل رئیس مذهاز

 465.«احادیث را مخلوط می کنددر نقل روایات 

اهل تسنن نسبت  صاحبان رای دردر کتاب رجالی خود نظرات برخی از  466عسقلانی -

در ارزیابی صحیح روایات را جمع آوری نموده است و برخی از آنها  حفص بن غیاثبه 

 می گوید؛ . عسقلانی حفص موثر است

o «غیاث بن حفص ذهنی روایات از برخی از به نسبت که گوید می یعقوب 

 467شود. پرهیز

o  این باور است که هر روایتی که حفص بت غیاث در پی آن بوده ابو زُرعه بر

 462است به وضعیت بدی دچار شده است.

o  تمامی روایات حفص  که در بغداد روایت کرده از  معتقد است کهابن مَعین

که به خاطر عدم دقت و تدلیس حفص در روایات ذهنی  ذهنیات او بوده است

  463او حاکی از بی اعتباری روایات اوست.

o  در نقل روایات کثیربه حفص بی اعتمادی است چراکه او را داود بن رُشَید نظر 

  472.می داند غلطال

o  ابن عمار خبر از ضعف حفص بن غیاث در حفظ احادیث می دهد و می گوید

 471که او در حفظ روایات به سختی می افتاد.

                                                           
 )همان مدرک(. . قَالَ دَاوُد بن رشُیَد: حفَص کثَیِرُ الغلََطِ. 464

 )همان مدرک(. . و یُروی عن أحمد أنَّه قال: کان حفصٌ یخُلِّط فی حدیثه. 465

 .452ص ، 1ج  ،«یبِهذِالتَّ یبُهذِتَ»أحمد بن علی، لانی، سقَر عَجَبن حَ. إ 466

 )همان مدرک(. . قَالَ یَعقوُبُ: ثِقَةٌ ثبَتٌ إذا حدَّث من کتابه و یتَُّقَی بَعضُ حِفظِهِ. 467

 )همان مدرک(. . قَالَ أبُو زُرعَة: سَاءَ حِفظُهُ بَعدَ مَا استُقضِیَ، فَمَن کتََبَ عنه مِن کتابه فهو صالح، و إلا فهو کذا. 462

 )همان مدرک(. جَمیِعُ ماَ حَدَّثَ بِهِ ببَِغدَادٍ مِن حِفظِه.. قَالَ إبنُ مَعیِن:  463

 )همان مدرک(. . قَالَ دَاوُد بن رشُیَد: حفَص کثَیِرُ الغلََطِ. 472

 )همان مدرک(. . قَالَ إبنُ عَمَّار: کَانَ لاَ یحفظ حَسنَاً، وَ کاَنَ عَسِراً. 471
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o  حفص در بیان می کند که رئیس مذهب حنبلی  ،احمد بن حنبلأثرم از قول

 471می کند.تدلیس قل روایات ن

o 479.«ابن سعد قائل به تدلیس حفص در ذکر احادیث است 

  جابر دلالت حدیثمتن و بررسی: 
 

 اشکال اضطراب متن:

فقط یک روایت به جابر گفته  پیامبر اکرم ن عبد الله،ب بنابر فحوای روایت جابر .1

 موارد ذیلاز جمله سایر کتب  صحاح سته واست ولی نقل های صورت گرفته در 

 ؛مختلف است

 صحیح مسلم؛ 

 رمسیذکر شده است که در  دو مسیراز  "صحیح مسلم"در کتاب روایت جابر 

 مسیر در و است شده استفاده 474،رِوبُالقُ یصِقصِتَ نعَ یَهِنُاول فقط از عبارت؛ 

 475،يهِلَعّ يبنَيُ نأ وَ يهِلَعّ دُقعّيُ نأ وَ برُالقَ صّصَّجّيُ نأ اللهِ و َُسُرّ يهّنَ عبارت؛ سه از دوم

  .است شده استفاده

 سنن ابن ماجه:

 یرمس در که است شده بیان مسیر دو از "ماجه ابن سنن" کتاب در جابر روایت

 در و است شده استفاده 476،ورِبُالقُ يصِصِجتَ نعّ اللهِ و َُسُرّ يهّنَ عبارت؛ از فقط اول

                                                           
 )همان مدرک(. دلسّ.. و یذکر ألأثرم، عن أحمد بن حنبل: أنَّ حفصاً کان ی 471

 )همان مدرک(. . قَالَ إبن سعَد: کَانَ ثِقَةً مَأمُونًا کثَیِرَ الحَدیِث، یدلِّس. 479

، «)المُسنَدُ الصَّحیح المخُتَصَر مِنَ السُّنَنِ بنِقَلِ العدَلِ عَن رسَُولِ اللهِ( مسلِمُ یحُحِصَ»اج، جَّم بن الحَسلِ، مُوریّابُسینَ یریّشَ. قُ 474

، 372)بابُ النهی عن تجصیص القبَر و البناء علیه(، حدیث باب:  91)الجنَائِز(، باب  11، کتاب 1127تک جلدی، حدیث 

 .491 ص

 .491 ص، 1125. همان مدرک، حدیث  475

ا م)باب  49، باب (الجنائز)کتاب  6 ، کتاب1ج، 1561حدیث  ،«ةٍاجَمَ بنِإ نُنَسُ»محمد بن یزید، بن ماجه قزوینی، . إ 476

 .147ص ، (جاء فی النهی عن البناء علی القبور و تجصیصها و الکتابه علیها
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 گرفته کار به 477،يءٌشَ برِالقَ يلَعّ بّكتَيُ نأ اللهِ و َُسُرّ يهّنَ عبارت؛ از فقط دوم مسیر

   است. شده

 سنن أبی داود:

 ستا شده نقل بیان چند با و مسیر دو از جابر روایت "أبی داود سنن" کتاب در

 وَّ صّصَّقَيُ نأ وَّ القَبر يلَعّ دُقعّيُ نأ يهّنَ النَّبيَّ سّمعِتُ عبارت؛ سه از اول مسیر در که

 اول، طریق عبارت سه بر علاوه دوم مسیر در و است گرفته بهره 472،يهِلَعّ يبنَيُ

 و عثمان قول از عَلَیه، یُکتبََ أن أو و عَلیَه یُزَادُ أو شامل؛ را دیگر عبارت دو

  کند. می اضافه موسی بن سلیمان

 سنن نسائی:

 مسیر در که است شده نقل مسیر دو از جابر روایت "نسائی سنن" کتاب در

 ايهّلَعّ سّجلِيّ وَأ ايهّلَعّ يبنَيُ أوَ ورِبُالقُ يصِقصِتَ نعّ اللهِ و َُسُرّ يهّنَ عبارت؛ سه از اول

 ان الله رسول نهی عبارت؛ چهار از دوم مسیر در و است گرفته بهره 473،دٌحّأ

 ،علیه یکتب او موسی بن سلیمان زاد یجصص، او علیه یزاد او القبر علی یبنی

 است. شده استفاده

 سنن ترمذی:

 يهّنَ عبارت؛ چهار با مسیر یک از فقط جابر روایت "ترمذی سنن" کتاب در

 شده آورده 422،أوطتُ نأ وَ ايهّلَعّ يبنَيُ نأ وَ هّايلَعّ بّكتَيُ نأ وَ رُوبُالقُ صّصَّجّتُ نأ النَّبيَّ

 است.

 الصحیحین: علی المستدرک

                                                           
 .142، ص 1569. همان مدرک، حدیث  477

 ، کتاب، تک جلدی9115، یک جلدی، حدیث کتاب: «أبِی دَاودُ نُنَسُ». أبی داود أزدِیّ سِجِستَانیّ، سلیمان بن أشعث،  472

 .751ص ، (علی القبرفی البناء )باب  71، باب (الجنائز)کتاب  12

 37، باب (الجنائز)کتاب  11 ، کتاب4، ج 1212، حدیث «سنَُنُ النَّسَائی»، بن علیشعیب  بن حمدأ. نسائی خراسانی،  473

 .66ص ، (البناء علی القبر)باب 

 52، باب (الجنائز)کتاب  2 ، کتاب4ج، 1251، حدیث «التِّرمذِِی نُنَسُ». تِرمذِِی، محمد بن عیسی بن عیسی بن سورة،  422

 .913ص ، (القبور و و الکتابه علیهاکراهة تجصیص  ما جاء فی)باب 
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 از را جابر روایت 421"الصحیحین علی المستدرک" کتاب در نیشابوری حاکم

 از لاو مسیر در نیشابوری حاکم است. نموده ذکر مختلفی عبارات با مسیر دو

 بّكتَيُ نأ يهّنَ وَّ يهِلَعّ دّقعّيُ وَأ صّصَّجّيُ وَأ برِالقَ يلَعّ يبنَيُ نأ اللهِ و َُسُرّ يهّنَ عبارت؛ سه

 نعّ اللهِ و َُسُرّ يهّنَ عبارت، چهار از ،دوم مسیر در و است کرده استفاده هيلَعّ

  ت.اس گرفته بهره ،ايهّلَعّ وسِلُالجُ وَّ ايهّلَعّ اءِنَالبّ وَّ ايهّفِ ابِتَالكِ وََ ورِبُالقُ يصِجصِتَ

 است: آمده ذیل نهی شش جابر روایت از متعدد نقلهای گوناگونی در مجموع در

 قبور بر بنای از نهی. 

 قبور روی بر اضافی خاک ریختن از نهی. 

 قبور کاریگچ از نهی. 

 قبور روی بر نوشتن از نهی. 

 قبور روی بر نشستن از نهی. 

 قبور روی بر گذاشتن پا از نهی. 

 است نیامده واحدی کتاب یا و روایت در یکجا و باهم فوق گانه شش موارد تمامی

هیچ یک از موارد یاد شده است و نمی توان به متن  421مضطرببنابراین متن حدیث 

 استناد کرد. 

از جمله بخش اول روایت جابر بخشهای مختلف در کتب یاد شده در علاوه بر آن  .1

 ،یقصص ،یجصصهمچون؛ از کلمات مختلفی که حاکی از گچ کاری است 

 ری ازدیگ ، استفاده شده است که نشانهتجصص، تجصیص ،یقصص ،تقصیص

ودن بغیر قابل استناد  دلیل دیگری برایو به تبع آن اضطراب در متن روایت است 

 .محسوب می شودروایت 

 

                                                           
، (الجنائز)کتاب  19 ، کتاب1ج، 1963، حدیث «المُستَدرَکُ علََی الصَّحیِحیَنِ». حاکم نیسابوری، محمد بن عبد الله،  421

 .515، ص 125حدیث 

ومن المعلوم  .فیعبّر عنه تارةً بالاعتماد، وأُخری بالوطء، وثالثة بالقعود مضافاً إلی اختلافات أُخری فی أداة مقصود واحد،.  421

 ، !أنّ الاعتماد غیر الوطء، وهما غیر القعود، فمع هذا الاضطراب والاختلاف فی المضمون لا یمکن لأیّ فقیه أن یعتمد علیه؟

 .73صتک جلدی،  ،«الإسلامیَِّة ارِالآثَ ةُانَیَصِ ةِیدَقِالعَ ةِدَائِمَ یلَعَ»سبحانی، جعفر، 
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 شده: یاد روایی منابع در کراهت حکم

روایت جابر دلالتی بر حرمت  احادیث یاد شده، متن نسبت به سند ودر صورت اغماض 

ندارد. چراکه افعال نهی علاوه بر حرمت دلالت بر کراهت نیز می کنند و زمانیکه قرینه 

. با بررسی صورت گرفته مشاهده می کنیم که باشد افعال نهی، معنی کراهت می دهند

معنی کراهت و یا عدم حرمت نسبت به واژه های؛ گل مالی و یا گچ کاری، نوشتن بر 

بر، نشستن بر قبور، ریختن خاک اضافی و ساخت بنا قبور در تمامی منابع معتبر اهل ق

تسنن یافت می شود و یک مسلمان سنی می تواند به عدم حرمت آن توجه و عمل 

 . نماید

 کاری:و گچ  مالی حکم گِل

از و در ذیل روایت جابر  429می آوردروایت جابر را به عنوان باب کراهت سنن ترمذی 

 ووین 424.«اندکه این دو، اجازه گِل کاری قبور را داده»می گوید؛ حسن بصری و شافعی 

 یکار گچ پیرامون جابر روایت از مستفاد حکم که است معتقد مسلم صحیح شارح

 425.«يهِلَعّ اءِالبنَ وَّ برِالقَ يصِجصِتَ ةُاهِرَكِ يثِدِا الحّذَي هّفِ» گوید؛ می او است کراهت

 قبر: بر نوشتن حکم

روایت جابر را به سه بیان می آورد و فقط در یک  "سنن ابن ماجه"سندی در کتاب 

بیان، روایت را منحصر در نهی از کتابت بر قبور می داند و روایت از جابر را چنین می 

در حالیکه شیخ بوصیری  ،426«هي رّسُو َُ اللَّهِ أنْ يُكتَبّ علّي القَبرِ شَيءٌنَعّنْ جابِرٍ قَا ََ: »آورد؛ 

( در شرح و پاورقی آن به استناد ذهبی و حاکم در مستدرک عمل به هـ ق 242متوفی )

                                                           
 . باب ما جاء فی کراهیة تجصیص القبور و الکتابة علیها. 429

تِرمِذیِ، ) . و قد رخّص بعض أهل العلم، منهم الحسن البصریُّ فی تطیین القبور. و قال الشافعیّ: لا بأس أن یُطیَّن القبر. 424

)باب  52، باب (الجنائز)کتاب  2 ، کتاب4ج، 1251یث کتاب: ، حد«التِّرمِذیِ نُنَسُ»محمد بن عیسی بن عیسی بن سورة، 

 (.913ص ، (القبور و و الکتابه علیهاکراهة تجصیص  ما جاء فی

 یحِحِصَ رحِی شَفِ اجُنهَالمِ»یحیی بن شرف،  وی،وَنَ) . ترجمه؛ در حدیث جابر کراهت گچ کاری و بناء بر قبور است. 425

 (.41 ، ص7 ج، 1141، شرح حدیث )النهی عن التجصیص القبر و البناء علیه( 91 کتاب الجنائز، باب، «مٍسلِمُ

ما )باب  49، باب (الجنائز)کتاب  6 ، کتاب1ج، 1561حدیث  ،«ةٍاجَمَ بنِإ نُنَسُ»محمد بن یزید، بن ماجه قزوینی، . إ 426

 .142ص ، (جاء فی النهی عن البناء علی القبور و تجصیصها و الکتابه علیها
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 حرمت به توجه بدون تسنن اهل علماء از جوزی بن ابوالفرج 427آن را نفی می کند.

 شعر خود قبر روی بر که کند می وصیت جابر حدیث در قبور روی بر کتابت ادعایی

 ادعایی حرمت به مسلمین و دین علماء که است معتقد نیشابوری حاکم 422شود. نوشته

 نقل از پس "المستدرک علی الصحیحین" کتاب در حاکم نداشتند. اعتقادی روایت در

کسی به حرمت نوشتن بر قبور عمل نکرده است همانا بزرگان  د:گویمی جابر روایت

روی قبورشان مکتوب شده مسلمین از شرق تا غرب بر گرفته از سلف و گذشته خود 

 423.است

 حکم نشستن بر قبور:

 کند می نقل بخاری نیست. حرام قبور روی بر نشستن صحابه ملع و بخاری نقل مطابق

 نشستمی قبور روی بر و دانستنمی حرام را قبور روی بر نشستن عمر بن عبدالله که

  432«.کان ابن عمر یجلس علی القبور قال نافع» گوید: می بخاری

 قبور: بر اضافی خاک ریختن حکم

 نریختن حکم بلکه کند نمی حرمت بر حمل فقط نه را ،علیه یزاد او عبارت؛ شافعی

 دارد ابا نیز کراهت عبارت از و آورد می استحباب عنوان به را قبور بر اضافی خاک

 شهورم کتب از یکی در حصنی است. شافعی نزد آن بودن مباح از حاکی رویکردی چنین

                                                           
یکتب علی القبر( یحتمل النهی عن الکتابة مطلقا ککتابة اسم صاحب القبر و تاریخ وفاته أو کتابة شیء من القرآن أن . ) 427

و أسماء الله تعالی و نحو ذلک لتبرک لاحتمال أن یوطأ أو یسقط علی الارض فیقصم تحت الأرجل. قال الحاکم بعد تخریج 

العمل علیه فإن أئمة المسلمین من الشرق إلی الغرب یکتبون علی هذا الحدیث فی المستدرک: الاسناد صحیحی و لیس 

 .)همان مدرک( قبورهم و هو شیء أخذه الخلف عن السلف. و تعقبه الذهبی فی مختصره بأنه محدث و لم یبلغهم النهی.

)أبوُ  131، راوی  11، ج «ءسِیَرُ أعلامِ النُّبلَا»ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، ) و أوصی جدهّ أن یکتب علی قبره: ... ..  422

 (.922الفَرَج إبن الجَوزِیّ(، ص 

و لیس العمل علیها، فان ائمه المسلمین من الشرق الی الغرب مکتوب علی قبورهم و هو عمل اخذ به الخلف عن .  423

)کتاب  19 کتاب ،1ج، 1972، ذیل حدیث «المُستَدرَکُ علََی الصَّحیِحیَنِ»حاکم نیسابوری، محمد بن عبد الله، ) .السلف

 (.515، ص 126ذیل حدیث ، (الجنائز

 21باب ، (الجنائز)کتاب  19 کتاب، 1961، تک جلدی، فوق حدیث «صَحیِحُ البخَُارِیّ»بن اسماعیل، . بخاری، محمد  432

 .921)الجَرید علی القبر(، ص 
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ب ان يستح» گوید؛ می الإختصار غایة حل یف الأخیار کفایة نام به شافعی مذهب فقهی

 431«.لايزاد القبر علي التراب الذي اخرج منه

 قبور: بر بناء ساخت حکم

در شرح صحیح مسلم ذیل حدیث جابر معتقد به کراهت بناء  "المنهاج"نووی در کتاب 

علماء اهل تسنن کراهت بناء بر  از قول شافعی وادامه در نووی  431.می باشدبر قبور 

قبور را شامل تمامی زمینهای غیر وقفی می داند و حرمت ساخت بناء را مختص زمینهای 

اعتقاد به کراهت  "الفِقه عَلیَ مذَاهبِِ الأربَعَةِ"جزیری در کتاب  439وقفی معرفی می کند.

به، مدرسه، مسجد قُساخت هر گونه بناء اعم از خانه، » ؛بناء بر قبور دارد و می گوید که

 434«و هر چیزی شبیه آن که برای فخر فروشی و زینت نباشد مکروه و مجاز است.

  ؛بنابراین

خریب تبرای وجوب قبور ندارد، فاقد اعتبار ابنیه روایت جابر دلالتی بر وجوب تخریب 

ساخت گنبد و بارگاه برای  در زمان پیامبر اسلام بوده و نمی توان به آن استناد نمود.

مسلمین مواجه می شدند قبرهای  قبور اولیاء رایج نبوده است و مشکلی که در آن زمان

خود قبور بوده است و با روی  صاف کردنبوده است که نیاز به  نا مسطحو  منظمنا

اخته ابنیه و بارگاه سنفس به تخریب  تعرضیوجود قرائن مختلف یاد شده هیچ گونه 

ر دسیوطی و سندی  روی قبور به ویژه قبور اولیاء نداشته اند. بر همین اساسشده بر 

احتمال می دهد که روایت جابر حمل بر فقط بالا از قول عراقی شرح سنن ترمذی 

آوردن قبر است و کاری به ساختن بارگاه بر روی قبور ندارد. عراقی می گوید: احتمال 

تا بوسیله بالا آوردن قبر، از پایمال شدن قبر اشد ب خود قبر ویرکردن بناء  ،دارد که مراد

                                                           
ن عبد بکر بن محمد بی، أبوحسینی حصنی شافع) مستحب است که از خاک خارج قبر به قبر اضافه نشود.ترجمه؛ .  431

 علی عبد الحمید و ،محقق: بلطجی، ارِصَالإختِ ةِایَغَ لِّی حَفِ ارِالأخیَ ةُایَکفَـ ق، ه 213متوفى:  المؤمن بن حریز بن معلى،

 (.164، ص 1میلادی، ج  1334ی، چاپ اول، انتشارات دار الخیر، سوریه: دمشق، محمد وهب، سلیمان

، ذیل «مٍسلِمُ یحِحِصَ رحِی شَفِ اجُنهَالمِ»یحیی بن شرف،  وی،وَنَ). و فی هذا الحدیث کراهة تجصیص القبر و البناء علیه.  431

 (.41)النهی عن تجصیص القبر و البناء علیه(، ص  91، باب 7، کتاب الجنائز، ج 1141حدیث 

 همان مدرک(.) عَلیَْهِ الشَّافعی والْأصحْاب. انْ کان فی مَقبْرةٍ مَسبََّلَةٍ فَحَرامٌ نَصَّ. أمّا البناء فَانْ کانَ فی ملِْکِ البْانی فمکْرُوهٌ وَ 439

 . یکره أن یبنی علی القبر بیت أو قبة أو مدرسة أو مسجد أو حیطان تحدق به کالحیشان إذا لم یقصد بها الزینة و التفاخر. 434

 (.427، کتاب الصلوة، باب إتخاذ البناء علی القبور، ص 1، ج «مَذاهِبِ الأربَعةَِکتَِابُ الفقِهِ علََی »جزیری، عبد الرحمن، )
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علی رغم اینکه با توجه به عموم  435.که از بسیاری از مردم سر می زند، جلوگیری شود

 436.الْقُلُوبِ تَقْوّى مِنْ فَإِنََّهّا اللََّهِ شعَّائِرَ يُعظَِّّمْ وَّ مّنْادله همچنانکه ذکر شده است از جمله؛ 

عبادات محسوب می شود و مورد تایید عقلاء و سیره مسلمین می تکریم قبور اولیاء از 

 باشد.

 

  خدری أبو سعید حدیثنقد: 

 :متن حدیث 

 ،رٍابِجّ نِب زيدّيّ بنُ نِحمّالرَّ بدُعّثَنَا  ،هبٌوَّثَنَا  ،يُّاشِقَالرَّ اللهِعبدِ بنُ دُمَّحّمُثَنَا  ي،حيّيّ بنُ مُحّمَّدُحّدَّثَنا 

 437.برِالقَ يلَعّي أنْ يُبْنَ يهّنَ يَّبِالنَّ نَّأ :عيدٍسّ يبِأ نعّ ،ةَرَيمِخَمُ بنِ مِاسِالقَ نِعّ

 .است نمودهنهی قبر بنا بر ساخت می گوید پیامبر از  ابوسعید خدریترجمه: 

 

 خدری وضعیت حدیث: 

 ردعملکنبوی و  و سیره با قرآن، روایاتاز نظر متنی  است و حدیث دارای سند مخدوش

 .و نمی تواند مورد استناد تخریب قبور قرار گیرد تناقض می باشددر صحابه 

 

 خدری بررسی سند و وثاقت راویان حدیث: 
 

                                                           
یر من ن ینال بالوطء، کما یفعله کثألیرفع عن  برِالقَ فسِی نَلَعَ ناءُالبَ رادَالمُ نّأیحتمل . قال العراقی فی شرح الترمذی:  435

سنَُن النَّسائیِّ  بشِرَحِ الإمامیَن »الهادی تتوی سنِدی سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن و سندی، محمد بن عبد) .الناس

 (.65، ص 1217)باب الزیادة علی القبر(، ذیل روایت  36، باب 9، ج «السُّیُوطیّ و السِّندِیّ

 (91، آیه 11)سوره حج:  .و هر کس شعائر )دین( خدا را بزرگ و محترم دارد این از صفت دلهای باتقواست. ترجمه؛  436

ما )باب  49، باب (الجنائز)کتاب  6 ، کتاب1ج، 1564حدیث  ،«ةٍاجَمَ بنِإ نُنَسُ»محمد بن یزید، بن ماجه قزوینی، . إ 437

 .142ص ، (جاء فی النهی عن البناء علی القبور و تجصیصها و الکتابه علیها
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 :هَمدانیّ ةرَیمِخَمُ بن قاسم.1

 اهل شخصیتهای از برخی اقوال ،"تَهذیبُ الکمَال فی أسماءِ الرِّجال"کتاب  در 432مَزی -

قاسم بن مُخَیمرَِة از  روایت مستقیم نقل امکان عدم از حاکی که دهد می ارائه را تسنن

 می گوید؛ صحابه رسول الله می باشد. مَزی 

o «.422محمد بن سعد او را در طبقه دوم راویان معرفی می کند 

o  شنیدن روایتمعتقد است که بیان می کند و عباس دوری از یحیی بن معین 

 500.«توسط قاسم بن مُخَیمِرةَ از صحابه را منتفی می داند

ن سعد باز قول إپیرامون شخصیت قاسم بن مُخَیمرَِة  "النُّبلَاء أعلامِ سِیَرُ" کتاب در ذهبی -

رار قایشان در طبقه دوم بیان می کند که جایگاه قاسم بن مُخَیمرَِة در بین طبقات راویان، 

ه از کوفه بقاسم بن مُخَیمرَِة دارد و در ادامه عباس بن یحیی در تایید آن می گوید که؛ 

 بهصحانمی تواند از چیک از صحابه رسول الله را ندید بنابراین شام هجرت نمود و هی

 501و نقل نماید.شنیده باشد مستقیم روایت 

 لحاظ زا قاسم بن مُخَیمرَِة روایت ه،شد ارائه مستندات اساس بر مَزی و ذهبی نگاه از بنابراین

 نمود. اعتماد او به توان نمی و است مخدوش سندی

 

  )مجهول( :وَهْب.2

 کهوهَبْ  از اسمی ،"السلام مدینة أو بغداد تاریخ" کتاب جلد 12 در 521بغدادی خطیب -

 معد ووهَبْ  بودن مجهول از حاکی که است نیاورده را است شده ذکر خدری روایت

  باشد. میوهَبْ  به اعتماد

                                                           
 .441،  ص 4215، راوی 19، ج «تَهذیبُ الکَمال فی أسماءِ الرِّجال». المزَی، یوسف،  432

 )همان مدرک(. . ذکره محمد بن سعد فی الطبقة الثانیة من أهل الکوفة. 433

. و قال عباس الدّوریّ، عَن یَحیی بن مَعین: القاسِم بن مُخیَمرة کُوفیٌّ ذَهب إلی الشّام، و لَم نَسمع أنّه سَمع مِن أحدٍ منِ  522

 )همان مدرک(. أصحاب النبیّ.

الثّانِیَة منِ أهلِ الکُوفَة، قَالَ: وَ کاَنَ ثِقَةٌ، وَ لَهُ أحادیِثٌ. وَ روی عبَاّس بن یَحیَی بن معَیِن، قَالَ:  . ذکََرَهُ إبنُ سعَدٍ فِی الطبَّقَة 521

سِیَرُ أعلامِ »ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، ) هُوَ کُوفِیّ، وَ ذَهَبَ إلَی الشاّمِ، وَ لَم نَسمَع أنّه سَمِعَ مِن أحَدٍ مِنَ الصَّحابةَ.

 (.121، ص 77، راوی 5، ج «بَلاءالنُّ

 ، صص: کل صفحات.«تاریخ بغداد أو مدینة السلام». خطیب بغدادی، ابوبکر احمد،  521
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 أبان، بن وَهْب نامهای؛ به راوی مورد 2 ،"المَترُوکِین و الضُعَفاء" کتاب در 529جوزی ابن -

 وَهبْمُنَبِّه، بن  وَهْبعمُر، بن  وَهْب راشد، بن وَهْبداود،  بن وَهْبحَفص، بن  وَهْب

 با این بنابر آورد. می متروک و فضعی عنوان به راوهَب، بن  وَهْبوهَب بن کثیر، بن 

 ابن ضعفاء لیست در وهب بالای آمار و خدری روایت دروهَبْ  بودن مجهول به توجه

 نمود. اعتماد خدری روایت دروهَبْ  به توان نمی جوزی

 آورد میوهَبْ  نام به راوی 11 ،"تَهذیبُ الکمَال فی أسماءِ الرِّجال"کتاب  در 524مَزی -

که راویان ما قبل و ما بعد آن با سلسله روات مطرح شده در روایت خدری تطابق ندارد. 

بنابر این وهَبْ در روایت خدری، از نگاه مزی مجهول و غیر قابل اعتماد می باشد. 

ه )طبق بن الأجْدَع الهَمْدانیُّ الخارفِیُِّ الکُوفیُِّ وَهْباز قرار ذیل می باشد؛  راوی 11اسامی 

 وَهبْبن اسماعیل بن محمد بن قَیس الاسدی )برخی روایات غیر معتمد(،  وَهْب، اول(

یّان بن بیان بن ح وَهْببن بقیّة بن عثمان بن سابور بن عُبید آدم بن زیاد الواسطی، 

 هبْوَبن بیان بن جابر الخَیوانیّ الهمدانی الکوفی )مجهول(،  وهَْبالواسطی ابو عبد الله، 

بن  بوَهْزید بن عبد الله ابن شجاع الازدی ابو العباس البصری، بن جریر بن حازم بن 

بن  وهَْببن خَنبَش الطّائی الکوفی،  وَهْبحُذَیفة الغفاری، وهَبْ بن خالد بن الحمِیَریّ، 

بن سعید بن عطیة السُّلمَیِ الدمشقی  وَهْببن زمَعة التمیمی،  وَهْبربیعة الکوفی، 

ن بن عبد ب وَهْببن عبد الله،  وَهْبابی دُبیّ الکوفی، بن عبد الله بن  وَهْب)مجهول(، 

بن عُقبة العامریّ البَکّائی،  وهَْبزَمعة بن الاسود بن المطلب بن اسد القرشی الاسدی، 

 بن وَهْببن مانوس،  وَهبْبن کیَسان القرشی،  وهَْببن عُقبة الجُعْفی )مجهول(،  وَهْب

  بن جَحْش. وَهْب)ضعیف و متروک(،  مُنَبِّه  بن کامل بن سیَِج بن ذی کِبار

وهَبْ آورده است  نام به راوی 16 ،"الرِّجالِ نَقدِ فیِ الإعتدالِ مِیزانُ" کتاب در 525ذهبی -

که تمامی آنها با راویان قبل و بعد وهَبْ در روایت خدری تطابق ندارد علاوه بر آنکه 

 کتاب دربرخی از آنها ضعیف و یا مجهول شمرده شده اند. در نتیجه از نگاه ذهبی 

نمی توان به وهَبْ در روایت خدری اعتماد نمود.  "الرِّجالِ نقَدِ فیِ الإعتدالِ مِیزانُ"

بن اسماعیل  وهببن أبان )مجهول(،  وهبراوی از قرار ذیل می باشد؛  16سامی ا

                                                           
 .122، ص 9132راوی ، 9ج  ،«الضُعفَاء و المَتروُکیِن»عبدالرحمن، ، جوزیبن . إ 529

 .142 - 111،  صص 7626 - 6742، راوی 91، ج «تَهذیبُ الکَمال فی أسماءِ الرِّجال». المزَی، یوسف،  524

 .122 - 36، ص 2311 - 2236، راوی 5، ج «میِزانُ الإعتِدالِ فِی نَقدِ الرِّجالِ». ذهبی، محمد،  525



  اسلام و نقد آنرساله؛ عملکرد و ادله تخریب کنندگان بقاع و اماکن مقدس در 

 
156 

 وهببن جریر بن حازم،  وهَْببن جابر الخَیوانی )مجهول(،  وهبالاسدی )ضعیف(، 

بن حکیم )مجهول(، وهَبْ بن داو المخرِّمی )ضعیف(،  وهبجَلی الحرانی، بفص البن حَ

بن عمر  وهببن رَبیعة )مجهول(،  وهبشد، الله بن را وهببن راشد )ضعیف(،  وَهْب

بن وهَبْ  وَهْببن منبَّه )متهم به ضعف(،  وَهْببن عمرو )مجهول(،  وَهْب)مجهول(، 

 هبوبن یحیی بن حفص )ضعیف(،  وهببن وهب )مجهول(،  وهببن کثیر)ضعیف(، 

 بن ابی احمد.

 "النُّبلَاء أعلامِ سِیَرُ" کتاب درنظرات خود را نسبت به احوال روات احادیث  526ذهبی -

وهَبْ آورده است که تمامی آنها با راویان قبل  نام به راوی 6 ذهبی است. آورده متفاوت

و بعد وهَبْ در روایت خدری تطابق ندارد علاوه بر آنکه برخی از آنها ضعیف و یا 

 "جالِلرِّا نَقدِ فیِ الإعتدالِ مِیزانُ" کتاب درمجهول شمرده شده اند. در نتیجه از نگاه ذهبی 

 راوی از قرار ذیل می باشد؛ 6نمی توان به وهَبْ در روایت خدری اعتماد نمود. اسامی 

، ه ضعف()متهم ب بن منَُبَّه وَهْببن عبد الله ابو جُحَیفة السُوائی الکوفی )طبقه اول(،  وهب

 بن مَسَرَّة. وَهْببن بَقِیَّة،  وهَْببن جَریر،  وهَْببن کیسان،  وهب

که  کند می معرفیوهَبْ  نام به راوی 11 ،"یبهذِتَّتَهذیبُ ال"کتاب  در 527عسقلانی -

سلسله روات مطرح شده در روایت خدری وهَبْ که در راویان ما قبل و ما بعد آن با 

مجهول و  عسقلانیتطابق ندارد. بنابر این وهَبْ در روایت خدری، از نگاه آمده است 

)طبقه  بن الأجدع وَهْب راوی از قرار ذیل می باشد؛ 11غیر قابل اعتماد می باشد. اسامی 

بن  وهببن بقیة بن عثمان،  وَهْب، )دارای خطا( بن اسماعیل بن محمد وهب، اول(

 وهب، )دارای خطا( بن جَریر بن حازم وَهْب، )مجهول( بن جابر الخَیوانیّ وهببیان، 

بقه )ط بن خَنبَش الطّائی وهب، بن خالد الحمِیرَیّ وَهْب، )طبقه اول( بن حُذیفة الغِفاریّ

بد ع بن وهَْببن سُفیان،  وهَْببن زَمعة التمیمی،  وهَْببن رَبیعة الکوفی،  وهب، اول(

ن بن عثمان ب وَهبْبن عبد زَمعَة،  وهَْب، )طبقه اول( بن عبد الله وهب بن ابی دُبیّ، الله

                                                           
، 113، راوی 4و همان مدرک، ج  121، ص 44، راوی 9، ج «سِیَرُ أعلامِ النُّبَلاء». ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان،  526

، 11و همان مدرک، ج  441، ص 167، راوی 3و همان مدرک، ج  116 ، ص39، راوی 5و همان مدرک، ج  544ص 

 .556، ص 991، راوی 15و همان مدرک، ج  461، ص 116راوی 

 .999 - 912صص ، 4، ج «یبِهذِالتَّ یبُهذِتَ»أحمد بن علی، لانی، سقَر عَجَبن حَ. إ 527
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بن مانوس )مجهول(،  وهببن کَیسان القُرَشی،  وهببن عُقبة العامری،  وَهْببِشر، 

 مولی ابی احمد )مجهول(. وهببن مُنَبَّه بن کامل)ضعیف(،  وهب

 

 :قاشیالرّ مسلم بن الملک عبد بن محمد بن عبدالله بن دمَّحَمُ.3

 راوی ولی است آورده را راوی نام ،"تَهذیبُ الکمَال فی أسماءِ الرِّجال"کتاب  در 522مَزی -

  کند. می معرفی خالد بن وهَُیب ،وهَبْ جای به را او از قبل

 تنها و است نیاورده را راوی اسم ،"الرِّجالِ نَقدِ فیِ الإعتدالِ مِیزانُ" کتاب در 523ذهبی -

وهَبْ در روایتهای آن نقش داشته  که است آمده الله عبد بن محمد ردیف در که راوی

 به که اوتتف این با البته که است باشد محمد بن عبد الله بن عبد الحکم، فقیه اهل مصر

 از او روایت نقل می کند.وهَبْ  ابنوهَبْ با نام  شود نقل روایت وهَبْ از اینکه جای

 نتیجه توان می این بنابر آورد. نمی راوی از نامی نیز "النُّبلَاء أعلامِ سِیَرُ"ذهبی در کتاب 

 زا روایت سند پس شناسد نمی را شده یاد مشخصات با راوی چنین ذهبی که گرفت

 است. مخدوش ذهبی نظر

 رقاشی پیرامون را تسنن اهل علماء نظرات ،"تَهذیبُ التَّهذِیب"کتاب  در 512عسقلانی -

وهَبْ، وهُیب بن خالد  جای به را عن( )روی او از قبل راوی که تفاوت این با آورد می

و جای شگفتی استکه این رشته منقطع می شود چرا که در ذیل نام معرفی می کند. 

در راویان بعد از خود )روی عنه( نام اثری از نام رقاشی  511وهَُیب بن خالد بن عَجلان

با این حال عسقلانی از قول آجری از ابن داود قایل به تغییر وهیب بن دیده نمی شود. 

با توجه به مطالب بررسی شده از دیدگاه عسقلانی روایت خدری  511خالد می شود.

 فاقد اعتبار است.

  

                                                           
 .551،  ص 5974ی ، راو15، ج «تَهذیبُ الکَمال فی أسماءِ الرِّجال». المزَی، یوسف،  522

 .179، ص 7966، راوی 4، ج «میِزانُ الإعتِدالِ فِی نَقدِ الرِّجالِ». ذهبی، محمد،  523

 .616ص ، 9ج  ،«یبِهذِالتَّ یبُهذِتَ»أحمد بن علی، لانی، سقَر عَجَبن حَ. إ 512

 .999ص ، 4. همان مدرک، ج  511

 کان ثقةٌ.. قال الآجریُّ، عن أبی داود: تغیَّر وهُیَب بن خالد، و  511
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  صحابهبا قرآن، روایات نبوی و عملکرد محتوای روایت خدری مقایسه: 

 خداوند مخالفتی با ساخت بنا بر قبور ندارد: -

  519.امَسجِْدً عَلَیْهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ

 بناء بر قبور:با  پیامبر سیرهتایید 

که توضیح آن است  514در ایام حج در مسجد خیف خطبه و نماز خوانده پیامبر اسلام

در  "اسلام نسبت به وجود بناء و یا مسجد بر روی قبور دیدگاه پیامبر"در بخش؛ 

است و بارها توسط  515مسجدی که محل دفن هفتاد پیامبررساله حاضر آمده است، 

روایات نبوی علاوه بر آن تجدید بنا شده است.  با علم به وجود قبور انبیاءمسلمین 

نموده  516رات آنها توصیهاولیاء و تعمیت که به اهمیت قبور در منابع شیعی اسبسیاری 

 .که بر همین اساس می توان آن را از مصادیق شعائر الله محسوب نمود است

 به بناء بر قبور:نسبت عملکرد صحابه  -

در شرح صحیح بخاری آمده است که ابو جندل اقدام به ساخت مسجد بر روی قبر 

ه ببصیر نوشت که به سوی او بیاید، نامه زمانی  ای به ابونامه رسول خدا نموده است.

 و بود دستش در حال جان دادن بود، وی در حالیکه نامه پیامبراو بصیر رسید که  ابو

                                                           
 (11)سوره کهف، آیه م. مسجدی بنا کنی )اصحاب کهف( البته بر ایشانترجمه؛   . 519

، کتاب الصلاة، حدیث یَزیدَ بن الاسوَدِ العامری 13، ج «مُسنَد أَحمَد بنِ حنَبَل»أحمد بن محمد حنبل،  ،شیبانی ذهلی.  514

 . 12، ص 17474ممن نزل الشام، حدیث 

، 575یک جلدی، کتاب الصلوة، باب السعی الی الصلوة، حدیث  ،«سنَُن أبِی دَاوُود»و سجستانی أزدی، سلیمان بن الاشعث، 

 . 157ص 

)ما جاء فی الرجل یصلی وحده ثم  169، کتاب الصلوة، باب 1، ج «سنَُنُ التّرمذی»و ترمذی، محمد بن عیسی بن سُورة، 

 . 414، ص 113یدرک الجماعة(، حدیث 

، کتاب الامامة، فرع المحافظة علی الصلوات 1، ج «سنَُنُ النَّسَائیِ»بحر خراسانی، بن علی بن شعیب  بن حمدأو نسائی، 

 .111، ص حیث ینادی بهن، فرع اعادة الفجر مع الجماعة لمن صلی وحده

، باب فضل مسجد 1ج  ،«مُختَصَرُ زَوَائِد مُسنَد البزََّاز عَلَی الکتُُب الستَِّة وَ مُسنَد أحمدَ». عسقلانی، ابن حجر ابو الفضل،  515

 .476، ص 219الخیف و جبل الثور، حدیث 

)فضیلت  1، باب 52، حدیث 6، ج «لمُفیِدتهَذیِبُ الأحکَامِ فِی شَرحِ المُقنعَة للِشَّیخِ ا». طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن،  516

 .11، ص 7زیارت امیر المومنین(، حدیث 
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 قبرش بر مسجدی و کرد دفن همانجا در را او ابو جندل رفت دنیا از خواند، می را آن

ی و عباسی که همگی به و از عملکرد ابوبکر، عمر و عثمان و سایر حکام امو نمود. بنا

  517ساخت بناء بر قبور به خصوص قبور اولیاء اهمیت ویژه ای قائل بودند.

                                                           
: هِدِی یَ، فِاللهِ ولِسُرَ تابُکِ وَ اتَمَ، فَزعِی النَّیر فِصِو بَأبُوَ  تابُقدم الکِ، فَیهِلَعَ یقدمیر أن صِی بَإلى أبِ اللهِ ولُسُرَ بَتَکَفَ.  517

، ج «یارِخَیح البُحِرح صَی شَارِالقَ ةُمدَعُ»، عینی، محمود بن احمد) .ادًسجِمَ هِبرِقَ ندَعِ لَعَجَ ه، وَانَکَو جندل مَأبُ هُفنَدَ، فَهُؤُقرَیَ

 (.145ص  ،11
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  عملکرد تخریب کنندگان اماکن مقدستحلیل : 

 افراط تخریب کنندگان چرائی انحراف و: 

خداوند متعال برای هدایت بشر پیامبران خود را ارسال نمود و برای هدایت امت اسلامی 

ایشان را برای تداوم هدایت امت اسلامی به جامعه برگزید و را  اواهل بیت بعد از پیامبر خود، 

قرار  لامپیامبر اسقرآن و ایشان پیوسته مورد تاکید است که معرفی کرد و بدین منظور اسلامی 

تعددی ماسلام نیز همچون سایر ادیان دستخوش حوادث بسیاری شد و فراز و نشیبهایی  گرفتند.

مخالفتهای در ابتدا  به سراغ آن آمد. در دوران تاسیس اسلام و در زمان حیات پیامبر اسلام

صورت گرفت و هر کدام  شخصیتهای مختلف صاحب قدرتبسیاری با اسلام توسط اقوام و 

تقابل برآمده بودند و جنگهای متعدد و تحریم ها و هجرتها بر اساس آن  صدددر وهله اول در 

 فت. شکل گر

به دنبال تغییر تمام مخالفین ایشان  پیامبر اسلاماجتماعی توسعه و افزایش قدرت در ادامه با 

ها خالفتمو بر اساس آن بسیاری از نفاقها و  برآمدندو یا بخشی از فرایند تصمیم گیری در اسلام 

در  .تاسآیات بسیاری پیرامون منافقین نازل شده در قرآن  به فعلیت رسید و بر همین اساس

حضور در تداوم برای تمرد معنا داری از دستور ایشان  ،رنهایت در آخر عمر شریف پیامب

در  سقیفهو دفن ایشان جریان  و در فاصله بین رحلت پیامبر اسلام محقق شدلشگر اسامه 

  تاریخ ثبت شد.

ها برای به دست  اختلافات و نزاعتا قرنهای بعد از آن در دوران بعد از حیات نبی مکرم اسلام 

 وصورت گرفت  یگیری سکان قدرت در جامعه اسلامی به اوج خود رسید و جنگهای متعدد

خونهای بسیاری به زمین ریخته شد. وجه مشترکی که بین تمامی کش و قوس های صورت 

گرفته مشاهده می شود به فراموشی سپردن مسیر اصیل اسلام، تولد عناوین مقدس جعلی، ظاهر 

 حدیث و فریب افکار عمومی جامعه اسلامی می باشد.سازی، جعل 

به  مختلفراه افتاده اند و قبور تخریب می کنند؟ چرا سوال اینجاست که چرا عده ای در اسلام 

 علیو صحابی نبوی پیرو امام بزرگان شیعه  ،خاندان پیامبر اکرمخصوص قبور مربوط به 

مگر در منابع اسلامی به حد کافی نسبت به حفظ حرمت اولیاء دین توصیه می کنند؟ را تخریب 

رداشتها بنشده است؟ مگر افراطیون مسلمان و تخریب کنندگان اماکن مقدس متوجه نیستند که 

می توان عامل افراط با مرور محتوای رساله حاضر شان مخدوش است؟ ای مستندات دینیو 

ایشان نسبت به برخورداری از سرچشمه زلال دین از میت گرائی و حلقه مفقوده آنها را محرو



  اسلام و نقد آنرساله؛ عملکرد و ادله تخریب کنندگان بقاع و اماکن مقدس در 

 
161 

کسانی که قرآن آنها را پاک و معصوم معرفی کرده است و دریک کلام عدم اعتماد به اهل نگاه 

زمانیکه در منابع متعدد شیعه و سنی بعضا به تواتر در مورد فضایل بی  برشمرد. بیت پیامبر

فقط به خاطر عدم اعتماد است که ملاک حق  ،استروایات متعددی وارد شده  نظیر اهل بیت

یعنی بعد از رحلت  ندانیم. و باطل در زمان بعد از حیات شریف نبوی را اهل بیت پیامبر

 و بعد از او امام حسین مجتبی و بعد از او امام حسن ملاک حق امام علی رسول خدا

 امام کاظم و بعد از او امام صادق و بعد از او امام باقر و بعد از او و بعد از او امام سجاد

امام حسن  و بعد از او امام هادی و بعد از او امام جواد و بعد از او امام رضا و بعد از او

ایشان به توصیه نبوی، بعد از پبامبر  .هستند امام عصر صاحب الزمان و بعد از او عسکری

  هستند. حجتهای خداوند متعال بر روی زمین اکرم

ر کس با ایشان دوست و موافق بود در مسیر حق گام برداشته است و هر کس از همین روی ه

با ایشان در جنگ و مخالف بود در مسیر باطل رفته است. بنابراین وضعیت حق و یا باطل بودن 

 مسلمانیک عملکرد تمامی کسانی که در مقابل ایشان بودند روشن می شود و در زمان حاضر 

 جسارت کندیا نمی تواند به خود اجازه دهد که به حرمها و قبور ایشان هتاکی و  ی و آزادهواقع

قصد خاصی داشته باشد و یا اینکه در روح و  مگر اینکه از سر دشمنی با اسلام و پیامبر اکرم

شایسته است در ارائه مستندات تحلیل فوق نسبت به  د.وجود داشته باشمرض و بیماری  دلش

نزد بزرگان اهل تسنن توجه شود و در نتیجه جدایی هتاکان  جایگاه اهل بیت پیامبربخشی از 

در بقیع، کربلا و سایر  ر فرزندان پیامبر اکرموو قبایشان در زمان حیات شریفشان به شخصیت 

 بلاد، با قرآن و سنت نبوی و دین اسلام آشکارتر شود.

 

  اهل بیت پیامبرجایگاه در قرآن کریم : 

 آیه تطهیر:

 512.إنََِّمّا يُريِدُ اللََّهُ لِيُذْهِبّ عّنْكُمُ الرَِّجْسّ أَهْلَ الْبّيْتِ وَيُّطَهَِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

 

                                                           
خواهد که هر رجس و آلایشی را از شما خانواده )نبوت( ببرد و شما را از هر عیب پاک و منزه خدا چنین می. ترجمه؛  512

 (99. )سوره احزاب، آیه گرداند
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  در ذیل آیه تطهیر:اهل تسنن کتب مهم نگاه 

 

 صحیح مسلم:

عائشه گفت: هنگام صبح پیامبر با عبائی از موهای سیاه خارج شد سپس حسن ترجمه؛ 

بن علی و بعد از او حسین بعد از ایشان فاطمه و در نهایت علی به زیر عبا آمدند پیامبر 

 513.(إِنََّمّا يُريِدُ اللََّهُ لِيُذْهِبّ عنّْكُمُ الرَِّجْسّ أَهْلَ الْبّيْتِ وَيّطَُهَِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)گفت: 

 

 مسند احمد بن حنبل:

 روایت اول: -

ه بن عباس نشسته بودم افرادى که در نه گروه بودند اللَّ عبد با: گوید عمرو بن میمون مى

نزد او آمدند و گفتند: یا برخیز و با ما بیا و یا شما ما را با ابن عباس تنها گذارید. این ماجرا 

آیم زمانى بود که ابن عباس بینا بود و هنوز کور نشده بود. ابن عباس گفت: من با شما مى

فهمیدم چه بن عباس مشغول گفت و گو شدند. من نمىبا ا (اى رفتند وآنان به گوشه)

داد تا غبارش فروریزد عباس در حالى که لباسش را تکان مى ابنگویند. پس از مدتى مى

کنند که ده یى مىجودهند و از او عیبآمد و گفت: اف و تف بر آنان، به مردى دشنام مى

  ت:ویژگى براى اوس

کنم که خدا و رسولش را دوست دارد و فرمود: مردى را روانه میدان مى رسول خدا .1

کند. برخى سر کشیدند خدا و رسولش هم او را دوست دارند هرگز خدا او را خوار نمى

کجاست؟ به ایشان  حضرت فرمود: على (باشند و امید داشتند مدّ نظر رسول خدا)

رمود: از شما کسى نیست آرد کند؟ کند، حضرت فگفته شد، در آسیاب، گندم آرد مى

ند، توانست ببیاى که نمىبه چشم درد مبتلا بود به گونه را فراخواند، على پس على

                                                           
نْ زَکَریَِّاءَ، قَالَا: حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَ -وَاللَّفْظُ لأَِبِی بَکْرٍ  -حَدَّثنََا أَبُو بَکْرِ بْنُ أَبِی شیَبَْةَ، وَمُحمََّدُ بْنُ عبَْدِ اللهِ بْنِ نُمَیْرٍ .  513

قَالَتْ عَائِشَةُ: خَرَجَ النَّبِیُّ صلََّى اللهُ عَلیَْهِ وسََلَّمَ غدََاةً وعََلیَْهِ مرِْطٌ مُرَحَّلٌ، منِْ عَنْ مُصعَْبِ بْنِ شیَبَْةَ، عَنْ صَفیَِّةَ بنِْتِ شیَبَْةَ، قَالَتْ: 

جَاءَ علَِیٌّ فَأَدْخلََهُ، ثمَُّ   فَأَدخَْلَهاَ، ثُمَّشَعْرٍ أسَْوَدَ، فجََاءَ الحَْسَنُ بنُْ علَِیٍّ فَأدَْخلََهُ، ثُمَّ جاَءَ الْحُسیَْنُ فَدخََلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمةَُ

 مسلِمُ یحُحِصَ»اج، جَّم بن الحَسلِ، مُوریّابُسینَ یریّشَقُ. )قَالَ: إنَِّماَ یُریِدُ اللهُ لیُِذهِْبَ عنَْکمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْیَْتِ ویَطَُهِّرکَُمْ تَطْهِیراً

)فضائل الصحابة(،  44، کتاب 1414تک جلدی، حدیث ، «)المُسندَُ الصَّحیح المُختصََر منَِ السُّنَنِ بنَِقلِ العدَلِ عنَ رسَُولِ اللهِ(

 (.1173 ص)بابُ فضائل أهل بیت النبیّ(،  55باب 
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پس حضرت آب دهان در چشمان او مالید و پس از آن که سه بار پرچم را تکان داد آن 

 فت.صفیه دختر حیى را به اسارت گر سپرد. على را به على

در پى او روانه را  را براى ابلاغ سوره توبه فرستاد، سپس على با بکرأ رسول خدا .1

در این باره فرمود: این سوره را  پیامبر خدا .بو بکر بگیرد و ابلاغ کندأکرد تا آن را از 

 ند.کبرد و ابلاغ نمىن از اویم نمىجز مردى که از من است و م

به بنى هاشم فرمود: کدام یک از شما ولی من در دنیا و آخرت خواهید  رسول خدا .9

حاضر بود و گفت: من ولی و جانشین شما در دنیا و آخرت  بود؟ در آن جا على

 .هستی من جانشینتأیید کرد و فرمود: تو در دنیا و آخرت  خواهم بود. رسول خدا

 د.على نخستین کسى بود که پس از خدیجه اسلام آور .4

اى بر روى فراخواند و پارچه را و فاطمه و على و حسین حسن رسول خدا .5

آنان انداخت و فرمود: خدایا، اینان اهل بیت من هستند. از آنان رجس و پلیدى را ببر و 

 .از هر نوع آلودگى پاکشان کن

را بر تن کرد و به جاى ایشان خوابید. مشرکان همان گونه  لباس رسول خدا على .6

گفتند، به ناسزاگویى پرداختند به گمان این که وى پیامبر را ناسزا مى که رسول خدا

پیامبر به طرف چاه  :بو بکر رسید و گفت: اى پیامبر خدا. على به وى گفتأخدا است. 

 د،ش غار درون به حضرت با و گرفت پیش در را میمون چاه را بکر بوأ. اند میمون رفته

 .دادندمى ادامه خود ناسزاگویى به همچنان نیز مشرکان

به  بیرون رفتند على (از مدینه)براى جنگ تبوک با اصحاب خود  رسول خدا .7

گریست، پس حضرت فرمود:  حضرت گفت: آیا با شما بیایم؟ حضرت فرمود: نه. على

بر )آیا تو خشنود نیستى که براى من به منزله هارون براى موسى باشى جز آن که تو 

از من  پس -میان مؤمنان در -پیامبر نیستى؟ سپس فرمود: تو جانشین من (خلاف هارون

 د.خواهى بو

را بست. راهى جز راه مسجد  على)خانه( تمام درهاى مسجد جز در  رسول خدا .2

و این امر تنها به ایشان )شد با آن که جنب بود وارد مسجد مى نبود، على راى علىب

 (اختصاص داشت و رسول خدا

 .فرمود: هر کس من، ولىّ و پیشواى اویم على نیز ولىّ و پیشواى اوست رسول خدا .3

رخت در بیعت الرضوان خداوند در قرآن ما را از خشنودى خود نسبت به آنان که زیر د .12

آیا پس از آن از خشم خود نسبت به . ، بیعت کردند، آگاه کرده استرسول خدا با

جزو افرادى است که با حضرت در آن جا  نه هرگز، و على)آنان سخنى گفته است؟ 
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هنگامى که عمر از حضرت اجازه گرفت تا گردن حاطب را ( بیعت کرد افزون بر آن

مسلمانانى که در جنگ )دانى شاید خدا اهل بدر فرمود: تو چه مىنیز  رسول خدابزند 

خواهید انجام دهید شما مورد نظر قرار داده و فرموده: هر چه مىرا  (بدر شرکت داشتند

 512(.جزو اصحاب بدر است و على) .را بخشیدم

                                                           
إنِِّی لجََالسٌِ إِلَى ابْنِ عبََّاسٍ إِذْ أَتاَهُ : لْجٍ حَدَّثنََا عَمْرُو بْنُ میَْمُونٍ قَالَحَدَّثنََا یَحیَْى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثنََا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثنََا أَبُو بَ.  512

هوَُ وَ :قَالَ .کمُْبَلْ أقَوُمُ مَعَ :قَالَ فقََالَ إبن عبََّاسٍ .هؤَُلَاءِیا خْلُونَا تُإِمَّا أَنْ تَقُومَ مَعنََا وإَِمَّا أَنْ  ،فقََالُوا یَا أَبَا عبََّاسٍ ،تِسْعَةُ رَهْطٍ

وقََعُوا فیِ  ،فْأُفْ وتَُ :ویََقوُلُ ،فجََاءَ یَنْفُضُ ثَوْبَهُ :قَالَ ،فلََا نَدْرِی مَا قَالُوا ،فَابتَْدَءُوا فتََحَدَّثُوا :قَالَ ،یَوْمئَِذٍ صَحیِحٌ قبَْلَ أنَْ یَعْمَى

 ؛وقََعُوا فِی رجَُلٍ ،رَجُلٍ لَهُ عَشْرٌ

 :قَالُوا ؟ علَِیٌّأیَْنَ :قَالَ ،َفَاستَْشْرَفَ لَهَا مَنْ اسْتَشرَْف :قَالَ ،یُحِبُّ اللَّهَ وَرسَوُلَه ،لَأبَْعثََنَّ رَجلًُا لَا یُخْزیِهِ اللَّهُ أَبدًَا ص: النَّبِیُّقَالَ لَهُ 

لرَّایةََ ثُمَّ هَزَّ ا ،فنََفَثَ فِی عیَنْیَْهِ :قَالَ ،وَهُوَ أَرْمَدُ لَا یَکاَدُ یُبْصِرُ فجََاءَ :قَالَ ؟وَمَا کَانَ أَحَدُکُمْ لیَِطْحنََ :قَالَ .یَطْحنَُ یِهُوَ فِی الرَّحْ

 .فجََاءَ بِصَفیَِّةَ بنِْتِ حیَُیٍّ ،فَأَعْطَاهاَ إیَِّاهُ ،ثَلاَثًا

 .وَأنََا منِْهُ ،لاَ یَذهَْبُ بِهاَ إِلَّا رجَُلٌ منِِّی :قَالَ ،منِْهُفَأَخَذَهاَ  ،فبََعثََ عَلیًِّا خَلْفَهُ ،ثُمَّ بَعَثَ فلَُانًا بِسُورَةِ التَّوْبَةِ :قَالَ

 .لْآخرِةَِأنََا أُوَالیِکَ فِی الدُّنیَْا وَا :فَقَالَ علَِیٌّ ،فَأَبَوْا ،وَعلَِیٌّ مَعَهُ جَالسٌِ :قَالَ ؟أیَُّکُمْ یُوَالیِنِی فِی الدُّنیَْا وَالْآخِرَةِ :وقََالَ لبِنَیِ عَمِّهِ :قَالَ

فقَاَلَ  :قَالَ ،أَبوَْافَ ؟أیَُّکُمْ یُوَالیِنِی فِی الدُّنیَْا واَلْآخِرَةِ :فقََالَ ،ثمَُّ أقَبَْلَ علََى رجَُلٍ منِْهُمْ ،فَتَرَکَهُ :قَالَ ،قَالَ أنَْتَ وَلیِِّی فِی الدُّنیَْا وَالآْخِرَةِ

 .أنَْتَ وَلیِِّی فِی الدُّنیَْا وَالْآخِرةَِ :فقََالَ .أنََا أُوَالیِکَ فِی الدُّنیَْا وَالْآخِرةَِ :علَِیٌّ

 .وَکَانَ أوََّلَ مَنْ أسَلَْمَ مِنْ النَّاسِ بعَْدَ خَدیِجةََ :قَالَ

إنَِّمَا یُریِدُ اللَّهُ لیُِذْهِبَ عنَکُْمْ الرِّجسَْ }: فقََالَ ،وحَُسیَْنٍ ،نٍوَحَسَ ،وفََاطِمَةَ ،ثوَْبَهُ فَوضَعََهُ علََى علَِیٍّ صقَالَ وَأَخَذَ رسَوُلُ اللَّهِ 

 .{أَهْلَ البْیَْتِ ویَُطهَِّرَکمُْ تطَْهیِرًا

وعََلیٌِّ  ،رٍفجََاءَ أَبُو بَکْ ص،ولَ اللَّهِ وَکَانَ المُْشرِْکُونَ یَرْمُونَ رسَُ :قَالَ ،ثُمَّ نَامَ مکََانَهُ ص،لبَسَِ ثَوْبَ النَّبِیِّ  ؛وَشَرَى علَِیٌّ نَفْسَهُ :قَالَ

 ، بئِْرِ میَْمُونٍقَدْ انْطَلَقَ نَحْوَ صإِنَّ نبَِیَّ اللَّهِ  :فقََالَ لهَُ علَِیٌّ :َقَال .یاَ نبَِیَّ اللَّهِ :فقََالَ :قَالَ ،وَأَبُو بَکْرٍ یَحْسَبُ أنََّهُ نبَِیُّ اللَّهِ :قَالَ ،نَائِمٌ

قدَْ لفََّ  ،وَهُوَ یتََضَوَّرُ ،وَجعََلَ عَلیٌِّ یُرْمىَ بِالحِْجاَرَةِ کَماَ کَانَ یُرمَْى نبَِیُّ اللَّهِ :قَالَ ،فَدَخلََ مَعَهُ الْغَارَ ،فَانْطَلَقَ أَبُو بَکْرٍ :قَالَ .فَأَدْرِکهُْ

 ،ُوَأنَْتَ تتََضَوَّر ،کَانَ صاَحبُِکَ نَرْمیِهِ فلََا یتََضَوَّرُ ،إنَِّکَ لَلئَیِمٌ :فقََالُوا ،ثُمَّ کَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ ،رَأْسَهُ فِی الثَّوْبِ لَا یُخْرِجُهُ حتََّى أَصبْحََ

 .وقََدْ استْنَْکَرنْاَ ذَلِکَ

أَمَا تَرضَْى  :فَقَالَ لَهُ ،لَا فبََکَى علَِیٌّ :هِفقََالَ لَهُ نبَِیُّ اللَّ :قَالَ ؟أَخْرُجُ مَعَکَ :فقََالَ لَهُ علَِیٌّ :قَالَ ،وَخَرَجَ بِالنَّاسِ فِی غَزوَْةِ تبَُوکَ :قَالَ

 :ولُ اللَّهِوقََالَ لهَُ رسَُ :قَالَ .إنَِّهُ لَا ینَْبَغِی أَنْ أَذْهَبَ إِلَّا وَأنَْتَ خَلیِفتَِی ،إِلَّا أنََّکَ لَسْتَ بنِبَِیٍّ ،أَنْ تَکُونَ منِِّی بِمَنْزِلَةِ هاَرُونَ مِنْ مُوسَى

 .ی فِی کُلِّ مُؤْمِنٍ بَعدِْیأنَْتَ وَلیِِّ

 .وَهوَُ طَریِقُهُ لیَسَْ لَهُ طَرِیقٌ غیَْرُهُ ،فَیَدْخُلُ المَْسْجِدَ جنُبًُا :فقََالَ ،سُدُّوا أبَْوَابَ الْمَسجِْدِ غَیْرَ بَابِ علَِیٍّ :قَالَ

 .فَإِنَّ موَْلاَهُ علَِیٌّ ،مَنْ کنُْتُ مَوْلاَهُ :وقََالَ :قَالَ
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 روایت دوم: -

عبور  فاطمهپیامبر شش ماه صبح ها هنگامیکه از کنار خانه »می گوید؛ انس بن مالک 

إنَِّمّا يُريِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبّ می کرد می گفت ای اهل بیت وقت نماز است و سپس می فرمود؛ 

 511.«يطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا عّنْكُمْ الرِّجْسّ أَهْلَ الْبّيْتِ وَّ

 

 روایت سوم: -

نزد ایشان آمد که همراه  فاطمه و او بوددرخانه  پیامبرنقل می شود که ام سلمه  از

ام سلمه  .را بیاور فرزندان خود فرمود: همسر و پیامبردنی داشت، رخو بستهخود 

شروع کردند به خوردن  و آنها نشستند نزد آمدند و حسین ، و، حسنگفت: علی

ام سلمه می گوید من مشغول  در اتاق خواب روی عبا نشسته بود پیامبر .آن شیئ

 (يطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا إنَِّمّا يُريِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبّ عّنْكُمْ الرِّجْسّ أَهْلَ الْبّيْتِ وَّ)خواندن نماز بودم که آیه 

 ناخودش زیرشان بود برداشت وی که یمی گوید دراین موقع حضرت عبا و .نازل شد

یت فرمود: خدایا اینها اهلب بسوی آسمان بلند کرد و و رددست بیرون آو آن پیچید و را با

ام  آنها را پاک گردان. و فرما نها دورآ پلیدی را از من هستند پس رجس وو خاصه 

شما  من هم با رسول الله گفتم یا را به داخل خانه کردم و سلمه می گوید من سرخود

 522.هستم حضرت فرمود تو بخیر هستی

                                                           

هَلْ حَدَّثنََا أنََّهُ سَخطَِ  ،فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ ،عَنْ أصَْحَابِ الشَّجَرَةِ ؛بَرنََا اللَّهُ عَزَّ وجََلَّ فِی القُْرْآنِ أنََّهُ قَدْ رضَِیَ عنَْهُمْوَأَخْ :قَالَ

طَّلعََ لعََلَّ اللَّهَ قَدْ ا ،وَمَا یدُْریِکَ ؟!أوََکنُْتَ فاَعلًِا :قاَلَ .ربِْ عنُُقَهُائْذنَْ لِی فلَْأضَْ :وقَاَلَ نبَِیُّ اللَّهِ لِعُمرََ حیِنَ قَالَ :قَالَ؟! عَلیَْهِمْ بعَْدُ

 . اعْمَلوُا ماَ شئِتُْمْ :فقََالَ ،إِلَى أَهلِْ بَدْرٍ

 .نَحْوهَُ ،عَنِ ابْنِ عبََّاسٍ ،عَنْ عَمْرِو بْنِ میَْمُونٍ ،عَنْ أَبِی بَلْجٍ ،حَدَّثنََا أَبُو عَوَانَةَ :قَالَ ،أَبُو مَالِکٍ کثَِیرُ بْنُ یَحیَْىعبَد اللهِ، حَدَّثنََا 

 (.172، ص 9261، حدیث 5، ج «مُسنَد أَحمَد بنِ حنَبَل»أحمد بن محمد حنبل،  ،شیبانی ذهلی)

 کَانَ یَمُرُّ ببِیَتِْ فَاطِمةََ صأَنَّ النَّبِیَّ : عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِکٍ ،زیَْدٍعَنْ علَِیِّ بْنِ  ،حدََّثنََا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ،حَدَّثنََا أسَْوَدُ بْنُ عَامِرٍ.  511

طَهِّرکَمُْ ُ }إنَِّمَا یُریِدُ اللَّهُ لیُِذهِْبَ عنَْکُمْ الرِّجسَْ أَهْلَ البْیَْتِ وَی الصَّلاَةَ یَا أَهْلَ البْیَْتِ :فیََقُولُ ،ستَِّةَ أشَْهُرٍ إذا  خَرَجَ إِلَى الْفجَْرِ

 (.174، ص 19713، حدیث 11، ج همان مدرک) .تَطْهیِرًا{

مَنْ سمَعَِ  حَدَّثنَِی :قَالَ ،عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِی رَباَحٍ -یَعنِْی ابنَْ أَبِی سُلیَْمَانَ-حَدَّثنَاَ عبَْدُ الْملَِکِ  :قَالَ ،حَدَّثنَاَ عبَْدُ اللَّهِ بنُْ نُمَیْرٍ.  511

 .زَوجَْکِ وَابنْیَْکِ ادعِْی :فقََالَ لَهَا ،فَدخََلَتْ بِهَا عَلیَْهِ ،ٌفِیهَا خَزیِرَة ،فَأَتتَْهُ فَاطِمَةُ ببُِرْمَةٍ ،کَانَ فِی بَیْتِهَا صتَذْکُرُ أَنَّ النَّبِیَّ  ،أُمَّ سَلَمَةَ
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 روایت چهارم؛ -

یاد  عمار می گوید که بر واثله وارد شدم و نزد او گروهی بودند که از علیشداد ابی 

می کردند زمانیکه ایشان بلند شدند واثله به من گفت که آیا می خواهی از آنچه از 

آمدنم و  دیدم به تو خبر دهم؟ گفتم بله. واثله ادامه داد که نزد فاطمه رسول خدا

است. نشستم و منتظر ایشان  جواب نزد رسول خدااز او از علی پرسیدم. فاطمه گفت 

گرفته  و حسین در حالیکه هر کدام دست حسن با علی شدم. رسول خدا

بر روی پای ایشان  و حسین و حسن فاطمه و علی کنار پیامبر و بودند آمدند 

ريِدُ اللَّهُ نَّمّا يُإروی ایشان لباس و یا عبای خود را پیچاند و آیه ) سپس پیامبر نشستند.

( را تلاوت نمود و از خداوند خواست؛ يطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيراً لِيُذْهِبّ عّنْكمُْ الرِّجْسّ أَهْلَ الْبّيتِْ وَّ

 519خدایا ایشان اهل بیت من هستند و و اهل بیت من سزاوارترین هستند.

 

 سنن نسائی:

                                                           

وهَُوَ علََى منََامةٍَ لهَُ علََى دُکَّانٍ تَحتْهَُ  ،یأَْکُلُونَ مِنْ تلِْکَ الخَْزیِرَةِفجََلسَُوا  ،فَدَخَلُوا عَلیَْهِ ،فجََاءَ علَِیٌّ واَلْحُسیَْنُ وَالحَْسَنُ :قَالَتْ

لرِّجسَْ أهَلَْ }إنَِّمَا یُریِدُ اللَّهُ لیِذُْهِبَ عنَْکُمْ ا: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآیَةَ ،وَأنََا أُصلَِّی فِی الحُْجْرَةِ :قَالَتْ .کِسَاءٌ لَهُ خیَْبَرِیٌّ

اللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ  :ثُمَّ قَالَ ،فَأَلْوَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ ،ثُمَّ أخَرَْجَ یَدَهُ ،فَغَشَّاهُمْ بِهِ ،فَأخََذَ فَضْلَ الکِْسَاءِ :قَالَتْ. یُطَهِّرکَُمْ تطَْهیِرًا{ البْیَْتِ وَ

هِّرهْمُْ طَ وَ ،فَأَذْهِبْ عنَْهُمْ الرِّجسَْ ،اللَّهُمَّ هؤَُلَاءِ أهَْلُ بیَتِْی وَخاَصَّتِی ،وطََهِّرْهُمْ تَطْهیِرًا ،فَأَذْهِبْ عنَْهُمْ الرِّجسَْ ،أَهْلُ بیَتِْی وَخاَصَّتِی

 . إنَِّکِ إِلَى خَیْرٍ ،إنَِّکِ إِلَى خَیْرٍ :الَقَ ،وَأنََا مَعکَُمْ یَا رسَُولَ اللَّهِ :فَقُلْتُ ،فَأَدخَْلْتُ رَأسِْی البْیَْتَ :قَالتَْ .تَطْهِیراً

  .مِثْلَ حَدیِثِ عَطَاءٍ سَواَءً ،عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ،وحََدَّثنَِی أَبُو لیَلَْى :قَالَ عبَْدُ الْملَِکِ

، همان مدرک) .بِمثِْلِهِ سَوَاءً ،عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ،وْشَبٍعَنْ شَهْرِ بْنِ حَ ،وَحَدَّثنَِی دَاوُدُ بْنُ أبَِی عَوْفٍ أَبُو الحَْجَّافِ :قَالَ عبَْدُ الْمَلکِِ

 (.112، ص 16522، حدیث 44ج 

کَرُوا فَذَ ،قَالَ دخََلْتُ علََى وَاثِلةََ بْنِ الْأسَْقَعِ وعَِنْدَهُ قوَمٌْ ،عنَْ شَدَّادٍ أَبِی عَمَّارٍ ،حَدَّثنَاَ الْأَوْزَاعِیُّ :قَالَ ،حَدَّثنََا محَُمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ.  519

 اأَتیَْتُ فَاطِمَةَ رضَِیَ اللَّهُ تَعَالىَ عَنْهَا أسَْأَلهَُ :قَالَ ،بلََى :قُلتُْ ص؟أَلَا أخُْبِرُکَ بمَِا رَأیَْتُ مِنْ رسَُولِ اللَّهِ  :فَلَمَّا قَامُوا قَالَ لِی ،عَلیًِّا

ومََعَهُ علَِیٌّ وَحَسَنٌ وحَُسیَْنٌ رضَِیَ اللَّهُ  صفَجَلَستُْ أنَْتَظِرُهُ حتََّى جَاءَ رسَوُلُ اللَّهِ  ص.تَوجََّهَ إِلىَ رسَُولِ اللَّهِ  :قَالَتْ ،عَنْ علَِیٍّ

وَأجَْلسََ حَسنًَا وَحُسیَنًْا کلَُّ  ،فَأَجْلَسهَُمَا بیَْنَ یَدیَْهِ ،ا وفََاطِمَةَحتََّى دَخَلَ فَأَدنَْى عَلیًِّ ،آخِذٌ کُلَّ وَاحِدٍ منِهُْمَا بِیَدِهِ ،تَعَالَى عنَْهُمْ

یْتِ أهَْلَ البَْ ثمَُّ تلََا هَذِهِ الْآیةََ }إنَِّمَا یُریِدُ اللَّهُ لیُِذْهبَِ عنَْکمُْ الرِّجسَْ ،کِسَاءً :ثمَُّ لَفَّ عَلیَهْمِْ ثَوْبهَُ أَوْ قَالَ ،وَاحِدٍ منِْهُماَ علََى فَخِذِهِ

 (.135، ص 16322، حدیث 12، ج همان مدرک) .اللَّهُمَّ هؤَُلَاءِ أَهْلُ بیَتِْی وَأهَْلُ بیَتِْی أَحَقُّ :یُطَهِّرکَُمْ تطَْهِیرًا{ وقَاَلَ وَ
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ت عامر بن سعد بن ابی وقاص روای قتیبة بن سعید و هشام بن عمار از حاتم از بکَُیر بن مسمار از

ر ابو تراب )امی)دشنام( تو از  چه چیزی مانع سبّ ؛کرده است که معاویة به سعد دستور داد که

برای سه  با توجه به آنچه که رسول خدا :( شده است؟ سعد گفتالمؤمنین علی بن ابیطالب

وبتر نعمتها محب رنگرای من از و یکی از سه نفر بیشان را سبّ نمی کنم.  نفر بیان کرده است ا

می فرمود و  (علی بن ابیطالب مؤمنینبرای علی )امیر ال است. خودم شنیدم که رسول خدا

خطاب به رسول  جایگزین می نمود. سپس علیخود ایشان را در برخی مواقع در غیاب 

به  می فرمود که آیا من را بین زنان و کودکان جانشین خود می فرمائید؟ رسول خدا خدا

آیا راضی هستی که تو نسبت به من به منزله هارون به موسی باشی با این تفاوت او می گفت که 

در روز فتح خیبر شنیدم که می فرمود: همانا  که نبی ای بعد از من نیست؟ و از رسول خدا

داده می شود که او خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را نیز پرچم به کسی 

سپس او را مسلح  .را بیاورید نزد من علیسپس به سمت پرچم رفتیم و فرمود  .دوست دارد

زد و پرچم را به او داد در این هنگام آیه نازل شد. هشام اضافه  نمود و آب به دیدگان علی

، علی ،رسول خدا . در این هنگامالْبّيْتِ أَهْلَ الرَِّجْسّ عّنْكُمُ لِيُذْهِبّ اللََّهُ يدُيُرِ إنََّمّا ؛کرد آیه

را دعا نمود و فرمود بار الها )ایشان را دریاب( یعنی ایشان اهل  و حسین ، حسنفاطمه

 514بیت من هستند.

 سنن ترمذی:

قتیبة از محمد بن سلیمان بن اصبهانی از یحیی بن عبید از عطاء بن ابی رباح از عمر بن ابی 

بر  ،تَطْهِيراً وَيّطَُهِّرَكُمْ الْبّيْتِ أَهْلَ الرِّجْسّ عّنْكُمُ لِيُذْهِبّ اللَّهُ يُريِدُ إنَِّمّاسلمة می گوید که زمانیکه آیه 

، نازل شد ایشان در منزل ام سلمة بودند. در این هنگام حضرت فراخواند فاطمه پیامبر

نیز  را و ایشان را با قرار دادن عبای خود بر سرشان احترام نمود. و علی و حسین حسن

ایشان را با عبای خود احترام نمود و فرمود خداوندا  پشت سر ایشان قرار داشت و مجدد پیامبر

                                                           
لَ: عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِی وقَاَّصٍ قَا عَنْ کَیْرِ بْنِ مِسْماَرٍ،عَنْ بُ قَالاَ: حَدَّثنََا حَاتِمٌ، ،عَمَّارٍ خْبَرنََا قتُیَبَْةُ بْنُ سَعِیدٍ، وَهِشَامُ بْنُ. أ 514

ی فلََنْ أسَبَُّهُ، لأنَْ تَکُونَ لِ ص،سوُلُ اللهِ أَمَرَ مُعاَویَِةُ سَعدًْا، فقََالَ: مَا مَنَعَکَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا تُرَابٍ؟ قَالَ: أَمَا مَا ذَکرَْتُ ثَلاثًَا قَالَهُنَّ رَ

 !علَِیٌّ: یَا رسَُولَ اللهِ یَقوُلُ لَهُ، وَخلََّفَهُ فِی بَعضِْ مَغَازیِهِ، فقََالَ لهَُ صدَةٌ منِْهنَُّ أَحبََّ إِلیََّ منِْ حُمرِْ النَّعمَِ. سمَِعتُْ رسَوُلَ اللهِ وَاحِ

تَرضَْى أَنْ تَکوُنَ منِِّی بِمَنْزِلَةِ هاَرُونَ مِنْ مُوسَى، إِلاَّ أنََّهُ لاَ نبُُوَّةَ بَعْدیِ؟ : أَمَا صتُخلَِّفنُِی مَعَ النِّسَاءِ وَالصبِّیَْانِ؟ فقََالَ لَهُ رسَُولُ اللهِ 

 .عُوا لِی عَلیِادْأا فقََالَ: فتََطاَوَلنَْا لَهَ ،رسَوُلُهُوسََمِعتُْهُ یَقُولُ فِی یَوْمَ خیَْبَرَ: لَأُعْطیَِنَّ الرَّایَةَ رجَُلاً یُحِبُّ اللَّهَ وَرسَُولَهُ، ویَُحبُِّهُ اللَّهُ وَ

 : }إنَِّمَا یُریِدُ اللَّهُ لیِذُْهبَِعنَْکُمُ الرِّجسَْ أَهْلَ البْیَتِْ{-زَادَ هِشَامٌ-فَأُتِیَ بِهِ أَرمَْدَ، فَبَصَقَ فِی عیَنْیَْهِ، وَدفََعَ الرَّایَةَ إِلیَْهِ، ولََمَّا نَزَلَتْ، 

بن شعیب  بن حمدأنسائی خراسانی، ) .اللَّهُمَّ، یَعنِْی هَؤلُاَءِ أَهْلیِ لَ:فقََا ،مَةَ، وَحَسنَاً، وَحُسیَنًْاعَلیِا، وفََاطِص دعََا رسَُولُ اللهِ 

 (.127، ص 2933)ذکر منزلة علی بن ابیطالب(، حدیث  9، کتاب الخصائص، باب 5، ج «السنَُنُ الکُبریَ»، علی
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من هستند پس هر گونه پلیدی را از ایشان دور فرما و ایشان به گونه ای خاص ایشان اهل بیت 

فرمود که تو در جایگاه  طهارت بخش. ام سلمه گفت که آیا من هم با ایشان هستم؟ پیامبر

 515خودت که خوب است قرار داری.

 

 اسلاممسیر حق در  امهایتحلیل و بررسی گ: 

دومین مستند برای تحلیل و چرائی انحراف و افراط گرائی تخریب کنندگان اماکن 

همه مذاهب و فرق مقدس گامهای هشتگانه در پیش روی است. قبل از آن لازم است بدانیم که، 

اسلامی تلاش می کنند برای ادامه حیات عقیدتی خود مستنداتی از آیات قرآن کریم و سنت 

از آیات و روایات نبوی و اقوال صحابه  در تمامی کتب مربوط به خود بیابند و مبر اسلامپیا

و  کم . با وجود اختلافموده اندمستندات لازم را جمع آوری ند هستنکه مترجمان سیره نبوی 

جبهه حق و و ، سایر علوم دینی احکام، عقائدموارد گوناگون در عرصه های مختلف؛ یا زیاد در 

قرائت درستی از اسلام کدام مذهب و فرقه متعدد اسلامی، مذاهب  باطل در وقایع تاریخی بین

تمییز حق و باطل پیدا نمود و آنرا سرلوحه تمامی برداشتهای  ؟ آیا می توان راهی برایحقیقی دارد

 انجام شده از قرآن و سیره نمود؟ آیا می توان راه سعادت را یافت و به آن تمسک نمود؟ 

 

 اقتدا به پیامبر اسلام ؛حق یابی گام اول: 

را توصیه موکد می کند  خداوند متعال به مؤمنین عدم مقابله کلامی و لجاجت با پیامبر اسلام

و او را به عنوان  در مقابل او کرنش کنند ،را حفظ کنند و از ایشان می خواهد حرمت پیامبر

ار زن می دهد و ایشان را از آبر همین اساس قرآن کریم تذکر به مؤمنی. الگوی نیکو پذیرا باشند

به تهمت برحذر می کند و از ایشان می خواهد که با کلام سنجیده و محترمانه  و اذیت پیامبر

                                                           
مَرَ بْنِ أبَىِ عَنْ عُ ،ٍعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَباَح ،عَنْ یَحیَْى بْنِ عبُیَْدٍ ،حَمَّدُ بْنُ سلَُیْمَانَ بْنِ الأصَْبَهَانِىِّحَدَّثنََا مُ ، قَالَ:حَدَّثنَاَ قتَُیبَْةُ.  515

عنَْکُمُ الرِّجسَْ أهَْلَ البْیَْتِ ویَُطَهِّرکَمُْ  )إنَِّمَا یُریِدُ اللَّهُ لیُِذهِْبَ ص:لَمَّا نَزَلتَْ هَذِهِ الآیَةُ علََى النَّبِىِّ  :قَالَ ص،سَلَمَةَ رَبیِبِ النَّبِىِّ 

اللَّهمَُّ »  :فَجلََّلَهُمْ بکِِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ ،وَعلَِىٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ ،فَجلََّلَهُمْ بِکِسَاءٍ ،وَحُسیَنًْا ،وَحَسنًَا ،فَدَعاَ فَاطمَِةَ ،تَطْهِیرًا( فِى بیَْتِ أُمِّ سَلَمَةَ

 ،أنَْتِ علََى مکََانِکِ»  :قَالَ ،وَأنََا معَهَُمْ یَا نبَِىَّ اللَّهِ :قَالَتْ أُمُّ سَلمََةَ«. وطََهِّرْهُمْ تَطْهیِرًا  ،فَأَذهِْبْ عنَهُْمُ الرِّجسَْ ،هَؤلُاَءِ أهَْلُ بیَتِْى

حدیث ، و من سورة احزابباب  ،2ج، «التِّرمذِِی نُنَسُ»رة، تِرمِذِی، محمد بن عیسی بن عیسی بن سو) «.وَأنَْتِ علََى خَیْرٍ 

 (.571، ص 9126
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 اللََّهُ رََّأَهُفَبّيّا أيََُّهّا الََّذيِنَ آمّنُوا لَا تَكُونُوا كَالََّذيِنَ آذَوَاْ مُوسّى »می فرماید؛ خداوند  د.کننصحبت  با پیامبر

 516.«يّا أيََُّهّا الََّذيِنَ آمّنوُا اتََّقُوا اللََّهّ وَّقُولُوا قَوْلًا سّديِداً (17وَّجِيهًا ) اللََّهِ عِنْدّ وَّكَانَ قَالُوا مِمَّّا

 517.«لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رّسُو َِ اللََّهِ أُسْوّةٌ حّسّنَةٌ»می فرماید؛ و 

علََّّمّهُ ( 4) إِنْ هُوّ إِلََّا وَّحْيٌ يُوحّى( 3) يّنْطِقُ عّنِ الْهّوّىوَّمّا ( 2) مّا ضَلََّ صّاحِبكُُمْ وَّمّا غَوّى»می فرماید؛ و 

 512.«شَديِدُ الْقُوّى

 

 عمل به قرآن: ؛حق یابی گام دوم 

از تحریف و انحراف صیانت می فرماید و آن را اعلام می دارد که قرآن کریم را متعال خداوند 

بلاغت معرفی می کند تا نسبت به آن عاری از خطا و در اوج فصاحت و از خود می داند و 

و شبهه ای در اذهان باقی نماند و آنرا به عنوان هدایتگر مؤمنین معرفی می کند  هیچگونه شک

 513.«إِنََّا نَحْنُ نَزََّلْنَا الذَِّكْرَ وَإِّنََّا لَهُ لَحّافظِوُنَ»می فرماید؛ و 

فَأتُْوا بِعّشْرِ سُوّرٍ مِثْلِهِ مفُْتَريَّاتٍ وَّادعُْوا مّنِ اسْتطََعْتُمْ مِنْ دُوَنِ اللََّهِ إِنْ كُنْتمُْ  قُلْ أَمْ يّقُولُونَ افْتَراَهُ»می فرماید؛ و 

 592.«صّادِقِينَ

 591.«للِْمُتََّقِينَ هُدًى فِيهِ ريّْبّ لَا الْكِتَابُ لكِّذَ»می فرماید؛ و 

                                                           
ار دادند آز (با تهمت و دروغ بستن به او)مانند کسانی نباشید که موسی را  (درباره پیامبرتان)ای اهل ایمان! ترجمه؛ .  516

ای اهل ایمان، متّقی و خدا ( 63) .و خدا او را از آنچه درباره او می گفتند، پاک و مبراّ ساخت، و او نزد خدا آبرومند بود

 (72، آیه 99)سوره احزاب:  .ترس باشید و همیشه به حقّ و صواب سخن گویید

 (11، آیه 99ت. )سوره احزاب: نیکویی اسپیامبر خدا الگوی  (روش و رفتار)یقیناً برای شما در . ترجمه؛  517

و هرگز به ( 1) ( هیچ گاه در ضلالت و گمراهی نبوده استشما )محمّد مصطفی صاحب )دوست(که . ترجمه؛  512

او را )جبرئیل( همان )فرشته( بسیار توانا )به ( 4) سخن او هیچ غیر وحی خدا نیست( 9) گویدهوای نفس سخن نمی

 (5، آیه 59. )سوره نجم: استوحی خدا( علم آموخته 

 (3، آیه 15م. )سوره حجر: هستی (ز تحریف و زوال)اهمانا ما قرآن را نازل کردیم، و یقیناً ما نگهبان آن . ترجمه؛  513

د شما گوییدهد؟! بگو: اگر راست میگویند این قرآن را خود او به هم بافته و به خدا نسبت میآیا کافران میترجمه؛ .  592

 (19، آیه 11)سوره هود:  د.ک همه فصحای عرب بدون وحی خدا ده سوره بربافته مانند این قرآن بیاوریهم با کم

. تهیچ شکی نیست؛ سراسرش برای پرهیزکاران هدایت اس (با عظمت)این کتابِ  (وحی بودن و حقّانیّت)در . ترجمه؛  591

 (1، آیه 1)سوره بقره: 
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 ایمان به خدا و عمل صالح: ؛حق یابی گام سوم 

 إنََِّ»می فرماید؛ راه سعادت انسان را ایمان به خدا و عمل صالح معرفی می کند و خداوند متعال 

 591.«إِلََّا الََّذيِنَ آمّنُوا وَعّّمِلُوا الصَّّالِحّاتِ وَتَّواّصوّْا بِالْحّقَِّ وَتَّوّاصّوْا بِالصَّّبْرِ( 2) الْإِنْسّانَ لَفِي خُسْرٍ

 599.«مّآبٍ وَّحُسْنُ لَهُمْالِحّاتِ طُوبّى الََّذيِنَ آمّنُوا وَعّّملُِوا الصَّّ»می فرماید؛ و 

 

 پرهیز از تمرّد و تحریف دین: ؛حق یابی گام چهارم 

خود را رفیع نمود و آنها را از شبهه عاری  خداوند متعال در سه گام اول مسیر قرآن و پیامبر

عنی ی منبع شریعت )کتاب و سنت( و مخاطبین عام )مؤمنین(و در گام چهارم به واسطه های  کرد

اری در دین برحذر هد و آنها را از انحراف و بدعت گزعلماء مذاهب و فرق اسلامی تذکر می د

 می کند و اخطار می دهد. 

 إِنََّماّ لْقُ بّعْضَهُ يُنْكِرُ مّنْ الْأَحْزاَبِ وَّمِنَوَاّلََّذيِنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابّ يّفْرَحُونَ بِمّا أُنْزِ ََ إِلَيْكّ »می فرماید؛ خداوند 

 594.«مّآبِ وَإِّلَيْهِ أَدعُْو إِلَيْهِ بِهِ أُشْرِکّ وَّلَا اللََّهّ أعَْبُدّ أَنْ أُمِرْتُ

 

دِ مّا عّقَلوُهُ عْأَفَتطَمّْعوُنَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَّقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يّسمّْعوُنَ كَلَامّ اللََّهِ ثُمَّّ يُحّرَِّفُونَهُ مِنْ بّ»می فرماید؛ و 

 595.«وَّهُمْ يعّْلَموُنَ

                                                           
اند، و یکدیگر را به حق مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده( 1) انسانها همه در زیانند . ترجمه؛ همانا 591

 (9، آیه 129)سوره عصر:  !اندسفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده

بازگشتی  کسانی که ایمان آوردند، و کارهای شایسته انجام دادند، برای آنان زندگی خوش و با سعادت و. ترجمه؛  599

 (13، آیه 19)سوره رعد:  .نیک است

ها(، ایم، از آنچه بر تو نازل شده، خوشحالند؛ و بعضی از احزاب )و گروهکسانی که کتاب آسمانی به آنان دادهترجمه؛ .  594

کنم؛ ت میدعو؛ بگو: من مأمورم که اللّه را بپرستم؛ و شریکی برای او قائل نشوم! به سوی او کنندقسمتی از آن را انکار می

 (96، آیه 19)سوره رعد:  .و بازگشت من بسوی اوست

شما ایمان بیاورند؟! در حالی که گروهی از  (دین)به  (آن سخت دلان)امید دارید که  (شما مردم مؤمن)آیا ترجمه؛ .  595

سبب دنیاطلبی و امور به )درک می کردند،  (معنا و مفهومش را)آنان کلام خدا را همواره می شنیدند، سپس بعد از آنکه 
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 فَويّلٌْ قَلِيلًا مّنًاثَ بِهِ لِيّشْتَرُوَا اللََّهِ عِنْدِ مِنْ ذاَفَويّْلٌ لِلََّذيِنَ يّكْتُبوُنَ الْكِتَابّ بِأيَْديِهِمْ ثُمَّّ يّقُولوُنَ هّ»می فرماید؛ و 

 596.«يّكْسِبوُنَ مِمَّّا لَهُمْ وَّوَيّْلٌ أيَْديِهِمْ كَتَبّتْ مِمَّّا لَهُمْ

 597«.وَاّتْلُ عّلَيْهِمْ نَبّأَ الََّذِي آتَيْنَاهُ آيّاتِنَا فَانْسلَّخَ مِنْهّا فَأتَْبّعّهُ الشََّيطَْانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوَِينَ»می فرماید؛ و 

 

 تمسک به طریق اهل بیت پیامبر ؛حق یابی گام پنجم: 

قدرت و هوس مسیر سالم خداوند متعال در بین تمام هواهای نفسانی و اعمال قدرت کانونهای 

و قابل تکیه را معرفی می کند و تمام کسانی که می خواهند به سعادت دنیوی و اخروی دست 

پیدا کنند با تمسک به آن می توانند خود را از عذاب الهی در آخرت نجات دهند. خداوند به 

را پاک و مطهر معرفی می کند و تنها کسانی که می  وضوح در قرآن کریم اهل بیت پیامبر

 کنند.  توانند به حقایق قرآن کریم برسند ایشان را معرفی می

 592.«إِنََّمّا يُريِدُ اللََّهُ لِيُذْهِبّ عّنْكُمُ الرَِّجْسّ أَهْلَ الْبّيْتِ وَيّطَُهَِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»می فرماید؛ خداوند 

 

 593.«لَا يّمّسَُّهُ إِلََّا الْمطَُهَّّرُوَنَ (97) فِي كِتَابٍ مّكْنوُنٍ( 99) كَريِمٌ إِنََّهُ لَقرُْآنٌ»می فرماید؛ و 

                                                           

 .(به کلام خدا و به مردم جویای حق خیانت می کنند)، در صورتی که می دانستند به دلخواه خود تغییرش می دادند (مادی

 (75، آیه 1)سوره بقره: 

ا به تا آن ر« این، از طرف خداست.»گویند: نویسند، سپس میای با دست خود میپس وای بر آنها که نوشتهترجمه؛ .  596

 !ندآور؛ و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست میاز آنچه با دست خود نوشتندبهای کمی بفروشند. پس وای بر آنها 

 (73، آیه 1)سوره بقره: 

 خود را از آن تهی ساختسرگذشت آن کس را که آیات خود را به او دادیم؛ ولی )سرانجام( و بر آنها بخوان ترجمه؛ .  597

 (175، آیه 7)سوره اعراف:  !و شیطان در پی او افتاد، و از گمراهان شد

)سوره احزاب:  .دور کند و کاملاً شما را پاک سازد اهل بیتخواهد پلیدی و گناه را از شما خداوند فقط میترجمه؛ .  592

 (99، آیه 99

محفوظی جای )پوشیده و( که در کتاب ( 77) .که این قرآن کتابی بسیار بزرگوار و سودمند و گرامی استترجمه؛ .  593

، آیه 56)سوره واقعه:  .آن دسترسی ندارند (حقایق و اسرار و لطایف)به  (از هر نوع آلودگی) پاک شدگانجز ( 72) .دارد

73) 
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هستند که شامل  به اذعان تمامی علماء شیعه و سنی مصداق آیه تطهیر همان اهل بیت پیامبر

می باشند. در  و امام حسین و فرزندانشان امام حسن و حضرت زهرا حضرت علی

 برخی روایات به تعداد این افراد افزوده شده است ولی قدر جامع روایات اهالی خانه امام علی

ح خود در کتاب صحیاهل سنت است اعتبار بالائی در بین که دارای مسلم نیشابوری می باشد. 

رنگی بر  هکه عبای سیاپیامبر در صبحی عایشه گفته است که »پیرامون آیه تطهیر می نویسد؛ 

آمد و پیامبر او را در زیر عبای خود  بن علی حسن. وقتی دوش داشت از منزل خارج شد

پیامبر او را نیز زیر عبا قرار  آمد فاطمهبعد حسین آمد باز همین کار را کرد، سپس قرارداد، 

فرمود؛ انما  پیامبر سپس .را نیز زیر عبای خود جای داد او پیامبرآمد  علی در نهایت وداد 

 به دین معنی که پیامبر اکرم 542.«یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا

 مصادیق آیه را کسانی می داند که زیر عبای خود جای داده است.

یکی دیگر از اسناد استوار و محکم برای تنویر اذهان عموم مؤمنین است که قرار بود آیه مباهله 

را نفرین نماید و طبیعی است طرف مقابل  کدامهر  مباهله کند وبا علماء مسیحی  پیامبر اکرم

کسانی را می آورد که عزیزترین هایش هست و نزد خدای خویش دارای ارج و قرب و اعتبار 

همراه خود را  و حسین ، حسن، فاطمهعلی، می باشد بر همین اساس پیامبر خدا

ن آیه مباهله ضمن تایید این واقعه بزرگ اسلام اذعان می کند می سازد. مسلم نیشابوری پیرامو

 و حسین ، حسن، فاطمهعلی ،پیامبرچه کسانی هستند و  مصداق اهل بیتکه 

، زمانی که آیه مباهله نازل شد رسول خدا»و می گوید؛ اهل بیت خودش معرفی می فرماید را 

 541.«را فراخواند سپس گفت: خدایا اینها اهل من هستند و حسین ، حسن، فاطمهعلی

 در فضایل امیرالمؤمنین امام علی را از پیامبر اکرمنیشابوری روایت ارزشمند دیگری مسلم 

برای  سول خدار» بیان می کند که حجت را بر همه اهل تسنن تمام می کند و می گوید؛

فرمود: تو از من به منزله هارون از موسی هستی. فقط با این تفاوت که بعد از من پیامبری  علی

                                                           
عائشة: خرج النبی غداة و علیه مرط مرحل، من شعر اسود. فجاء الحسن بن علی فادخله. ثم جاء الحسین فدخل . قالت  542

معه. ثم جائت فاطمة فادخلها. ثم جاء علی فادخله. ثم جاء علی فادخله. ثم قال: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل 

 بنَِقلِ )المُسنَدُ الصَّحیح المخُتَصَر منَِ السُّنَنِ مسلِمُ یحُحِصَ»اج، جَّم بن الحَسلِ، مُوریّابُسینَ یریّشَقُ) البیت و یطهرکم تطهیرا.

)بابُ فضائل أهل بیت  55)فضائل الصحابة(، باب  44(، کتاب 1414) 6941تک جلدی، حدیث ، «العَدلِ عَن رسَوُلِ اللهِ(

 (.1173 صالنبیّ(، 

بناءنا و ابنائکم، دعا رسول الله علیا و فاطمة و حسنا و حسینا فقال اللهم هؤلاء . و لما نزلت هذه الآیة فقل تعالوا ندع ا 541

 ص(، )بابُ فضائل علی بن ابیطالب 52)فضائل الصحابة(، باب  44(، کتاب 1424) 6136همان مدرک، حدیث ) اهلی.

1171.) 
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 ولایت، حدیث، آیه دیگری از جمله؛ آیه انذارارزشمند متواتر آیات و روایات و بسیار  541.«نیست

حدیث ، 549حدیث سفینهدر خیبر،  حدیث انت منی و انا، حدیث ثقلین، توصیف پیامبرمنزلت، 

که  544و سنت به ما رسیده است از کتابحب خدا، حدیث خطبه غدیر خم و بسیاری دیگر 

همگی مسیر حق را به خوبی به مؤمنین نشان می دهد و انسان عاری از کینه و حسادت می تواند 

  .و از آن تبعیت نماید مسیر خود را به راحتی بیاید

 

 نهائی نتیجه گیری:  
زمانهای مقدس و مورد توجه خاص حضرت الوهیت  پیامبردر نگاه مکتب اهل بیت 

شبها و روزهای اعیاد . داشتدر آن که می توان امید بیشتری به تقرب و اجابت دعا  وجود دارد

تمامی لحظات ماه مبارک شبهای قدر، سحر هرشب، اعظم )عید غدیر، عید قربان و عید فطر(، 

رجب و نیمه شعبان( و شبها و  19ربیع،  71رمضان، شبها و روزهای خاص مناسبتی )مبعث، 

روزهای جمعه از جمله اوقاتی هستند که مورد توجه خالق یکتا قرار گرفته اند و عبادت در آن 

در جواب فرزندان  حضرت یعقوباز همین روی مورد توجه بیشتر خداوند قرار می گیرد. 

بدین پشیمان خود برای طلب آمرزش گناهان ایشان از خداوند متعال وعده آینده را می دهد 

لعالمین و اگر توجه رب ا برای دعا و نیایش با معبود یکتا زمانهای با فضیلتی وجود داردمعنی که 

داوند می فرماید؛ . خرا می خواهید نیاز است که صبر کنید و در زمان خاصی برای شما دعا کنم

                                                           
 (.1172 ص همان مدرک،) .. قال رسول الله لعلی انت منی بمنزلة هارون من موسی. الا انه لا نبی بعدی 541

ر. ترجمه؛ زُخَّ فی النّاکَمثََلِ سَفینَةِ نوحٍ مَن رَکِبَها نجََی وَمَن تخََلَّفَ عَنها فیکُم مثََلُ أهلِ بیَتْی . پیامبر اکرم می فرماید؛  549

ر کرد ده از آن تخلف هر کو  یافتنجات  سوار شدهر که بر آن  است. کشتی نوح در میان شما ماننداهل بیت من مثل 

باب فیما جاء عن ) 91باب ، 1 ج، «عیُونُ أخبارِ الرضّا»)صدوق، محمد بن علی بن حسین بابویه قمی،  .آتش واقع شد

 (.92، ص 12(، حدیث من الاخبار المجموعة الرضا

ز پیامبر فی مسیر حق پس ا. با توجه به اینکه در این مقال مجالی نیست تا به تفصیل به آیات و روایات، پیرامون معر 544

اسلام پرداخته شود پیشنهاد می شود به کتابهای معتبر که در این زمینه نوشته شده اند از جمله؛ المراجعات علامه شرف 

 الدین و الغدیر علامه امینی مراجعه شود.
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( قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لکَُمْ رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ 37قَالُوا یَا أَبَانَا اسْتغَْفِرْ لَنَا ذُنُوبَناَ إِنَّا کُنَّا خَاطِئِینَ )

 545الرحَِّیمُ

، قبور مطهر علاوه بر زمان های مقدس، مکانهای مقدس نیز از جمله؛ قبر مطهر پیامبر اکرم

، مسجد ، قبور اولیاء دین، مساجد خاص )همچون مسجد الحرام، مسجد النبیائمه هدی

الاقصی(، برخی مساجدی که مورد توصیه معصومین بوده است )همچون مسجد قبا، مسجد براثا، 

مسجد کوفه، مسجد سهله، مسجد جمکران(، مکانهای خاص )همچون صحرای عرفات و وادی 

، روح انسان در آنها تجلی پیدا می کند ج معنوی برخوردار هستندطوی(، و عموم مساجد، از گن

می تواند با مسلمان و آزاده  پاک، انسانو زنگبارهای قلب آدمی را پاک می کنند. از همین روی 

نابع . با بررسی مباقی بماندهمواره در مسیر حق توحیدی، استوار و ثابت قدم بهره مندی از آنها 

در تخریب نسبت به عملکرد افراطیون اعم از شیعه و اهل تسنن، یاد شده در رساله حاضر 

از جمله بقیع، کربلا و  حرمهای خاندان پیامبر بقاع و اماکن مقدس، هتک حرمت بهددمنشانه 

جسارت  ،عمار و اویس قرنیحجر بن عدی، از جمله؛  صحابه پیامبر اکرم، تخریب قبور سامرا

شتار ک، انهدام گسترده مساجد، از جمله امام زاده عبدالسلام در لیبی به قبور بزرگان دین و مذهب

مردم مسلمان بی گناه اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، به اسارت بردن زنان و هتک حرمت 

غیر قابل پذیرش بودن آن نزد قاطبه علماء  ،و ایجاد رعب و وحشتآنها در جامعه اسلامی 

  محرز گردیده است. اسلامی

یاسی، بزرگ سشخصیتهای ؟ در حالیکه به سود چه کسانی است باید دید تخریب اماکن مقدس

علمی و اجتماعی در کنار قاطبه جامعه اسلامی در همه مذاهب از ثمرات زیارت اماکن مقدس 

اگر ه . چرا کاستاز بین بردن کعبه محو و برای  بقاع و اماکن مقدستخریب برخوردار بوده اند. 

قبله مسلمین گم خواهد شد و اگر قبله گم شود تشتت و عدم انسجام در میان  از بین برود کعبه

نمی خوانند. به نماز  یبه سمت واحدکسی از مسلمین لمین رواج خواهد گرفت و دیگر سم

 به دنبال تصاحب قبله مسلمین است.مقدس اماکن بقاع و  بدشمن با تخریبیان دیگر 

 ؛راینبناب

جهت جلوگیری از تخریب بقاع و اماکن مقدس، در راس آنها؛ قبر شریف نیازمند است  .1

، کعبه و مساجد مهم اسلام، سپاهی متشکل از ، مضاجع شریف ائمه هدینبوی

                                                           
که ما خطای بزرگ  در آن حال برادران یوسف عرضه داشتند: ای پدر بر تقصیراتمان از خدا آمرزش طلبترجمه؛ .  545

 ت.طلبم که او بسیار آمرزنده و مهربان اسپدر گفت: به زودی از درگاه خدا برای شما آمرزش می( 37) .ایممرتکب شده

 .(32، آیه 11)سوره یوسف: 
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جماهیر اسلامی تشکیل گردد. با محافظت از بقاع و اماکن مقدس می توان نمایندگان 

دست مایه قرار گرفتن موزه های دینی و تاریخی مانع تسلط افراط گرایان شد و از 

 جلوگیری نمود. ،توسط افراد و گروه های پلید و منحرف

ی یو مسجد الحرام با شورا بر همین اساس نیازمند است اماکنی همچون مسجد نبوی .1

کشورهای اسلامی اداره شود چرا که این دو شهر حد و مرز جغرافیای ندارد  از طرف

 د. نبر آنان چیره باشبا تفکر وهابی مثل آل سعود و نباید حاکمانی 

نیازمند است کلیساها، معابد، تکیه ها، مساجد، بقاع، مضاجع شریفه و اماکن مقدس در  .9

 قرار سیاسی و معنوی سازمانهای جهانی مثل یونسکوکشورهای اسلامی مورد حمایت 

 ملت و تاریخکه تاریخ بشریت محسوب می شوند و ارزشهای مذهبی یک  . چراگیرند

مورد احترام قرار گرفته و از هتک و بی  که است ضروری و اسلام را تشکیل می دهند

 به آنان جلوگیری شود. نسبت حرمتی 

 دستگاه هایعلاوه بر موارد بیان شده نیازمند است برای حمایت از اماکن یاد شده و  .4

و افراطیون تخریب  همواره فعال باشند.ویژه در سطح بین الملل به صورت حقوقی 

کنندگان بقاع و اماکن مقدس و افراد جنایتکار نسبت به خون، مال و ناموس مردم بی 

 گناه، شناسائی و مورد تعقیب قضایی بین المللی قرار گیرند.

 ،منابع معتبر اهل سنت با بهره گیری از ،خریب کنندگان اماکن مقدسادله تعلاوه بر عملکرد، 

 . بر اساس آنه اسنمایان شداشکالات جدی و بدون پاسخ در آنها که مورد بررسی قرار گرفت 

امکان استخراج حکم حرمت ساخت بناء بر قبور اولیاء که ؛ می توان به صورت قطع اعلام نمود

نیست. در نهایت با چشم پوشی از ضعف سند و اشکالات متنی در ادله  ممکناز منابع یاد شده 

وهابیون به قرینه ادله جواز، روایات مذکور را حمل بر کراهت روائی، می توان از نگاه فقهی 

اوت مکروه بودن با حرام بودن بسیار متفاز بدیهیات فقهی است،  که البته لازم به ذکر است نمود.

ه مواخذمی شوند  کسانی را که مرتکب عمل مکروهمکروه بودن و نمی توان به خاطر  می باشد

 ند. به قتل رسا ایشان رایا نمود و 

 تمامی مسلمین در بقاع و اماکن مقدس همچون مسجد نبوی که در کنار قبر منور پیامبر اکرم

قرآن می خوانند و نمازهای جمعه و  ،به نیت عبادت خداوند و تقرب الی اللهساخته شده است 

رار لا ضر و لا ض"طبق قواعد مختلف فقهی از جمله جماعات برپا می کنند بنابر این نمی توان 

ین با چن به دیگران ضرر رساند وبقاع و اماکن مقدس اسلامی را تخریب نمود و ، "فی الاسلام

وَّمّنْ أَظْلَمُ مِمَّّنْ مّنَعّ مّسّاجِدّ »می فرماید؛ خداوند شد. در اماکن مقدس مانع عبادت مؤمنین  اموری،

 وَّلَهمُْ خِزْيٌ الدَُّنْيّا فيِ لَهُمْ خَائِفِينَ إِلََّا يّدْخلُُوهّا أَنْ لَهُمْ كَانَ مّا أُوَلَئكِّ خَراَبِهّا فِي ياللََّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهّا اسْمُهُ وَّسّعّ
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زمانیکه مصلحتی همچون اکرام زائرین، احترام به صاحب ، آنعلاوه بر  546.«عظِّيمٌ عّذاَبٌ الْآخِرَةِ فيِ

ساخت  باتعظیم شعائر دینی در میان باشد و  مکان مقدس واحترام به  ،یکی از اولیاء الهی قبر

موجبات عبادت و تلاوت قرآن زائرین فراهم شود موضوع از کراهت خارج می شود و از  ،بناء

ش در صورت عدم پذیر نویثابنابر آیات قرآنی و توصیه های نبوی و یا حکم  ،لیاوّحکم باب 

اماکن قاع و بتخریب بر همین اساس  .گرددمی تبدیل به استحباب  منابع قرآنی و روایی یاد شده

در راستای ء و توسعه آن، احیا در مقابلو محسوب می شود و حرام مقدس عمل غیر شرعی 

  عملی دینی و شرعی تلقی می گردد. بوده وتقرب الهی 

  

                                                           
و کیست ستمکارتر از آن که مردم را از ذکر نام خدا در مساجد منع کند و در خرابی آن اهتمام و کوشش ترجمه؛ .  546

نماید؟ چنین گروه را نشاید که در مساجد مسلمین در آیند جز آنکه )بر خود( ترسان باشند. این گروه را در دنیا ذلت و 

 (114، آیه 1: بقرهسوره ) .خواری نصیب است و در آخرت عذابی بزرگ
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 :در نگاه تصویر
 

 

 

 
 مکه -تصاویر قدیمی و جدید مسجد خَیف  - 1مجموع تصاویر  – 2فصل 
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 عراق –نجف  - امام علی مرقد - 2 رتصاوی مجموع – 2فصل 

 
 عراق –کربلا  - مرقد امام حسین - 2 رتصاوی مجموع – 2فصل 

 

 عراق –کاظمین بغداد  - و امام جواد مرقد امام کاظم - 2 رتصاوی مجموع – 2فصل 
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 ایران –مشهد  - مرقد امام رضا - 2 رتصاوی مجموع – 2فصل 

 

 عراق -سامرا  - و امام حسن عسکری مرقد امام هادی - 2 رتصاوی مجموع – 2فصل 
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 –مالک بن انس در قبرستان بقیع  وضعیت قبل و اکنون مرقد -3 رتصاوی مجموع – 2فصل 

 عربستان سعودی
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 عراق - بغداد ابوحنیفه در منطقه حیّ الأعظمیه مرقد - 4 رتصوی – 2فصل 
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 عراق -احمد بن حنبل در بغداد  مرقد منسوب به - 5 رتصاوی مجموع - 2فصل 
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 مصر -مرقد شافعی در قاهره  - 6 رتصوی - 2 فصل

 

  



  اسلام و نقد آنرساله؛ عملکرد و ادله تخریب کنندگان بقاع و اماکن مقدس در 

 
114 

 

 

 

 

 همدین -گزارش تصویری تخریب ابنیه قبرستان بقیع توسط وهابیت  - 1 رتصاوی مجموع - 3فصل 
 

 
، امام ، امام باقر، امام سجادامام حسن مجتبی قدیمی حرم – 1 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 مدینه –قبرستان بقیع  – و مرقد عباس عموی پیامبر صادق
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، عمو، دختران، همسران و ابراهیم ائمه بقیع مرقدوضعیت گذشته  – 1 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 مدینه –، عبد الله بن جعفر، عقیل بن ابیطالب و مالک بن انس فرزند پیامبر

 

 

 
 مدینه -قبور بقیع قدیمی نمای دیگر ابنیه  - 1 رتصاوی مجموع - 3فصل 
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 مدینه -وضعیت امروز قبرستان بقیع  - 1 رتصاوی مجموع - 3فصل 
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عبد مناف، هاشم و عبد المطلب )اجداد  مرقدوضعیت گذشته  – 1 رتصاوی مجموع - 3فصل 

  ، قاسم فرزند پیامبرخدیجه همسر پیامبر، (، ابیطالب عموی پیامبرپیامبر

 مکه -)حَجون(، )بنی هاشم(، )ابیطالب(  مَعلْاةقبرستان 

 

 
 مکه – مَعلْاةقبرستان وضعیت گذشته نمای دیگر از  - 1 رتصاوی مجموع - 3فصل 
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 رقد حضرت خدیجه همسر پیامبراز وضعیت گذشته منمای نزدیک  - 1 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 مکه - مَعلْاةقبرستان  -

 
 مکه -  معَْلاةوضعیت امروز قبرستان  - 1 رتصاوی مجموع - 3فصل 
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 بنای قدیمی مرقد امام حسین - 2 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 

 
 شهر قدیمی کربلا و مرقد امام حسین - 2 رتصاوی مجموع - 3فصل 
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 روحانی معترض عربستانی –نمر باقر النمر  - 3 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 

 
 روزنامه نگار معترض عربستانی –جمال احمد حمزه خاشقچی  - 3 رتصاوی مجموع - 3فصل 
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قبل  و امام علی مرقد اویس قرنی و عمار یاسر دو صحابی پیامبر - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 547از تخریب توسط وهابیت

  

 

ماهواره ای مرقد اویس قرنی و عمار یاسر قبل و بعد از تخریب تصاویر  - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 توسط وهابیت

 

                                                           
 سر نمود.هـ ش اقدام به تخریب کامل قبور مطهر اویس قرنی و عمار یا 1939. گروه وهابی داعش در سال  547
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 –قبل از تخریب  و امام علی مرقد حجر بن عدی صحابی پیامبر - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 548سوریه -ریف دمشق 

 

 

 سوریه -ریف دمشق  –نبش قبر حجر بن عدی توسط وهابیون  - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 

                                                           
هـ ش اقدام به تخریب قبر حضرت حجر بن عدی نمود. وهابیون پس از  1931. گروه وهابی الجبهة النصر در سال  542

 نبش قبر بر اساس ادعای خود جنازه مطهر این صحابی بزرگ را به سرقت برده اند.
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 –قبل از تخریب  مرقد عبد السلام از نوادگان امام حسن مجتبی - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 549 لیبی

 

 

 لیبی –مرقد عبد السلام بعد از تخریب  - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 

                                                           
هـ ش اقدام به تخریب بقعه و  1931. وهابیون مستقر در کشور لیبی در اوضاع وخیم سیاسی و امنیتی داخلی در سال  543

قبر امام زاده عبد السلام نمودند. وهابیون در این واقعه پس از نبش قبر ایشان کتابخانه بزرگ شهر با نسخه های خطی 

 هزار ساله را به آتش کشیدند و قبور سادات را تخریب و منهدم نمودند.
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برخی از مساجد در حال تخریب توسط حکومت وهابی با حمایت  - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 550بحرین - پلیس و عوامل حکومتی

 

 

 بحرین -برخی از مساجد تخریب شده توسط حکومت وهابی  - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 

                                                           
میلادی تا کنون بیش از دویست مسجد و  1211از سال . حکومت وهابی بحرین با حمایت حکومت وهابی عربستان  552

 حسینیه را تخریب و برخی از آنها را به آتش کشانده است.
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125 

 

 بحرین -برخی از حسینیه های تخریب شده توسط حکومت وهابی  - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 

 

برگزاری نمازهای جماعت توسط مؤمنین در محل مساجد تخریب  - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 551بحرین –شده 

                                                           
 .https://rasanews.irخبرگزاری رسا، ادامه برگزاری نماز جماعت در مساجد تخریب شده بحرین، .  551
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 552عراق -تخریب مساجد توسط وهابیون  - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 

                                                           
از جمله مسجد النوری با دینی و بارگاه  میراث ،حسینیه ،مدرسه دینی ،مسجد 1922از  میلادی بیش 1214. از سال  551

در زمان استقرار حکومت داعش در این استان  گروه وهابی داعشدر استان موصل به دست سال  222قدمت بیش از 
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121 

 

 

قبل و بعد از تخریب توسط  و امام حسن عسکری مرقد امام هادی - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 553عراق -سامرا  –وهابیون 

 

                                                           

. با عنوان؛ 93969216کد خبری:  ،/https://www.dw.comاری دویچه وله آلمان؛ زتخریب شده است. به استناد خبرگ

 النوری در موصل را تخریب کرد.داعش مسجد تاریخی 

را در سامرا  و امام حسن عسکری هـ ش حرم امام هادی 1926و  1924. گروه وهابی داعش دو بار در سالهای  559

بمب گذاری و تخریب کردند. پس از آن بسیاری از علماء شیعه و سنی و حوزه های علمیه شیعه آن را محکوم کردند. 

 هـ ش بازسازی نمودند. 1934در سال  شیعیان جهان حرمهای شریف را
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بعد از  و امام حسن عسکری مرقد باز سازی شده امام هادی - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 عراق –سامرا  –تخریب 

 

 

 سوریه -حلب  –نبش قبر شیخ محمد النبهان توسط وهابیون  - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 
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122 

 

 554سوریه –حلب  –نبش قبر عالم مسیحی توسط وهابیون  - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 

 

 عراق –نینوا  –تخریب قبور مسلمین توسط وهابیون  - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 

 

                                                           
 .https://www.mashreghnews.ir، ها در تخریب اماکن مقدس اسلامیجنایات تکفیریمشرق،  پایگاه خبری.  554

https://www.mashreghnews.ir/news/318352/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%81%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
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 555عراق و سوریه –تخریب آثار تاریخی توسط وهابیون  - 4 رتصاوی مجموع - 3فصل 

  

                                                           
، وحشیانه ترین نوع تخریب آثار باستانی توسط داعش؛ تدپرسیآسوشپایگاه اطلاع رسانی جماران، به نقل از .  555

https://www.jamaran.news. 

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-15/98303-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-15/98303-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
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 ، ابی بکر و عمرزیارت قبر پیامبر - 5 رتصاوی مجموع - 3فصل 
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 منابع:
 فارسی:

  ،هـ ش، زندگانی عجیب یکی از خلفای عباسی)ناصر  1994عباس، متوفی: اقبال آشتیانی

 .6هـ ش، دوره اول، شماره  1912الدین الله(، مجله شرق، 

  یرامون افراط ، تحقیقی پپرایز مریکن اینتراسایت اندیشکده پایگاه خبری انتخاب به نقل از

 .https://www.entekhab.irگرائی اسلامی، 

 ،وحشیانه ترین نوع تخریب آثار باستانی؛ تدپرسیآسوشبه نقل از  پایگاه خبری جماران 

 .https://www.jamaran.news، توسط داعش

  ،پایگاه خبری سازمان حج و زیارت ایرانhttps://www.haj.ir. 

  ،پایگاه خبری شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ایرانhttps://www.ejna.ir. 

  ،پایگاه خبری مرکز رسیدگی به امور مساجد ایرانhttps://www.masjed.ir. 

  ،ها در تخریب اماکن مقدس اسلامیجنایات تکفیریپایگاه خبری مشرق ،

https://www.mashreghnews.ir. 

  خبرگزاری دویچه وله آلمان )فارسی(، داعش مسجد تاریخی النوری در موصل را تخریب

 .https://www.dw.comکرد، 

  ،خبرگزاری رسا، ادامه برگزاری نماز جماعت در مساجد تخریب شده بحرین

https://rasanews.ir. 

  ایران: ، انتشارات موسسه هجرت، 13جعفریان، رسول، آثار اسلامی مکه و مدینه، چاپ

 هـ ش.1932تهران، 

 هـ ق، تاریخ جهانگشای، مصحّح: قزوینی،  621، متوفی: علاءالدین عطا ملک، جوینی

 هـ ش. 1931محمد، چاپ دوم، انتشارات نگاه، ایران: تهران، 

 چاپ یازدهم، انتشارات سمت تاریخ خوارزمشاهیان، شرفی، محبوبهو  اللهیار، خلعتبری ،

 هـ ش. 1934(، ایران: تهران، ب علوم انسانی دانشگاههاسازمان مطالعه و تدوین کت)

  :ـش، لغتنامه دهخدا، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران،  1994دهخدا، علی اکبر، متوفی  ه

 هـ ش. 1979ایران: تهران، 

 هـ ق، جامع التواریخ )تاریخ هند و سند و  712، متوفی: فضل اللّه ،رشیدالدین همدانی

 هـ ش.  1924، ایران: قم، مرکز پژوهشی میراث مکتوبکشمیر(، چاپ اول، انتشارات 

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-15/98303-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-15/98303-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
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  :سبحانی، جعفر، وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، چاپ اول، انتشارات توحید، ایران

 هـ ق، تک جلدی. 1495هـ ش =  1939قم، 

 1975نگ فارسی عمید، چاپ پنجم، انتشارات امیر کبیر، ایران: تهران، عمید، حسن، فره 

 هـ ش، سه جلدی.

  :هـ ش، چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر، ایران:  1952معین، محمد. فرهنگ فارسی، متوفی

 هـ ش. 1971تهران، 

  مکارم، ناصر و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، چاپ بیست و پنجم، انتشارات دار

 هـ ش. 11926ب الاسلامیة، ایران: تهران، الکت

  ،طبقات هـ ق،  632، متوفی: ابوعمروعثمان بن سراج الدین محمدمنهاج سراج جوزجانی

(، مصحّح: جیبی، عبدالحیّ، چاپ پنجم، انتشارات دنیای کتاب، )تاریخ ایران و اسلامیناصر

 هـ ش. 1969ایران: تهران، 
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 عربی:

 .قرآن کریم 

  :ـق،  1976آل سعدی، عبد الرحمن، متوفی   ،فی تَفسیرِ الکَلامِ المَنّان حمنِالرَّ ریمِالکَ یسیرُتَه

 ،مکتبة العبیکانچاپ اول، انتشارات محقق: اللویحق المطیری، عبد الرحمن بن معلاّ، 

 هـ ق. 1411، ریاض: عربستان

  :فسیرِتَ ةِلاصَفی خُ انِنّالمَ طیفِاللَّ یسیرُهـ ق، تَ 1976آل سعدی، عبد الرحمن، متوفی 

: ، عربستانوزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشادچاپ اول، انتشارات  ،نآرالقُ

 هـ ق. 1411ریاض، 

 عبد الحمید بن هبة الله بن محمد بن حسین ابن ابی الحدید، متوفی: ، أبی الحدید شافعیبن إ

ابراهیم، محمد، چاپ اول، انتشارات دار الجیل، لبنان:  محقق: هـ ق، شَرحُ نَهجِ البَلاغَة، 656

 هـ ق. 1427بیروت، 

  متوفی:  ،ابوالحسن على بن محمد بن محمد بن عبدالکریم شیبانى جزرىإبن أثیر، عز الدین

 هـ ق. 1926 ،هـ ق، الکاملُِ فیِ التَّاریخِ، چاپ اول، لبنان: بیروت، انتشارات دار صادر 692

 هـ ق،  274، متوفی: جمال الدین ابی المحاسن یوسف بن تغری، اتابکیردی غری بِبن تَإ

و  ةالثقاف ةوزار، چاپ اول، مصر: قاهره، انتشارات لوک مصر والقاهرةة فى مُرَاهِوم الزَّجُالنُّ

 هـ ق. 1931ة، العام ةالمصری ةالارشاد القومی، الموسس

  :الجهمیة فی  لبیسِتَ یانُبَهـ ق،  712إبن تیمیه حرانی دمشقی، أحمد بن عبد الحلیم، متوفی

مع مج، چاپ اول، عربستان، انتشارات محققینی از جمع، محقق: بدعهم الکلامیة أسیسِتَ

 هـ ق. 1416، الملک فهد لطباعة المصحف الشریف

  :ـق، إقتضَِاءُ الصِّراَطِ المُستَقیِم  712إبن تیمیه حرانی دمشقی، أحمد بن عبد الحلیم، متوفی  ه

لمُِخَالِفَةِ أصحَابِ الجَحِیم، محشی: الفَوزان، صالح بن فوزان، چاپ اول، سوریه: دمشق، 

 هـ ق. 1494انتشارات دار الرسالة العالمیة. 

  :هـ ق، الرَّدِّ عَلیَ الإخنَائیِ وَ  712إبن تیمیه حرانی دمشقی، أحمد بن عبد الحلیم، متوفی

لزِّیَارَةُ الشَّرعیَِّةُ، محقق: بهادر، محمد شهاب الله، چاپ اول، استِحبَابُ زِیَارَةِ خَیرِ البَریَِّةِ ا

 هـ ق. 1413انتشارات دار الفتح، الامارات: دبی، 

  :هـ ق، مَجمُوعُ فَتَاوَی، محقق:  712إبن تیمیه حرانی دمشقی، أحمد بن عبد الحلیم، متوفی

 : بیروت، انتشاراتعاصمی نجدی حنبلی، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، چاپ اول، لبنان

 هـ ق. 1419مؤسسة الرسالة، 
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  :هـ ق، مِنهاجُ السُّنَّةِ النّبَویةِّ فیِ  712إبن تیمیه حرانی دمشقی، أحمد بن عبد الحلیم، متوفی

نَقضِ کَلامِ الشیّعَةِ القَدَّرِیَّة، محقق: سالم، محمد رشاد، چاپ اول، عربستان سعودی: ریاض، 

 هـ ق. 1426بن سعود الاسلامیة،  انتشارات جامعة الامام محمد

 عُجامِ وَ رِرَالدُّ نزُکِهـ ق،  796، متوفی: بعد از بن دواداری، ابوبکر بن عبدالله بن ایبکإ 

، قاهره: رمص، عیسى البابی الحلبی، انتشارات نداردچاپ نوبت ، بیرند، راتکهمحقق: ، رِرَالغُ

 هـ ق. 1421

 محقق: القاضی، عبد الله،  الضُعَفاء و المَترُوکِین، هـ ق، 537عبدالرحمن، متوفی: ، جوزیبن إ

 هـ ق. 1426چاپ اول، انتشارات دار الکتب العلمیة، لبنان: بیروت، 

  :فیِ تَارِیخِ الأمَُمِ وَ  مظَنتَالمُهـ ق،  537إبن جوزی، عبد الرحمن بن علی بن محمد، متوفی

بدالقادر ، چاپ اول، انتشارات محقق: عطاء، محمد عبدالقادر و عطاء، مصطفی ع ،المُلُوکِ

 هـ ق. 1411دار الکتب العلمیة، لبنان: بیروت، 

  هـ ق،  251، متوفی: أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد، عسقلانیإبن حجر

محقق: الزیبق، ابراهیم و مرشد، عادل، چاپ اول، انتشارات موسسة  ،یبِهذِالتَّ یبُهذِتَ

 هـ ق. 1411الرسالة، لبنان: بیروت، 

  هـ ق،  251، متوفی: أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد، عسقلانیإبن حجر

، چاپ دوم، هند: محمد عبد المعید، ضان، محقق: عیان المائه الثامنهأه فی نَالکامِ رُرَالدُ

 هـ ق. 1931، مجلس دائرة المعارف العثمانیةحیدرآباد، انتشارات 

  فعُرَ هـ ق، 251، متوفی: بن علی بن محمد بن أحمد أبو الفضل أحمد، عسقلانیإبن حجر 

مکتبة ، محقق: محمدعمر، علی، چاپ اول، مصر: قاهره، انتشارات صرمِ ةِضان قُصر عَالإ

 هـ ق. 1412، الخانجی

  هـ ق، لِساَنُ  251، متوفی: أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد، عسقلانیإبن حجر

محمد عبد الرحمن، چاپ اول، لبنان: بیروت، انتشارات دار احیاء المِیزَانِ، محقق: مرعشلی، 

 هـ ق. 1416التراث العربی و موسسة التاریخ العربی، 

  هـ ق،  251، متوفی: أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد، عسقلانیإبن حجر

محقق: أبوذر، صبری بن  مُختَصَرُ زَوَائِد مُسنَد البزََّاز عَلیَ الکُتبُ السِتَّة وَ مُسنَد أحمَد.

 هـ ق. 1411عبدالخالق، چاپ اول، لبنان: بیروت، انتشارات مؤسسة الکتب الثقافیة. 

 انِمَالزَّ اءِأبنَ اءُأنبَ وَ انِالأعیَ اتُیَفَوَ هـ ق، 621متوفی: ، أحمد بن محمد؛ بن خلکان شافعیإ . 

 محقق: عباس، احسان، لبنان: بیروت، انتشارات دار صادر، بی تا.
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  بن اسماعیل بن ابی طالب شاذان بن جبرئیلإبن شاذان قمی، ابوالفضل بن سدیدالدین ،

هـ ق، الفضائل، نوبت چاپ ندارد، انتشارات الحیدریة، عراق: نجف،  662متوفی: حدود 

 هـ ق. 1921

 محمد بن شاکر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاکر بن هارون  صلاح الدین ،کُتُبی بن شاکرإ

، اولچاپ محققّ: عباس، احسان، ، یاتِفَالوَ واتُفَهـ ق،  764، متوفی: دارانی بن شاکر

 هـ ق. 9341، لبنان: بیروت، صادردار انتشارات 

  :الدُّرِّ المُختَار شرح تنویر هـ ق، رَدُّ المُحتَار عَلیَ  1151إبن عابدین، محمد امین، متوفی

، کردار الف، نوبت چاپ ندارد، انتشارات فی فقه مذهب الإمام أبی حنیفة النعمانالأبصار 

 هـ ق. 1415لبنان: بیروت، 

 هـ ق، تَارِیخُ مَدِینةَِ  571علی بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله، متوفی: ، عساکر شافعیبن إ

 هـ ق. 1415محقق: شیری، علی، چاپ اول، انتشارات دارالفکر، لبنان: بیروت،  دَمِشق،

 هـ ق، کَاِملُ الزِّیَارَات. محقق:  962سم جعفر بن محمد، متوفی: إبن قولویه قمی، أبو القا

 هـ ق. 1412نشر الفقاهة، چاپ اول، لبنان: بیروت، انتشارات دار السرور، 

  :ـق،  991إبن عُقدَة کوفی، أحمد بن محمد بن سعید، متوفی  ، محقق: نینؤمِالمُ أمیرِ لُضائِفَه

 هـ ق. 1414ول، ایران: قم، انتشارات دلیل ما، حرز الدین، عبدالرزاق محمد حسین، چاپ ا

  :هـ ق، زَادُ المَعَادِ فیِ هَدی خَیر  751إبن قَیِّم جوزی، محمد بن أبی بکر بن ایوب، متوفی

العِبَاد، محقق: أرنَؤُوط، شُعیَب و أرنَؤُوط، عبد القادر، چاپ اول، سوریه: دمشق، انتشارات 

 هـ ق. 1417موسسة الرسالة ناشرون، 

 هـ ق، البِدایَةُ وَ النِّهَایَةُ مبَدَأُ الخَلیِفةَِ  774متوفی: ، سماعیل بن عمر بن کثیر قرشىإبن کثیر، إ

 1412وَ قِصصَُ الأنبِیَاءِ، محقق: مستوآ، یحیی الدین، انتشارات دار ابن کثیر، سوریه: دمشق، 

 هـ ق.

 مُحشیّ: سنِدی، ابو  ةٍ،اجَمَ بنِإ نُنَسُهـ ق،  175محمد بن یزید، متوفی: بن ماجه قزوینی، إ

الحسن، محقق: بوصیری، احمد بن ابی بکر، چاپ دوم، انتشارات دار المعرفة، لبنان: بیروت، 

 هـ ق. 1412

 هـ ق، مَناقبُِ عَلیِّ بن أبیطالبِ  412، متوفی: بکر أحمد بن موسى یأب، ردویه أصفهانیبن مَإ

دوم، انتشارات دار الحدیث، ایران: قم، ، مُصحّح: حرزالدین، عبدالرزاق محمدحسین، چاپ 

 هـ ق. 1414

  :نوبت  ون،یُّابِهّهلة الوَجَص( وَ) یِّبِالنَّبِ لُوسُّالتَّهـ ق،  1932إبن مرزوق، أبی حامد، متوفی

 هـ ق. 1936چاپ ندارد، انتشارات مکتبة أشیق، ترکیه: استانبول، 
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  نین ؤمِالمُ أمیرِهـ ق، مَناقبُِ  429، ابوالحسن علی بن محمد واسطی، متوفی: لیغازِمَإبن

محقق: وادعی، ابوعبدالحمن ترکی بن عبد الله، چاپ اول،  ،رضی الله عنهعَلیِّ بن أبیطالبِ 

 .هـ ق 1414انتشارات دار الآثار، یمن: صنعاء، 

  769، متوفی: محمد بن مفرجمحمد بن مفلح بن ی، حنبل یرامینى صالحی مقدس إبن مفلح 

، محقق: ترکی ،یان المرداویمَلَسُ بنِ یِّلعَ ینِالدِّ لاءِعَلِ وعِرُالفُ یحُصحِتَ هُعَمَوَ وعُرُالفُهـ ق، 

 هـ ق. 1414، لبنان: بیروت، مؤسسة الرسالة، چاپ اول، انتشارات عبد الله بن عبد المحسن

 551ن محمد بن احمد، متوفی: پس از أبوالفتوح رازی خزاعی نیشابوری، حسین بن علی ب 

هـ ق، رَوضُ الجِناَنِ وَ رَوحُ الجِنَانِ فیِ تَفسِیرِ القُرآنِ. مصُحّح: یاحقی، محمد جعفر و ناصح، 

 هـ ش. 1972محمد مهدی، چاپ اول، انتشارات آستان قدس رضوی، ایران: مشهد، 

  :أبیِ دَاوُد، محقق:  نُنَسُـ ق، ه 175أبو داود أزدِیّ سِجِستَانیّ، سلیمان بن أشعث، متوفی

 ـق، یک جلدی.  1412تمیم، هَیثم بن نزار، چاپ اول، انتشارات دار الأرقم، لبنان: بیروت،   ه

  :فیِ الفَتوی عَلی مَذهبَ الامام  کالِالمَ یّلِالعَ تحُفَهـ ق،  1133أحمد علیش، محمد، متوفی

 لبنان: بیروت، بی تا.، انتشارات دار المعرفة، نوبت چاپ نداردمالک، 

 المعُجمَُ عبدالحلیم، منتصرو محمد خلف الله  ،حمدو أ عطیه، صوالحی و براهیم، إنیسأ ،

 .هـ ق 1412البَسِیطُ، چاپ دوم، انتشارات دار الدعوة، ترکیه: استانبول، 

 لُضائِفَهـ ق،  212، شهاب الدین احمد بن جلال الدین، متوفی: شافعیحسینی  إیجی 

ین، ، محقق: حسنی بیرجندی، حسلضائِالفَ رجیحِى تَلَعَ لِلائِالدَّ توضیحِ تابِن کِمِ ینِقلَالثِّ

چاپ اول، انتشارات المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة المعاونیة الثقافیة مرکز 

 هـ ق. 1412التحقیقات و الدراسات العلمیة، ایران: تهران، 

  فی عِلمِ الکَلامِ قَواعِدُ المَرامِهـ ق،  633بن میثم، متوفی: بحرانی، کمال الدین میثم بن علی ،

محقق: حسینی، سیداحمد و مرعشی، سیدمحمود، نوبت چاپ ندارد، انتشارات کتابخانه 

 هـ ق. 1426آیت الله مرعشی نجفی، ایران: قم، 

  ،ق، هـ  156متوفی: بُخاری جعفی، محمد بن إسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة بن بردزبة

 هـ ق. 1413صَحِیحُ البُخَارِیّ، چاپ اول، انتشارات دار الکتب العلمیة، لبنان: بیروت، 

  ،هـ ق، صَحِیحُ البُخَارِیّ، شارح: عسقلانی، ابن  156بن اسماعیل، متوفی:  محمدبخاری

 1415حجر، محقق: شیحا، خلیل مامون، چاپ اول، انتشارات دار المعرفة، لبنان: بیروت،  

 هـ ق، تک جلدی.
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 لِّى حَلَین عَبِالِالطَّ ةُانَإعَـ ق، ه1912متوفى: ، عثمان بن محمد شطای، الشافع یدمیاطی بکر 

اول،  چاپ، (ینات الدّمهمّقرة العین بِ رحِشَعین بِالمَ تحِى فَلَة عَیَاشِحَ) عینالمَ تحِفَ اظِألفَ

 ق.هـ  1412انتشارات دار الفکر، لبنان: بیروت، 

  :ـق،  1412بن باز، عبد العزیز بن عبد الله بن عبدالرحمن، متوفی  وَ مَقَالات ی اوَتَفَ وعُجمُمَه

محقق: شویعر، محمد بن سعد، چاپ چهارم، عربستان: ریاض، انتشارات از، بن بَمُتِنَوِّعَة 

 هـ ق. 1412دار أصداء المجتمع، 

 ـق، أ 631، متوفی: عبدالله بن عمر بن محمد بن علی، بیضاوی شیرازی شافعی   نزیلِالتَّ نوارُه

 عبدالرحمن، چاپمصحّح: مرعشلی، محمد تفسیر البیضاوی، بِ المَعرُوفُ ویلِأالتَّ سرارُأ وَ

 هـ ق. 1412اول، لبنان: بیروت، انتشارات دار إحیاء التراث العربی، 

  :التِّرمِذیِ، محقق:  نُنَسُهـ ق،  173تِرمِذِی، محمد بن عیسی بن عیسی بن سورة، متوفی

 هـ ق.  1412عبید الدعّاس، عزت، چاپ اول، انتشارات دار إبن کثیر، سوریه: دمشق، 

 ـق، سُنَنُ التّرمذی، محقق و شارح: أحمد  173ی بن سُورة، متوفی: ترمذی، محمد بن عیس  ه

 هـ ق. 1413محمد شاکر، چاپ اول، انتشارات دارالحدیث، مصر: قاهره، 

  :هـ ق، الغَارَات،  129ثقفی کوفی اصفهانی، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال، متوفی

رد، ایران: تهران، انتشارات انجمن مُحشیّ: حسینی ارموی، میر جلال الدین، نوبت چاپ ندا

 هـ ق. 1935آثار ملی ، 

  :هـ ق، المُستَدرَکُ عَلیَ الصَّحیِحَینِ، محقق:  425حاکم نیسابوری، محمد بن عبد الله، متوفی

هـ  1411عطا، مصطفی عبد القادر، چاپ اول،  انتشارات دار الکتاب العلمیة، لبنان: بیروت، 

 .1963ق، حدیث کتاب: 

 العمریطی  ظمِرح نَشَ یبِبِالحَ ةُحفَتُهـ ق،  372، متوفی: بعد أحمد بن بدیری فشنی، جازح

محقق: ابراهیم، محمد عبد السلام، چاپ اول، انتشارات ، یّعِافِالشَّ قهِی الفِفِ یبِقرِالتَّ ةِایَى غَلَعَ

 هـ ق. 1496دار الکتب العلمیة، لبنان: بیروت، 

 213ى: متوف محمد بن عبد المؤمن بن حریز بن معلى،بکر بن حسینی حصنی شافعی، أبو 

، انسلیم علی عبد الحمید و ،محقق: بلطجی، ارِصَالإختِ ةِایَغَ لِّی حَفِ ارِالأخیَ ةُایَکفَـ ق، ه

 میلادی. 1334ی، چاپ اول، انتشارات دار الخیر، سوریه: دمشق، محمد وهب

 دَفْعُ الشبُهَِهـ ق،  213، متوفی: الدینأبو بکر بن محمد بن عبد المؤمن تقى ، حصنی دمشقی 

، چاپ دوم، انتشارات محمدرضا، سیدحسینی جلالی، مصحّح: ةالَسَالرِّ)ص( وَولِسُن الرَّعَ

 هـ ق. 1412، قاهره: مصر، دار إحیاء الکتاب العربی
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  :ـق،  716حلیّ، حسن بن یوسف بن مطهر، متوفی  ، قادِعتِالإ جریدِتَ رحِفی شَ رادِالمُ شفُکَه

 مؤسسة النشر الاسلامی، ایران: قم، انتشارات چهارم، چاپ حسن، حسنزاده آملی: مصحّح

 هـ ق. 1419، 

  ،ّهـ ق، المُعتَبَرُ فیِ شرَحِ  676ی، متوفی: بن سعید هذل یجعفر بن حسن بن یحیحلی

 هـ ق. 1427، ایران: قم، مؤسسة سید الشهداءالمُختَصَر، چاپ اول، انتشارات 

 انتشارات نوبت چاپ نداردلیم و ضناوی، سعدی عبد اللطیف، الرافد، حمصی، احمد س ،

 .هـ ق 1496الموسسة الحدیثة للکتاب، لیبی: طرابلس، 

  :هـ ق، الکِفَایَة فیِ النُّصوُصِ عَلیَ عَددَِ  422خَزَّان، علی بن محمد بن علی قمی، متوفی

ایران: قم، انتشارات مکتبة العلامة الأئمَِّةِ الإثنیَ عَشَرَ، محقق: رفیعی، رضا، چاپ اول، 

 هـ ق. 1493المجلسی، 

  :هـ ق، تاریخ بغداد أو مدینة السلام، چاپ اول،  469خطیب بغدادی، ابوبکر احمد، متوفی

 هـ ق. 1933انتشارات دار الکتب العربی، لبنان: بیروت، 

 روَةِ الوُثقیَ، چاپ التَّنقیحُ فیِ شَرحِ العُ ق، هـ 1419، متوفی: ابوالقاسم سید ،ی موسویئخو

 هـ ق. 1412، ایران: قم، موسسه احیاء آثار الامام الخوئیسوم، انتشارات 

 ارِالأخبَوَ اجمِرَی التَّفِ الآثارِ بُائِجَعَ ق، هـ 1197، متوفی: عبد الرحمن بن حسن ،جبرتی ،

 میلادی. 1219مصریة، مصر: قاهره،  دارالکتبچاپ اول، انتشارات 

  هـ ق، کِتَابُ الفِقهِ عَلیَ مَذاهبِِ الأربَعةَِ، چاپ دوم،  1962الرحمن، متوفی: جزیری، عبد

 هـ ق. 1414انتشارات دار الکتب العلمیة، لبنان: بیروت، 

  :محق: ةِیَّابِهَی الوَلَعَ دِّی الرَّة فِیَّنِالسَّ رُرَالدُهـ ق،  1924دحَلان، أحمد بن زینی، متوفی .

 هـ ق. 1414تشارات مکتبة الاحباب، سوریه: دمشق، حداد، جبریل، چاپ اول، ان

  :هـ ق، سِیرَُ أعلامِ النُّبلَاء، محقق: الأرنؤوط،  742ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، متوفی

 هـ ق. 1411شعیب، چاپ هشتم، انتشارات موسسة الرسالة، لبنان: بیروت، 

  :الرِّجالِ، محقق: عرقسوسی، محمد  هـ ق، مِیزانُ الإعتِدالِ فیِ نَقدِ 742ذهبی، محمد، متوفی

 هـ ق. 1492رضوان، چاپ اول، انتشارات دار الرسالة العالمیة، سوریه: دمشق، 

  هـ ق،  626، متوفی: سینحمحمد بن عمر بن حسن بن خطیب الری، فخرالدین رازی

، یلتراث العربادار إحیاء ، انتشارات بیروت: لبنانچاپ اول، ، التَّفسیرُ الکَبیر/ مَفاتیحُ الغَیب

 هـ ق. 1412
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  ،ـق، مُفرَدَاتُ فیِ ألفَاظِ القرُآنِ 521، متوفی: حسین بن محمدراغب اصفهانی  نوبت چاپ ، ه

 هـ ق. 1416، دارالقلمندارد، سوریه: دمشق، انتشارات 

 بُالِطَمَهـ ق،  1149ی، متوفی: مصطفى بن سعد بن عبده السیوطی، حنبلی دمشق رحیبانى 

ی، مالمکتب الإسلاچاپ دوم، لبنان: بیروت، انتشارات ى، هَنتَالمُ ةِایَغَ رحِشَ یفِى هَالنُّ یأول

 هـ ق. 1415

  ،هـ  1224بن شهاب الدین، متوفی:  محمد بن أحمد بن حمزةرملی منونی مصری انصاری

 1424، چاپ آخر، انتشارات دار الفکر، لبنان: بیروت، اجِنهَالمِ رحِى شَإلَ اجِحتَالمُ ةُایَهَنَق، 

 هـ ق.

 ُوَ ةِریعَالشَّ وَ ةِقیدَالعَ یف هـ ق، التَّفسیرُ المُنیر 1496، متوفی: مصطفیبن  وهبة، یلیحَز 

 هـ ق. 1412، سوریه: دمشق، دار الفکر المعاصرچاپ دوم، انتشارات  ،جالمنهَ

 ُچاپ چهارم،  ،هـ ق، الفِقهُ الإسلامی وَ أدِلَّتهُ 1496، متوفی: مصطفیبن  وهبة، یلیحَز

 هـ ق. 1423، سوریه: دمشق،  دار الفکرانتشارات 

  :هـ ق، الکَشَّافُ عنَ حَقَائِقِ غَوَامِضِ التَّنزِیلِ وَ عُیوُنِ  592زمخشری، محمود بن عمر، متوفی

محقق: احمد، عادل و معوّض، علی محمد، چاپ اول، انتشارات  ،الأقَاوِیلِ فیِ وجُُوهِ التّأوِیلِ

 ق.هـ  1412، ریاض: عربستان، نامکتبة العبیک

  ،ان: چاپ اول، انتشارات مشعر، ایر ،الإسلامیَِّة ارِالآثَ ةُانَیَصِ ةِیدَقِالعَ ةِدَائِمَ یلَعَسبحانی، جعفر

 .هـ ش، تک جلدی 1975قم، 

  ،وَ  ابِتَلکِا وءِى ضَلَعَ ینیّابِهّالوَ دِائِقَعَة لِیّوعِوضُمَ ةُاسَدرَ انِیزَالوهّابیّة فی المِسبحانی، جعفر

 ، تک جلدی.قهـ  1417، ایران: قم، ، انتشارات موسسة امام صادقسومچاپ  ،ةنَّالسُّ

  دِّفی الرَّ ةُضیئَالمُ ةُرَّالدُهـ ق،  756ی، متوفی: بن عبدالکاف یعلسُبکیِ شافعی، تقی الدین 

 هـ ق. 1947، دمشق: سوریه، الترقی، انتشارات نداردچاپ نوبت ، ةیمیّتِ لی ابنِعَ

  دِّی الرَّقیل فِالصَّ یفُالسَّهـ ق،  756، متوفی: یبن عبدالکاف یعلسُبکیِ شافعی، تقی الدین 

 هـ ش. 1921، چاپ اول، انتشارات نشر معارف، ایران: قم، یلفِزَ بنِإى لَعَ

  هـ ق، فَتاوی السُّبکیُِ، نوبت  756، متوفی: یبن عبدالکاف یعلسُبکیِ شافعی، تقی الدین

 ندارد، انتشارات دار المعرفة، لبنان: بیروت، سال چاپ ندارد.چاپ 

  :هـ ق، سُنَن أبیِ دَاوُود، محقق: تمَِیم،  175سجستانی أزدی، سلیمان بن الاشعث، متوفی

 هـ ق، یک جلدی. 1412هَیثمَ بنُ نِزار، چاپ اول، انتشارات دار الارقم، لبنان: بیروت، 

 :1499طعمة، نبیل، چاپ اول، انتشارات دارالشرق،  سعید، ناصر، تاریخ آل سعود، مقدمه 

 هـ ق.
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 هـ ق،  975، متوفی: خطّاب بن ابراهیم احمد بن محمد بن ِ نصر بناَبولِیث، سمََرْقَنْدی

معوّض، علی محمد و عبد الموجود، عادل ، محقق: لومحر العُالسَّمَرقَندی المُسمیّ بَ فسیرُتَ

، روتبی: لبنان، الکتب العلمیة ، چاپ اول، انتشارات داریداحمد و النوتی، زکیا عبد المج

 هـ ق. 1419

  :هـ ق، أسبَابُ وُرُودِ الحَدِیثِ أو اللَّمع فیِ أسباَبِ  311سیوطی، جلال الدین، متوفی

هـ  1422الحَدِیثِ، محقق: اسماعیل، یحیی، چاپ اول، انتشارات دار الوفاء، مصر: قاهره، 

 ق.

 هـ ق، و سندی، محمد بن عبدالهادی تتوی  311د الرحمن متوفی: سیوطی، جلال الدین عب

هـ ق، سُنَن النَّسائیِّ  بِشَرحِ الإمامَین السُّیُوطیّ و السِّندِیّ، محقق: سید،  1192سِندی متوفی: 

سید محمد و علی، محمد علی و عمران، سید، چاپ اول، انتشارات دار الحدیث، مصر: 

 هـ ق. 1412قاهره، 

 هـ ق، و سندی، محمد بن عبدالهادی تتوی  311متوفی:  ،ل الدین عبد الرحمنسیوطی، جلا

بشَِرحِ الإمامیَن السُّیُوطیّ و السِّندِیّ، محقق:  هـ ق، سُنَن النَّسائیِّ 1192ی: متوف ،سِندی

 هـ ق. 1416محمدعلی، عبدالوارث، چاپ اول، انتشارات دار الکتب العلمیة، لبنان: بیروت، 

  چاپ هـ ق، الجامعُ الصَّغیر،  311بن ابی بکر، متوفی:  الدین عبد الرحمنسیوطی، جلال

 هـ ق. 1421، لبنان: بیروت، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیعاول، انتشارات 

  :هـ ق، مُسنَد الإمَام الشَّافِعیِ، نوبت چاپ ندارد،  124شافعی، محمد بن إدریس، متوفی

 ن: بیروت، بی تا.انتشارات دارالکتب العلمیة، لبنا

  ِشایع، محمد بن عبد العزیز، آراءُ إبنِ حَجَر الهَیتمَی الإعتقادیة عَرضٌ وَ تَقویمٌ فی ضَوء

هـ  1417عَقیدَةِ السَّلَف، چاپ اول؛ عربستان سعودی: ریاض، انتشارات مکتبة دار المنهاج، 

 ق.

 عُالِالطَّ درُالبَق، هـ  1152، متوفی: محمد بن علی بن محمد بن عبد الله، شوکانی یمنی 

 هـ ق. 1942، السعادة، انتشارات قاهره: مصر، چاپ اول، عابِالسَّ رنِعد القَن بَمِ نِاسِحَمَبِ

  هـ ق، موسوعة  726، شهادت: حمدأمحمد بن مکی بن ، عاملی نبطی جزینیشهید اول

الثقافة  الشهید الاول، الدروس الشرعیة. چاپ اول، ایران: قم، انتشارات مرکز العلوم و

 هـ ق. 1492الاسلامیة، 

  هـ ق، موسوعة  726، شهادت: حمدأمحمد بن مکی بن ، عاملی نبطی جزینیشهید اول

الشهید الاول، ذکری الشیعة. چاپ اول، ایران: قم، انتشارات مرکز العلوم و الثقافة الاسلامیة، 

 هـ ق. 1492
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  هـ ق، المُسنَد للإمامِ أحمَدِ بن مُحَمّد بن  141أحمد بن محمد حنبل، متوفی:  ،هلیذشیبانی

هـ  1416حَنبَل، شارح: احمد الزین، حمزة. مصر: قاهره، انتشارات دار الحدیث، چاپ اول، 

 ق. 

 هـ ق، مُسنَد أحَمَد بنِ حَنبَل، محقق:  141أحمد بن محمد حنبل، متوفی:  ،شیبانی ذهلی

 هـ ق.  1413، چاپ اول، انتشارات مؤسسة الرسالة، لبنان: بیروت، أرنَوُوط، شعیب

  :هـ ق، ثَوابُ الأعمالِ وَ  921صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، متوفی

 1491عِقابُ الأعمالِ، مصحّح: اعلمی، حسین، چاپ پنجم، ایران: قم، انتشارات طلیعة نور،  

 هـ ق.

 محقق:  ،هـ ق، الخِصَالُ 921بابویه قمی، متوفی:  صدوق، محمد بن علی بن حسین بن

 1412غفاری، علی اکبر، چاپ اول، لبنان: بیروت، انتشارات موسسة الاعلمی للمطبوعات،  

 هـ ق.

  :هـ ق، عُیونُ أخبارِ  921صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، متوفی

انتشارات موسسة الاعلمی  : بیروت،، لبناناولن، چاپ ی، حساعلمی: مصحح، الرّضا

 هـ ق. 1424، للمطبوعات

  :ن لا مَهـ ق،  921صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، متوفی

محقق: خرسان، سید حسن، چاپ ششم، لبنان: بیروت، انتشارات دار یه، قِالفَ هُرُحضَیَ

 هـ ق. 1425الأضواء، 

 الوافی بالوفیات هـ ق، 764، متوفی: بن عبد اللهصلاح الدین خلیل بن أیبک ، صفدی ،

، لبنان: دار إحیاء التراث، چاپ اول، انتشارات ترکی، مصطفى أحمد و، الأرناؤوطمحققّ: 

 هـ ق. 1412بیروت، 

  :فی تَفسیرِ القُرآن، چاپ اول،  المیزانُهـ ق،  1421طباطبائی، سید محمد حسین، متوفی

 هـ ق. 1417للمطبوعات، لبنان: بیروت، الأعلمی مؤسسة انتشارات 

 ،فی تَفسیرِ القُرآنِ الکَریم،  تفسیر جوامع الجامعهـ ق،  542 متوفی: طَبرِسی، فضل بن حسن

 هـ ق. 1412ی، ایران: قم، مؤسسة النشر الإسلامچاپ اول، انتشارات 

  ،محققّ، ترکی، رآنالقُ ویلِأن تَعَ یانِالبَ عُجامِهـ ق،  912جَریر، متوفی: محمد بن طَبَری ،

هجر مرکز البحوث و الدراسات العربیة و دار عبدالله بن عبدالمحسن، چاپ اول، انتشارات 

 هـ ق. 1412الاسلامیة، مصر: قاهره، 
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 یِّلِعَ لِضائِی فَفِ بِطالِالمَ رُواهِجَهـ ق،  1227، متوفی: محمدعلی طُرَیحی نجفی، فخر الدین 

کتبة المتخصصة المچاپ اول، انتشارات محقق: هوشمند، مهدی، ، بأبی طالِ بنِ

 هـ ق. 1415، مشهد: ایران، بأمیرالمؤمنین علی

 لِلقرآنِ الکریم، چاپ اول،  سیطالوَ فسیرُالتَّهـ ق،  1491، متوفی: محمد سید، طنطاوی

 هـ ق. 1411، مصر: قاهره، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیعانتشارات 

  ،هـ ق، تَهذِیبُ الأحکَامِ فیِ شَرحِ المُقنعةَ  462ابو جعفر محمد بن حسن، متوفی: طوسی

لِلشَّیخِ المُفیِد. محقق: الخرسان، حسن، چاپ سوم، لبنان: بیروت، انتشارات دار الاضواء، 

 هـ ق. 1426

  :هـ ق، الخِلاف، چاپ اول، ایران: قم، انتشارات  462طوسی، محمد بن حسن، متوفی

 هـ ق. 1427ی، ر إسلامنش همؤسس

  :هـ ق، الغَیبَةُ، محقق: تهرانی، عباد الله و ناصح، علی  462طوسی، محمد بن حسن، متوفی

 هـ ق. 1417احمد، چاپ دوم، ایران: قم، انتشارات موسسة المعارف الاسلامیة، 

  :فی، هـ ق، المَبسُوطُ فیِ الفِقهِ الإمَامِیَّة، مصحح: کش 462طوسی، محمد بن حسن، متوفی

 هـ ق. 1996، مکتب مرتضویه، چاپ دوم، ایران: تهران، انتشارات محمدتقی

  :هـ ق، مِصبَاحُ المُتِهجَِّد، چاپ اول، لبنان: بیروت،  462طوسی، محمد بن حسن، متوفی

 هـ ق. 1411انتشارات موسسة فقه الشیعة، 

  :قهِ وَ الفَتوَی، چاپ دوم، هـ ق، النِّهَایَةُ فیِ مُجَرَّدِ الفِ 462طوسی، محمد بن حسن، متوفی

 هـ ق. 1422ی، دار الکتاب العربلبنان: بیروت، انتشارات 

  :عثیمین، عبد الله صالح، تَاریِخُ الممَلِکَةِ العَرَبِیَّة السُعوُدِیَّة، چاپ سوم، عربستان سعودی

 هـ ق. 1412ریاض، انتشارات مکتبة الملک فهد الوطنیة، 

  ،هـ ق، التِّبیانُ فی  616، متوفی: عبداللهبن حسین بن  عبداللهالدین محبابوالبقاء عکُْبَری

ی عیسى البابی الحلب، انتشارات نداردچاپ نوبت ، محمد یعل ی،محقق: بجاوإعرابِ القُرآنِ، 

 هـ ق. 1936، قاهره: مصر، وشرکاه

  :علَیَ مُختَصَر العلامَة خَلِیل، چاپ  یللِالجَ نحِمَهـ ق، شرحُ  1933علیش، محمد، متوفی

 هـ ق. 1424اول، انتشارات دار الفکر، لبنان: بیروت، 

 چاپ اول، یارِخَیح البُحِرح صَی شَارِالقَ ةُمدَعُ هـ ق، 255متوفی: ، عینی، محمود بن احمد ،

 .میلادی 1371انتشارات شرکة مکتبة مصطفی البابی و الحلبی، مصر: قاهره، 

  ،انتشارات کنوز، فاروق، عمرو. دَاعِش سُفَرَاءُ جَهَنَّم )الحَیَاةُ فیِ أحضَانِ الدَّم(، چاپ اول

 میلادی. 1215مصر: قاهره، 
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  ،مکتبه دار هـ ق، المُحصََّل، چاپ اول، انتشارات  626، متوفی محمد بن عمرفخر رازی

 هـ ق. 1411، مصر: قاهره، التراث

 هـ ق، محقق: محسن ترکی، عبد الله بن عبدل، الجاَمعُِ  671فی: قُرطُبی، محمد بن احمد، متو

لِأحکَامِ القُرآنِ وَ المُبَیِّنُ لمَاَ تَضمََّنَهُ مِنَ السُّنَّةِ وَ آیِ الفُرقَانِ، چاپ اول، لبنان: بیروت، 

 هـ ق. 1417انتشارات موسسة الرسالة، 

 ُالمُسنَدُ الصَّحیح  مسلِمُ یحُحِصَهـ ق،  161متوفی: اج، جَّم بن الحَسلِ، مُوریّابُسینَ یریّشَق(

محقق: تمیم، محمد بن نزار و تمیم، هَیثمَ ، المُختَصَر مِنَ السُّنَنِ بِنَقلِ العدَلِ عَن رَسُولِ اللهِ(

 هـ ق، تک جلدی. 1413بن نزار، چاپ اول، انتشارات دار الأرقم، لبنان: بیروت، 

 بَینَ صفِاتِ الخالِقِ وَ  القرآنِ رقانُفُهـ ق،  1356سلامه، متوفی: ، مزامی شافعی قضاعی

 1412صِفاتِ الأکوَان، نوبت چاپ ندارد، انتشارات دار إحیاء التراث العربی، لبنان: بیروت، 

 هـ ق.

  :هـ ق، یَنابیعُ المَوَدَّة، چاپ  1134قندوزی حنفی، سلیمان بن ابراهیم حسینی بلخی، متوفی

 هـ ق. 1412ت مؤسسة الاعلمی، لبنان: بیروت، اول، انتشارا

  ،عُجامِهـ ق،  342، متوفی: نورالدین علی بن حسین بن عبد العالیکرکی محقق ثانی 

ل آ، انتشارات قم: ایران، دوم، چاپ موسسة آل البیت ، محقق: دِواعِالقَ رحِی شَفِ دِقاصِالمَ

 هـ ق. 1414، البیت 

 محقق: غفاری، علی هـ ق، الأصوُلُ مِنَ الکافی 913فی: کلینی رازی، محمد بن یعقوب، متو ،

 هـ ق. 1425اکبر، نوبت چاپ ندارد، لبنان: بیروت، انتشارات دارالأضواء، 

  :هـ ق، فُروُع الکافی، محقق: غفاری، علی اکبر،  913کلینی رازی، محمد بن یعقوب، متوفی

 هـ ق. 1425نوبت چاپ ندارد، لبنان: بیروت، انتشارات دارالأضواء، 

 هـ ق، بِحَارُ الأنوَارِ الجَامِعَةُ لِدُرَرِ أخبَارِ  1112، متوفی: بن محمد تقی مجلسی، محمد باقر

 هـ ق. 1429الأئمَِّةِ الأطهَارِ. چاپ سوم، لبنان: بیروت، انتشارات دار احیاء التراث العربی، 

 نوبت چاپ ندارد، ادِعَالمَ ادُزَهـ ق،  1112، متوفی: بن محمد تقی مجلسی، محمد باقر .

 هـ ق. 1429ایران: تهران، انتشارات اسلامیه، 

  :هـ ق، تَهذیبُ الکمَال فی أسماءِ الرِّجال، محقق: عوّاد معروف،  741مَزی، یوسف، متوفی

 هـ ق. 1419بشّار، چاپ اول، انتشارات موسسة الرسالة، لبنان: بیروت، 

  هـ  419بغدادی، متوفی:  عکُْبَریمفید، محمد بن محمد بن نعُمان بن معُلم بن ابی عبد الله

ق، المُقنِعَة )سِلسِلَةُ مُؤَلِّفَاتِ الشَّیخِ المُفِید(، چاپ دوم، انتشارات دار المفید، لبنان: بیروت، 

 هـ ق. 1414
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 ِالقُبورِ، چاپ اول، انتشارات  ممدوح، محمود سعید، کشَفُ السُّتورِ عمَّا أُشکِلَ مِن أحکام

 هـ ق. 1419دار الفقیه، الامارات العربیة المتحدة: دبی، نشر: 

  .ِنجار، أحمد بن محمد بن صادق. تَحرِیرُ القَوَاعِدِ المَتَعَلِّقَةِ بِأحکَامِ زِیَارَةِ القُبُورِ وَ المَشَاهِد

 هـ ق. 1419، چاپ اول، عربستان سعودی: مدینه، انتشارات مکتبة دارالنصیحة

 چاپ چهارم، جد، نَ یخِارِی تَفِ جدِالمَ انُنوَبشر، عُ بن ، عثمان بن عبداللهنجدی حنبلی

 هـ ق. 1421عربستان: ریاض، انتشارات دار الملک عبد العزیز، 

  ،رُواهِجَهـ ق،  1166، متوفی: محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیمنجفی صاحب جواهر 

دار إحیاء ، محققّ: استادی، رضا، چاپ هفتم، انتشارات الإسلام عِرائِشَ رحِفی شَ لامِالکَ

 هـ ق. 1429ی، لبنان: بیروت، التراث العرب

  ،ـق، سُنَنُ النَّسَائی، شارح: سیوطی،  929متوفی: ، بن علیشعیب  بن حمدأنسائی خراسانی  ه

الدار جلال الدین، مُحَشیّ: سندی، محقق: علی، عبدالوارث محمد، چاپ اول، انتشارات 

 هـ ق. 1416الکتب العلمیة، لبنان: بیروت، 

  :هـ ق، السُّنَنُ الکُبرَی، محقق: بنداری، عبدالغفار  929نسائی، أحمد بن شعیب، متوفی

 1411سلیمان و حسن، سید کسروی، چاپ اول، انتشارات دارالکتب العلمیة، لبنان: بیروت، 

 هـ ق.

  شمّاس، متری، المُنجِدُ فیِ اللُّغَةِ العرََبِیَّةِ نعمه، انطوان و مدورّ، عصام و عجیل، لویس و

 میلادی. 1322المُعَاصرَِةِ. چاپ اول، انتشارات دار المشرق، لبنان: بیروت، 

 َمحقق: شیِحا، مٍسلِمُ یحِحِصَ رحِی شَفِ اجُنهَالمِهـ ق،  676یحیی بن شرف، متوفی:  وی،وَن ،

 هـ ق. 1411لبنان: بیروت، خلیل مامون، چاپ هشتم، انتشارات دار المعرفة، 

 ی اوَتَالفَهـ ق،  374، متوفی: أحمد بن محمد بن علی بن حجری، أنصار یسعد یهیتم

، ی، محقق: عبد الرحمنعبد القادر بن أحمد بن علی، مک یفاکهجمع آوری: ی، برَة الکُیَّقهِالفِ

 هـ ق. 1417عبد اللطیف، چاپ اول، انتشارات درا الکتب العلمیة، لبنان: بیروت، 

 بُغیَةُ الرَّائِدِ فیِ تَحقیقِ مَجمَع الزَّوائِد وَ  ،هـ ق 227متوفی:  ،هیثمی مصری، علی ابن ابی بکر

هـ  1414محقق: الدرویش، عبد الله محمد، لبنان: بیروت، انتشارات دار الفکر،  ،مَنبَع الفَوَائِد

 ق.
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